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متن پیام حضرت امام خمینی
به مناسبت شهادت جمعی ازمسئولین
ازجمله شهیدمحمدعلی روحانی فرد

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

جنایتکاران عفلقى که در جنگ جبهه ها و بویژه جبهه »فاو« خود را عاجز 
مى بینند و سراسیمه به هر درى مى زنند و براى نجات خود به هر حشیشى 
متوســل مى شــوند، به جنایت مفتضحانه دیگرى دست زدند که آبروى 
نداشته آنان را در مجامع جهان آزاد بر باد داد و آن فاجعه هوایى اخیر بود 

که جمع کثیرى از هموطنان عزیز ما را به شهادت رساندند.
اســام عزیز و بویژه جهان تشیع در طول تاریخ، از صدر اسلام تا کنون، 
سوابق درخشانى در میدان‌هاى خون و شمشیر داشته و به حکم قرآن کریم 
و سنت رسول الله ـ صلى الله علیه و آله و سلم ـ و سیره ائمه معصومین ـ 
علیهم صلوات الله ـ براى اهداف مقدســه اسلامى و قطع فساد با شمشیر و 
خون دست به گریبان بوده و فداکار‌یهاى عظیم در این راه مقدس نموده 
است. و ملت بزرگ ایران به پیروى از اولیاى عظیم الشأن اسلام، این دفاع 
مقدس را آغاز نموده و در انجام آن و رسیدن به هدفهاى اعلاى قرآنى جان 
و مال را داوطلبانه فدا کرده و آنچه وظیفه الهى بوده به طور شایسته انجام 
داده است و بحمد الله تعالى قدم‌هاى بزرگى در راه شناساندن اسلام الهى 
و محمدى ـ صلى الله علیه و آله و سلم ـ برداشته است. گرچه وجودهاى 
عزیز و ارزشمندى را از دست داده است، لکن ارزش‌هاى بالاتر و والاترى 
به دست آورده و آن رضاى خداوند متعال است و چه چیز مى‌تواند از آن 

بالاتر باشد.

ملتى کــه براى رضاى حق تعالى انقلاب کرد و براى ارزش‌هاى معنوى و 
انسانى بپا خاسته اســت، چه باک دارد از شهادت عزیزان و آسیب دیدن 
نور چشمانش و تحمل سخت‌یها و مَکارهِ، که جنت لقاء‌الله که فوق تصور 
عارفان است، مَحفُوف به مکاره است. چه مى‌گویم! این جنت اولیا، مکاره 
را در کام ملت ما شیرین‌تر از عسل کرده. مگر ما و شما هر روز شاهد این 
کاروان‌هاى کربلا نیســتیم که با شور و شوق و عشق و عطش به پیشواز 
شهادت مى‌روند. مگر شما هر روز شاهد میدان‌هاى با عظمت قتال با 
متجاوزین نیستید که به مرگ لبخند مىزنند و معجزه مىآفرینند. 
راستى این چه تحولى است که بر سراسر این کشور صاحب 
الزمان ـ روحى فداه ـ نور افشانى مىکند و چه آتشفشانى 
است که منحرفان و کج‌اندیشان و بدخواهان را در خود 
فرو برده و ذوب مىکند؟ این، جز اراده خدا و جلوه 
اوست که خفاشــان از آن مىگریزند و اولیاى خدا 
و عارفان به آن دل بســته‌اند؟ من با این قلم شکسته 
و این چشم بســته در حق این ملت و این عزمش و 
این سلحشوران و این رزمش چه مىتوانم بگویم؟! پس بهتر 
آن اســت که قلم بشــکنم و دم فرو بندم و اجر و مزد رزمندگان و 
وابســتگان به آنان و آسیب دیدگان و دلبســتگان آنان را از خداى بزرگ 
بخواهم. امید آن است که وَلىّ نعَِم، این میهمانان را که به سوى او مىروند 
از محضر خود کامیاب فرماید و به این رزمندگان غرورآفرین قدرت بیشتر 
و قوّت والاتر عنایت نماید و به همه ملت عزیز بویژه آنان که در این جهاد 
فى ســبیل الله فعالیت و دخالت داشته‌اند، عزت و عظمت مرحمت کند و 
این عزیزانى ]را[ که در این جنایت هوایى به  سوى او پرواز کرده‌اند، اجازه 

ورود به محفل خاص خود دهد.
و حجت الاسلام حاج شیخ فضل الله محلاتى شهید عزیز را که من و شما 
او را مىشناسیم که عمر خود را در راه انقلاب صرف کرد و باید گفت یکى 
از چهره‌هاى درخشان انقلاب بود و در این راه که راه خداوند است تحمل 
سخت‌یها نمود و رنج‌ها کشید و با قامت استوار ایستادگى کرد، اجازه ورود 
در محضر شهداى صدر اسلام مرحمت نماید. و به بازماندگان محترم تمامى 
شــهدا صبر و اجر مرحمت فرماید و به روحانیون عزیز و قضات محترم و 
وکلاى ارجمند و محافظین عزیز و خدمه محترم هواپیما و سایرین که در 
این جنایت عظیم عفلقیان و با جاسوسى منافقین ملحد به شهادت رسیده‌اند، 
جزا و اجر فــوق تصور ما عنایت فرماید. و بــه رزمندگان در جبهه‌ها و 
بسیجیان، این راهیان کربلا پیروزى نهایى عنایت فرماید و قلب حضرت ـ 
بقیه‌الله ارواحنا فداه ـ را از همه ما راضى فرماید و به دعاى آن بزرگوار، به 

همه ما استقامت مرحمت کند.
و السلام علیکم و رحمة الله.

روح الله الموسوی الخمینى
 )صحیفه امام، ج 19، ص: 498-496(
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قرآن اهدایی  حضرت آقا
به خانواده شهید روحانی فرد

بسم الله الرحمن الرحیم
به خانواده شــهید عزیز آقای شــیخ 
روحانی  فــرد،  روحانی  محمدعلــی 
مبارزی که زندگی و مرگش در راه خدا 
و در خدمت انقلاب بود تقدیم می‌شود.
سیدعلی خامنه‌ای

65/1/30
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  از راست به چپ:‌مقام معظم رهبری، شهید عبدالکریم هاشمی نژاد، شهید محمدعلی روحانی فرد
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در روایات معتبر شــیعی منقول اســت که: مداد العلما افضل منِ الدماء 
الشهداء، زیرا رسالت خطیر علمای اعلام بسط و گسترش اسلام و تسرّی 
منویات دین در عینیت جامعه است و این مسئولیت عظیم مستلزم جهد و 
اجتهاد ممتد در وادی و سنگر دین است و شهید نیز با جهاد جانانه سنگر 

نشین این نهضت است.
حال اگر شهید خود عالم و عامل دین و منادی درس در مدرسه عشق و 
سنگر نشین سجاده عشق باشد، فضیلت و اثر معنوی آن در جامعه افزون 
خواهد بود. کم نیســتند و نبودند روحانیون شهیدی که خون پاک‌شان 

از نوک قلم‌شــان بر صفحه سفید 
صداقت لغزید و مشــق عشــق 
نوشتند. شاهد مثال ما شهید والامقام 
حجت الاسلام شــیخ محمدعلی 
روحانی فرد می‌باشــد شهیدی که 
در عمر کوتــاه اما پر برکت خود 
لحظه‌ای ایستایی و سکون نداشت. 
چه در طول مبارزه با رژیم منحوس 
به جان خریدن زندان‌ها  پهلوی و 

و شکنجه‌های قرون وسطایی و چه در سازماندهی اعتراضات عمومی و 
تظاهرات‌ها و فعالیت‌های مجدّانه در سرنگونی رژیم و متعاقب آن افشا و 
به محاکمه کشاندن خوانین و عمله و ظلمه دستگاه طاغوت. اما اینها پایان 
فعالیت جانانه شهید روحانی فرد در صحنه انقلاب نبود بلکه تجربه‌هایی 
گران‌سنگ در پیشــبرد اهداف انقلاب بود تا از طریق حضور در سنگر 
اجرایی فرمانداری، منشــأ خدمات خیر و ماندگار در منطقه شود و نامی 
نیک از خود در دفتر انقلاب به ثبت برساند. شهید روحانی فرد در حیات 
سیاسی و انقلابی‌اش از همنشینی و مصاحبت شهید هاشمی نژاد و بزرگ 
جانباز انقلاب حضرت امام خامنه‌ای حفظ الله بهره جست و الفبای مبارزه 
و چگونه زیســتن و تلاش در خدمت‌رســانی  را از این سرداران مبارز 
آموخت و همین جهد و تلاش شــهید باعث پیام معنادار امام خامنه‌ای با 
بیان: »شهید عزیز آقای شیخ محمدعلی روحانی فرد، روحانی مبارزی که 
زندگی و مرگش در راه خدا و درخدمت انقلاب بود« گردید.  شهید نامدار 
هیچ زمان و برهه‌ای ســهمی ولو اندک برای خود قائل نبود بلکه همیشه 
خود را وامدار و بدهکار انقلاب می‌دانســت. او محرومین و مستضعفین 
را صاحبــان اصلی مملکت و خدمت به آنهــا را بهترین تحفه و افتخار 
می‌دانست. در شرح احوال این نامدار بی‌نشان چندین سال زندان رژیم، 
و ساماندهی اعتراضات بر علیه حکومت پهلوی، بازپرسی دادگاه انقلاب، 
سرپرستی بنیاد شهید کردکوی و بندر ترکمن، فرمانداری، معاون اداره نهم 
سیاســی وزارت امورخارجه، تالیف کتب ارزشمند، نشر مقالات متعدد 
در نشــریات حوزوی در دوران سیاه پهلوی، انتشار هفته‌نامه وزین »پیام 
مستضعفین« در گرگان و دشت و مازندران ثبت و در حافظه مردم انقلابی 
و ولایی این خطه از جغرافیای ســرزمینی ضبط هست بگونه‌ای که مردم 
منطقه از نام پر آوازه شــهید روحانی فرد به نیکی و احترام یاد می‌کنند و 
بالاخره هواپیمای حامل این شهید جاوید در آسمان اهواز در معیت شهید 
آیت الله محلاتی نماینده وقت امام )ره( در ســپاه پاسداران و چهل تن از 
شــخصیت‌های مملکتی مورد تهاجم جنگنده‌های رژیم بعث عراق قرار 
گرفتند و با سقوط هواپیمای حامل‌شان روح بلندشان به آسمانها پرکشیدند 
و جاودانه تاریخ شدند. همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند: زنده نگه 
داشتن نام و یاد شهید کمتر از شهادت نیست، وظیفه ما در قبال خون پاک 
شهدا انتقال پیام آنها به نسل‌ها و زنده نگهداشتن خاطره و سیره شهداست. 

بعون الله و فضله.
سید محمد‌علی شهیدی
نماینده ولی‌فقیه، معاون رئیس جمهور
و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

نامدار بی‌نشان
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نسل گذشته این چهره‌ی خدوم و ساده زیست را 
به خوبی می‌شناســد. اما جوانــان و نوجوانان این 
خطه بدانند و آگاه باشند چه گوهرهای ارزشمندی 
در دل خاک پاک این سرزمین خفته‌اند، همان‌هایی 
که روزگاری نه چندان دور در برهه‌هایی حساس 
عَلــم مبارزه علیه ظالمان و مســتکبران عالم را بر 
دوش گرفتند و از هستی خود برای اعتلای اسلام 
و حاکمیت حق و عدالت گذشتند و چگونه زیستن 
و چگونه مردن را به ما آموختند و امروز وظیفه‌ی 
مــا در قبال خون به ناحق بــر زمین ریخته‌ی این 
عزیزان ادامه‌ی راه آنان است... باشد تا قدردان این 

پاک باختگان باشیم. 
در سال ۱۳۲۵ در خانواده‌ای روستایی و کشاورز؛ 
نوزادی پای به هستی نهاد که بعدها چون ستاره‌ای 

بر تارک منطقه تابید و زبانزد خاص و عام شد. 
محمدعلی در دامان پر مهــر و محبت خانواده‌ای 
مؤمن و کشاورز با زندگی بسیار ساده رشد یافت. 
پدر و مادر به دلیل علاقه وافر به شریعت، آرزوی 
نظاره‌ی لباس ســربازی امام زمان )عج( بر قامت 
رعنای او را داشــتند. به همین دلیل او را به مکتب 
خانه نزد آیت الله شیخ حسن مهدوی )بالاجاده‌ای( 
فرســتادند تا الفبای علوم دینی را نزد آن بزرگوار 

بیاموزد و در کسوت پر زینت روحانیت در آید. 
هنوز ســیزده بهــار از عمرش نگذشــت که وارد 
حوزه‌ی علمیه گرگان شد و شرعیات و مقدمات را 
از محضر آیات عظام سجادی علوی، سید حسین 
نبوی و محمد رضا میبدی آموخت و از خرمن پر 
فیض این عناصر علم پرور خوشه‌ی علم و تقوی 

چید...
در ســال ۱۳۴۰ به حوزه‌ی علمیه قم رهســپار و 
بعدها در مبــارزات دو ماهه روحانیت علیه لایحه 
ضد اسلامی انجمن‌های ایالتی و ولایتی به رهبری 

امام خمینی )ره( حضوری فعال یافت. 
در ســال ۱۳۴۲ عازم حوزه علمیه‌ی مشهد شد و 
در مدرســه خیرات خان در جوار ثامن الحجج آقا 
امام علی ابن موسی الرضا)ع( به تحصیل و تهذیب 
پرداخت و نزد علمای عامل حضرات آیات ادیب 
نیشــابوری، حجت هاشــمی، واعظ طبسی، مقام 
معظم رهبری و شهید هاشمی نژاد زانوی تلمذ بر 
زمین زد و کسب معارف نمود. در دوران فراگیری 
علوم دینی در کــوران مبارزه روحانیت به رهبری 
حضرت امام خمینی )ره( بر علیه نظام فاسد پهلوی 
قرار گرفت. همنشینی با حضرت آیت الله خامنه‌ای 
و شهید والامقام هاشمی نژاد و واعظ طبسی از او 
جوانی پرشور و شوق ساخت، به گونه ای که بدون 

ترس و وحشت از ساواک و عمال شاه در اجتماعات 
عظیم ضد رژیم در مسجد فیل و مسجد گوهرشاد؛ 
اطلاعیه های حضرت امام )ره( را پخش می نمود. 
معظم له بطور دائم در حال تردد بود. از مشــهد به 
قــم و از قم به تبریز، اصفهــان و گرگان در تردد 

 و پیام‌رســان فرامین و تأيكدات حضرت امام )ره(
به مبارزان بود. 

در ســال ۱۳۴۳ در پــای منابر حضــرت آیت الله 
خامنه‌ای و شــهید حقانی )شــهید در حادثه ترور 
انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران(، در 
گرگان به خواندن اعلامیه حضرت امام )ره( و دادن 
شــعارهای انقلابی و آتشــین مبادرت می‌نمود که 
توســط ساواک دستگیر و در ارتش گرگان زندانی 
گردید. این اولین دستگیری و جلب ایشان توسط 

عمال رژیم شاه بود.
در همان ســال در شــب تولد امام جــواد)ع( در 
حضــور بزرگوارانی چــون آیــت الله خامنه‌ای، 
دوســت و استادش شهید هاشــمی نژاد بر سر او 
عمامه گذاشــت، و معظم له رسماً ملبسّ به لباس 

روحانیت گردید. 
فردای آن شــب؛ ســاواک مشــهد او را احضار و 

نگاهی به زندگی شهید حجت‌الاسلام محمدعلی روحانی فرد

در همان سال در شــب تولد امام 
جــواد)ع( در حضــور بزرگوارانی 
چون آیت الله خامنه ای، دوست و 
استادش شهید هاشمی نژاد بر سر 
او عمامه گذاشت، و معظم له رسماً 

ملبّس به لباس روحانیت گردید
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زندانی نمود. همزمــان با تبعید حضرت امام )ره( 
به ترکیه، ایشان به اتفاق جمع کثیری از روحانیت 
و مــردم در اعتراض به این تبعیــد، در تظاهرات 
پرشکوه مشهد شرکت و متعاقب آن توسط ارتش 
و شهربانی مشــهد بازداشت و مدتی را در پادگان 

مشهد زندانی شد.
شــهید روحانی فرد ضمن کسب تحصیل در علوم 
فقه و ادبیات عرب در مشهد که با شور و حرارت 
بی‌نظیر به مبارزات خود ادامه می‌داد در عید ســال 
۱۳۴۴ مبادرت به چاپ کارت تبریک سال نو مزین 
به تمثال مبارک حضرت امام )ره( و پرچم حریت 
و عدالت و آزادی نمود و آن را همراه اطلاعیه‌های 
حضرت امام )ره( در ســاعت تحویل سال نو در 
صحن حضرت امام رضا)ع( پخش کرد که متعاقباً 

توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. 
در ســال ۱۳۴۶ عزم خود را در مبارزه با دســتگاه 
حاکمه طاغوت، جدی‌تــر نموده و در حالی که با 
چمدانــی پر از اعلامیه و عکس حضرت امام )ره( 
از مشــهد عازم گرگان بود، در روســتایش ایلوار، 
مورد هجوم عوامل ساواک قرار گرفت و علی‌رغم 
تلاش‌های مردمی روســتا برای فراری دادن ایشان 
از دست عمال ســاواک، دستگیر و به اتهام توطئه 
و خرابکاری بر علیه نظام شاهنشــاهی و اهانت به 
شــخص اول مملکت و اخلال در نظم عمومی در 
زندان انفرادی شهربانی گرگان حبس شد؛ پس از 
چندین هفته تحمل شکنجه به زندان محکوم شده 
و سپس برای دادگاه تجدید نظر به دادرسی ارتش 
در تهــران اعزام و در بیدادگاه نظامی محاکمه و به 
یک ســال زندان محکوم و با آیت الله محی‌الدین 
انواری هم‌سلول شد. در سال ۱۳۴۷ پس از آزادی 
از زندان به حوزه علمیه‌ی قم مهاجرت و از محضر 
اســاتید برجســته‌ای چون آیات عظام موســوی 

تبریزی، مکارم شــیرازی، جعفر سبحانی، صالحی 
نجف‌آبادی، نوری همدانی، فاضل هرندی، صالحی 
مازندرانی، ستوده، دوزدوزانی و آیت الله مشکینی 
استفاده و تفسیر، فقه، اصول، فلسفه، سطوح عالیه 

و دوره‌ی خارج را با موفقیت طی نمود... 
لازم به ذکر اســت شــهید روحانی فرد، استعداد 
فوق‌العــاده‌ای در نویســندگی و تحقیق و ترجمه 
آثار بزرگان داشت بطوری که از سال ۱۳۴۳شروع 
به نوشــتن مقالاتی دینی، اجتماعی و سیاســی در 
نشــریات مذهبی هم چون ندای حق، نسل جوان، 
پیام اسلام و نور دانش نمود. از نامبرده حدود 250 
مقاله در مجلات مذهبی قم و مشهد و تهران چاپ 

شده است.
شــهید روحانی فرد فن نویسندگی و ترجمه را با 
جدیت تمام در حوزه ادامه داد و از راهنمایی‌های 
ارزشــمند حضرات آیات نــوری همدانی، مکارم 
شــیرازی و مرحوم مصطفی زمانــی نجف آبادی 
بهره‌مند و در جلســات خصوصی آنان شــرکت 
می‌کرد که حاصل آن انتشار کتب ارزشمندی چون 
»اســام در آمریکا و کانادا«، »ما و مسائل روز« و 
کتاب »مســتضعفین« بود و همچنیــن چندین اثر 

تحقیقی و ارزشمند ایشــان درباره‌ی نهضت‌های 
آزادی‌بخش که توســط ســاواک کشف و معدوم 
گردید. مبارزات بعضاً مخفی و گاه علنی ایشــان 
علیه رژیم پهلوی ادامه داشــت تا اینکه در ســال 
۱۳۵۳ در قیــام طلاب جوان حوزه علمیه‌ی قم در 
پانزده خرداد در مدرســه فیضیه به همراه دو هزار 
نفر در تظاهرات و تحصن شرکت و از طرف گارد 
شاهنشــاهی و ســاواک مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته و متواری گردید... وی پس از سه ماه زندگی 
مخفی، توســط ساواک در گرگان دستگیر و مدت 

چهار ماه در بازداشت به سر برد. 
در هنگام اوج‌گیری انقلاب شــکوهمند اسلامی، 
شــهید روحانــی فرد با مســافرت به شــهرها و 
روستاهای کشــور با برگزاری جلسات و منابر و 
سخنرانی‌های مهیج مردم را به حضور گسترده در 

صحنه تشویق و ترغیب می‌نمود. 
در جریان حکومت نظامی در شــهر قم در خیابان 
ارم مورد ســوء قصد یکی از گَشتی‌های حکومت 
نظامی قــرار گرفت و بطور معجزه آســا از مرگ 
نجات یافت. وی در تحصن دانشگاه شرکت فعال 
داشت و در جریان استقبال از رهبر کبیر انقلاب در 

کمیته استقبال نیز همکاری داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، تلاش خستگی 
ناپذیر ایشان برای حفظ و حراست از انقلاب تداوم 
یافت و همزمان همکاری‌های مستمر را با بزرگانی 
چون شــهید قدوسی و حجت الاســام صفایی 
در کارهــای قضایی، آیت الله امامی کاشــانی در 
تبلیغات دفتر اقامتگاه حضرت امام)ره(، وهمکاری 
ایشان با شهیدان بهشــتی و باهنر و همچنین آیت 
الله خامنه‌ای در تشــکیل حزب جمهوری اسلامی 
شاخه‌ی گرگان و دشت و جامعه مدرسین حوزه‌ی 
علمیه برای کنترل وضع دینی و سیاسی پادگان ها 

ادامه داد. 

در جریان حکومت نظامی در شهر قم 
در خیابان ارم مورد سوء قصد یکی از 
گشتی‌های حکومت نظامی قرار گرفت 
و بطور معجزه آسا از مرگ نجات یافت. 
وی در تحصن دانشــگاه شرکت فعال 
داشــت و در جریان استقبال از رهبر 
کبیر انقلاب در کمیته اســتقبال نیز 

همکاری داشت

  عمامه‌گذاری شهید توسط استاد شهید عبدالکریم هاشمی نژاد در حوزه علمیه مشهد
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شــهید روحانی فرد با شرکت در کنکور سراسری 
ســال 1358 و با قبولی وارد دانشکده‌ی الهیات و 
معارف اســامی دانشگاه فردوســی مشهد شد و 
مدت دو ســال در سنگر دانشــگاه حضور فعال و 
مستمر داشــت. وی از بنیانگذاران انجمن اسلامی 
دانشــجویان دانشــکده‌ی الهیات بودند و در این 
رهگذر در تقابل با اندیشــه انحرافی گروهک‌های 
چپ و راست معاند، دســت به افشاگری ماهیت 

ضد اسلامی آنها زدند. 
ایشان برای مبارزه با سرمایه‌داران، سلطنت‌طلبان و 
ضد انقلاب‌ها در منطقه‌ی گرگان و دشت مبادرت 
به چاپ هفته‌نامه پیام مستضعفین نمود و همچنین 
برای مبــارزه با کانون‌های ضد خلقی در گرگان و 
دشــت و ترکمن صحرا، کانون فرهنگی اســامی 

گرگان و دشت را بنیان گذارد. 
لازم به ذکر اســت شــهید بالغ بر ۱۵۰ سخنرانی 
مذهبــی و دینی در رادیو گرگان اجــرا و در این 
مسیر به ایفای وظیفه و آگاهی دادن به نسل جوان 

و انقلابی پرداخت.
در خرداد ۱۳۵۹ به سِــمَت بازپرس و سپس دادیار 
دادسرای انقلاب اســامی گرگان مشغول به کار 
شــد و در مهرماه همین سال طی حکمی از سوی 
آیت‌الله مهدوی کنی )وزیر وقت کشــور(، بعنوان 
اولین فرماندار کردکوی و اولین فرماندار کشــور 
منصوب و مدت ســه سال خدمات شایان توجهی 
بــه منطقه نمود و چندین اداره و نهاد و ارگان را با 
پشتکار و مشکلات بسیار تأســیس و راه اندازی 
کرد و همزمان سرپرستی بنیاد شهید و دفتر عمران 
و کمیته امداد حضرت امام )ره( در کردکوی را بر 

عهده گرفت.

مجموع ادارات و ارگان‌هایی که با دست با کفایت 
ایشــان تأســیس و راه اندازی شــد به شرح ذیل 

می‌باشد:
اداره آمار؛  اداره ثبت احوال؛ دادگاه صلح مستقل؛ 
ســازمان تعاون روســتایی؛ اداره بهزیستی؛ کمیته 
امداد امام خمینی)ره(؛ بنیاد شهید انقلاب اسلامی. 
همچنین ۸ شرکت تعاونی تولیدی و مصرفی و ۶ 
صندوق قرض الحســنه در روستاهای کردکوی با 

همکاری و مساعدت ایشان راه‌اندازی شد.
راه‌اندازی اداره‌ی مخابرات؛ شرکت تعاونی مصرف 
شهر و روستا؛ کمیته‌ی امور صنفی؛ بنیاد مسکن به 
همت ایشــان و با سرعت مثال زدنی در آن دوران 

هرج و مرج شکل گرفت. 
کارهای اساسی و زیربنایی دیگر از قبیل: 
ایجــاد فلکــه‌ی بــزرگ ورودی شــهر 
تختخوابی  يکصد  بیمارســتان  کردکوی؛ 
حضرت امیرالمومنین )فوق تخصص قلب 
و عروق(؛ توســعه و احیــای جاده قدیم 
گــرگان ـ کردکوی؛ پــروژه‌ی ۲۵ واحد 
مســکونی؛ گازرسانی به روستای یساقی؛ 
تلفن خودکار کردکوی؛ 50 کیلومتر کانال 
کشاورزی برای جلوگیری از سیل زدگی؛  
احیای ۷ قنــات که تاثیر مهمــی در امر 
آبیاری زمین‌های زراعی کشاورزان داشت؛ 
تعمیر و احداث ده حمام و گرمابه عمومی 
که در آن زمــان رایج بود؛ آماده‌ســازی 
زیرســاخت‌های پانزده جاده روستایی از 
دیگر خدمات قابل توجه ایشان در مدت 
مسئولیت بود که بیان جزئیات آن‌ها در این 

مجال نمی‌گنجد. 
شــهید روحانی فرد در ســال ۱۳۶۲ در 
معیت هیئتی از اداره‌ی ششــم سیاســی 

وزارت امور خارجه و مجلس شــورای اســامی 
و وزارت بازرگانی جهت رســاندن پیام ریاســت 
جمهوری و کمک‌های غیر نقدی دولت جمهوری 
اسلامی وقت به چندین کشور محروم آفریقایی از 
جمله ســنگال، مالی، غنا، نیجر، سیرالئون رهسپار 
و از نزدیک با مشکلات مســلمانان آفریقا آشنا و 

سفرنامه ای نیز نوشتند. 
شهید روحانی فرد در سال 1363 وارد وزارت امور 
خارجه شدند و در اداره‌ی هفتم سیاسی مشغول به 
کار و همزمــان از طرف جامعه‌ی روحانیت مبارز، 
امامت جماعت مسجد منطقه‌ی فرحزاد تهران را بر 

عهده گرفتند.
وی در بعــد از عملیات والفجــر 8 به اتفاق چهل 
تن از شخصیت‌های مملکتی و در رأس آنها آیت 
الله محلاتی نماینده امام در ســپاه رهســپار مناطق 
جنگی شدند که هواپیمای حامل این عزیزان روز 
اول اسفند سال 1364 در آسمان اهواز مورد تهاجم 
موشــکی هواپیمای عراقی قرار گرفته و با سقوط 
هواپیما، روح بلند این مبارزان به آســمان پر کشید 

و در جوار قرب الهی آرام گرفت. 
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

در خرداد ۱۳۵۹ به سِــمَت باز پرس و 
سپس دادیار دادسرای انقلاب اسلامی 
گرگان مشغول به کار شد و در مهرماه 
همین ســال طی حکمی از سوی آیت 
الله مهــدوی کنی وزیر وقت کشــور، 
بعنوان اولین فرماندار کردکوی و اولین 
فرماندار کشور منصوب و مدت سه سال 

خدمات شایان توجهی به منطقه نمود
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سوم مرداد 1325: تولد در روستای ایلوار از توابع 
شهرســتان کردکوی و تحصیلات تا ششم ابتدایی 
در دبستان زیار ایلوار آموزش قرآن در مکتب خانه 
آیت الله شــیخ حسن مهدوی بالاجاده ای )ره( در 

روستای بالاجاده شهرستان کردکوی 
1338: ورود به حوزه علمیه گرگان و تحصیل نزد 
آیت الله سید سجاد علوی، سید حسین نبوی و سید 

محمدرضا میبدی 
1340: ورود به حوزه علمیه قم 

1342: ورود به مدرســه »خیرات خان« مشــهد و 
تحصیل نزد اســاتیدی همچون آیــات عظام مقام 
معظم رهبری و ادیب نیشابوری، حجت هاشمی و 

واعظ طبسی، شهید عبدالکریم هاشمی نژاد 
1342: دستگیری در گرگان و زندانی شدن توسط 
ساواک و ارتش این شــهر بخاطر شعار برای امام 
خمینی در مراسم سخنرانی رهبر معظم انقلاب در 

مسجد گلشن گرگان 
1343: ملبــس شــدن بــه لبــاس روحانیت، در 
حجره شــهید روحانی فرد با حضور رهبر معظم 
انقلاب، واعظ طبسی، آشتیانی این مراسم به دست 

عبدالکریم هاشمی نژاد انجام شد. 
1343: احضار توسط ساواک مشهد و زندانی شدن 

در پادگان این شهر 
1343: آغاز نگارش مقاله در مجلات و نشــریات 
ندای حق، نور دانش، نشریه مسجد اعظم قم، پیام 
اسلام، معارف جعفری، نســل جوان قم زیر نظر 

آیت الله مکارم شیرازی 
آبان ماه 1343: تظاهرات علیه تبعید حضرت امام 
خمینی در مشهد به همراه آیت الله قمی و 100 نفر 

از طلاب و بازاریان مشهد و زندانی شدن در مشهد
1344: دســتگیری و زندانــی بــه دلیــل پخش 
اعلامیه‌های امام خمینی )ره( و کارت تبریک سال 
نــو در حرم امام رضا)ع( تعقیب و بازداشــت در 

گرگان و 4 ماه زندانی در مشهد
1346: دســتگیری در روستای ایلوار و محاکمه به 
اتهام توطئه علیه نظام مشروطه سلطنتی و اهانت به 
شــخص اول مملکت. وی 9 ماه در انفرادی بوده 
و ممنوع الملاقات بودند و پس از آن به دادرســی 
ارتش نیروهای مســلح در تهران اعزام و مدتی در 
زندان کمیته شــهربانی و زندان قصر بود و بعد از 

یک سال آزاد شد. 
1348: مهاجرت به قم 

1353: شــرکت در تظاهرات طلاب جوان قم به 
مناسبت سالگشت قیام 15 خرداد 

1353 : بازداشت 4 ماهه در گرگان بدلیل تظاهرات 
طلاب جوان قم 

تابستان 1353: ازدواج با خانم خدیجه حسینقلی 
ارباب

خرداد 1356: انتشــار کتاب »اســام در ایالات 
متحده آمریکا و کانادا« و تجدید چاپ

1357: حضور در تحصن دانشگاه تهران 
1357: همکاری با کمیته استقبال از امام و همکاری 

با دفتر اقامتگاه امام
۱۳۵۸: مأموریت به گرگان برای تأســیس حزب 

جمهوری اسلامی ایران در کردکوی و گرگان
۱۳۵۸: شــرکت در کنکور سراســری و ورود به 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی

۱۳۵۸: تأســیس کانون فرهنگی اسلامی گرگان و 

دشت
۱۳۵۸: تاســیس اتحادیه اســامی روســتائیان و 

کشاورزان گرگان و کردکوی
۱۳۵۸: انتشار نشریه پیام مستضعفین به عنوان مدیر 

مسئول و سردبیر هفته نامه
1358: انتشــار کتاب مستضعفین، مربوط به اولین 

شماره هفته نامه پیام مستضعفین
۱۳۵۸: همکاری با رادیو گرگان و ایراد ســخنرانی 

در آن
۱۳۵۸: کاندیــدای عضویت در مجلس شــورای 

اسلامی و کسب 9000 رأی 
خرداد ۱۳۵۹: باز پرس و ســپس دادیار دادسرای 

انقلاب اسلامی گرگان 
مهر ۱۳۵۹: به عنوان اولین فرماندار روحانی کشور 
انتصاب به فرمانــداری کردکوی با حکم آیت الله 

مهدوی کنی 
اسفند ۱۳۵۹: سرپرســت بنیــاد شهید کردکوی و 
بندرترکمن، سرپرســتی دفتر عمران امام خمینی و 
کمیته امداد امام خمینی کردکوی، کمیته امور صنفی 

شهرستان کردکوی
۱۳6۲: کاندیــدای عضویت در مجلس شــورای 

اسلامی دوم و کسب رأی دوم با ۲۱۰۰۰ رأى
۱36۲: انجام ســفر به کشورهای مختلف افریقایی 
و آسیایی از جمله سنگال، مالی، غنا، نیجریه، اکرا،  
ســیرالئول، لبنان و پاکستان به منظور رساندن پیام 

ریاست جمهوری و کمک‌های غیرنقدی ایران، 
۱۳6۳: انتخاب به عنوان امام جماعت مسجد امام 

خمینی)ره( فرحزاد تهران
۱۳6۳: اشتغال در اداره هفتم سیاسی وزارت خارجه

۱۳64: انتخاب به عنوان معین روحانی کاروان‌های 
حج از طرف امور روحانیون حج در دفتر تبلیغات 

اسلامی 
تشــکیل صندوق قرض‌الحســنه  خرداد ۱۳64: 

فرحزاد 
مهرماه ۱۳64: اشــتغال به سمت معاون اداره نهم 

سیاسی وزارت خارجه 
دی ماه ۱۳64: مدیرعامل صندوق تعاون کارکنان 

وزارت خارجه 
اسفند ۱۳64: شــهادت در آسمان اهواز به همراه 
شــهید محلاتی و چهل تن از مسئولین کشور در 

سن ۳۹ سالگی
 ۱۳۸۸: انتخاب به عنوان شــهید شاخص زندانیان 

سیاسی مسلمان قبل از انقلاب کشور
۱۳۹۴: شهید شاخص بسیج رسانه استان و کشور

تهیه و تنظیم: ابوالفضــل روحانی فرد فرزند 
شهید معزز محمدعلی روحانی فرد. 

گاه‌شماری مبارزات و مجاهدات  سردار شهید حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی روحانی فرد
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  درآمد

آنچه در پی می‌آید گفت و گوی شاهد 
یاران با همســر شهید حجت الاسلام 
والمســلمین محمدعلی روحانی فرد 
می‌باشــد. خانم »خدیجه حسینقلی 
شــهید،  با  زندگی  دوران  در  ارباب« 
شاهد مجاهدت‌ها و مبارزات خستگی 
به دستورات  بود که جز  ناپذیر مردی 
دین مبین اسلام و زندگی مردم کشور 
و حتی جهان اســام، به چیز دیگری 
نمی‌اندیشید. همسرشان شاهد صادق 
همه‌ی سختی‌ها و مرارت‌هایی بود که 
بر او می‌رفت و خود با داشــتن شش 
فرزند قد و نیم قد دوشادوش همسرش 
گام بر می‌داشــت و از هیچ نوع کمک 
دریغ  آرمان‌هایش  راه  در  مساعدت  و 

نمی‌ورزید.

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با خانم »خدیجه حسینقلی ارباب« همسر شهید حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی روحانی فرد

من رهرو و رهیار خاندان محمد )ص( هستم
و راهی جز راه آنان نپویم!

 قبل از ازدواج با آقای شیخ محمدعلی 
روحانی فرد، اگر خاطره‌ای از ایشان دارید 

بفرمائید.
با ســام به روان پاک حضرت امام خمینی )ره( و 
دو یادگار گرانقدرش و آرزوی ســامتی و طول 
عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی و سلام به ارواح 
پاک شهیدان. شاید کودکی هشت یا نه ساله بودم با 
پدرم داخل مغازه‌ی خودمان در روستای »ایلوارین« 
حضور داشتم. پدرم با تأسف گفت: او را می‌برند، 
او را بــه زندان می‌برند! من توجّه‌ام جلب شــد و 
به بیرون نگاهی انداختم. جمعیت نظاره‌گر بودند. 

تعدای از نیروهای پاسگاه ژاندارمری، در حالی که 
مســلح به تفنگ ژـ3 بودند، نوجوانی لاغر اندام با 
سیمای نورانی که لباس روحانیت بر تن داشت را 
در محاصره گرفته و با ضرب و شــتم و شدت او 
را به طرف اتومبیل هُل می‌دادند. شیخ محمدعلی 
چهــره‌ی نورانی و آرامی داشــت. درحالی که با 
مأمورین رفتار مؤدبانه داشت او را سوار بر اتومبیل 
پاســگاه ژاندرمری کردند و لحظاتی بعد از نظرها 
ناپدید شــدند. پشت سر آن‌ها فقط کوهی از گرد 
وخاک برجای ماند و آه و حسرت مردمی که برای 
تماشای این صحنه آمده بودند. پدر و مادرش جز 

ریختن اشک کاری از آنها برنمی‌آمد. 

 چه چیز باعث شد تا شما به ازدواج با 
ایشان موافقت کنید؟

مــن قبل از هرچیــز اجازه می‌خواهــم به معرفی 
والدین شهید بپردازم. پدر شهید مردی بسیار مؤمن 
و اهل تقوی بود. همه اهالی روستای ایلوار از این 
قضیه باخبرند مخصوصاً قدیمی‌ترها، پدر شــهید 
مردی کشــاورز، زحمت‌کش و اهل تقوی که در 
طول ســال، در گرما و سرما روزه‌دار بودند. اما از 

مال دنیا، بسیار فقیر.
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مادر ایشان زنی فاضله، اهل تقوا و خوش برخورد. 
ایشــان در بسیاری از اوقات سال روزه‌دار بودند و 
همسایه‌ها و مردم روستا آن‌ها را به افطاری دعوت 
می‌کردند. فقر اقتصادی ســبب شده بود تا بر بدن 
آنها و بچه‌هایش جز پوســت بر استخوان چیزی 
نمانده باشــد. البته این مطالب را به خاطر این که 
پسرشان شهید شــد بر زبان نمی‌آورم و ضرورتی 

هم ندارد.
حالا به پاسخ سؤال شــما می‌پردازم. پدرم مردی 
مؤمن و دوستدار اهل‌بیت علیهم السلام بود. مجلس 
روضه‌خوانی همیشــه در منزل ما برپا بود. خانواده 
پدرم با داشتن یازده فرزند، از زندگی نسبتاً خوبی 
برخوردار بود. شهید یکی از روضه‌خوان‌هایی بود 
کــه به دعوت پدرم به منــزل ما می‌آمد و در طبقه 
بالای خانه‌ی روستایی ما روضه‌خوانی می‌کرد. من 
با صدای ایشان آشنا بودم اگرچه جز همان یک بار 

ایشان را ندیده بودم.
در روســتا و منطقه گلســتان، قم و مشهد ایشان 
به مبــارزه بــا رژیم معــروف بود. بــه اصطلاح 
سخنرانی‌های ایشان همیشه »بودار« بود. خانواده ما، 
از فقر و تنگدســتی ایشان از یک طرف و مبارزه با 
رژیم شاه از طرف دیگر کاملًا مطلع بودند و شاید 
بعضی از اعضاء خانواده به جز والدینم، نســبت به 

این ازدواج تردید داشتند. 
به هر حال از من خواســتگاری شد، پدرم نسبت 
به مبلّغان دینی و روحانیت ارادت خاصی داشت. 
با همه‌ی اینها، موافقــت کردند و من هم پذیرفتم 
اگرچه اعتقاد داشــتم با زندگی بســیار سخت و 

رنج‌آوری مواجه خواهم بود.

 دربــاره‌ی فقر و تنگدســتی خانواده 
معظم شهید گفتید، اگر موافقید یک مورد 

قابل لمس را توضیح دهید.
پس از انجام ســنت‌های مرســوم به منزل ایشان 
دعوت شــدم. با صحنه‌ای مواجه شــدم که برایم 
بســیار غیرمنتظره بود. وقتی وارد اتاق به اصطلاح 
پذیرایی شــدیم، کف اتاق به انــدازه‌ی 5 یا 6 متر 
پوشــیده از نمد و فرش‌های بســیار قدیمی بود و 
الباقــی کاملًا خالی از هر نوع فرش و حتی حصیر 

معمولی بود.

شهید در آنجا به من گفت: این سر و وضع ماست. 
الباقی یک دست لباس که تن من است و تعدادی 

کتاب که سرمایه‌ی دنیوی من است.
این‌ها حرف‌های عاشــقانه امروزی نبود، اما کلام 
سحرآمیز و سراســر صداقت و راستی این طلبه‌ی 
جوان، بر دلم تأثیر گذاشــت. خاله‌ام که همراه من 

بود به ایشان )شهید( گفت:
»آقا محمدعلی، نگــران نباش، خدیجه خانم تو را 
قبول کرد و جای دلواپســی نیست«! و این سرآغاز 

زندگی مشترک ما بود.

 از آنجایی که قصــد داریم علاوه بر 
معرفی شهید به نســل‌های آینده، سبک و 
ســیاق یک زندگی مشترک توأم با محبت 
را به جوان‌ها معرفی کنیــم، آیا مایلید تا 
درباره‌ی جشن ازدواج هم گفت و گویی 

داشته باشیم؟
قبلًا گفتم وضعیت اقتصادی خانوادگی شهید چندان 
تعریفی نداشت. پس انتظار شما و خوانندگان این 
ســطور قریب به یقین یک مراسم ساده و خالی از 
هرگونه خاطره است، اما داستان گونه‌ی دیگر شد. 
در روستای ما و شــاید هم بسیاری از روستاهای 
مناطق شمالی، جشن عروسی در مجلس منعقده از 
سوی داماد، از حیث جمعیت و پذیرایی، وسیع‌تر 

است.
از طرف عروس هم جشــنی به مراتب کوچک‌تر 
برگزار می‌شــود. وضعیت مالی شهید اقتضای یک 
مجلس ده نفره را هم نداشت. اما به عکس شد. این 
که پدر و مادر شــهید قرض کرده باشند تا مجلس 
باشــکوه برگزار کنند، یا این کــه یکی از متموّلین 
روســتا یا منطقه هزینه‌ی عروسی شهید را پذیرفته 
باشــد، هیچکدام. بلکه اتفاق دیگری افتاد و قبل از 
آن، باید مقدمه‌ای را عرض کنم که فکر کنم می‌تواند 

الگویی مناسب برای همه طلّب جوان باشد. 
درباره والدین آقا شــیخ محمدعلی توضیح دادم، 
ایشــان مداوم روزه دار بودند، باتقوی بودند امّا با 
همه‌ی این ها، مردم‌داری آنها بر احدی پوشــیده 
نیســت. این از ســلوک پدر و مادر با مردم. مردم 
روســتا، همه از حال هم باخبرند و هر رفتاری که 
از شــما سر بزند، بلافاصله دورترین فرد روستا از 

آن باخبر می‌شود.
سلوک شیخ محمدعلی، طلبه‌ی نوجوان، یک چیز 
 دیگری بود. اصلًا در اذهــان نمی‌گُنجد. فاصله‌ی
5 کیلومتری گل و لای، در ســرما و گرما طی کنی 
تا نزد استاد توانمندی قرآن بیاموزی، وارد حوزه‌ی 
علمیه بشــی و بعد اوقات فراغت روزمزد به کار 
کشــاورزی اشــتغال یابی و از محل درآمد اندک 
خــودت، به پدر و مادر و حتی نزدیکان که فقیرند 

کمک کنی و بعد هیچگاه خم به ابرو نیاوری.
بــه لحاظ تحصیــات دینی، یک ســر و گردن از 
دیگران بالاتر باشــی ولی، با جوان های روســتا و 
شــهر رفاقت کنی و آن‌ها را بــر خود مقدّم بدانی، 
به پیران اطرافت آنقدر احترام کنی که گویی پســر 
آن‌ها هســتی و آن‌ها هم تــو را عضوی از خانواده 

خود بدانند.
هرگز در مقابل کسی خشمگین نشوی حتی اگر آن 
فرد شکنجه‌گرت باشد! این همه اندکی از سلوک و 
رفتار طلبه‌ی جوان ایلوارین بود که برشمردم. حالا 
وقت جشــن عروسی او شــد و چه کسی حاضر 

طلبه‌ی  محمدعلی،  شــیخ  ســلوک 
نوجوان، یک چیز دیگری بود. اصلاً در 
اذهان نمی‌گُنجد. فاصله‌ی 5 کیلومتری 
گل و لای، در ســرما و گرما طی کنی تا 
نزد استاد توانمندی قرآن بیاموزی، وارد 
حوزه‌ی علمیه بشی و بعد اوقات فراغت 
روزمزد به کار کشاورزی اشتغال یابی و از 
محل درآمد اندک خودت، به پدر و مادر 
و حتی نزدیکان که فقیرند کمک کنی و 

بعد هیچگاه خم به ابرو نیاوری

  تصویر والدین شهید حجت الاسلام محمد علی روحانی فرد مرحوم حاج میرزا روحانی فرد و حاجیه زهرا رستمانی
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نیست که در جشن او شرکت نکند؟!
از طرفی همه می‌دانند که او جز شــهریه‌ی اندک 
و پربرکت حوزه، هیچی نــدارد و از طرفی دیگر 
همه‌ی روســتا از دوســتان و رفقایش هستند و او 
بی‌استثناء همه را دعوت خواهد کرد. پس هزینه‌ی 
برنج و گوشت و شیرینی و این‌ها چه خواهد شد؟
همه کســانی که در روستا دست‌شان به دهان‌شان 
می‌رســید، یاعلی گفتند و خودجوش آستین‌ها را 
بالا زدند، در یک چشم به هم زدن، تمامی امکانات 
فراهم شــد، من که عروس خانــواده بودم به من 
اطلاع داده شــده که تعداد دوازده رأس گوســفند 
به مجلس ایشان هدیه شد و این تاکنون در تاریخ 
روستا سابقه نداشــت، آن چنان جشن باشکوهی 
برگزار شــد که تا سال‌ها نقل مجلس اهالی روستا 
و روســتاهای همجوار بود. سلوک و رفتار مردمی 
طلبه‌ی جوان، مردم را پای کار کشــید تا جشــن 

ازدواج مثال زدنی فراهم شد.

 از حوصله‌ای که به خرج خواهید داد 
قبلًا سپاسگزارم. اما از این جا سؤالاتم را 
به دو بخش تقسیم می‌کنم. بخش اول قبل 
از پیروزی انقلاب اســامی و بخش دوم 
بعــد از پیروزی. در بخش اول از همراهی 
خویش در جریان مبارزه‌ی شهید با شاه اگر 

خاطره‌ای دارید بفرمائید.
در پاســخ به ســوال شما لازم اســت تا مقدمه‌ای 
را بگویــم. همانطوری که گفتم فقــر و نداری بر 
زندگی‌ام ســایه انداخته بود، شهید هم کمک‌ها و 
محبت‌های بستگان دور و نزدیک را نمی‌پذیرفت و 
عقیده‌اش این بود که باید روی پای خود بایستیم و 
این شالوده‌ی افکار مرا هم تحت تأثیر خودش قرار 
داد و دیگر فکــرم از دریافت کمک‌های والدین‌ام 

برای تامین مخارج زندگی فارغ شده بود. 
حــالا من ماندم و زندگی سراســر تنگدســتی و 
مبــارزات بی‌امان همســرم و محدودیت‌هایی که 
دســت و پای زندگی مشــترک ما را تحت تأثیر 

شدید قرار داد.
روزی یک از برادرهایم به عنوان دلســوزی گفت: 
»شما قربانی شــدید، قربانی زندگی سراسر مبارزه 

و فقر و تنگدســتی را هم به آن اضافه کنید«. شاید 
برادرم انتظار پاسخ مرا نداشت.

به او گفتم: دوست دارم قربانی خوب بشوم. قربانی 
در راه خدا، راهی که شــهدا رفتند. راهی که شهید 
بخاطر آن قربانی شد. من با شش فرزندم حتی اگر 

در این راه قربانی شویم، حاضریم.
مــن به مرور با زندگی طلبگی عادت کردم. عادتی 
از روی آگاهی و بصیرت و همسرم مؤمن به عقیده 
و آرمــان هایش بود. اگــر دم از علی)ع( و فاطمه 
الزهرا )س( مــی‌زد، خودش مؤمن به راه آنها بود. 
بعدها فهمیدم که تداوم فقر و نداری ما، خواسته‌ی 

همسرم بود. ایشان همان کمترین درآمد را صرف 
فقرا می‌کرد بدون این که ما مطّلع باشیم.

صبح کــه بیرون می‌رفــت و خداحافظی می‌کرد، 
ســفارش‌های لازم را انجام می‌داد و این که ممکنه 
دســتگیر شــوم و اصلًا همدیگــر را نبینیم. یعنی 
خداحافظی برای رفتن به میدان جنگ. او هیچگاه 
اســلحه‌ای با خود حمل نکرد و همه‌ی مبارزه‌اش، 

آگاهی دادن به مردم بود. 
من به صرف عاطفه و احساسات زن و شوهری با 
او همراه نبودم بلکه دوســت داشتم تا در این راه؛ 
حضرت زهرا )س( نزد خداوند تبارک و تعالی از 
من شفاعت کند و الان هم بر همین عقیده 

امیدوارم.
روزی عــزم ســفر بــه اصفهــان کرد و 
مرا با خــود همراه ســاخت. کیفی پر از 
 اعلامیــه‌ی حضــرت امام خمینــی )ره(

را به من ســپرد و گفت: به شــما خانم‌ها 
شک نمی‌کنند.

مأمورین به بهانه‌ی دســتگیری قاچاقچی 
مواد مخدر اتوبوس‌هــا و مینی‌بوس‌ها را 
بازرســی می‌کردند. اما در اصل دستگیری 

سیاسیون برنامه کاری آنها هم بود.
لحظه‌ای همسرم را در تب و تاب دیدم. اما 
با رفتن مأمورین پس از بازرســی اتوبوس 
به خیر گذشــت و ما با حجم زیاد اعلامیه 

به اصفهان رسیدیم.
طبق قــرار قبلی به منزل یکــی از افرادی 
که قــرار بود، رفتیم. درب منزل باز شــد 
اما هیچکس به استقبال ما نیامد شاید آنها 
متوجه بودند که  ما تحت تعقیب هســتیم، 

به مرور با زندگــی طلبگی عادت 
کــردم. عادتــی از روی آگاهی و 
بصیرت و همسرم مؤمن به عقیده و 
آرمان‌هایش بود. اگر دم از علی)ع( 
و فاطمة الزهرا )س( می‌زد، خودش 

مؤمن به راه آنها بود
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اما ما با کمی شک و تردید به همین نتیجه رسیدیم 
که امکان لو رفتن هست.

اگر چه باردار بودم اما با همســرم به نزد دوســت 
دیگرش رفتیم و چند روزی مهمان آنها بودیم. پس 
از آن همسرم اعلامیه‌های حضرت امام را به تنهایی 
بــه جاهایی که باید می‌رســاندند، بردند. به لحاظ 
وضعیت جســمانی‌ام حاضر نشد تا او را همراهی 
کنم. البته باید بگویم این سفر، سفر ماه عسل ما هم 

بود )تبسم همسر شهید(.
همه‌ی کســانی که در دوران رژیم پهلوی دســت 
به مبارزات سیاســی می‌زدند، لحظه لحظه زندگی 
ایشــان مبارزه بود و استقامت و پایداری، همسر و 
فرزندان‌شان هم از نظر رژیم سفّاک پهلوی در این 
باصطلاح »قانون شــکنی« مقصر و همکار بودند. 
بسیاری از آنها در این راه زندانی و شکنجه شدند 
مثــل دختر مرحومــه دباّغ مبارز قبــل از انقلاب، 
خانواده‌ی حضرت آیت اله طالقانی و بســیاری از 
مبارزان راه خدا. اگر چه پس از دستگیری همسرم 
به دنبال دستگیری من بودند اما با حمایت خانواده 

و بستگان جان سالم بدر بردم. 
پس شــبانه روز مــا خانواده‌ها، در تــب و تاب 

استرس دســتگیری و بازداشت عزیزانمان و حتی 
خودمان بودیم. ما ناچار بودیم شش ماه یکبار خانه 
مسکونی خود را تغییر بدهیم. همه‌ی این‌ها باعث 
نشد تا شیخ محمدعلی لحظه‌ای آرام و قرار بگیرد. 

تنها نگرانی ایشان دستگیری و اسارت من بود. 

 آیا صرفاً پخش اعلامیه و سخنرانی‌های 
یا  می‌شد  دستگیری‌اش  باعث  روشنگرش 
این که مبارزات مســلّحانه و درگیری با 

سلاح سرد هم داشتند؟
اصــاً درگیری مســلحانه در تاکتیــک مبارزاتی 
ایشان نبود و اعتقادی به آن نداشتند. شهید تمامی 
اقداماتش از طریق ســخنرانی، پخــش اعلامیه و 

نوارهای انقلابی، صوت ســخنرانی و این‌ها بود و 
در راه رسیدن به اهدافش یعنی آگاه‌سازی مردم، با 
وجود اینکه آن زمان تعداد افراد انقلابی و مبارز در 
هر لباس و در هر جایگاهی بسیار کم و اندک بود.

  از دوستان و همراهان شهید در جریان 
مبارزات با رژیم ستم شاهی چه کسانی را 

می‌شناسید؟
کسانی که معروف‌ترند و مردم می‌شناسند عبارتند 
از: حضرت آقا )مقام معظم رهبری( که هم اســتاد 
و هم دوست ایشان بودند اگرچه سن شهید بسیار 

کمتر از حضرت آقا بود.
شهید ســیدعبدالکریم هاشــمی نژاد، دانشمند و 
خطیب معروف بهشــهری که در مشــهد مشرّف 
بودند و دوســتان دیگرشان استاد محمود حکیمی 
)از نویسندگان معروف معاصر که جوانان آن زمان 
با کتاب‌های »سلحشوران علوی« و »قیام سربداران« 

ایشان آشنا هستند(.
مرحوم آقای زمانی از نویســندگان به نام، از دیگر 
دوستان شــهید هم بودند. بعضی به رحمت خدا 
رفته‌اند و بعضی هم زنده‌انــد که خداوند برطول 

عمرشان بیفزاید.

 ما درحالی از ســبک زندگی شــهید 
گفتیم که ســؤالی دیگر به ذهنم رسیده و 
آن مهریه ازدواج شماست. اگر امکان دارد 

قدری در این زمینه صحبت شود.
البته مهریه‌ی من در سال 1353، پانزده هزار تومان 
که در آن زمان مهریه‌ی دخترهای دیگر بیشــتر از 
این‌ها بود. اما آنچه که خوشــبختی به همراه دارد، 
مهریه‌ی زیاد نیســت. در روایــات هم از مهریه‌ی 

شــبانه روز ما خانواده‌هــا، در تب و 
بازداشت  و  استرس دستگیری  و  تاب 
بودیم.  خودمان  حتــی  و  عزیزانمان 
ما ناچار بودیم شــش ماه یک‌بار خانه 
مسکونی خود را تغییر بدهیم. همه‌ی 
این‌ها باعث نشــد تا شیخ محمدعلی 
لحظه‌ای آرام و قرار بگیرد. تنها نگرانی 

ایشان دستگیری و اسارت من بود
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ســنگین نهی می‌شــود. من الان در همین زمان با 
این که دختر بزرگم پزشک هستند و دختر کوچکم 
دیپلمات، مبالغ مهریه‌ی آنها هریک چهارده ســکه 
به قیمت بسیار کمتر از آن روزها توافق شده است.

آن چه در ازدواج  مبارک و عامل برکت اســت و 
در دوام زندگی تأثیر خواهد گذاشــت، اندیشه و 
تفکر انســان است. زن و مرد باید همفکر باشند و 
بدون نگاه به زندگی و داشته‌های دیگران در کنار 
هم آرام بگیرند. من هیچگاه در مهمانی‌ها و رفت و 
آمدهای فامیلی و دوستی به داشته‌های زندگی آنها 
فکر نمی‌کــردم. به همه بعنوان یک مادر می‌گویم؛ 

خودت باش!
تا زمان شهادت شــهید و حتی بعد از آن، یخچال 
خانه‌ام بــه قدری خراب بود کــه یک حلب پنج 
کیلویی کنار دربش می‌گذاشتم تا یخچال باز نشود 
که مبادا لوازم داخل یخچال فاســد شوند. بالاخره 
مهریه زیاد و لــوازم گوناگون با برندهای معروف 

نمی‌تواند خوشبختی زندگی را تضمین کند.
لازمه خوشبختی زندگی مشترک به قول شهید، قبل 
از هرچیز جلب رضایت خداوند، تقوی، امانتداری، 
عفت و پاکدامنی هم از سوی مردها و هم خانم‌ها 
و در یــک کلام تفکر و اندیشــه بــرای رهایی از 
بن‌بست‌های روزمره که طبیعی هم هست و ممکن 

است در زندگی هرکس پیش بیاید.

 بازهم از خاطرات شهید در مبارزاتشان 
در زمــان رژیم ستمشــاهی پهلوی برای 

خوانندگان ماهنامه بفرمائید.
خاطرم اســت بین سال‌های حدود 54 یا 55 شهید 
می‌گفت: رژیم شــاه باید ســرنگون بشود. من در 
جواب ایشان گفتم: مملکت به این عظمت تمام دم 
و دستگاه مملکت در یدَ قدرت شاه، چگونه ممکن 
اســت با حرکت‌های این چنینی، شــاه سرنگون 
شــود؟! با قاطعیت می‌گفت به طوری که احساس 
می‌کردم هر آنچه نظر همسرم هست، شدنی است. 
ایشان گفت: »شاه باید برود، جمهوری اسلامی باید 
پیروز بشــود«. آن چنان با صلابت سخن می‌گفت 
که هر دلــی را آرام می‌کرد و به آینده نهضت امام 

خمینی )ره( امیدوار می‌ساخت.
مورد دیگــر همانطوری کــه قبلًا گفتم، بیشــتر 
آقایانی که وارد روســتای ما می‌شدند با بزرگترها 
و مسن‌ترهای محل، دم خور بودند اما شهید علاوه 
بــر این که مورد احترام بزرگترهای محل بودند، با 
جوانان حشر و نشر داشتند. همین رفتار ایشان او را 
محبوب همه کرده بود. و این گونه خلق و خوی در 
جریان مبارزات، بسیاری را با ایشان همراه می‌کرد. 
به آنهــا در درس عربی کمک می‌کــرد، علاوه بر 
تحصیل در حوزه، به تحصیل در دبیرستان ادامه داد 
و دیپلم گرفت. بارها در کنکور شرکت کرد و قبول 
شــد. اما بخاطر نداشتن معافیت نظام وظیفه، از او 

ثبت نام نمی‌کردند.
به او می گفتم، چرا سربازی نمی‌روی؟ می‌خندید 
و می‌گفت: »بروم پابکوبم و جاوید شــاه بگویم، 
هرگز! خاک بر سر شــاه! ممکنه بعضی از طلبه‌ها 
به ناچار یا به زور بروند ولی من در هر شــرایطی 

نخواهم رفت«.

 غیر از اصفهان و قم و مشهد و گرگان 
به همراه شهید سفر خاطره‌انگیز دیگری را 

هم تجربه کردید؟ 
چه خاطراتی ؟! )تبسم همسر شهید(، باز هم کیف 
پر از اعلامیه و نوزادی هم در بغل، سوار اتوبوس 
شــدیم و به شهر گلپایگان عزیمت کردیم. از آنجا 
ســوار اتومبیل به یک روســتایی رفتیم که اسمش 
یادم نیســت. منزل پیرمرد و پیرزنی اقامت کردیم. 
اما ســرما بیداد می کرد، در همین هنگام همسرم 
بــه کار توزیع اعلامیه به افراد و اشــخاص مرتبط 
با جریانات مبارزه با رژیم ســتم شــاهی، مشغول 
بود. میزبان ما که مادر یکــی از طلبه‌های قم بود، 

می‌گفت: چرا حاضر شدی توی این سرمای کشنده 
با این طفل معصوم راه بیفتی. پســر من سالی یک 
بار هم  بخاطر مشکلات موجود، زن و بچه‌هایش 
را به اینجا نمی‌آورد. شــب هنگام همســرم آمد و 

توصیه‌های خانم میزبان را یادآورش شدم. 
همسرم گفت: »هر کس بر اساس عقیده و آرمانش 
تلاش می‌کنــد. من وظیفه‌ای داشــتم و صبح باز 
می‌گردیم. سرما و گرما نباید در کار ما خلل ایجاد 

کند«. 
حالا شــما حدس بزنیــد در دوران قدیم امکانات 
روستا چه اندازه بود و من چگونه توی آن سرمای 
طاقت‌فرســا این بچه‌ی کوچکم را تر و خشــک 
می‌کردم. به طوری که حــاج خانم میزبان به حال 

ما ترحم و دلسوزی داشت. 
اعتقاد و باور من این است که هر حادثه و یا واقعه 
کوچک و بزرگ چه در زندگی خصوصی و یا در 
جامعه و یــا در تاریخ رخ می‌دهد، در دل خودش 

درس‌هایی برای آیندگان دارد. 

به عنوان مثال، حادثه کربلا، جنگ تحمیلی هشت 
ســاله حاکمیت‌هایی ماننــد حکومت رضا خان و 
پسرش. اما من ناراحتی‌ام این است که مردم زود از 
یادشــان می‌رود. فراموش می‌کنند یا به جای درک 
صحیح، این درس‌ها را با ذائقه‌ی خودشــان تطبیق 

می‌دهند و درس‌های آن حادثه را بی‌اثر می‌کنند. 
ایــن هم یکی از مشــکلات جامعه ماســت، اگر 
درس‌ها و عبرت‌های جنگ بــه خوبی در جامعه 
روشن و ابهام‌زدائی نگردد، پس نتیجه‌ی این همه 
مجاهدت‌ها و کشــته‌ها و مجروحان جنگ و دفاع 
مقدس چه می‌شود؟ من اعتقادم و باورم این است 
کــه فراموش کردن مجاهدت‌های شــهدا ســبب 

من اعتقادم و باورم این است که فراموش 
ســبب  شــهدا  مجاهدت‌های  کردن 
ضررهای هنگفتی خواهد شد که فرزندان 
ما در آینده باید بهایش را بپردازند. اصلًا 
حادثه‌ی کربلا نتیجه‌ی فراموشی زحمات 
پیامبر )ص( و به کنار زدن و به شهادت 
رساندن امام علی )ع( بود. این مطلب را 

همیشه شهید یادآور می‌شدند
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ضررهای هنگفتی خواهد شــد که فرزندان ما در 
آینده باید بهایش را بپردازند. اصلًا حادثه‌ی کربلا 
نتیجه‌ی فراموشــی زحمات پیامبر )ص( و به کنار 
زدن و به شــهادت رساندن امام علی )ع( بود. این 

مطلب را همیشه شهید یادآور می‌شدند. 

  از زندگــی مشــترک با شــهید چه 
درس‌هایی آموختید؟

در زندگی مشــترک با شیخ شهید، دریافتم که باید 
کودک را از همان ابتدا پرورش بدهیم و مهارت‌های 
ارزشــی را بیاموزانیم. مثلًا ســعی کردم بچه‌ها با 
حجب و حیا پرورش بیابند، طوری که پســر سه 
ساله‌ام )دوران کودکی(، در نزد افراد خانواده ، حتی 

مادر، به تعویض لباس نمی‌پرداخت. 

 سبک تربیتی شهید چگونه بود؟
شــهید با آن روحیاتی که عرض کــردم، به طور 
غیرمســتقیم آداب تربیتی را بیان می‌کرد و من به 
جای پرداختــن به کارهای غیر ضروری، ســراپا 

گوش بودم تا در تربیت فرزندانم بکار ببرم. 

بعد از شــهادت همسر، تمام توان 
و وقتــم را صرف بچه‌هــا کردم، 
و خودم را فراموش کردم شــاید 
عقلانــی به نظــر نرســد، ولی با 
خودم می‌گفتم، همسرت با همه‌ی 
زحمات، جانش را بر سر این راه 
گذاشت، حالا تو چه کار خواهی 
کرد؟! این جا بود که تصمیم قطعی 
خود را گرفتم و برای رفتار بچه‌ها 
و تحصیلاتشــان و آینــده‌ی آنها، 
آســتین‌ها را بالا زدم. بسیاری از 
خانم‌های جوان، پــس از این که 
بــا حوادث این چنینــی رو به رو 
می‌شوند، خودشــان را می‌بازند و 
تاثیر حرف‌هــای اطرافیان،  تحت 
رو بــه کاری می‌آورند که آینده‌ی 
فرزندشــان را خــدای ناکرده به 
تباهی می‌ســپارند. درصورتی که 
باید با توکل بــه خداوند و عمل 
به فرامین ائمــه معصومین بتوانند 
از خطرات و اشتباهاتی که ممکن 
اســت خانواده‌ها را با مشــکلات 
آینــده مواجــه کند  زیــادی در 

پیشگیری کند.

 از عکس‌العمل شما پس از شنیدن خبر 
شهادت همسرتان بگویید. 

صبح آن روز، اگر چه رفتار شهید )خداحافظی‌اش( 
مانند همیشه نبود. ولی من توجه آنچنانی نداشتم. 
البته به طور جدی سفارش می‌کرد و گفت: خانومم، 
حواست به بچه ها باشد، تربیت و پرورش آنها کار 
ســاده‌ای نیست. من اگر به راحتی بار سفر می‌بندم 

و می‌روم از طرف تو مطمئنم. تو در همه‌ی زمان‌ها 
هم برایشــان پدر بودی و هم مادر. جان تو و جان 
بچه‌ها. بعد از شنیدن خبر شهادت در شب هنگام، 
انگار آب ســردی بر بدن من ریخته باشند. هرگز 
داد و فریاد نکردم و گریه هم نکردم . مهمان‌هایی 
که خانه ما بودند، حدود ساعت 21 شب تشریف 
بردند، حیــاط خانه که آمدم تــازه فهمیدم عمود 
خیمه‌ی زندگی‌ام ویران شــد. گریه کردم اما اجازه 
ندادم بچه‌هــا بفهمند. فردا صبح با آرامش آن‌ها را 
راهی مدرسه کردم. هنوز ساعت به 10 صبح نرسید 
که جمعیت انبوهی از کردکوی و گرگان به خانه‌ی 
ما سرازیر شدند. مردم فرحزاد در حالی که عزادار 
واقعی بودند در مســجد جمع شدند. اما در تمامی 
این مدت من با صبــر مثال‌زدنی فقط بچه‌هایم را 
رصد می‌کردم تا دچار شکست روحی و افسردگی 

نشوند. این سفارش شهید بود. 

 اگر در پایان مطلبی هست بفرمائید: 
شــاعر ابیاتــی دارد که من فقط یــک بیت، معنی 
فارســی آن را هدیه می‌کنم به همه کســانی که به 
شــهدا عشق می‌ورزند و آن این است: من رهرو و 
رهیار خاندان محمدم )صلی الله علیه و آله( و راهی 

جز راه آنان نپویم. 

 از حوصلــه‌ای که به خــرج دادید 
سپاسگزاریم. 

بچه‌ها  به  حواست  خانومم،  می‌گفت: 
باشــد، تربیت و پــرورش آنها کار 
راحتی  به  اگر  من  نیســت.  ساده‌ای 
بار ســفر می‌بندم و می‌روم از طرف 
تو مطمئنم. تو در همه‌ی زمان‌ها هم 
برایشان پدر بودی و هم مادر. جان تو 

و جان بچه ها

  شهید روحانی فرد به همراه فرزندان ـ فرحزاد تهران
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گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حسین روحانی فرد فرزند ارشد شهید

پدر اسطوره مقاومت در زندان‌های رژیم ستمشاهی بود
  درآمد

آقای حسین روحانی فرد، متولد 1354 دارای تحصیلات کارشناسی ارشد، فرزند بزرگ شهید و از جمله فرزندانی است که تا حدودی 
زندگی پدر را درک کرد. وی تحت تربیت پدر و مادر رشــد کرد و علی‌رغم توصیه‌های مادر برای ارتباط بیشتر با دوستانش، به علت 
رفتار و حرکات خارج از عرف دینی و مذهبی بعضی از هم‌ســن و سال‌هایش ترجیح می‌دهد تا با وجدان کاری و مطالعات بیشتر، در 
اعتلای فرهنگ اسلامی و انقلابی در جامعه قدم بردارد. او به کمتر از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت راضی نیست و توقع دارد تا رویکرد 
دولت‌های محترم جمهوری اسلامی به تبعیت از فرامین حضرت امام  و مقام معظم رهبری تمرکز یابد و فرهنگ شهدا هرگز از لایه‌های 

مختلف جامعه، بنا به هر دلیلی حذف نگردد و سفارشات آنها، سرلوحه زندگی همه‌ی مردم ایران زمین قرار گیرد. 
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 لطفاً تصویری کــه در دوران کودکی 
نســبت به پدر در ذهن خود دارید بازگو 

کنید.
نام شــهید روحانی فرد سال‌هاست در بین اهالی 
منطقه چه در بین مردم گرگان و کردکوی و ترکمن 
صحــرا و یا در تهران و منطقه فرحزاد و کســانی 
که ایشان را می‌شــناختند، هرچند در مدت زمان 
کوتاه بر سر زبان‌هاست. زندگی شهید دارای ابعاد 
مختلفی اســت که از بعد خانوادگــی می‌توانم به 
صمیمیت ایشان با مادر اشاره کنم و همچنین صفا 
و اســتقبال گرم پدرم از فرزنــدان هنگام ورود به 

منزل و در آغوش کشیدن آن‌ها.
مادرم می‌گفت پدر وقتی وارد منزل می‌شــد همان 
جلوی در می‌نشســت و آغوش خــود را به روی 
فرزندان می‌گشود و به همه فرزندان با روی خوش 
و گشاده عشق می‌ورزید. با توجه به اینکه، به دلیل 
مشــغله کاری بسیار زیاد پدرم، خیلی دیر به منزل 
می‌آمدند و صبــح زود هم منزل را ترک می‌کردند 
و ما کمتر ایشان را می‌دیدیم ولی در بودنشان این 
مسأله را جبران می‌کردند. در نهایت ما کمتر ایشان 

را می‌دیدیم. 
رابطه بنــده و دیگر فرزندان با پدر کاملًا صمیمانه 
بــود. به دلیل اقتضای ســنی من نســبت به دیگر 
فرزندان بیشــتر با پدر بوده‌ام. شهید در منزل وقت 
خود را تنظیم و سعی می‌کرد وقت بسیار کمی که 
برای منزل داشت )به دلیل مشغله کاری فراوان( به 
گونه‌ای هماهنگ کند تا به نیازمندی‌های ما توجه 
شــود. در درس‌ها به من کمک می‌کــرد و رفتار 

مهربانانه با همه اعضای خانواده داشت.

 به نظر شــما ارتباط پــدر به عنوان 
فرماندار در مواجهه با مردم چگونه بود؟

من به عنوان فرزند ارشد شهید در برخی مسافرت‌های 
ایشان در دورانی که فرمانداری شهرستان کردکوی 
را بر عهده داشــت بودم. فعالیت‌های اجرایی پدرم 
زیاد بود، حدوداً شش سال داشتم و در سرکشی‌ها 
و دیدارها و بازدیدها با ایشــان بودم. من از نزدیک 
شاهد دلســوزی و توجه و همدردی شهید با همه 
اقشار بخصوص قشــر ضعیف بودم. ایشان ترحم 
ویــژه‌ای به مســتضعفین جامعه داشــت. چرا که 
خود شــهید از همین طبقه بود و در فقر رشد کرد 
و به مراتب بالا رســید. او تمام توان خود را برای 
خدمــت به مردم منطقه صــرف می‌کرد. با اینکه با 
مخالفت‌های زیادی روبرو می‌شــد در عین حال با 
صلابت محکم بــرای اجرای طرح‌های عمرانی در 
راستای آبادانی منطقه ایســتادگی می‌کرد و جالب 

اینکه در این عرصه‌ها توان بسیار بالایی داشت.

 در خصوص تحصیلات حوزوی و یا 
دانشگاهی شهید توضیحاتی بازگو کنید.

زندگی شهید در دوران قبل از انقلاب، دوران تلمذ 
و علم‌آموزی در لباس طلبگی در محضر اســاتید 
برجسته دوران خود است. این دوران به دلیل فقر 
شدید خانواده و گذراندن سخت روزگار، دشواری 
خاص خودش را داشت و شهید توانست با پشت 
سر گذاشتن تمام این رنج و زحمت‌ها به تحصیل 
و فراگیــری علوم دینی ادامه دهد و جزء طلبه‌های 

باهوش و فعال و پرتلاش باشد.
شهید در حوزه علمیه مشهد مقدس نزد حضرات 
آیات مرحوم واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد و 
همچنین مقام معظم رهبــری تلمذ می‌کرد. بخش 
دیگر فعالیت‌های مذهبی شــهید به شــهر قم بر 
می‌گردد. آنجا که از ســال 1348 از مشــهد به قم 
مهاجرت کــرده و دروس جدیــدی را گذراندند 

و بعد هم موفق شــدند به دانشگاه الهیات مشهد 
راه یابند. از نظر علمی و فرهنگی شــهید تا شش 
سال دوره دروس خارج را در حوزه علمیه قم فرا 
گرفت و از محضر اســاتیدی همچون آیات عظام 
مکارم شــیرازی، حســین نوری همدانی، صالحی 
مازندرانی، فاضل قفقازی، آیت الله مشــکینی، آقا 
ســید ابوالفضل موســوی تبریزی بهره برد. تقریباً 

سطوح عالیه را به اتمام رساند. 

 آیا شــهید در مســائل مطبوعات یا 
مطالعات آزاد درباره مسائل گوناگون کار 

کرده‌اند؟ 
در نویســندگی و تحقیقات و مطالعات مســائل 
اســامی بخصوص مســائل اجتماعی و مســائل 
سیاســی مطبوعات توانایی در خور توجه داشتند 
و علاقه خودشان را به صورت نوشتن مقالات در 
مجله مسجد اعظم قم و روزنامه ندای حق و مجله 
نــور دانش، مجله معارف جعفری و مجله نســل 
جوان قم که بوســیله آیت الله مکارم شیرازی اداره 

می‌شد، نشان دادند. 
در عرصــه نــگارش، مقالاتی که مد نظر شــهید 
روحانــی فرد بود در زمان رژیم پهلوی قابل چاپ 
نبود. چــرا که بعضی با مخالفــت نهاد مطبوعاتی 
رژیم پهلوی سانسور یا حذف می‌شد. اتفاقاً چندین 
نوبت عوامل و نیروهای ســاواک و ژاندارمری به 
منزل ما و همچنین حجره شــهید یورش بردند و 
اغلب آثار و نوشــته‌های ایشــان را از بین بردند و 
یا آن آثــار را ضبط می‌کردند و با خود می‌بردند و 
دیگر به شهید پس نمی‌دادند. گاهی هم برخی آثار 
شهید بعد از دستگیری ایشان توسط خانواده ناچاراً 
معدوم می‌شــدند به دلیل اینکه در بین آثار شهید 
اعلامیه‌هایی یافت می‌شد که رژیم در پی آن بود و 
برای شهید و اطرافیان خطر داشت. اکثر نوشته‌های 
شهید در خصوص معرفی نهضت‌ها و جنبش‌های 
آزادی‌بخش و حرکت‌های انقلابی اسلامی در دیگر 
کشورها از جمله کشــورهای جهان سوم، آفریقا، 
نهضــت مســلمانان فیلیپین و انقــاب الجزایر و 
مسلمانان اریتره بود که رژیم پهلوی سخت با نشر 

از نظر علمی و فرهنگی شهید تا شش 
ســال دوره دروس خــارج را در حوزه 
علمیه قم فرا گرفت و از محضر اساتیدی 
همچون آیات عظام مکارم شــیرازی، 
حسین نوری همدانی، صالحی مازندرانی، 
فاضل قفقازی، آیت الله مشــکینی، آقا 
سید ابوالفضل موسوی تبریزی بهره برد. 

تقریباً سطوح عالیه را به اتمام رساند

  فرزندان شهید روحانی فرد
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این آثار مخالــف بود و با چاپ این گونه تألیفات 
مقابله می‌کرد.

 آیا آثار تألیفی از ایشــان باقی مانده 
است؟

شــهید چند کتاب هم نوشته بود که شامل »اسلام 
در ایالات متحده آمریکا و کانادا« در ســال 1356 
و کتابــی هم با همکاری تعدادی از فضلای حوزه 
علمیــه قم که اغلــب آنها صاحب آثــار متعددی 
هستند و در قم نوشته شد به نام »ما و مسائل روز« 
از جمله آیت الله حســین نوری همدانی. شــهید 
در ســال 1352 مطالبی را در خصوص مسلمانان 
فیلیپین نوشتند که آماده انتشار بود اما به دلیل ترس 
ناشران از ســاواک نتوانستند چنین کتابی را چاپ 
کنند، به مرحله چاپ نرســید. شــهید در رابطه با 
نهضت‌های آزادی‌بخش اســامی در حدود 6 الی 

7 کتاب در دست تهیه داشت که تدوین هم 
شده بود اما فرصت نیافت آنها را منتشر کند.

 از سوابق مبارزاتی پدر بگویید. 
هنگامی کــه پدر وارد حوزه علمیه شــد، 
روحانیــت بــا رژیم منحــوس پهلوی به 
خاطر لایحه انجمن‌هــای ایالتی و ولایتی 
مخالفت داشــتند. این مبارزه در نهایت به 
نفع روحانیت و اســام تمام شد از همان 
زمان علاقه‌مند شــدند به مسائل اجتماعی 
و سیاســی روی بیارنــد. تا اینکــه حادثه 
مدرســه فیضیه و قیام 15 خرداد به رهبری 
امام رحمت الله علیه شــروع شد و شهید 
وارد عرصه مبارزه شد و فعالیت ایشان در 
آن زمان بیشتر نوشــتن و تکثیر اعلامیه‌ها 
بود که گاهی شــب‌ها تا صبح اعلامیه‌های 
حضرت امام، اعلامیه‌های حوزه علمیه قم 
و مراجــع را دســت‌نویس می‌کردند. مثلًا 
اعلامیه‌ها را در چند شب متوالی می‌نوشتند 
و مخفیانه تکثیر می‌کردند و در نهایت برای 
اشخاص سرشــناس و مطبوعات و برای 
حتی خود مقامات دولتی از طریق پســت 
بدون اشاره به اینکه نامه از کجا ارسال شده 

می‌فرســتادند. پدر در مجالسی که در گرگان و یا 
در مشهد تشکیل می‌شد مشارکت داشته و شعار 
داده و برای سلامتی حضرت امام دعا می‌کردند و 
عملًا وارد عرصه مبارزه و صحنه مبارزه شــدند. 
اولین بار  سال 1342 یا 1343 بود 
که توسط ساواک بازداشت شدند. 
در سال 1346 دوباره شهید روحانی 
فرد در رابطه با یکسری فعالیت‌های 
مخفی و پخش اعلامیه‌ها بازداشت 
شد. در این دوره به مدت 9 ماه در 
زندان انفــرادی و ممنوع الملاقات 
بود. در دادگاه نظامی به اتهام توطئه 
علیه رژیم ســلطنت محکوم شد و 
ایشــان را به تهــران آوردند و در 
بخش دادرسی ارتش محاکمه شد 
و در زندان قصر بــود تا اینکه در 

سال 1347 آزاد شدند. 
انقلاب شــهید  پیــروزی  از  بعد 
بود  بسیار خوشحال  فرد  روحانی 
که قلم‌ها آزاد شــده و نویسندگان 
بسیاری درباره انقلاب‌های مردمی 
و نهضت‌هــای اســامی کتــاب 
می‌نوشــتند. ایشــان در سخنانش 
بیــان کردند که چــاپ کتاب در 
طول 15 سال یعنی از سال 1342 
تا 1357 قابل قیاس با دو سال بعد 

از پیروزی انقلاب نبود.

 دومین فصل زندگی شــهید مربوط به 
دوران حین انقلاب و بهتر بگویم در خلال 
انقلاب و ضمن انقلاب است. دورانی که 
بنده به عنوان دوران مبارزه شــهید با ظلم 

یاد می‌کنم. 
عصری کــه خفقان بر جامعه حاکــم بود و رژیم 
طاغوت هر جریانی را به شدت سرکوب می‌کرد. 
هر نوع حرکت در مسیر اعتلای اسلامی را سرکوب 
و با آن مقابله می‌کرد بخصوص با انقلابیون. شهید 
روحانی فرد به همراه برخی انقلابیون با شجاعت 
مثال‌زدنــی و بی‌باکی و خســتگی ناپذیر در این 
عرصه به حرکت خود ادامه داده و شکنجه و زندان 
شدن‌ها و حبس‌های طویل‌المدت ثمره این دوران 
از عمر شهید روحانی فرد بود. به همین دلیل شهید 

جزء آزادگان نیز محسوب می‌شوند.
بعد از آن در ســال 1348 به قم مهاجرت و در امر 
مبارزه مجدانه فعالیت می‌کردند تا اینکه در ســال 
1353 طلاب در مدرســه فیضیه بر علیه رژیم قیام 
کردنــد و در آنجا هر روز صحنــه تظاهرات بود. 
نیروهای پلیــس، گارد و کماندوهایی که از تهران 
آمدنــد، در نهایت حمله کردند به مدرســه فیضیه 
و در حــدود 500 طلبه را به شــدت کتک زدند. 
بسیاری را به شدت زخمی و گروهی را بازداشت 

کردند و درب مدرسه را هم بستند. 
داستان آن حمله و یورش ساواک را یکی از دوستان 
شــهید که خودش در آن حادثه تلــخ و دردناک 
حضور داشــت، اینطور برایم تعریف کرد: »زمان 
حمله به طلاب مدرسه فیضیه قم، من تهران بودم، 

بعد از پیروزی انقلاب شهید روحانی فرد 
بسیار خوشحال بود که قلم‌ها آزاد شده 
و نویسندگان بسیاری درباره انقلاب‌های 
کتاب  اســامی  نهضت‌های  و  مردمی 
می‌نوشتند. ایشــان در سخنانش بیان 
کردند که چاپ کتاب در طول 15 سال 
یعنی از سال 1342 تا 1357 قابل قیاس 

با دو سال بعد از پیروزی انقلاب نبود.
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که مادرم برای ســر زدن به من به تهران آمد و بعد 
 هوای قم و حرم حضرت معصومه ســام ‌الله علیها

را کرد. من به اتفاق مادر و داماد خانواده با اتوبوس 
به ســمت حرم حضــرت معصومــه )س( رفتیم. 
در حــدود 4 تــا 5 کیلومتر به قم مانــده، ماموران 
بسیاری جاده را بســته بودند و جلوی ماشین‌ها را 
می‌گرفتند و اجازه رفتن ماشین‌ها به داخل شهر را 
نمی‌دادند. طی صحبت ماموران و راننده عنوان شده 
که خرابکارهــا )اصطلاحی که آن زمان به مبارزین 
می‌دادند( وارد شهر شده‌اند و کشتار و قتل صورت 
گرفته اســت. خلاصه بعد از معطلی فراوان به هر 
نحوی که بود در حدود دو کیلومتر مانده به شــهر 
قم، از اتوبوس پیاده شــدیم و خود را پای پیاده به 
داخل شهر و حرم رســاندیم. وگرنه باید با همان 
ماشــین به تهران برمی‌گشتیم. وقتی به سمت حرم 
و مدرسه فیضیه رسیدیم، صحنه‌ای که دیدیم خیلی 
ناراحت کننده بود. اطراف مدرسه و به نقل از بقیه 
داخل مدرســه فیضیه پر از زخمــی و جنازه بود. 
مردم هم از هر طرف فرار می‌کردند. خودم مشاهده 
می‌کردم که برخی را از بالای ســاختمان به پایین 
پرت می‌کردند، برخی با دست و سرهای شکسته، 
و برخی هم بی‌جان به گوشه‌ای افتاده بودند. واقعه 
بسیار عجیبی بود. در آن شــرایط ماموران کسانی 
مثــل ما که بی‌طرف بودیــم و در درگیری نبودیم، 
بــرای فاصله  گرفتن از حرم و مدرســه به اطراف 
پرت می‌کردنــد و اجازه جلوتر رفتن را نمی‌دادند. 
در همین حین که نزدیک حرم قرار داشــتیم و مثل 
بسیاری درگیر اتفاقات غیر منتظره بودیم،  به یکباره 
چشــم ما به حاجیه زهرا خانم )مادر شهید( افتاد. 
دیدیم که حاجیه خانم در حال گریه و شیون است 
و با دســتانش به سرش می‌زند. ما به او رسیدیم. از 
او پرســیدم که حاجیه زهرا چه شــده و اینجا چه 

می‌کنی که گفت: من با محمدعلی برای زیارت به 
حرم آمدم و دیگر او را ندیدم. حتما پســرم با بقیه 
داخل مدرســه اســت. من به دامادم گفتم که بریم 
داخل. گفت که ما را که داخل راه نمی‌دهند. گفتم 
به هر شکلی که هست می‌رویم. آن زمان من حدودا 
20 ساله بودم و پر از غرور. تنها کاری که ما کردیم 
این بود که چادر حاجیــه خانم را از او گرفتیم. به 
هر وضعی که بود خلاصه وارد مدرســه شــدیم و 
آنقدر گشتیم و گشتیم تا یک‌دفعه او را پیدا کردیم. 
ماموران هم آن موقع آن‌هایی که آخوند بودند و یا 
آن‌ها را می‌شناختند را اگر می‌توانستند زنده بگیرند، 
دستگیر می‌کردند و آن کســانی که فرار می‌کردند 
را با تیر مســتقیم می‌زدند و شــهید می‌کردند. در 
آن لحظــه ما کاملا وحشــت‌زده بودیم و وقتی به 
محمدعلی رسیدیم، خودش هم وحشت کرده بود. 
با تعجب از ما پرســید اینجا چــه کار می‌کنید، که 
من گفتم الان وقت این حرف‌ها نیست. برای اینکه 
ایشــان را نشناسند و از آنجا خارج شویم، چادر را 
به سرش کشــیدیم و او را به هر وضعی که بود از 

مدرسه خارج کردیم. به سختی خودمان را به مادر 
شهید و مادر خودم رساندیم و گفتیم که خب سریع 
برویم خانه. یک‌دفعه دیدیم که شهید میگوید: »من 
خانه نمی‌آیم. شما بروید. دوستانم الان آنجا هستند 
و بعضی‌‌ها را کشــتند. ما باید جنازه شهدا را بیرون 
بیاوریم. به زخمی‌ها برســیم«. به هر وضعی بود ما 
اجازه ندادیم. و به زور او را به خانه بردیم. آن شب 
هم او می‌خواســت از دست ما فرار کند. وضعیتی 
بود که مادر شــهید هم گریــه می‌کرد. از آن طرف 
شــهید می‌گفت: »بابا دوســتانم را کشتند. زخمی 
هســتند. من باید بروم«. ما هم گفتیم ای بابا... آخه 
کجا می‌خواهی بروی؟ یعنی ما اشتباه کردیم آمدیم 
اینجا. تو خســته‌مان کردی. ما هم به هروضعی بود 

به زور نگذاشتیم برود.
آن زمان کمی پایین‌تر از مدرســه فیضیه را خاطرم 
هست. بعضی از مبارزینی که فرار کردند، با پاهای 
شکسته، تیر خورده، دست‌های شکسته، بعضی هم 
جان داده بودند. بعضی‌ها هم هنگام فرار از بلندی 
به پایین می‌پریدند که باعث می‌شد دست یا پاهای 

آنان بشکند. حادثه ناراحت‌کننده و عجیبی بود.
بعدها ساواک به دنبال افراد مؤثر این حرکت بود که 
ردپایی از شهید روحانی فرد پیدا کرد. طلبه‌هایی که 
در زندان اوین بودند در بازجویی‌هایشان یکسری 
مســائل را گفتند که ســاواک متوجه شــد شهید 
روحانی فرد در قضیه اعتراض طلاب فیضیه در 15 
خرداد 1353 دســت دارد. تا اینکه شهید روحانی 
فرد را در گرگان در صبح یکی از روزها دســتگیر 
کردند و در حدود 4 ماه در بازداشــت بود. شهید 
روحانــی فرد به دلیل اعتقاد قلبی و علاقه‌ای که به 
انقلاب اسلامی ایران داشت، سختی‌های مبارزه را 
به جان خرید و زندان‌ها و شــکنجه‌ها کوچکترین 

تزلزلی در اراده ایشان به وجود نیاورد. 
پدر اســطوره مقاومــت در زندان‌های رژیم 

ستمشاهی بود.
یکی از هم ســلولی‌های پدر که بــا هم در زندان 
شــهربانی گرگان بودند و زندان شهربانی گرگان 
در آن زمان در تســخیر ساواک بود و شکنجه‌های 
زیادی علیه مبارزین و انقلابیون می‌کردند، ایشــان 
تعریف می‌کرد زمانی که پدر در زندان شــهربانی 
گرگان بود، گاهی اوقات متوجه می‌شدیم که ایشان 
را ابتدای شب می‌برند در حالی که کسی از ایشان 
اطلاعی نداشت. ناگهان اواسط شب با صدای درد 
و ناله‌هایی که شهید داشتند، از خواب می‌پریدیم. 
ولی جرات نزدیک شدن به محمدعلی را نداشتیم. 
حتی برخی افراد جرات سوال و جواب و پرسیدن 
نام آن‌ها را نداشــتند. فردای آن روز که همه بیدار 
می‌شــدند و برخی جرات بیشــتری داشتند برای 
خبرگیری از ایشــان می‌رفتند، از او درباره اتفاقات 
می‌پرسیدیم. ولی باز هم اطلاع زیادی به ما نمی‌داد 
و گاهی می‌ترسید که شــاید ساواکی‌ها جزء افراد 

وقتی به سمت حرم و مدرسه فیضیه 
رســیدیم، صحنه‌ای که دیدیم خیلی 
ناراحت کننده بود. اطراف مدرســه و 
به نقل از بقیه داخل مدرسه فیضیه پر 
از زخمی و جنازه بود. مردم هم از هر 
مشاهده  خودم  می‌کردند.  فرار  طرف 
می‌کردم که برخی را از بالای ساختمان 
به پایین پرت می‌کردند، برخی با دست 
و سرهای شکسته، و برخی هم بی‌جان 

به گوشه‌ای افتاده بودند

  شهید روحانی فرد نفر اول از سمت راست ـ زندان دژبان و ساواک مشهد،  18 اسفند 1344ـ به اتهام پخش اعلامیه در حرم امام رضا)ع(  
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هم‌بند ایشــان باشند که از طرف ساواک ماموریت 
تخلیه اطلاعات را داشته باشند.

باتوجه به شکنجه‌های بسیاری که به پدر می‌کردند 
پدر حتی رمقی در تن نداشت و با توجه به ناتوانی 
که ناشی از شکنجه‌های رژیم شاه بود، پدر و مادر 
شهید که با پرس و جو و واسطه‌گری برخی افراد 
آشنا و مطلع از مکان زندانی شهید با خبر می‌شدند، 
از وضعیت روحی و جســمانی ایشان بسیار تحت 

تاثیر و ناراحت و گریان می‌شدند.
نماز شب را ترک نمی‌کردند

آن آقا تعریف می‌کرد، یک شب دیدم که ایشان سر 
از سجده بر نمی‌دارند با خودم فکر کردم که حتماً 
در اثر جراحات شکنجه جانشان را از دست دادند، 
هرچه صدا می‌زدیم محمدعلی، اما آنقدر غرق در 
عبادت و نور الهی بود که بعد از اتمام ســجده ما 
تازه فهمیدیم ما کجا هســتیم و شهید روحانی فرد 
کجاســت! باز هم از گفته‌های فرد دیگری بگویم: 
صوت قرآن پدر در زندان ترک نمی‌شــد، با اینکه 
ساواک به این موضوع حساس بود و حتی شنیدن 
زمزمه‌های خیلی آرام زندانی‌های سیاسی ساواک را 
متوحّش و متحیرّ می‌کرد اما این باعث نمی‌شد که 
پدر دســت از این عبادات بردارد. یکی از کارکنان 
زندان شــهربانی گــرگان می‌گفت: »مــا صدای 
شــکنجه‌های پدرت را در صبح ســرد زمستانی 
می‌شنیدیم، ایشان را بعد از شکنجه در آب یخ فرو 
می‌بردند و صدای فریادش شنیده می‌شد. من رفتم 

و واسطه شــده و از شکنجه‌گر خواستم که دست 
از این کار بردارد چرا که در صورت ادامه شکنجه 
جانش را از دســت خواهد داد«. پدر در شــکنجه 
مقاوم بود و حرفی نمی‌زد و این ســکوت پدر بود 
که آن‌ها را عصبانی‌تر می‌کرد. شــاید این مقاومت 

پدر بود که آنها را وحشی‌تر می‌کرد.
خاطرم هســت یکی از افراد مطلع از طرف مرکز 
اسناد تاریخی انقلاب اســامی بعد از حضور در 
منزل ما درمورد پدر عنوان می‌کند که شهید روحانی 
فرد در بین افراد دستگیر شده توسط ساواک جزء 
معدود کسانی است که در زیر شکنجه‌های ساواک 
مقاومت کرده و حتی کوچک‌ترین جمله یا اسمی 
درمورد فعالیت‌هــا یا افرادی که در مبارزات نقش 

داشتند، به زبان نیاورد.
این مقاومت و استقامت آنقدر مشخص بوده که نه 

اینکه افراد زندانی و دوستان و هم سلول‌های شهید 
در این مورد صحبت کرده باشــند، بلکه در اسناد 
ساواک عنوان شده اســت که: »شما چرا روحانی 
فرد را دســتگیر می‌کنید!! ایشان که زیر شکنجه و 
ضربات ما حرفی نمی‌زند. بهتر است ایشان را آزاد 
کنید و دورادور تحت نظر بگیرید تا وقت ما بیش 

از این گرفته نشود«.
لازم به ذکر اســت بعد از حدود سال 1347 به بعد، 
ســاواک دیگر پدر را دســتگیر نکردند و سعی در 
تحت نظر گرفتن دورادور فعالیت‌های ایشان داشتند 
و تا حدود ســال 1357 و پیروزی انقلاب با وجود 
اقدامات متعدد سیاسی امنیتی ایشان علیه رژیم، غیر 

از یک مورد دستگیری دیگری صورت نگرفت.
البته یکی از مشکلاتی که شهید با آن دست به گریبان 
بوده و باعث شــد که ایشــان با مشکلات عدیده و 
جدی مواجه شــوند، شناســایی زودهنگام ایشان با 
توجه به ورود به حوزه مبــارزه در دوران نوجوانی 
و جوانی بــود و این موضوع تا پیروزی انقلاب، در 

تمامی مقاطع به اشکال مختلف وجود داشت.

 درباره فعالیت‌های شهید بعد از پیروزی 
انقلاب توضیح دهید.

پیروزی انقلاب و بازگشــت امام به وطن، شیرینی 
بود که ســختی‌ها را از یاد او بــرد. به عنوان یک 
انقلابی عزم خود را برای خدمت بیشتر به انقلاب 

و مردم محروم و ستمدیده جزم کرد.

با خودم فکر کردم کــه حتماً در اثر 
از دست  جراحات شکنجه جانشان را 
دادند، هرچه صدا می زدیم محمدعلی، 
اما آنقدر غرق در عبادت و نور الهی بود 
که بعد از اتمام سجده ما تازه فهمیدیم 
ما کجا هســتیم و شهید روحانی فرد 

کجاست!
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مهم‌ترین دوران عمر کوتاه اما شــریف و پربرکت 
شهید بعد از انقلاب اســت. جایی که شهید پا به 
عرصه فعالیت‌هــای اجرایی گذاشــت و به دلیل 
تعهد و احساس مســئولیتی که برای خود واجب 
می‌دانست، مشــغول خدمت‌رسانی به مردم منطقه 
خود بدون هیچ چشم‌داشــتی بود. شهید روحانی 
فرد توجه زیادی به مردم روستاها داشتند )به دلیل 
اینکــه فقر در روســتاها زیاد بــود( و برای ایجاد 
تغییــر در روش‌های گذشــته و فراهم کردن رفاه 
بیشتر برای روستانشینان، اقدام به تأسیس صندوق 
قرض‌الحســنه مستضعفین روســتائیان کرد، که با 

استقبال گسترده مردم روبرو شد. 

 درباره‌ی اقدامات عمرانی ایشان بگوئید. 
شــهید در زمان فرمانداری خدمات شایان ذکری 
در منطقه داشــتند از جمله ساخت جاده گرگان 
به کردکــوی، حفر کانال‌های بــزرگ بین مزارع 
و روســتایی، ســاخت بیمارســتان امیرالمؤمنین 
کردکــوی که امــروزه به یکــی از مراکز درمانی 
فوق تخصصی قلب تبدیل شده، جاده کوهستانی 
کردکوی به درازنو و دکل فرســتنده صدا و سیما 
و ساخت حمام عمومی، گازرسانی به روستاهای 
تابعه و تازه تأســیس مخابرات و ... که هر کدام 
از این موارد نیاز به بررســی و شرح مفصل دارد 
که ســعی می‌کنم در حد توان به اختصار در این 
خصوص بپردازیم. جــاده‌ی کردکوی به گرگان 
)جاده بالا( دارای زیرســازی و آسفالت مناسبی 
نبــود و حریم جاده به دلیل تصرف کشــاورزان 
بســیار کوچک شده بود. محمدعلی روحانی فرد 
در اولیــن گام تصمیم گرفت کــه این جاده‌ها را 
احیا و بازسازی کند که متأسفانه با برخورد برخی 
از کشــاورزان مواجه شد، زیرا می‌بایست جاده را 

عریض می‌کردند روزی که راننده بیل مکانیکی و 
دســتگاه‌های مربوطه برای کار رفته بودند عده‌ای 
از مردم مســیر را بســتند و اجازه ندادند که این 
مهم صورت پذیرد و راننده‌های بیل و... شکایت 
را پیش فرماندار آوردند. پدرم سراســیمه به محل 
پروژه آمد و به راننده دســتور داد فوری اقدام و 
کار را آغاز کند. اما راننده می‌ترســید تا جایی که 
شیخ محمدعلی خود سوار بر لودر شد و به راننده 
گفت تو برو اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد من اینجا 
هســتم. که خدا را شــکر اتفاقی نیفتاد، این جاده 
راه ارتباطی حدود 20 روســتا بــه جاده اصلی و 

روستاهای مجاور می‌باشد.
و اما تأســیس کانال ها که آثار و برکات آن امروز 
بعد از 33 ســال به خوبی قابل مشاهده است. این 
کانال‌ها از روستاهای جنگلی بالا دست، مانند بالا 
جاده ـ میاندره ـ روســتاهای پایین دست، ایلوار ـ 
چهارده ـ زراع محله ـ ودنگلان ـ سرکلاته و... را 

به رودخانه‌های بــزرگ منطقه متصل می‌کند. قبل 
از ســاخت این کانال‌ها همیشه کشاورزان و مردم 
منطقه درگیر سیل و مسائلی از این دست بودند، که 

خرابی‌های بسیاری را به همراه داشت.
شــهید روحانی فرد با بهره‌گیری از توان مهندسین 
وقــت و هوش و ذکاوت خود همچون مهندســی 
کارکشــته این پروژه‌ها را به پایان رســاند. از افراد 
محلی روایت شــده، روزی در حال حفر کانال در 
بین زمین‌های کشاورزی بودیم که فرماندار به اتفاق 
راننده و محافظ خود تشــریف آورد. پس از چند 
دقیقه صدای بلند توجــه مرا جلب کرد که متوجه 
شدم فردی با داس از پشت به سمت فرماندار حمله 
کرد تا داس را به ســر آن شــهید بکوبد، که یکی 
از محافظین با زیرکی این داس را از دســت فردی 
که در حالت پرتاب داس بود کشــید و آن فرد داد 
می زد کــه چرا زمین من را خراب می‌کنید و... که 
در بهُــت و تعجب همگان با روی خوش و خندان 
روحانی فرد مواجه شد و محمدعلی دقایقی را با او 
به تنهایی خلوت کرد و پس از چند دقیقه دو نفری 
در حالی که می‌خندیدنــد و محافظین و اطرافیان 
از این کارشــان متعجب بودنــد. راوی می‌گوید ما 
انتظار بازداشــت فرد را داشتیم که کاملا همه چیز 
برعکس شــد و به شهید گفتند اگر این داس به سر 
شما می‌خورد چه می‌شد. شهید گفت یکی اینکه ما 
لیاقت نداشتیم این داس به سر ما بخورد و در ادامه 
با لبخند گفت دوم اینکه ســر ما عمامه است ضربه 
بخورد چیزی نمی‌شود. و فضا را کاملا عوض کرد 

و همه به کارشان ادامه دادند.
و امــا بیمارســتان امیرالمؤمنین کردکــوی که آن 
زمان شهید روحانی فرد زمین را به قیمت مناسب 
خریداری کرد. انتقاداتی از سوی مردم و مسئولین 
بود که چرا شما می‌خواهید بیمارستان را در ابتدای 
جنگل بســازید، شهید گفت شــما نگران نباشید 
در آینده در بافت شــهری قرار می‌گیرد. و همین 
جنگلی بودن و آب و هوای خوش ســبب جذب 
مسافر و... می‌شــود. یعنی نگاه شهید به توریست 
و روشنفکری ایشان در پیشــرفت و آبادانی شهر 
همچــون یک مهندس و کاردان ویژه بود و این که 
بنای بیمارســتان در ســطح بالاتر از دریا به لحاظ 
بهداشــتی و درمان بیماران مناسب‌تر است. درازنو 
کوهستانی و بســیار خوش آب و هوا در جنوب 
شهرســتان کردکوی واقع اســت که در گذشــته 
دارای جاده ماشین رو نبود، شهید روحانی فرد به 
کمک جهاد سازندگی شــروع به جاده‌سازی کرد. 
و این جــاده را تا نهایت آن ارتفاع که به روســتا 
متصل می‌شــد رســاند. و ایــن راه مواصلاتی تا 
صدا و ســیما ج .ا.ا جهت اینکه گیرنده‌های بسیار 
قــوی در آنجا نصب کنــد، این جــاده ادامه پیدا 
کرد تا قســمت جنوبی دکل، و روســتای رادکان 
 دارای جایــگاه خاصی می‌باشــد و در نهایت به

فردی با داس از پشت به سمت فرماندار 
حمله کرد تا داس را به ســر آن شهید 
بکوبد، که یکــی از محافظین با زیرکی 
این داس را از دست فردی که در حالت 
پرتاب داس بود کشید و آن فرد داد می 
زد که چــرا زمین من را خراب می‌کنید 
و... که در بهُت و تعجب همگان با روی 
خوش و خندان روحانی فرد مواجه شد 
و محمدعلــی دقایقی را با او به تنهایی 
خلوت کرد و پس از چند دقیقه دو نفری 
در حالی که می‌خندیدند و محافظین و 

اطرافیان از این کارشان متعجب بودند

  پیگیری اجرای پروژه دکل تقویت امواج صداوسیما منطقه توریستی ـ تفریحی درازنو ـ کردکوی
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ســاخت ساختمان و ســقاخانه رادکان منجر شد. 
)تصویر کلنگ زنی موجود است( که امروزه میزبان 

توریست‌های داخلی و خارجی می باشد. 
ناگفته نماند شــهید روحانی فــرد در دوران قبل 
از فرمانــداری خدماتی همچون تأســیس کانون 
فرهنگی اسلامی گرگان و دشت، تأسیس اتحادیه 
اسلامی روستائیان گرگان و گنبد، همکاری با مرکز 
اسناد انقلاب اســامی و چندین تعاونی در سطح 
منطقه همچنین تأســیس حزب جمهوری اسلامی 
در گرگان و دشت و شهرستان کردکوی در کارنامه 
دارد که به واســطه‌ی ارتباط و نزدیکی با شــهید 

مظلوم آیت الله بهشتی بود.
لازم به ذکر اســت شــهید روحانی فرد حدود 2 
ســال، بین ســال‌های 59 تا 61 به عنوان سخنران 
در مراسمات گوناگون مذهبی به خصوص برنامه 
ســحرهای ماه مبــارک رمضان بــه رادیو گرگان 
می‌رفت و به ایراد صحبــت می‌پرداخت. حضور 
روحانیت با سن و سال بیشتر و به نوعی عالم‌تر در 
منطقه این امتیاز را از شهید سلب نکرد و ایشان هم 

برای سخنرانی به رادیو دعوت می‌شد.
شــهید روحانی فرد در ایام مســئولیت فرمانداری 
با افراد گوناگون حشــر و نشــر داشــت. افراد را 
تقســیم‌بندی نمی‌کرد، برای ایشان ملاک انتخاب 
دوســت، تقوا و خدا ترسی ایشــان بود و هیچ‌گاه 

خود را برتر و بالاتر از دیگران نمی‌دید.
سعی داشت با یک غذای ساده و خوراک نان، سرزده 
به منزل افراد بی‌بضاعت منطقه برود و چند دقیقه‌ای 
را با آنان بنشیند و صحبت‌های‌شان را بشنود. یکی از 
اهالی روستا می‌گفت که چندبار پیش آمد که ایشان 
بعد از خرید نان مهمان منزل ما می‌شــد و چون ما 
چیزی برای خوردن نداشتیم، با یک لقمه نان خود و 
یک استکان چای از طرف ما، بر سر  سفره‌ای به این 

سادگی حاضر می‌شد و می‌گفت همین غذا بهترین 
غذا است. کاملا سیر شدم. شهید بزرگوار که تربیت 
شــده‌ی مکتب اهل بیت بود با اعتقاد و باور قلبی به 

این امر مهم می‌پرداخت.

 از خدمات شهید در فرحزاد بگوئید. 
از خدمات شــهید روحانی فــرد در منطقه فرحزاد 
)هر چند کم‌تر از یک ســال در آنجا فعالیت داشت( 
ســاخت و عریــض کردن جــاده اصلــی فرحزاد 
و... تشــکیل تعاونی و صندوق قرض‌الحســنه بود 
زیرسازی جاده امام زاده داود هم از اقدامات ایشان 
به شــمار می‌رود. تأســیس صندوق قرض‌الحسنه 
اعتباری یکی دیگر از اقدامات ایشــان بود. ایشان تا 
در جمــع خاصی، محل خاصی قرار می‌گرفتند فوراً 
به فکر تشــکیل صندوق قرض‌الحسنه بودند و این 
نشأت گرفته از روحیه‌ی اسلامی و انقلابی ایشان و 
نگاه ویژه به قشر مستضعف بود. به هر شکل ممکن 

می‌خواستند به مستضعفین و مردم خدمتی بشود.
تشکیل صندوق قرض‌الحسنه روستای ایلوار و صندوق 
قرض‌الحسنه برخی روســتاهای شهرستان کردکوی 

و حتی در وزارت خارجه و صندوق قرض‌الحســنه 
فرحزاد از اقدامات خداپسندانه‌ی ایشان بود.

 اگر مطالب موثــق در خصوص ایام 
نزدیک به شهادت شهید دارید بازگو کنید.

 یکی از اقوام بارها این ایام را برای ما نقل کرده‌اند 
که هفته قبل از یکم اسفندماه به منزل شهید رفتیم، 
چهره و رنگ و رخســاره‌ی ایشان تغییر کرده بود. 
سفید شده بود، صورت زیبایش گل انداخته بود، به 
نوعی نورانی شده بود. ذوق در دل داشت، آسوده 
و آرام بود و در عین حال شــور داشــت. انگار از 

حادثه‌ی هفته‌ی آینده با خبر بود.
دوســت و همسایه شهید در فرحزاد آقای جمشید 
فرحــزادی این مطالب را نقــل کرده. که روز یکم 
اســفند که محمدعلی برای رفتن به فرودگاه آماده 
می‌شــد. لباس‌هایش را پوشــید. بســیار شیک و 
تمیز و مرتب. در آن روز ســرد زمســتانی و برفی 
فرحزاد ایشــان ناگهان می‌لغزد و زمین می‌خورد. 
این اتفاق مرا بسیار متاثر کرد. به گونه‌ای شده بود 
که عمامه‌ی شــهید در سرازیری خیابان فرحزاد به 
ســمت پایین پرت شد و دستش آسیب می‌بیند. از 
ایشان خواستم به دکتر بروند اما محمدعلی گفت 
نه دیرمان می‌شــود مــا باید به فــرودگاه و پرواز 
برسیم. گفتم چه اجباری است، شما نروید. با این 
وضعیت، لباس‌هایتان کثیف شــده است. اما ایشان 
گفتند: من قــول داده‌ام که می‌روم. به هر ترتیب با 
ایشان به ســمت فرودگاه رفتیم. وقتی به فرودگاه 
رفتیم، بدلیل اینکه کمی دیرتر رسیده بودیم به ما و 
چند نفر دیگر اجازه ورود ندادند. دوباره به شهید 
گفتم، آشــیخ بیا و نرو. دیگه جایی نیســت. اما او 
مجددا گفت شــما کاری نداشته باش. الان درست 
می‌شود. و وقتی یکی از روحانیونی که اجازه ورود 
به کسی نمی‌داد به ایشان گفت که شما نمی‌توانید 
بروید، ایشــان با اعتماد به نفس بالا و کاملا مسلط 
به اوضاع گفتند که بنده باید ســوار هواپیما شوم. 
آقای محلاتی منتظر هســتند و با اصرار و تلاش، 
ایشان وارد شدند و در آن شرایط از من خداحافظی 
کردند. محمدعلی رفت و واقعه‌ی یکم اســفند که 

داغ بزرگی بر دل مردم گذاشت، رخ داد.
برادران اهل‌ســنت برای برخی کارها که به تهران 
می‌آمدنــد محمدعلی روحانی فــرد حامی و تکیه 
گاهی برایشــان بود. با از دســت دادن ایشان داغ 

بزرگی بر دل‌شان نشست.
ضمناً منزل شهید در فرحزاد که بسیار کوچک بود 
)همان خانه‌ی عالم( با این وجود نوعی مهمانسرا 
بود، افراد گوناگونی از منطقه کردکوی، بندر گز و 
بندر ترکمن که برای امورات شــخصی یا عمومی 
بــه تهران مراجعه می‌کردنــد و جایی برای ماندن 
نداشتند به منزل شهید می‌رفتند و مادرم با وجود 5 

فرزند از مهمان‌ها پذیرایی می‌کرد. 

ایشــان ناگهــان می‌لغــزد و زمین 
می‌خورد. این اتفاق مرا بســیار متاثر 
بود که عمامه‌ی  گونه‌ای شده  به  کرد. 
شهید در سرازیری خیابان فرحزاد به 
سمت پایین پرت شد و دستش آسیب 
ایشــان  از  فرحزادی  آقای  می‌بیند. 
می‌خواهد به دکتر بروند اما محمدعلی 
به  باید  نه دیرمان می‌شــود ما  گفت 

فرودگاه و پرواز برسیم
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  درآمد

سمانه روحانی فرد متولد 1360، که در زمان شهادت پدر در 
سال 1364، چهار ساله بود. ایشان دوره ابتدایی تا دبیرستان 
را در گرگان گذراند. کارشناسی را در رشته مدیریت بازرگانی 
طی نمود و هم‌اکنون دانشــجوی کارشناسی ارشد در رشته 
مدیریت بازرگانی بین‌الملل در دانشــگاه آزاد تهران مرکز 

می‌باشد و در وزارت امور خارجه به کار اشتغال دارند.

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با دختر شهید، سرکار خانم سمانه روحانی فرد

اندیشه شهید، اندیشه فقرزدایی بود

 ضمن تشکر از این که فرصتی را در 
اختیار ماهنامه‌ی شاهدیاران گذاشتید. قبل 
از هر سوالی مایلیم تا شما آغازگر بحث 

و گفتگوی پیرامون پدر شهیدتان باشید. 
خوشامد می‌گویم به خاطر حضور شما. و تبریک 
عرض می‌کنم به نهاد مقدس بنیاد شهید به خاطر 
اهتمــام در کار معرفی چهره‌های پیــدا و پنهان 

شهدای ارزشمند هشت سال دفاع مقدس. 
در آن زمان، ما کم ســن و ســال بودیم و با پدر 
خاطرات چندانی نداریم زیرا پدر در دوران جوانی 
و در ســن 39 سالگی شهید شــدند. اما به همه‌ی 
مردم توصیه می‌کنم برای شــناخت شــهیدان به 
شناخت امام شهیدان، امام خمینی )ره( رو بیاورند. 
امام خمینی )ره(، نمونه‌ی انسان کاملی بود، گرچه 
انسان یک حقیقت بیش نیست. اما دارای جهات و 
ابعاد گوناگونی است. ترکیب وجود انسان، طوری 
است که خداوند همراه با خلقت بشر، همه‌ی ابزار 

تکامل را به او عطا کرد. 
انسان خلیفه‌الله اســت. اما علی‌رغم خلیفه‌الهی و  
مســجود ملائکه الله بودن، باور من این است که 
علت همه جنگ و جدال‌های بشــریت در طول 

تاریخ، خدا را نشناختن است.
با این مقدمه می‌خواهم به اصل مطلب و پاســخ 
به ســوال شما برســم. من اعتقاد دارم بسیاری از 
ما امام خمینی را نشناختیم. اگر امام خمینی )ره( 
را آن‌گونه که بود و هســت بشناســیم. آن وقت 
شهدا را هم می‌شناسیم، پدر شهید ما هم شناخته 
می‌شــود. پدرم ذوب در ولایت امام خمینی )ره( 

ابتدای  از  عاشقانه  بود. 
حرکت ایشان و از سن 
15 سالگی پیرو و هم‌راه 
و هم‌مســیر ایشان شد. 
برخی زودتر به بصیرت 
و بینش درست و الهی 
می‌رســند و برخی هم 
دیگر  شــهدای  دیرتر. 
هم همینطور. به فرموده 

امام خمینی )ره( که فرمودند: شــهدای انقلاب و 
دفاع مقدس جــزء ملائکه الهی بودند. حالا مردم 

دنبال چی می گردند؟! 
 اگر شهدا را دوست دارند. بروند افکار امام خمینی )ره(

را از لابــای کتاب‌ها و گفتارهای پیامبر گونه‌اش 
بشناســند. پدر من، مرد عالم، فاضل و عامل، عالم 
به علوم اسلامی، دارای اندیشه مطهر، و فاضل به 
معنی واقعی کلمه بود که تلاش مضاعفی داشت تا 

در جامعه‌ای که زندگی می‌کرد، قوانین الهی جاری 
شود. به همین علت مبارزه را در همان اوان جوانی 
آغاز کرد و عامل به دستورات دین مبین اسلام از 
پایین‌ترین ســطح زندگی فردی خویش و تا عمق 
جامعه بود. پــدرم در عین مبارزه، مرد عارفی بود 

اما نه عرفان به معنی عزلت نشینی! 
عرفانی که پدرم در آن علاقه و ســر و ســلوک 
داشت پیروی ازعرفان امام خمینی بود. او شاگرد 
خوب مکتب امــام بود. ایشــان از همان دوران 
نوجوانی علاقه بســیار زیادی به حضرت امام و 

رهبر معظم انقلاب داشتند.

 مارا غافلگیر کردید انتظار داشــتم تا 
از خاطرات پدر بشنویم، اما شما ما را در 

مسیر بصیرت‌افزایی قرار دادید.  
خواهــش می‌کنــم. می‌دانیــد که خانم‌هــا منبع 
احساســات و مخصوصاً دخترها همیشه دلتنگ 
بابا هســتند من از این موضوع مستثنی نیستم. من 
دلتنگ پدر هســتم، مثل همه کســانی که یکی از 

اما  اســت.  خلیفه‌الله  انســان 
مسجود  و  خلیفه‌الهی  علی‌رغم 
ملائکه الله بــودن، باور من این 
اســت که علت همــه جنگ و 
جدال‌هــای بشــریت در طول 

تاریخ، خدا را نشناختن است
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اعضای خانواده خود را از دست داده باشند. 
اگر مادر نبود الان سرنوشــت دیگری داشــتیم. 
حقیقتا آن چیزی که امروز از خانواده و به سرانجام 
رساندن و اصطلاحا به بار نشستن درخت خانواده 

بود، مادرم بود.

 فرهنگ اســامی مــا، آن قدر پربار 
هست که انسان در هر شرایطی احساس 
يجَِدْكَ  »ألَمَْ  آیه‌ی شریفه‌ی  نکند.  تنهایی 
يتَيِمًا فَآوَى« را که خوب بلدی، پس اگر 

بابا نیست خدا هست! 
ممنونم که یادآور شــدید. همینطور اســت. هر 
وقت دلتنگ می‌شــوم به سراغ قرآن می‌روم و به 
مظلومیت حضرت زینــب )س( فکر می‌کنم. اما 
توقــع ندارم هر روز که می‌گــذرد در این جامعه 
به خاطر عملکرد مســئولین رده‌های مختلف، یاد 

شهدا، به محاق برود! 

 آیا شــما در این رابطه نقطه نظراتی 
هم دارید؟ یعنی پیشــنهاداتی مدنظر شما 

هست؟ 
بله. از نظر بنده، آن چیزی که کشور ما را با مشکل 
مواجه کرده اســت، فاصله طبقاتــی، فقر، رانت، 
اختلاس و از این موارد می‌باشــد. فاصله طبقاتی 
در گذشته بسیار زیاد بوده و بعد از انقلاب حقیقتا 
بسیار کاهش یافته اســت. اما این موضوع بطور 
معقول و مناســب رفع نشــده و گاهی مشکلاتِ 
ناشــی از آن مردم را با مشکل مواجه کرده است. 
توقع بنــده از مســئولین این اســت که جلوی 
اختلاس‌هــا و رانت‌خــواران را گرفته و نواقص 
گلوگاه‌های مهم و حیاتی اقتصادی رفع شود تا به 
افرادی که قصد ضربه زدن و آسیب‌رساندن به این 
انقلاب را دارنــد اجازه و فرصت چنین کارهایی 
داده نشــود. به حمدالله کشــور ما از لحاظ منابع 
طبیعی قابل اســتفاده و کشِت در جایگاه اول دنیا 
قرار دارد. اما حیف که این ظرفیت عظیم هنوز به 
شکوفایی و استفاده‌ی عمومی قرار نگرفته است. 
امیدوارم با تلاش بیشــتر و مجاهدت مسئولین با 
پیروی از صیرت، مجاهدت و منش شهدا آنطور 
که شایسته است، به اهدافی که مد نظر رهبر معظم 

انقلاب می‌باشد، هر چه زودتر برسیم.
همه‌ی این مباحث بر می‌گردد به دغدغه‌های پدر 
شهیدم. لابد اطلاع دارید هفته‌نامه مستضعفین را 
ایشان در استان مازندران آن زمان توزیع می‌کرد. 
یعنی اندیشــه شهید، اندیشــه فقرزدائی از چهره 

جامعه اسلامی بود. 
بگذارید به جنبه‌ی فرهنگی اســتضعاف بپردازم. 
مستضعف فرهنگی، در بسیاری از موارد خطرش 
از فقر اقتصادی بیشــتر است. دستگاه‌های مرتبط 
با فرهنگ‌ســازی ایثار، گذشت و فداکاری اهتمام 

بیشتری به خرج بدهند. 
مهم‌ترین مبحث مربوط به فرهنگ‌سازی، تربیت 
درونی هر انســان است. اگر جریان‌های فرهنگی 
جامعه خودشان را از درون فراموش کرده و فقط 
به شکل و صورت بیرونی بپردازند، آن وقت دیگر 
ما یک فرهنگ ریشه‌دار نخواهیم داشت و اصلًا به 

فرهنگ ایثار و شهادت فکر نخواهد شد! 
پدر به مادر می‌گفت : آنچه که پیامبر )ص( و امام 
علی)ع( فرمان داده و خود به آن عمل کرده‌اند، ما 
باید در این مسیر قرار بگیریم. لذا ساده‌زیستی از 
دوران نوجوانی تا شهادت با او همراه بوده است. 
این می‌شود فرهنگ درونی که در جامعه نمود پیدا 
می‌کند. حتی مخالفین راه شهید هم به این مسئله 
اذعان دارند. الذین قالوا ربنا الله ثم اســتقاموا. این 
آیه سرمشــق زندگی پدر بود. در محرومیت‌های 
مادی، ســختی تحصیــل و تحمل زنــدان واقعاً 
استقامت ورزید. یعنی حرکت به سوی حق، و در 

پرتو الهی گام برداشتن. 
بخــش تاثیرگــذار در رفتــار شــهروندان، در 
اختیــار دولت‌هاســت. اگر نظــارت، هدایت و 
براساس جهت‌گیری  اداری  نهاد  برنامه‌ریزی‌های 
الهی باشــد ما نیروهای انســانی ســالم بسیاری 
خواهیم داشــت که رفتار انســانی آنها بر دیگر 

طبقات مردم تاثیر گذار خواهد بود. 
البته همه‌ی اینها به شرطی مقدور است که اساس 

تربیت و آموزش از خانواده شروع شود. 

 خاطراتی که برای شما تعریف کردند 
و تاحدودی شــما آن را حس کردید را 

برای ما تعریف کنید.
 بــه همراه پــدر برای تبلیغات دینــی به یکی از 
روستاها مراجعه کردیم که مادر هم با ما بودند. آن 
روســتا روحانی و امام جماعت داشتند. مادرم به 
پــدرم گفت که آقا محمدعلی بیا از این جا برویم 
اینجا خودشــون روحانی دارند. چه لزومی دارد 
شما اینجا بمانید؟ این روحانی بهش برمی‌خورد. 
به هرحال او هم برای خودش شــخصیت دارد. 
پدر گفتند: نه روحانی این روســتا از ایادی رژیم 
می‌ترسد و سکوت کرده، ما باید بایستیم و مردم 

را بیدار کنیم. 
جنس شــهید روحانی فــرد خیلی متفــاوت با 
دیگران بود. شهید روحانی فرد از جنس مهربانی، 
خداشناســی، تواضع و فروتنی بود. کسانی که با 
شــهید برخورد داشــته‌اند حتی برای مدت زمان 
کوتاهی، در وصف شــخصیت ایشــان بســیار 

بخش تاثیرگذار در رفتار شهروندان، 
نظارت،  اگر  دولت‌هاست.  اختیار  در 
هدایت و برنامه‌ریزی‌های نهاد اداری 
براســاس جهت‌گیری الهی باشــد 
بسیاری  سالم  انســانی  نیروهای  ما 
خواهیم داشــت که رفتار انســانی 
آن‌ها بر دیگر طبقات مردم تاثیرگذار 

خواهد بود
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گفته‌اند. پدر را در سن بلوغ ندیده بودم، خاطرات 
کمی با ایشــان دارم و مانند یک دختر 4 ساله که 
فقط بازی‌هایی که با پدرش می‌کرد را به یاد دارم. 
اما بسیار شنیدم که بابا پسربچه‌ی کوچک که بود 
از همان ابتدا روضه‌ی امام حسین و حضرت زهرا 
را می خواند و با زغال روی کارتن یادداشت می 
کــرد. آن موقع امکانات روســتا در اندازه امروز 
نبود. قبل از مدرســه که 5 ـ 4 ســال داشت یک 
پســربچه‌ی بازیگوش که الان بایــد به بازی‌اش 
بپردازد ولی تفکر شــهید از همان دوران ابتدایی 
رقم خورد، تفکر ایشان از همان ابتدا ریشه دوانده 
و قبل از شــروع مدرسه و تحصیل آن هم در آن 

زمان، شروع کردند به نوشتن. 
روی کارتن با زغال می نوشت. حتماً چنین کودکی 
آینده درخشانی را خواهد داشت. قطعاً به راه‌هایی 
خواهد رســید که بعدها خود را نشان داد. در راه 
خداشناسی، و حضور در میدان خطرناک مجاهدت 
با رژیمی که پشتیبان آن دولتی مثل امریکا بود. با 
توجه به اینکه شــهید مشکلات معیشتی بسیاری 
در منزل داشتند، بابابزرگ کشاورز بودند با چهار 
فرزند، وضعیت مالی پدر آن چنان خوب نبود که 
آن‌ها را به مدرسه بفرســتند، اما ایشان باتوجه به 
این شرایط با پای پیاده به روستایی به نام روستای 
)بالاجاده( برای درس خواندن می‌رفتند. حالا در 
زمســتان، در تابستان با سختی راه، 4 ـ 3 کیلومتر 
فاصله‌ی این روستا بود آنجا بخاطر عشقی که به 
تحصیل داشت به مکتب‌خانه می‌رفتند. با پای پیاده 
حتی گاهی کفش هم نداشتند. در آن دوران رژیم 
ستم‌شاهی چه ظلم‌هایی در حق این خانواده‌ها که 
نمی‌شد، کسانی که به رژیم وصل بودند با بهترین 
امکانات و در بهترین شرایط زندگی می‌کردند. اما 
محمدعلی با خانواده‌اش، محمدعلی و دوستانش 

و افرادی که مثل ایشان بودند حق این را نداشتند 
که به راحتی تحصیــل کنند و مانند آن‌ها زندگی 
کنند. به همین خاطر یک حســرتی در دل مردم 

بود.

 در خصــوص تحصیــات علمی و 
مبارزات ایشان چه می‌دانید؟

بعد از پشــت سرگذاشتن ســختی‌های بسیار و 
رسیدن به مدارج عالی تحصیلی ایشان در کسوت 
روحانیت درآمدند. بعد از مشهد  برای ادامه درس 
و تحصیل به حوزه علمیه قم رفتند. یک طلبه بسیار 
جوان و با شــور و شجاعت که افتخار هر طلبه‌ای 
این بود که با او هم حجره شــود. اگر بخواهم از 
بعُد اجتماعی شهید روحانی فرد بگویم، در خفقان 
ستم‌شــاهی، در بحبوحه‌ی مبارزات تقیدّ خاصی 
به مســئله‌ی تبلیغ داشــتند. خیلــی از روحانیون 
و طــاّب به خاطر خطرات و مســائل سیاســی 
آن زمــان، در امنیت نبودند. اما پدر با شــجاعت 
 تمام خطــرات پخش اعلامیه امــام خمینی )ره(،

خطــر پخش ســخنرانی امــام خمینــی و حتی 
سخنان حماسی خودشــان درآن زمان را به جان 
می‌خریدنــد. در حقیقت طلبه‌ی جوان انقلابی در 
آن زمان اگر بخواهیم ســراغ بگیریم ایشان بود که 
این‌گونه با وجود زندان‌ها و شکنجه‌های ساواک به 
طور خیلی جدی‌تری به مبارزات انقلابی خودش 
ادامه می‌داد و به طور معجزه آســا از مرگ نجات 
پیدا کرد. افتخار شــاگردی مقام معظم رهبری هم 
در مبارزات در مدرســه خیرات خان مشــهد و با 
آیت الله هاشــمی نژاد و آیت الله واعظ طبسی را 
هم داشتند. از مادر بزرگوارم، از دوستان و آشنایان 
کسانی که با پدرم بودند نقل شده در مشهد لحظه‌ی 
سال تحویل به مدت چند ثانیه برق ها را در حرم 
امــام رضا )ع( خاموش و روشــن می‌کردند، این 
زمان بهترین لحظه برای پخش اعلامیه امام خمینی 
بود، در جلســه‌ای که پدر بــا آیت الله خامنه‌ای و 
بسیاری از بزرگان داشــتند، جلسه گذاشته بودند 
که یک نفر در آن جمع انتخاب شــود برود و این 
کار را انجام بدهد، شهید روحانی فرد گفت که من 
آماده‌ام که بروم و این کار را بکنم. نمی‌خواســتند 
به او اجازه دهند و می‌پرســیدند تو با این سن کم 
چطــور می‌خواهی این کار را بکنی؟ فکر می کنم 
اون موقع پدر 16 ـ 15 ســال بیشــتر نداشت، اما 
پدرم با اصرار توانســت جمــع را راضی کند که 
اعلامیه‌هــا را ببرد و در صحــن مطهر پخش کند 
و این اتفاق افتاد. لحظه‌ی ســال تحویل زمانی که 
برق ها را به مدت چند ثانیه خاموش کرده و نقّاره 
می‌زدنــد، پدر می روند بالای مــکان بلندی و با 
اســتفاده از تاریکی هوا تمام اعلامیه‌ها رو پخش 
می‌کنند و از آن‌جا به سرعت می‌گریزند. این یکی 
از خاطرات بسیار ماندگاری است که در ذهن من 
است. هر وقت به مشهد می‌روم و در صحن حرم 
امام رضا علیه السلام قدم می زنم و شلوغی فضای 
حرم و حیات را می‌بینم گاهی پیش می‌آید که این 

ماجرا به ذهنم می‌آید.

 درخصــوص مجاهدت‌های علمی و 
فرهنگی ایشان بگویید.

به اشــتیاق پدر به نویسندگی، تحصیل و ترجمه، 
نوشــتن مقالات سیاسی، اجتماعی و حتی تلاش 
در عرصه روزنامه‌نگاری و... اشــاره کنم که پدر 
در ســال 1342 رسماً کار نویســندگی را شروع 
کــرد و برخی مقالات خــود را در مجله‌ی ندای 
حق در قم منتشــر می‌کرد. انتشار هفته‌نامه‌ی پیام 
مستضعفین از جمله فعالیت‌های پدر در این زمینه 
بود. مدیر مســئول و صاحب امتیاز این هفته‌نامه 
خودشــان بودند. توقع این اســت که طلبه فقط 
باید به درس بپردازد، اما شــهید روحانی فرد چه 
شخصیتی داشتند چه نیرو و توانی داشتند که توی 
ابعاد مختلف می‌درخشــیدند؟  یعنی شما به هر 

ایشان بود که این گونه با وجود زندان 
ها و شکنجه های ساواک به طور خیلی 
جدی تری به مبارزات انقلابی خودش 
ادامه می داد و به طور معجزه آســا از 
مرگ نجات پیدا کرد. افتخار شاگردی 
مقام معظم رهبری هم در مبارزات در 
مدرسه خیرات خان مشهد و با آیت الله 
هاشمی نژاد و آیت الله واعظ طبسی را 

هم داشتند
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بخشــی نگاه کنی اعم از اجتماعی، رسانه‌ای و... 
قطعاً شهید روحانی فرد در آن بعد می‌درخشد و 
این باعث افتخار خانواده‌ی ماست که چنین پدری 
داشــتیم و اینکه پدر من نامش همیشــه جاودانه 

خواهد ماند، چون شهدا جاودانه‌های تاریخ‌اند. 

 چنانچــه از برهه فرمانداری ایشــان 
اجرایی  در حــوزه  ایشــان  مدیریت  و 

شنیده‌هایی دارید بفرمایید.
من زمانی که متولد شــدم پدر فرماندار کردکوی 
بودند. سه سالم بود که ما از کردکوی کوچ کردیم 
و رفتیم تهران. مادرم خاطرات زیادی از این برهه 
را  تعریف می‌کند. از جمله اینکه پدر که فرماندار 
شــدند، اجازه نمیداد که همان مقداری که قانون 
اجازه میداد به نفع شــخصی از بیت‌المال استفاده 

کنند تا چه رسد به استفاده بیش از اندازه؟!
درخصوص خــودش و فرزندانش مادر تعریف 
می‌کنند که اگــر در خانه برنج نداشــتیم پدر به 
خــودش اجازه نمی‌داد که بروم از آن فروشــگاه 
فرمانداری بخواهم چیزی تهیه کنم. ما 5 تا فرزند 
بودیم و هنوز برادر کوچکترم آن موقع بدنیا نیامده 
بــود و به هر حال زمانی که ایشــان فرماندار بود 
وضعیت ما آن چنان خوب نبود چون پدر اعتقاد 
داشــتند که این پول مربوط به بیت‌المال است و 
من اجازه نمی‌دهم حتــی ذره‌ای از این اموال در 
خانواده‌ی من خرج شود و بچه‌های من از این‌ها 

استفاده کنند.

 باتوجه به مطالبی که گفتید آیا برای 
خانواده‌های مسئولین پیامی هم دارید؟

توجه بفرمایید باتوجه به اینکه شــخصیت شهید 
روحانی فــرد در زندگی فرزندانــش قطعاً تأثیر 

خوبی داشت، وقتی اســم شهید روحانی فرد در 
یک محفلی برده می‌شــود مــا افتخار می‌کنیم که 
فرزند ایشان هستیم. اما جایگاه شهید و شخصیت 
او بسیار بالاتر از این حرف‌هاست که ما بخواهیم 
امتیازی برای خودمان کســب کنیم. پدر برای این 
کشور جنگیدند. برای این نظام خود را فدا کردند.  
برای اسلام و مردم زحمت کشیدند و خون دادند. 
هیــچ وقت ما بــه خودمان اجــازه نمی‌دهیم که 
بخواهیم به نام پدر زیاده‌خواهی کنیم و از مزایا و 

امکانات به ناحق استفاده کنیم. 

 از مهــر و عطوفت پــدر و احتمالًا 
بازی‌های کودکانه که با او داشتید بگویید.
مــن آن زمان ســنم خیلی کم بود کــه بخواهم 
خاطرات زیادی داشــته باشــم امــا صحنه‌های 
مختلفــی را از ورود پدر به منزل از بازی‌هایی که 
با ما می‌کردند این را کاملًا یادم اســت که پدر ما 
بچه‌هــا را به صف کرده و به ما گفت که نوبت به 
نوبت روی زانوهای من بالا و پایین بپرید. نوبت 

برادر کوچک‌ترم که می‌رسید من هولش می‌دادم و 
می‌گفتم که من می‌خواهم بازم بازی کنم. بعد پدر 
اخم می‌کرد که حق نداری با برادرت این طوری 
رفتار کنی، شما باید یاد بگیرید به همدیگر احترام 
بگذاریــد و به حق هم احتــرام بگذارید و با هم 
خوب باشید. این یکی از خاطراتی است که من از 
پدر دارم. به ندرت پیش می‌آمد که پدر در وسط 
روز منزل بیایند. ما با شادی دورش می‌چرخیدیم 
مثل پروانه. آنقــدر پدر در دنیای کودکی ما غرق 
می‌شد که انگار او کودک هست و ما پدر. تا زمانی 
که از وزارت امور خارجه به منزل بر می‌گشــتند، 
در طول مسیر )پیاده سمت منزل می آمدند( جوان 
ها و اهالی محل با ایشان صحبت می‌کردند و پدر 
گرم صحبت می‌شــد تا به منزل می‌رسید؛ چون 
پدر امام جماعت مســجد فرحــزاد بودند بعد از 
اینکه نمازشان را می‌خواندند تا خانه بیایند ساعت 
12-11 شــب می شــد و 5 صبح هم که به اداره 
می‌رفتند. به هرحال زمان کودکی بسیار شیرینی ما 
در محله فرحزاد و بازی با دوستان و اهالی محل 

آنجا داشتیم و هم‌چنان هم ارتباط داریم. 
یکی از پسران همین دوستان مکبر مسجد بودند، 
وقتــی که پدر به شــهادت می‌رســند آنقدر این 
پســر گریه می‌کند که می‌گوید من دیگر مسجد 
نمی‌روم. مسجدی که شــهید روحانی فرد نباشد 
من پایم را داخل آن نمی‌گذارم. بعد از شــهادت، 
مردم فرحزاد نســبت به پدر  شــناخت و علاقه 
وافری پیــدا کردند و به این نتیجه رســیدند که 
چه گنج وگوهر گران‌بهایی از دســت داده‌اند. 8 
ـ 7 مــاه در فرحزاد زندگی کردند و حالا یکی از 
کوچه‌های آنجا به نام پدر نامگذاری شــده است. 
پدر در آنجا عــاوه بر تبلیغ، فعالیت عمرانی هم 
داشــتند. پیاده‌روها را اصلاح کردند. به مردم که 

اما جایگاه شهید و شخصیت او بسیار 
بالاتر از این حرف‌هاست که ما بخواهیم 
امتیازی برای خودمان کسب کنیم. پدر 
برای این کشور جنگیدند. برای این نظام 
خود را فدا کردند.  برای اسلام و مردم 
زحمت کشــیدند و خون دادند. هیچ 
وقت ما به خودمان اجازه نمی‌دهیم که 
بخواهیم به نام پدر زیاده‌خواهی کنیم و 
از مزایا و امکانات به ناحق استفاده کنیم
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از نظر مالی و معیشتی در وضعیت خوبی نبودند 
کوپن می‌دادند. به هرحال باتوجه به فعالیت‌های 
عمرانی و اجتماعی که داشتند محبوب قلب مردم 

فرحزاد شده بودند. 

مســتضعفین«  »پیام  هفته‌نامه  درباره   
توضیح دهید.

بــه گفته‌ی خود پدر او اولین کســی بود که هفته 
نامه‌ی پیام مستضعفین را بعد از انقلاب منتشر کرد. 
یکی از اهداف انتشــار این هفته‌نامه وحدت بین 
شیعه و ســنی بود. از جمله همکاران پدر در این 
نشریه هم »حلیم بردی عادل« بود که از هل تسنن 
بود. دغدغه‌های زیادی داشتند که اگر بخواهم به 
یکی از آن‌ها اشــاره کنم درگیری و غائله‌ی گنبد 
بود که ایشان در همان هفته‌نامه چالش‌ها را مطرح 
می‌کردند که اوراقش همه موجود است. از جمله 
موارد و اهداف پدر که در این هفته‌نامه می‌خواستند 

مطرح شود مطالبه‌گری ایشــان از مسئولین برای 
افراد کم بضاعت بود. مــا این مطالبه‌گری را الان 
داریم از مســئولین می بینیم اما پدر این موضوع 
را 40 ـ 30 ســال پیش بدون تــرس و واهمه، از 
مسئولین می‌خواستند. حتی بحث اتحاد بین شیعه 
و ســنی را که امروز مســئله‌ی اول جهان اسلام 
است را در آن زمان در هفته‌نامه‌ی پیام مستضعفین 
مطرح و حتی پیش‌بینی و تحلیل کردند و مقالات 
بســیاری را در این خصوص نوشتند. دولت‌های 
اســتعمارگر زمانی با اختلاف‌افکنی بین شــیعه و 

سنی سعی می‌کردند این اختلافات را دامن بزنند 
و مسلمانان را با هم درگیر کنند و در نتیجه منابع 
مســلمین را به تاراج ببرنــد و الان هم این قضیه 
را می بینیــم. قدرت‌های بزرگ، نه در خفاء، بلکه 
آشکارا به فتنه‌انگیزی می‌پردازند. قضیه‌ی داعش، 
النصره و بسیاری از گروه‌های مختلف اقلیت سنی 
که ریختن خون شــیعیان را جایز و راه رسیدن به 
بهشــت عنوان می‌کنند هم از همین دست مسائل 
هســت که این فتنه نیز بــا بصیرت رهبر معظم و 
کوشش‌ها و مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی و 
همه مدافعان و رزمندگان اسلام و به برکت خون 
شهدای مدافع حرم به نتیجه نرسید و از این به بعد 

هم ان‌شاء‌الله به اهداف خود نخواهند رسید.

  برنامه و هدف شــما برای رسیدن به 
آن جایگاه معنوی که شــهید ترسیم کرده 

است بفرمایید چیست؟
با مطالعات روزافزون و با هدف خدمت به مردم با 
روحیه‌ی انقلابی در اطاعت از منویات مقام معظم 
رهبری تمام تلاش خودم را خواهم کرد که خون 
پدر در رگ‌های من جاری باشــد. به مقام معظم 
رهبری نیز عرض می‌کنم شما نگران نباشید ما تا 
زنده هســتیم اجازه نخواهیم داد آرمان‌های نظام، 
شما و امام خمینی )ره( زمین بماند و قطعاً حافظ 

خون شهدا خواهیم بود.
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فریاد می‌دارد که بر بندید، محمل‌ها

 از این که در این مصاحبه شــرکت 
کردید سپاسگزاریم. 

اگر  که  داشــتند  زیادی  دغدغه‌های 
بخواهم به یکی از آن‌ها اشــاره کنم 
درگیری و غائله‌ی گنبد بود که ایشان 
مطرح  را  چالش‌ها  هفته‌نامه  همان  در 
می‌کردند. از جمله موارد و اهداف پدر 
که در این هفته‌نامه می‌خواستند مطرح 
مسئولین  از  ایشان  مطالبه‌گری  شود 

برای افراد کم بضاعت بود
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  درآمد

عابدین روحانی فرد به سال 1335، در 
ایلوار دیده به جهان گشود.  روستای 
یزد  دانشگاه  از  مکانیک  رشــته  در 
فارغ‌التحصیل شد. وی اگرچه تفاوت 
سنی هشت ساله با شهید داشت، اما 
سعی کرد تا در تمامی مراحل مبارزه 
و دشواری‌ها همراه و همگام برادرش 
باشــد. عابدین از رزمنــدگان دفاع 
مقدس و در جریــان مبارزات قبل از 
گوناگون  فعالیت‌های  و  انقلاب شهید 
انقلاب اســامی، در  پیروزی  از  بعد 
یاری رساندن و مســاعدت به برادر 
فروگذار  کوششی  هیچ  از  شهیدش، 
نکــرد و در 5 آذر 1357 دســتگیر 
و روانــه زندان شــد. وی هم‌اکنون 

بازنشسته اداره گازرسانی می‌باشد.

متن گفت و گوی شاهد یاران با برادر شهید آقای مهندس عابدین روحانی فرد

چهره مظلوم شهید عاطفه همه را بر می‌انگیخت

 آقای مهندس عابدین روحانی فرد، از 
خاطرات خود با شهید بگویید.

او در ســال 1342 وارد مبارزات سیاسی شد و در 
پای منبر وعاظ بزرگ وقت مرحوم شیخ احمد کافی 
و مرحوم فلسفی نوحه‌ســرائی می‌کرد و شعرهای 
انقلابی می‌خواند خودم در ســخنرانی فلسفی در 
مسجد گلشن گرگان در آن سال‌ها کنارش نشسته 
بودم که دیدم یک‌مرتبه در میان شــلوغی جمعیت 
چند عدد اعلامیه امام را در چند نقطه به هوا ریخت 
و بیــن مردم پخش کرد و ســپس فراری شــد تا 

مأموران ساواک دستگیرش نکنند. 
وقتــی در زندان مشــهد بود بــه ملاقاتش رفتم و 
همان‌جــا فهمیدم که او با آیــت‌الله خامنه‌ای رهبر 
معظم انقلاب و شــهید هاشــمی نژاد باهم در یک 
زندان هســتند. او پس از آزادی در مدرسه خیرات 
خان در جلسات سیاسی فعالانه شرکت داشت. آن 
موقع من 8 تا 10 ســال سن داشتم و خودم شاهد 

برگزاری آن جلسات بودم. 
شهید روحانی فرد از ســال 42 وارد مبارزه جدی 

با رژیم شــاه شد و ساواک او را مانند سایه تعقیب 
می‌کرد. ساواک گرگان در گزارش مورخ 51/1/20 
تأکید می‌کند که محمدعلی سلمانی یا روحانی فرد 
گرگانی از طلابی اســت که دستور مراقبت وی در 
صورت مشاهده در گرگان به این ساواک داده‌ شده 

است. 
به همین سبب بارها روستای ایلوار ـ که زادگاه او 

بود ـ از چهار طرف برای دســتگیری ایشان توسط 
مأموران ژاندارمری و ساواک محاصره گردید. 

من ســال 54 تا 55 در کرمانشاه دانشجو بودم. اما 
منزل ایشــان که خیابان چهار مردان قم بود رفت و 
آمد داشتم. به همین خاطر یک کیف اعلامیه )ضد 

سلطنتی( را توسط من به مبارزین گرگان فرستاد.
او چون چهــره شناخته‌شــده‌ای در منطقه گرگان 
و دشــت بود، همیشه بالباس شــخصی می‌آمد و 
با مبارزین منطقه جلســات سیاسی در منزل ما در 
روســتای ایلوار یا در زمین‌های کشاورزی برگزار 
می‌کرد. یادم می‌آید موقع خفقان گروه ســرود 10 
نفره ای به مناسبت تولد امام زمان)عج( هرسال در 
مسجد جامع ایلوار با شعار انقلابی و ضد رژیم بر پا 
می‌کرد. ساواک گرگان همیشه در تعقیب ایشان بود 
و بارها روســتای ایلوار را جهت دستگیری ایشان 
محاصره کردند که موفق به فرار به داخل زمین‌های 

کشاورزی روستاهای مجاور ‌شد.
آن موقــع اگرچه من کوچک‌تر بــودم و اما خودش 
از ســختی‌های زنــدان و شــکنجه‌ها و... برای من 

وقتی در زندان مشهد بود به ملاقاتش 
رفتــم و همان‌جا فهمیدم کــه او با 
آیت‌الله خامنه‌ای و شهید هاشمی نژاد 
باهم در یک زندان هســتند. او پس 
از آزادی در مدرســه خیرات خان در 
جلسات سیاسی فعالانه شرکت داشت. 
آن موقع من 8 تا 10 سال سن داشتم و 
خودم شاهد برگزاری آن جلسات بودم
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تعریــف می‌کرد. یک‌بــار در چهارراه 
میدان عباســعلی گرگان مــن و او در 
حال حرکت به ســمت مسجد بودیم 
که ناگهان مأموریــن او را محاصره و 
دستگیر کردند و بردند. بعد از چند ماه 
که آزاد شد مردم روستا استقبال عجیبی 
از او کردنــد و حتــی از روســتاهای 
مجاور بــه منزل ما می‌آمدند که او هم 
خاطرات زندانش را برای آن‌ها تعریف 
می‌کــرد. وقتی در زنــدان قصر تهران 
حبــس بود من و مــادرم به ملاقاتش 
می‌رفتیم کــه تنها با تلفن روبروی هم 

حرف می‌زدیم.
یک‌بــار مادرم خیلــی گریه کرد، دل 
مأمورین به حال مادرم سوخت و ما 
را در جایی خلوت 10 دقیقه ملاقات 
حضوری دادند. آن روز گریه و زاری 
ما باعث شد سربازها هم گریه کنند، 
زیرا چهره مظلوم شهید روحانی فرد 

عطوفت همه را بر می انگیخت.
برایم می‌گفت که در زندان‌ها مردم عادی و سربازان 
همیشه به ســمت او گرایش پیدا می‌کردند، چون 
صدای خوبی داشــت، در اوقات شرعی همیشه در 
زندان اذان می‌گفت و گاهی نیز برای زندانیان نوحه 

می‌خواند. 

 خاطراتی دیگر از شــهید روحانی فرد 
بگوئید. 

بــرادرم کتابخانه بزرگی داشــت که پــر از کتب 
ارزشــمند مذهبی و سیاســی بود. اما بســیاری از 
این کتاب‌ها ازنظر ســاواک شــاه، ممنوعه و مغایر 
باسیاست‌های رژیم بود و در اختیار داشتن آن جرم 

محسوب می‌شد. 

 در رابطه با از بین بردن کتب شــهید 
توسط ساواک اگر مطلبی دارید بفرمائید. 

در ســال‌های 50 تا 52 من اوایل دوره دبیرستان را 
در مدرسه ایرانشهر گرگان تحصیل می‌کردم. شهید 
روحانی فــرد دارای چند هزار کتــاب و جزوات 
مختلف ضد رژیم بود. هر وقت به روستای ایلوار 
کردکوی می‌آمد، به من و برادر بزرگ‌ترم و شــیخ 
صفر دایی و مرحوم حاج رجب، بعضی از کتاب‌های 
انقلابی مثل رســاله امام خمینی، کتاب‌های شهید 
مطهری، بازرگان، کتاب‌های استاد مصطفی زمانی 
و جزوات دیگر نویســندگان را معرفی می‌نمود و 
به من ســفارش می‌کرد و می‌گفت مثلًا این ردیف 
کتاب‌ها خطرناک هستند و هر وقت احساس خطر 
کردید و مأمورین رژیم آمدند، آن‌ها را مخفی کنید. 
در این راســتا من و برادرم شــبانه در پشت حیاط 
منزل پدرم گودالی 2 متری میکَندیم و بعضی مواقع 

حتی 3 ـ 2 کیسه از کتاب‌های کتابخانه شخصی او 
را به‌طور مخفیانه چال )دفن( می‌کردیم که خیلی از 

آن کتاب‌ها هنوز در زیرخاک باقی است.
حاصل آن‌همه مطالعه و علاقه به کتاب، تألیف آثار 
متعدد بود. به همین خاطر آثار و یادداشت‌های قلمی 
زیادی از شهید محمدعلی روحانی فرد باقیمانده که 
در صورت جمع‌بندی و تدوین، چندین جلد کتاب 

می‌شود. 

 در خصوص حوزه مطالعاتی و تحقیق 
و پژوهش شهید بگویید.

حوزه مطالعــات روحانی فرد، هم تاریخ و معارف 
اسلامی بود و هم مباحث انقلاب و امور سیاسی و 
اجتماعی. تعداد زیادی دفترهای مربوط به مباحث 
درس‌های حوزوی او با خط خودش باقی‌مانده که 
چند جلد می‌شــود. او حتی ظاهراً در نظر داشت 
کتابی درباره شعارهای انقلاب در کوچه‌های قم و 
کتابی در مورد احادیث ائمه اطهار)ع( منتشر نماید 
و مواد خام آن‌ها را نیز گــردآوری کرده بود. ولی 

اجَل مهلتش نداد. 

او همچنین در ســال 46 که اســیر زندان شهربانی 
گرگان بود دفتری به‌اندازه مطالب یک کتاب تدوین 
کرد که هنوز باقی اســت. شــهید روحانی فرد این 
دفتر را به شــکل دایره المعارفی درباره موضوعات 
مختلف نوشــته است: از زندگی حیوانات گرفته تا 
معرفی سیمای کشــور ایران، پیوند قلب و مسئله 

خداشناسی و...
البته او در لابلای مطالب مختلف، به نوشتن اشعاری 
نیز از افراد و منابع گوناگون پرداخته که رنگ و بوی 
سیاسی و انتقادی نسبت به رژیم شاه و روزگار سیاه 
آن دوره دارد. یکی از مطالب این دفتر شعری است 
بنام »حال زندانی « ازملک الشــعرای بهار و بخش 

پایانی گفتگوی ما باشد: 
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک

فکر ویران شدن خانه صیاد کنید
شمع اگر کشته شد از باد مدارید عجب

فکر پروانه هستی شده بر باد کنید
جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه

ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید
گر شد از جور شما خانه موری ویران

خانه خویش محال است که آباد کنید
کنج زندان شد اگر هم‌نفسان سهم بهار

یاد آزادی  آن گنج خداداد کنید

 از فرصتی که در اختیار ما گذاشــتید 
سپاسگزارم.

توضیح این که مصاحبه و بازنویسی آن توسط 
اســتاد محترم جناب آقای غلامرضا خارکوهی 

انجام شد که از زحمات ایشان تشکر می‌کنیم. 

در یکی از ملاقات‌ها مادرم خیلی گریه 
کرد، دل مأمورین به حال مادرم سوخت 
و ما را در جایی خلوت 10 دقیقه ملاقات 
حضوری دادند. آن روز گریه و زاری ما 
کنند،  گریه  باعث شد ســربازها هم 
فرد  روحانی  مظلوم شهید  زیرا چهره 

عطوفت همه را بر می انگیخت
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  دست نوشته‌های شهید روحانی فرد درباره جنبش‌های آزادی‌بخش اریتره
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بخوان که پروردگارت )از همه( بزرگوارتر است * همان 
کسى که بوســیله قلم تعلیم نمود * و به انسان آنچه را 

نمى‏دانست یاد داد!
وقتی پدر بار ســفر به مقصد همیشگ‌یاش را بست من 
سه سال بیشتر نداشتم. هرچقدر من نیازمند سایه بزرگ 
و روح وســیع او بودم او نیز تشنه آغوش خداوند بود. 
در یک خانواده هفت نفره رشــد پیدا کردم. تکیه گاه‌مان 
وســعت صلابت مادر بود و از پدر واژه نبودن را درک 
م‌یکردیم. مادر و اما مادر همان شیرزنی که تمام وجودش 
را نثار به ثمر رساندن نهال‌های کوچک شیخ محمدعلی 
کرد... همو که در راه حفظ این مکتب و سنگر لحظه‌ای 
فروگذار نکرده و هرچه خود داشــت و هرچه از شهید 
آموخته بود به فرزندان انتقال داد. اگر اکنون سر بلند داریم 

نه تنها از رشادت و آبروی شهید است بلکه ولایتمداری 
و عزت شــیرزنی مثل مادر نیز همراه آن است. مطمئنم 
پدر به حراســت و صیانت مادر ایمان داشت که آنچنان 
راحت و ســبکبال در آسمان به آسمان پیوست. بالاخره 
دوران کودکی و نوجوانی را سپری کرده و کم کم نقش 
پدر و چگونگی استفاده از گنجینه دانش او با اندیشه‌ها، 

شجاعت‌ها و آرمان‌هایش آشنا شدیم.
به راســتی که او بزرگ مردی در قفــس تن بود وقتی 
گنجینه به جای مانده )کتابخانه( او را مرور م‌یکردم که 
بالغ بر 2500 جلد کتاب اســت، دریافتم که برای بزرگ 
شدن و بزرگ ماندن بعد از کسب ادب و مبارزه با نفس 
باید به ســاح علم نیز مسلح شد. بر آن شدم تا من نیز 

مثل او از علم و مهارت برای ادامه راه زره بر تن نمایم.
تمام ذهنیت خالی از فیزیک پدر را خاطرات و تجربه‌های 

دیگران از همراه‌یاش پر کرده است.
سخاوت مثال زدنی او در بخشش و بزرگی روحش در 

برابر دشمنانش هنوز قابل تامل و تفکر است.
یادم م‌یآید در محوطه دانشگاه مشغول قدم زدن بودیم 
که یک مرد کراواتی با مو و محاســن سپید به ما نزدیک 
شــد، آن مرد شروع به صحبت کرد و نام خانوادگی تک 
تک گروه را پرســید و اذعان داشــت به دلیل شغلی که 
داشته اکثر ســاکنین منطقه گرگان و دشت را به خوبی 
م‌یشناسد. وقتی بنده خودم را معرفی کردم ناگهان چند 
لحظه بهت زده به من خیره شــد و پرســید تو با شیخ 
محمدعلی چه نسبتی داری؟! به محض اینکه شنید من 
فرزند او هستم مرا در آغوش کشید و شروع به گریستن 
کرد... و این‌چنین عنوان نمود؛ پسرم من مدتی به عنوان 
رئیس شــهربانی منطقه خدمت کردم و پدر تو یکی از 
مشتری‌های همیشگی ما بود، من زندانبان خود بودم و او 
همیشــه آزاد بود و آزاده، درس‌هایی که من از وجودش 

گرفتم قابل بیان در کلام و گفتار نیست... و من مدت‌ها 
به این اندیشیدم که پدر چه واژه‌ی غریبی م‌یشود وقتی 

بزرگ و بزرگتر م‌یشوی!
زمانی که از در و دیوار نشــانه‌های گوناگونش را برای 
درست زیستن و درســت اندیشیدن م‌ینمایاند، به فکر 
فرو م‌یروم که اگر او رسالتش را به نحو احسن به انجام 
رسانیده حال توقع دارد که من نیز پا جای پای او بگذارم 
و به این مهم دست یابم؛ که دنیا متاعی بیش نیست و باید 
شتاب کرد در راه رســیدن به نور و طوری زندگی کرد 
که اثر وجودیت پــس از مرگ نیز همچنان زنده و پویا 
بماند. پدر حدود سی و چهار سال است رخت بر بسته 
اما همچنان اثرش را در جای جای زندگی نشان م‌یدهد. 
هنوز بوی عطر جانمازش، غبار ردای بر دوشــش، علی 

گفتن‌های بلند و با احساسش زنده‌اند.
افتخار من به پدری اســت که با شــکل‌گیری این نظام 
اسلامی همراه و هم‌پا بوده. پدری که اولین دستگیری‌اش 
در سال 42 همراه با آغاز ندای انقلاب م‌یباشد. کسی که 
عل‌یرغم شکنجه‌های ســاواک هرگز از آزادی‌خواهی و 
آرمان‌های اسلامیش عقب ننشست. ولایتمداری را زمانی 
آموخت که اکثر مردم در گمراهی شناخت حق از باطل 

بودند.
وقتی از علی )ع( ســخن م‌یگفت تمام ذره ذره بدنش 
فریــاد الحق مــع علی و علی مع الحق مــ‌یزد. هر چه 
پیشتر م‌یروم به خودم بیشتر نهیب م‌یزنم که زاده چنین 
پدر باید سرآمد باشد. ســرآمد درستی، راستی، مبارزه، 
ولایتمداری و از همه مهمتر شــجاعت و ایستادگی پای 
نظام اســامی. نظامی که پدر تنها دایه‌دار آن نبود بلکه 

جانش را نیز در طبق اخلاص نهاد.
به همراهان دیروز و مسئولین امروز خدا قوت م‌یگویم. 
بر ما که گذشت، مبادا فراموش کنیم چرا و چطور به این 
استقلال و ابهت در نظام اسلامی رسیده‌ایم. یادمان نرود 
که در پیشگاه خداوند مسئولیم. خداوند از حقش بگذرد 
مردم نخواهند گذشت و خون شهیدان دامان ما را م‌یگیرد 
اگر راه تعلل در پیش گیریم و خدای ناکرده خیانت کنیم.
قــدر بدانیم این مردم و این همراهــی را، نگذاریم برق 
ثروت و تفکر جاه‌طلبی و قدرت کورمان کند، مســئول 
باشیم. مسئول یعنی پاسخگو. به حساب خودمان برسیم 
قبل از روز محاســبه. این دنیای فانی برای فانیان وابسته 
به آن بگذارید و ســعی کنید همه در راه ابهت اسلام و 

مسلمین تلاش  کنیم. و در آخر اینکه...
پدر م‌یدانم که هســتی و م‌یمانی. بــرای ما هم از خدا 
بخواه آنچه برای خود خواستی. راضی نباش که فرزندت 
در راه غیر رضای خدا زندگی کند و بمیرد. کمک کن که 
راهت را ادامه دهیم، تفکرت را فریاد بزنیم و سیرتت را 
زندگی کنیم. مثل عل‌یاکبر حسین )ع( ما نیز جان بر کف 

اخلاص نهادیم.
سلام ما را به سرورت علی ابن ابی طالب )ع( برسان و از 
او که یتیم‌نواز بود بخواه که ما را نیز بر سر خوان کرمش 

جای دهد.
ما بر سر آن عهد که بستیم هستیم. 

  درآمد
فرزندپنجم شهید،  فرد  روحانی  حســن 
متولد سال ۱۳۶۱ در گرگان دیده به جهان 
گشود. دانشجوی دکتری در رشته مدیریت 
تحصیل  به  مازندران مشغول  دانشگاه  در 
می‌باشد. حسن روحانی فردشخصیتی آرام، 
با وقار و در حال حاضرمسئوليت حراست 
دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی را 
داراست.حسن مانند دیگر اعضای خانواده 
ســعی وافر دارد تا در راه شهیدان قدم 
بردارد. متن ذیل تحفه‌ایی است که توسط 
ایشــان برای ماهنامه ارسال شد که کمال 

تشکر‌ را از ایشان داریم.

پدر؛ بزرگ مردی در قفس تن بود
دل‌نوشته فرزند پنجم شهید، حسن روحانی فرد که در زمان شهادت شهید سه سال داشت
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 ســوابق مبارزاتی، چگونگی ورود به 
عرصه‌ی مبارزات با رژیم ستمشــاهی و 
حوادثی که با آن روبه رو بودید را بفرمایید. 
در آن هنگامی که وارد حوزه علمیه شدم روحانیت 
با رژیــم منحــوس پهلوی بــه خاطــر لایحه‌ی 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی مبارزه داشــتند و آن به 
نفع روحانیت و اســام تمام شــد و این منجر به 
یک جرقه‌ای در مغز ما شــد و بعدها ما علاقه‌مند 
شدیم به مســائل اجتماعی. تا اینکه حادثه مدرسه 
فیضیه و قیام روحانیــت و ۱۵ خرداد، قیام مراجع 
عالیقدر شــیعه، مخصوصا آیت الله عظمی خمینی 
باعث گردید تا ما شــروع کردیــم به مبارزه. و کار 
ما بیشــتر نوشــتن و تکثیر اعلامیه‌ها بود که گاهی 
شــب‌ها تا صبح ما اعلامیه‌های امام را، اعلامیه‌های 
حوزه علمیه قم و مراجع را دست‌نویس می‌کردیم 

با کپیــه )کاربن(، مثلًا حدود ۳۰ یــا ۴۰ عدد اگر 
موفق می‌شدیم ۵۰ عدد اینها را می‌نوشتیم. در چند 
شــب متوالی. بعد اینها را مخفیانه تکثیر و تقسیم 
می‌کردیم یا پســت می‌کردیم. حتی برای بعضی از 
اشخاص معروف، یا بوسیله نامه برای مطبوعات یا 
برای حتی خود مقامات دولتی هم می‌فرســتادیم، 
بدون اینکه بنویســیم این نامه از کجاســت. اتفاقاً 
در یک شــرایطی که انقلاب شروع شده بود و امام 
خمینی را دستگیر کردند و ایشان در زندان بودند، 
ما در مجالسی که در گرگان یا در مشهد برای ایشان 
و برای سلامتی ایشان تشکیل می‌شد شعار می‌دادیم 

و اینگونه عملًا در صحنه مبارزه وارد شدیم. 
اولین بار در سال ۴۳ یا ۴۲ که استاد آقای خامنه‌ای 
در گرگان در مسجد گلشن ســخنرانی می‌کردند 
پای منبر ایشــان برای امام خمینی شعار می‌دادیم1 

تا اینکه ما را ساواک گرفت و آقای خامنه‌ای را از 
آنجــا ردش کردم. چند زمانــی در زندان ارتش و 

زندان شهربانی بودم و بعد آزاد شدم2.
از زمانی که آزاد شــدم و دوباره به مشــهد رفتیم 
و مبــارزه در آنجا داغ‌تر شــد و ما عمــاً افتادیم 
)وارد مبارزات شــدیم( در ضمن تحصیلات علوم 
قديمه، در حوزه علمیه مشهد، به مبارزات سیاسی 
و اجتماعــی. البته تعداد ما خیلــی کم بود و تعداد 
خیلی محــدودی از طــاب جــوان و بازاری‌ها 
و دبیرســتانی‌ها، این‌هــا همــکاری می‌کردیم در 
 تکثیر اعلامیــه و مبارزه. آن موقــع منزل آیت الله
 قمــی و آیــت الله میلانــی ســنگر مبــارزه بود.

آن روزی که امام خمینی را تبعید کردند و خبرش 
را صبح رادیو اعلام کــرده بود، من و تعداد خیلی 
کمی از بچه‌ها، طلبه‌ها و بازاری‌ها ناراحت شــدیم 

  درآمد

مطالب ذیل شــرح احوال شهید روحانی فرد 
از زبان خود ایشان می‌باشد که بوسیله استاد 
محمود حکیمی ضبط شــده است. شهید در 
این گفت و گو  به شــرح زندگی مبارزاتی و 
سیاسی و علمی خود می‌پردازد. استاد شهید 
شیخ محمدعلی روحانی فرد گفت: در حوزه 
علمیه مشــهد مقدس نزد آیات عظام آقای 
خامنه‌ای و واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد 
و  اسلامی  انقلاب  قضیه  و  استفاده می‌کردیم 
قیام امام خمینی )ره( پیش آمد که ما در آن 
موقع در حوزه‌های علمیه مشغول بودیم. در 
ضمن ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم که از 
سال ۱۳۴2 از مشهد به قم آمده بودم، دروس 
جدیده را هم گذراندم تا دیپلم و بعد هم موفق 
شدم به دانشــگاه، دانشکده الهیات مشهد و 
آنجا مشغول شدم تا اینکه دانشگاه با انقلاب 
فرهنگی برخورد کرد و تعطیل شد. این از نظر 

شرح حال بود.

گفت و گوی استاد حکیمی با حجت الاسلام والمسلمین روحانی فرد 

زندان‌ها و شکنجه‌ها کوچک‌ترین تزلزلی در اراده من به وجود نیاورد
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و آمدیم بیرون، دیدیم که تمام مغازه‌ها بسته است. 
یعنی حکومت نظامی برقرار است و ارتش آماده بود 
که هر حرکتی را سرکوب کند. ما آن روز برخلاف 
میل ساواک و ارتش یک تظاهراتی کردیم به اتفاق 
حضرت آیت الله قمی از درب منزلشــان تا حرم و 
از آنجا دوباره ما را پلیس‌ها و افســران شهربانی و 
ارتش برگرداندند به طرف خانه ایشــان و آنجا زد 
و خوردی شد، آقای قمی سخنرانی کرد، درگیری 
شــد و ما را محاصره کردند و تعداد ۱۰۰ نفر آنجا 
بودیم ما را به زندان ارتــش بردند، مدتی در آنجا 
زندانی بودیم. بعد در آنجا ساواک بعد از جستجوها 

و بازجویی‌های زیادی همه ما را آزاد کرد.
دوباره در شب‌های عید که برق‌ها خاموش می‌شد 
ما آماده بودیم. اعلامیه‌های بســیار زیادی را تکثیر 
می‌کردیم و آن شبی که برق‌ها خاموش شد این‌ها 
را منتشــر می‌کردیم تا اینکه ساواک متوجه شد که 
این افراد چه کسانی هستند و رفقای )دوستان( ما 
را گرفتنــد و ما هم به گرگان فــرار کردیم و آنجا 
مــا را گرفتند و ما را به ســاری بردنــد و از آنجا 
تحویل ساواک مشــهد دادند و سه تا چهار ماه در 
پاسدارخانه جدید ارتش در زندان بودیم و بعد از 
۴ ماه زندانی در پاسدار خانه و بعد شهربانی مشهد 

آزاد شدیم.
دوباره در رابطه با یک سری فعالیت‌های مخفی و 
پخش اعلامیه‌ها ما را گرفتند و در سال ۴۶، نه ماه 
من انفرادی بــودم، ممنوع الملاقات بودم، به اتهام 
توطئه علیه رژیم سلطنت، بعد ما را آنجا در دادگاه 
نظامــی محکوم کردند، و ما را به تهران آوردند در 
دادرســی ارتش و زندان کمیته و مدتی آنجا بودیم 
و بعد ما را در دادرسی ارتش محاکمه کردند و در 

سال ۴۷ آزاد شدم. 
بعــد از آن در ســال ۴۸ به قم آمــدم و در قم هم 

مُجدّانه فعالیت می‌کردم در مبارزه و ســالگرد ۱۵ 
خرداد مخصوصاً در مدرســه فیضیه و در مجالس 
سوگواری برای شــهدای فیضیه، تا اینکه در سال 
۵۳ که طلاب در مدرسه فیضیه قم علیه رژیم قیام 
کرده بودند و آنجا هر روز صحنه تظاهرات بود ما 
آنجــا بودیم و بعد پلیس آنجا را محاصره کرد و از 
تهران کماندوها ریختند و گارد شاهنشاهی آمد و 
در حدود ۵۰۰ نفر از طلبه‌ها را خیلی سخت کتک 
زدنــد و آن‌ها را زخمی کردنــد و آنها را به تهران 
منتقل کردند و درب مدرســه فیضیه را هم بستند. 
ســاواک به دنبال افراد موثر در این حرکت ردپایی 
از ما پیدا کــرد که طلبه‌هایی کــه در زندان اوین 
بودند در بازجویی‌های شان یک مسائلی را گفتند 
که ساواک متوجه شد که ما در آن قضیه قیام ۱۵ و 
۱۶ خرداد سال ۵۳ دست داریم و به شدت به دنبال 
ما می‌گشت تا اینکه ما را در گرگان در صبح یکی 
از روزها بوســیله مامورین ساواک دستگیر کردند 
و مــدت 4 ـ 3 ماه در زنــدان گرگان بودیم. چون 
مدرکی از ما نداشتند و من اعترافی نکرده بودم بعد 
از 4 ـ 3 ماه از زندان آزاد شــدم و این مسائلی بود 
کــه ما در مبارزه با این گرفتاریها برخورد کردیم و 

البته علاقه داشــتیم و مومن بودیم به این مبارزه و 
انقلاب و دوست داشــتیم و زندان‌ها و شکنجه‌ها 

کوچکترین تزلزلی در اراده ما بوجود نمی‌آورد.

و  فرهنگی  و  علمــی  فعالیت‌هــای   
مطبوعاتی شیخ محمدعلی روحانی فرد را 

از زبان شما می‌شنویم.
ما از نظر علمی و فرهنگی تا دو سال دوره خارج را 
در حوزه علمیه قم طی کردیم و از محضر اساتیدی 
همچون آیات عظام مکارم شیرازی، حسین نوری 
همدانی، فاضل قفقازی، آیت الله مشکینی، آقاسید 
ابوالفضل موسوی تبریزی اســتفاده کردیم. تقریباً 
ســطوح عالیه را تمــام کردیم و بــه دوره خارج 

رسیدیم و دو سال هم دوره‌اش را طی کردیم.
از نظر قلمــی و مطبوعاتی اتفاقــاً یکی از بهترین 
کارهایی کــه در دوران حوزه علمیه من به دنبالش 
بودم همین مسئله نویسندگی و تحقیقات و مطالعات 
مسائل اسلامی مخصوصا مسائل اجتماعی و مسائل 
سیاســی بود و این علاقه را ما به صورت نوشــتن 
مقالاتی در مجله مســجد اعظم قم و روزنامه ندای 
حق تهــران، مجله نور دانش که یک مجله نســبتا 
خوبی بــود در آن زمان‌ها و مجله معارف جعفری 
شروع کردیم و مجله نسل جوان قم که بوسیله آیت 
الله مکارم شیرازی اداره می‌شد، مقالاتی می‌نوشتیم. 
تا اینکه با جلساتی که با عده‌ای از طلاب راجع به 
نویسندگی برگزار می‌شد کارمان را دنبال کردیم و 
البته بیشتر مسائلی را که من به دنبالش بودم مسائلی 
بود که نمی‌شد آنها را چاپ کرد و اتفاقا یورش‌هایی 
که ســاواک به منزل ما یا حجره ما می‌کرد، اغلب 
آن آثار و نوشــته‌ها را چه بســا همه را از بین برد 
یعنی آن‌ها را گرفت و دیگر به ما نداد و گاهی هم 
برخی از مطالب نوشته شده را، بعد از دستگیری ما، 
خانواده من که فکر می‌کردند که اعلامیه هســت یا 

برای من خطر دارد از بین می‌بردند. 

 علاقمندی‌های خودتان را نســبت به 
جریان‌های ضد استعماری بفرمایید.

 البتــه من دربــاره انقلاب لیبی کــه یک انقلاب 
جــوان و انقلاب خوبــی بود در جهان ســوم و 
آفریقا دنبال می‌کردم و نهضت مســلمانان فیلیپین 
و انقلاب الجزایر و مســلمانان اریتــره را که البته 
رژیم ســخت مخالف بود با چــاپ این‌گونه آثار 
و آن کســانی که علاقه داشــتند بــه معرفی این 
نهضت‌ها و حرکت‌های انقلابی اســامی مجبور 
بودند که گاهی این واقعیت‌ها را به صورت داستان 
بنویســند، به صورت نمایش‌نامه بنویسند و آقای 
محمود حکیمی هم که کتاب‌هایی را برای جوان‌ها 
می‌نوشتند، این واقعیت‌ها و نظریه‌های آزادی‌بخش 
را به صورت داستان در می‌آوردند و خلاصه چهره 

انقلاب‌ها را نشان می‌دادند. 

جلســاتی که با عده‌ای از طلاب راجع 
به نویســندگی برگزار می‌شد کارمان 
را دنبال کردیم و البته بیشتر مسائلی 
را که من به دنبالش بودم مسائلی بود 
که نمی‌شــد آنها را چاپ کرد و اتفاقا 
یورش‌هایی که ســاواک بــه منزل ما 
یا حجره ما می‌کــرد، اغلب آن آثار و 

نوشته‌ها را چه بسا همه را از بین برد

  اعظم زید- رهبر جنبش مسلمانان برمه)میانمار(-  هتل لاله تهران-22بهمن 1363
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 علت عــدم چــاپ کتاب‌های‌تان را 
بگویید. 

برای ما این مشــکلات بود که رژیم از چاپ این 
کتاب‌ها مانع می‌شــد، سانسور می‌کردند و یا اصلًا 
امکاناتی برای چاپ نداشــتیم. البته من به انقلاب 
سیاه‌پوســتان در امریکا و آفریقــا خیلی علاقه‌مند 
بودم و مطالب زیادی در مجلات معارف جعفری 
و پیام اســام قم نوشتم راجع به آن‌ها که برخی از 
آن‌ها چاپ شده و برخی هم چاپ نشده است. در 
ارتباط با مســلمانان سیاه‌پوست که کتابی شده بود 
و چاپ شده دو سال پیش به نام »اسلام در ایالات 
متحــده امریکا و کانــادا«، و کتابی هم با همکاری 
تعــدادی از فضلای حوزه علمیه قم که اغلب آنها 
الان صاحب آثار متعددی هستند در قم نوشته شده 
به نام »ما و مســائل روز« کــه با همکاری یکی از 
اساتید حوزه علمیه قم، استاد حسین نوری همدانی 
بــود. این کتاب را نوشــتیم و بعد من آن زحماتی 
را کــه دربــاره نهضت‌های آزادی‌بخش کشــیده 
بودم، اتفاقاً یکی از آن‌ها که مربوط به مســلمانان 
فیلیپین بود در ســال ۵۲ آماده انتشــار بود ولی به 
دلیل مشکلات مالی و بعد هم که بعضی از ناشرین 

جرأت نمی‌کردند که یک چنین کتاب‌هایی را چاپ 
کنند، می‌گفتند ساواک ما را دستگیر می‌کند یا اینکه 
نمی‌گذارد ما این کتاب را منتشر کنیم، موفق نشدم 
این کتاب را چاپ کنم اما کلا آن کتاب‌هایی را که 
من بدنبال آن بودم و آن  مسائلی را که من تحقیق 
می‌کــردم در رابطــه با نهضت‌هــای آزادی‌بخش 
اسلامی در حدود 7 ـ 6 کتاب است که الان تدوین 
شده و ان شــاءالله امیدوارم که در فرصت مناسبی 
آن‌ها را بتوانم منتشــر کنم و»توانسته باشم خدمتی 
کرده باشم به مسلمانان و انقلابیون سراسر جهان«3. 

 فعالیت‌های شما پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی و نگاه‌تان به آزادی‌های چاپ کتب 

و مطبوعات را ذکر کنید. 
خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و ملت 
ما عملًا با آن انقلابیون و جنگجویان مســلمان که 
فقط اسم‌شان را می‌شنیدند با خودشان مواجه شدند 
و تقریباً مطبوعات ما مسائل خیلی خوبی را درباره 
نهضت‌ها مطرح کردند. این بود که من دیدم خیلی 
ضرورت ندارد که الان بیایم مســائلی که در خود 
کشورمان اســت، درباره شــناخت انقلاب است، 
درباره شناخت اسلام واقعی است بیاییم آن مسائل 
را بطور ضربتی وارد بازار کتاب کنیم. البته لازم بود 

ولی مشکلات نگذاشت. 
اما بعد از انقلاب که »آرزوی چندین ســاله ما ملت 
ایران برآورده شده بود و مخصوصاً آن قشر روشن 
و متعهد و انقلابی که در حوزه‌ها و در دانشــگاه‌ها 
بودند، نسل جوان انقلابی که البته تعدادشان محدود 
بود، عده کمی بودند که یاران امام بودند و مخالف 
با رژیــم بودند، خب تعدادی از آنها زندان بودند و 
عده‌ای هم در بیرون فعالیت می‌کردند. این آرزوی 
چندین ساله جوان‌ها برآورده شد و انقلاب پیروز شد 
و رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی که جز ظلم و جنایت 

و دیکتاتوری و بی‌عدالتی چیز دیگری نداشــت از 
 بین رفت و ما خیلی سرافراز شدیم در میان امت ها«.

از نظر کار، قلم‌ها آزاد شده بود، نویسنده‌ها نوشتند 
و مطبوعات فراوان به بازار آمد و از این جهت جای 
خوشبختی بســیار است، بلکه می‌توان گفت که در 
این دو ســال بعد از انقلاب شاید به اندازه ۱۴، ۱۵ 
سال انقلاب یعنی از سال ۴۲ تا ۵۷ اگر مقایسه کنیم 
می‌بینیم که در این دو ســال اخیر بیشــتر مطلب و 
کتاب نوشته شده، تبلیغ شده برای اسلام، فکر مردم 
رشــد پیدا کرده، آگاهی مردم بــالا رفته و مردم در 
ســازندگی کشور شــرکت کردند. البته با توجه به 
موقعیت حساسی که در منطقه شمال بود، منطقه ما و 
ترکمن صحرا )مناطق ترکمن نشین(، ما یک سلسله 
فعالیت‌های اســامی و فرهنگی را شروع کردیم به 
صورت کانون فرهنگی ـ اســامی گرگان و دشت 
که به همراه یک سلسله از برادران دانشجو و طلبه و 
حتی اهل تسنن همکاری کردیم و آنجا زمینه‌هایی 
بــود برای پیشــرفت تبلیغات اســامی و ما انجام 
دادیم. در مرحله بعد که مســائلی پیش آمد مسئله 
فئودال‌ها و مســئله زمین بود که موجب درگیری و 
جنگ و برادرکشی در گنبد و ترکمن صحرا شد. ما 
اتحادیه‌ای را با همکاری عده‌ای از برادران روشــن 
و متعهــد بوجــود آوردیم به نام اتحادیه اســامی 
روستاییان و کشــاورزان گرگان و گنبد که هدفش 
ابتدا شناسایی فئودال‌ها و زمین‌داران بزرگ وابسته 
به رژیم ســابق مثل سرهنگ‌ها و سرتیپ‌ها بودند و 
تهیه لیستی از زمین‌داران بزرگ منطقه گرگان و گنبد 

که این کار را انجام دادیم و موفق شدیم. 
در رابطه با مســائل اجتماعی و فرهنگی البته اولین 
کســی که در ایران بعد از انقلاب شاید روز سوم یا 
چهارم انقلاب بود که تقاضای امتیاز یک روزنامه را 
کرد من و تعدادی از دوستانم بودیم که به نام کانون 
فرهنگی اسلامی گرگان و دشت تقاضای امتیاز یک 

برآورده  جوان‌ها  ساله  چندین  آرزوی 
شــد و انقــاب پیروز شــد و رژیم 
۲۵۰۰ ساله شاهنشــاهی که جز ظلم 
و جنایت و دیکتاتــوری و بی‌عدالتی 
چیز دیگری نداشــت از بین رفت و ما 
 خیلی سرافراز شدیم در میان امت ها.

از نظــر کار، قلم‌ها آزاد شــده بود، 
نویسنده‌ها نوشتند و مطبوعات فراوان 

به بازار آمد
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روزنامه هفتگی یا هفته‌نامه را کردیم برای شــمال 
به نام پیام مستضعفین که البته در حدود ۸ تا ۹ ماه 
طول کشید تا به ما امتیاز دادند بعد از مدت زیادی و 
قبل از اینکه به ما امتیاز بدهند ما شروع به کار کرده 
بودیم و تعداد تقریبا ۱۳ تا ۱۴ شماره را بدون امتیاز 
منتشــر کردیم چون آن موقع امتیاز نمی‌خواست و 
این هفته‌نامه پیام مستضعفین را ما اول برای منطقه 
گرگان و گنبد و بعد دیدیم که لازم است برای همه 
اســتان مازندران و گرگان منتشر کردیم البته ابتدا با 
همکاری یکــی از برادران ما در دفتر تبلیغات امام، 
آقای صفایی این کار را ادامه دادیم و اگر آن کمک 

نمی‌بود کار ما تعطیل می‌شد. 

 درباره‌ی اقدامــات عمرانی که برای 
دادید  انجام  محرومان جامعه  و  روستائیان 

بفرمایید.
بعد از مدتی شرکت انتشــار یک تسهیلات چاپی 

در اختیار ما گذاشت و ما توانستیم روی پای خود 
بایستیم که الحمدلله با کمک دوستان این هفته‌نامه 

در سطح استان منتشر می‌شود.
و مســئله دیگری که ما به فکر افتادیم البته از حدود 
۸ تا ۹ ماه پیش در رابطه با مســائل روستاها. چون 
در روســتاها آن روابطی کــه بین طبقه مرفه و طبقه 
زحمت کش و فقیر بود کلا روابط ظالمانه بود. فقر 
در روستاها بیداد می‌کرد و بعد از انقلاب این وضع 
واقعا خیلی غم انگیز بود، یعنی برای ما مایه نگرانی 
بود که انقلاب اسلامی شــده و هیچ تغییری در آن 
روش‌هایی که قبلا بوده بوجود نیامده و همان ساخت 
سابق باقی است و همان دست‌ها حاکم بر مردم است 
و کلا از لحاظ اقتصادی روســتاها را با نزول‌خواران 
با واســطه‌ها یا ســلف خرها می‌چرخاندند و اداره 
می‌کردند. ما بــرای آنکه خدمتی کرده و برای طبقه 
کشــاورز و محروم یک انجام وظیفه‌ای کرده باشیم، 
اقدام به تاســیس صندوق قرض‌الحسنه مستضعفین 
روســتائیان کردیم که این صندوق با سرمایه ۵ هزار 
تومان شــروع به کار کرده، شعبه مرکزی آن هم در 
زادگاه خودم در روستای ایلوارین در بخش کردکوی 
اســت و الان هم شعبه یک آن هم در یکی دیگر از 

روستاها ان شــاءالله افتتاح می‌شود و ما قصد داریم 
که این کار اجتماعی را در ســطح روستاها گسترش 
بدهیم. ســرمایه آن را خود روستائیان کمک کردند 
و حســاب باز کردند نفری بین 100 تا 500 تومان 

گذاشته اند و بسیاری از روستائیان استقبال کردند. 
این کارهایی بود که ما بعــد از انقلاب انجام دادیم. 
یک فصلنامه‌ای هم بوده به نام مســتضعفین که این 
هم بصورت یــک جزوه‌ای تقریبــا ۱۰۰ صفحه‌ای 
منتشر شده است. البته ما دوست داشتیم که کتاب‌ها 
و جزواتی منتشر کنیم ولی با توجه به کمبود امکانات 
مالی و تبلیغی نتوانســتیم و همیــن هفته‌نامه را هم 
خلاصه با مشــکلات فراوانی به اینجا رساندیم. البته 
بودند افراد زیادی که می‌گفتند این چه کاری است به 
چه دردی می‌خورد و آن را رها کن و من می‌گفتم نه 
این کار حتما باید ادامه داشته باشد. بعضی می‌گفتند 
کــه بایــد روزی عبای خود را هم بفروشــید و من 
می‌گفتم اگر امکانات محدود اســت باشد، حاضرم 
عبایم را بفروشم. البته دوستانی به ما پیشنهاد کردند 
که شــما به تهران بیایید و در اینجا امکانات بیشــتر 
اســت، ما چون دیدیم که منطقه ما حساس است و 
فعالیت عناصر ضد انقــاب در منطقه ما مخصوصاً 
ترکمن صحرا بسیار چشمگیر بوده است اگر چنانچه 
ما به آنجا رهسپار نمی‌شــدیم و همچنین بعضی از 
برادران ترکمن ما مثل آقــای عادل که ندای ترکمن 
را منتشــر می‌کرد اگر خلاصه در آن شرایط حساس 
ما آنجا را رها می‌کردیم و تبلیغات نمی‌کردیم مسلما 
فدائیان خلق و گروه‌های چپ که منافع خودشان را 

در نظر داشتند، فعالیت‌شان زیادتر می‌شد.

 علت عدم انتشار ندای ترکمن علی‌رغم 
فضای باز سیاسی آن روزها چه بود؟

ندای ترکمــن را یکی از جوانان خیلی فعال ترکمن 
بــه نام آقای حلیم بردی عــادل که یکی از معلمین 
گنبد در آموزش و پرورش بوده است منتشر می‌کرد. 
ایشــان هم مواجه با مشکلات بســیار زیادی بوده 
است. البته ایشان که تبلیغات را شروع کرد از ناحیه 
ستاد خلق ترکمن تهدید به مرگ شد حتی گفتند اگر 
او را زنده دســتگیر کردند از بین ببرند اما او همیشه 
آواره بود و نمی‌توانست در گنبد آزادانه فعالیت کند 
و حتی روزنامه ندای ترکمن و پیام مســتضعفین را 

ایشان در گنبد تکثیر می‌کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حاج شیخ محمدعلی روحانی فرد با این اقدام توجه 
تیم ســاواک را به طرف خود جلب کرد تا از دستگیری 
حضرت آقا در آن زمان جلوگیری کند و موفق هم بوده‌اند.

2- تعجب نکنید شهید پس از انقلاب اسلامی هیچگاه در 
 مورد شکنجه‌هایی که در زندان ساواک شده است، چه در
منزل و چه در منابر و سخنرانی‌هایش کلامی بر زبان نیاورد.

3- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا حالا هیچ کتابی 
از شهید به چاپ نرسیده است! 

عبای  روزی  باید  که  می‌گفتند  بعضی 
خود را هم بفروشید و من می‌گفتم اگر 
امکانات محدود اســت باشد، حاضرم 
عبایم را بفروشــم. البته دوستانی به 
ما پیشــنهاد کردند که شما به تهران 
بیایید و در اینجا امکانات بیشتر است، 
ما چون دیدیم که منطقه ما حســاس 
انقلاب در  فعالیت عناصر ضد  و  است 
منطقه ما مخصوصاً ترکمن صحرا بسیار 

چشمگیر بوده است

  شهید روحانی فرد بر دوش سربازان لشگر 30 گرگان ـ 21 بهمن‌ماه 1357
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 لطفــاً در رابطــه با شــخصیت و 
ویژگی‌های شهید محمدعلی روحانی فرد 

بگوئید.
اوایل نهضت و در شــروع نهضت حضرت امام 
خمینی )ره( ایشــان 16، 15 ساله بودند . ایشان 
از همان اوان در مســیر نهضت امام بود، در حد 
توانش فعالیت‌هایی داشــتند. ایشــان با من چه 
قبل و چه بعد از تصدی فرمانداری ]شهرســتان 
کردکوی[ ارتباط زیادی داشــتند. فرماندار شدن؛ 

تغییری در رویه سیاسی ایشان نداشته است. 
روحانی انقلابی بــود، انقلابی قبل از انقلاب. نه 
انقلابی بعد از پیروزی انقلاب. جریان شــهادت 
ایشان با جمعی که به سمت جبهه جنوب ]پرواز 
کرده بودند[ و ارتباطات ایشان با بزرگان انقلاب 
در مرکز و جمعی که به شهادت رسیدند از جمله  

آن‌ها مرحوم شــهید محلاتی، نشانه‌ی این بود که 
خط مشــی انقلابی درستی داشتند که در این راه 

به شهادت رسیدند. 
این شهید و همه‌ی شهدا چراغ‌های روشنی هستند. 
بــه تعبیر حضرت امام خمینی )ره(، نگذاریم این 
چراغ‌ها خاموش بشوند و یا کم‌سو شوند. باید در 
اذهان مردم یاد و خاطره‌ی آنها زنده بماند و مردم 
هیچ‌وقت آن‌ها را فراموش نکنند. این انقلاب به 

سادگی به دست نیامده است.
انتشــار هفته‌نامه‌ی پیام مستضعفین، نشانگر بعد 
فکری مرحوم شــهید روحانی فرد است. نگاهی 
که حضرت امام داشتند، انقلابی‌ها داشتند و مقام 
معظم رهبری دارند. این است که مستضعفین باید 
در لایه‌های مختلف اجتماعی رشــد پیدا کنند و 
بالا بیایند. در رژیم گذشــته مستضعفین میدانی 

برای بروز و ظهور نداشــتند. رشد مستضعفین و 
پابرهنه‌ها از اهداف انقلاب اسلامی است. انتشار 
این هفته‌نامه بیانگر دیدگاه اساســی شهید در این 
زمینه اســت که در آن زمان نگاه این چنین کمتر 

بوده است‌. 
امیدوارم این کاری که انجام می‌شــود، توســعه 
یابد برای همه‌ی شــهدایی که نقشی در پیروزی 
انقلاب داشــتند، صاحب‌فکر و اندیشه بودند و 
حضورشــان یک حضور صرف نبود، بلکه مانند 
این شهید نقش آفرین بودند، حماسه ساز بودند، 
حرکت آنها، نظام‌مند و ســازمان‌دهی شده بود، 
باید به طور جدی کار شــود و یاد و خاطره آنان 

در اذهان زنده بماند. ان‌شاء‌الله موفق باشید. 

 ما هم از لطفی که فرمودید سپاسگزاریم. 

  درآمد

آیت الله ســید کاظم نورمفیــدی نماینده 
ولی‌فقیه در استان گلستان ، امام جمعه شهر 
نماینده مجلــس خبرگان رهبری  گرگان و 
است. آیت الله سید کاظم نورمفیدی از فعالان 
نهضت مبارزه با دودمان پهلوی بود. یک بار 
امام روح‌الله خمینی)ره(  از ســوی حضرت 
مأموریت یافت تا پیام وی را به علمای گرگان 
برساند. در ســال ۱۳۵۴ پس از هجده سال 
تحصیل و تدریس در قم بــه دعوت مردم 
گرگان به این شــهر بازگشت و فعالیت‌های 
انقلابی خود را در قالب جلســات تفسیر و 
نهج‌البلاغه ادامه داد. در همین ایام بود که به 
دو سال تبعید از گرگان محکوم شد و مدتی 
را در بندرلنگه و مریوان گذراند. با اوج‌گیری 
مبارزات و فشار مردم وی به گرگان بازگشت 

و مورد استقبال مردم واقع شد.

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه گرگان

روحانی انقلابی بود، انقلابی قبل از انقلاب،
نه انقلابی بعد از پیروزی انقلاب

دی
مفی

ور
لله ن

ت ا
و آی

رد 
ی ف

حان
 رو

ید
 شه

 



37
www.navideshahed.com

يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

www.navideshahed.com

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حضرت آیت الله موسی شاعری امام جمعه محترم شهرستان کردکوی

خداوند او را برای خود انتخاب کرد
  درآمد

آیت الله موســی شــاعری متولد 1318 شهرســتان کردکوی،که دروس حوزوی را نــزد عموی پدر بزرگوارش آغاز کرد. ســپس 
برای ادامه‌ی تحصیلات، به گرگان هجرت کرد. ایشــان پس از پنج ماه برای ادامه تحصیلات در مراتب عالی به مشــهد و ســپس به 
نجف اشــرف مهاجرت کــرد. درس خارج را نزد حضــرت امام رحمت الله علیه در نجف اشــرف خواند و پــس از آن به کردکوی 
زادگاهــش بازگشــت. بنا بر گفته‌ی خودش اگر چــه در متن مبارزات به عنــوان یک انقلابی در مبارزه علیه ستم‌شــاهی پهلوی 
قرار نگرفت اما هرگز از کمک و یاری رســاندن به مبارزان با طاغوت غافل نماند. آیت الله شــاعری، بــه تاریخ محلی، تاریخ ایران و 
 اســام احاطه کامل داشته، از استعداد شعر و شــاعری نیز برخوردار است. ایشــان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، در جایگاه رفیع

امامت جمعه قرار گرفت و تاکنون این رســالت خطیر را بعهده دارد.ایشان مورد وثوق و اعتماد روحانیت منطقه و مردم شهر و روستا 
منطقه کردکوی می‌باشند. 
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 در آغاز این گفت و گو درباره زندگی 
خودتان بفرمایید.

موسی شاعری دومین فرزند خانواده می‌باشم. تا 
ســال چهارم ابتدایی در دبستان نظامی کردکوی 
درس خواندم. پدرم عمویی داشت که روحانی در 
عصر طاغوتی رضاخانی بود. شــب به اتفاق پدر 
نزد ایشــان رفتیم. پدرم قصد داشت تا مرا بعنوان 
تحصیــل در دروس حوزوی به عنوان طلبه به او 

بسپارد.
ایشان گفت: روحانی شدن کار بسیار سختی است 
و فرزندت را به مدرسه بسپار تا مدرک تحصیلی 
بگیرد و اشتغال در ادارات یا شغل آزاد بپردازد و 

دنبال زندگی برود.
گفت و گوی پدرم با عمویش طولانی شــد. در 
نهایت به پدرم گفت: اگر قصد داری پســرت به 
اشتغال دروس حوزوی بپردازد لازمه‌اش اینست 
که حداقل چهار هکتــار زمین مزروعی به نام او 

ثبت کنی تا از این طریق سدجوع کند.
چون اگر آخوند دستش توی جیب خودش نرود 
ممکن اســت از راه دین نان بخورد و شما به فکر 

دین این فرزند باش!!
پدرم در جــواب عمویش گفت: تا زمانی که من 
زنده‌ام نوکرشم و بعد از من خدایش نگاهدارش 
هســت. 8 ـ 7 ماه مقدمات را نزد ایشان خواندم 
و اســتادم از من خواست به حوزه علمیه گرگان 

بروم. 
عرض کنم پنــج ماه تحصیل در گرگان بیشــتر 
اوقات خویــش را نزد عموی پدرم حاج شــیخ 
خلیل نصیری می‌گذراندم. ایشان بسیاری از تاریخ 
اســام، عرب و عجم و تاریخ معاصر ایران را به 

من آموخت.

برای ادامه تحصیل به مشــهد عزیمت کردم و در 
نزد علمایی چون حضرت ادیب نیشابوری، استاد 
حجت هاشــمی که دارای امتیازاتی بودند، درس 
می‌خواندم و در محضر مرحوم آقامیراحمد یزدی، 

آقا شیخ هاشم قزوینی و دیگران هم تلمّذ کردم.
در آن زمان نماز را به امامت والدگرامی حضرت 
آقــا )مقام معظم رهبری( می‌خواندیم. ایشــان از 
انقلابیون درجه یک عصر رضاخانی بود. وضعیت 
اقتصادی والد گرامی حضرت آقا نزدیک به متوسط 
هم نبود، آن زمان مشــهد به وسعت و گستردگی 
 امروز نبود. حضرت آقا  با این که آن زمان 18 ـ 17

سال بیشتر نداشت اما در تعامل علمی با رجال و 
فرهیختگان برجسته حوزه‌ی آن روز بود. چهره‌ی 
زیبا و مشعشــع ایشان بســیاری از طالبان علم و 

دانش را مجذوب خود می‌کرد.
حضــرت آقا و علمــای دیگــر را آن روزها در 
جلســات متعدد بــرای مباحث علمــی دعوت 
می‌کردنــد. یکی از دوســتان آن روز که از اهالی 
»جفاکنده« می‌باشند به نام آقاسید عبداله حسینی 

به من گفت: آقای شاعری جان این آقا سیدعلی را 
که می‌بینی با این که نوزده سال بیشتر ندارد از نظر 
علمای شــهیر حوزه که من محضرشان شرفیاب 
شــدم مجتهد اســت. این مطلب را ایشان در دو 

مرحله به من متذکر شدند.
ســال 1341به نجف اشــرف در عــراق هجرت 
کردم. ایــن درحالی بود که در مســجد خیرات 
خان شاهد بودم آقای سیدعبدالکریم هاشمی نژاد 
علیه ســتمگری‌های رژیم به منبر می‌رفت و موج 

انقلاب آغازیدن گرفته بود.
سر سلســله حلقه انقلابیون آن روزها  حضرت 
آقا بودند. ایشــان در بالا خیابان مســجد کرامت 
ســخنرانی‌های سیاسی و انقلابی را آغاز کردند و 
پایه‌ی اعتراضات مردمی را در اســتان خراسان بنا 
گذاشتند. در این حلقه‌ی انقلابیون جوان، طلبه‌ی 
نوجوان و کم ســن و ســالی به نــام محمدعلی 

روحانی فرد قرار گرفته بود. 
روحانی فــرد طلبه‌ای پر جنــب و جوش و کم 
ســن و ســال و ریزه و میزه بود اما دارای بیانی 
محکــم و قلمی توانا بود و ایــن تعجب همگان 
را بر می‌انگیخت. شــهامت و بی‌باکی او آن زمان 
بسیاری از روحانیت با سابقه و سن و سال بالا را 
به حیرت می‌انداخت. من سال 1347 از نجف به 
کردکوی برگشــتم و تو این فاصله طلبه‌ی جوان 
مازندرانی در کوران مبارزات با شــاه آبدیده شده 
بود. ایشــان از قم یا مشهد به گرگان می‌آمدند و 
من در آن زمان فرد انقلابی نبودم اما از مساعدت 

به ایشان هم غافل نبودم.

 خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی، 
ایشان از نگاه شما چگونه است؟

اعتراضات مردمی شهرســتان کردکوی و حومه، 
گرگان و دشت را ایشــان رهبری می‌کرد. ایشان 
اهــل مطالعه بود. نهضت‌های آزادی بخش جهان 
را کاملًا می‌شــناخت. من در این زمینه از کمک 

مطالعاتی ایشان بهره‌مند بودم و استفاده کردم.
ایشان بســیار پرمهر و محبت بود حتی در مقابل 
مخالفین انقلاب اسلامی  متواضع و فروتن بودند 
با پیروزی انقلاب اســامی علاوه بر ویژگی‌های 
انقلابــی بودن، ســخنوری، عالم علوم اســامی 
و دینی، عالم به مســائل اجتماعی و... از او یک 

روحانی جوان و مؤثری ساخته بود.
آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب و با حمایت 
شــهید دکتر بهشــتی، برای کردکوی، فرمانداری 
مصوب شــد. متنــی را آماده کردیــم و از آقای 
مرتضی حاجی اســتاندار وقــت مازندران تقاضا 
شد تا حکم آقای محمدعلی روحانی فرد بعنوان 

فرماندار کردکوی امضا شود و این تأیید شد.

 آیــا مدیریت جهادی بــرای اولین 

انقلابیون آن روزها   سر سلسله حلقه 
حضرت آقــا بودند. ایشــان در بالا 
سخنرانی‌های  کرامت  مسجد  خیابان 
سیاســی و انقلابی را آغــاز کردند و 
استان  را در  اعتراضات مردمی  پایه‌ی 
خراسان بنا گذاشتند. در این حلقه‌ی 
انقلابیون جوان، طلبه‌ی نوجوان و کم 
سن و سالی به نام محمدعلی روحانی 

فرد قرار گرفته بود

  محمدعلی روحانی فرد به همراه عده ای از حجاج ایرانی، با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه امریکا و اسرائیل و در حمایت از فلسطین در مناسک 
حج حرکت می‌کنند ـ ایام برگزاری حج، سال 1361
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فرمانــدار روحانی شهرســتان کردکوی 
واژه‌ی مناسبی است؟

ایشان اعُجوبه‌ای بود در اقدمات عمرانی و ایشان 
شهرستانی را تحویل گرفت که فقط یک نامی از 

آن به اسم کردکوی بود.
مرکز فنی حرفه‌ای جهاد ســازندگی روحانی فرد 
زمینی بالغ بر 150هکتار است که نقش ارزنده‌ای 
در پیشــرفت و توســعه منطقه دارد. بسیاری از 
اقدامات عمرانی این شهرســتان در زمان تصدی 
فرمانداری ایشــان صورت گرفت. شــجاعت در 
فعالیت‌های عمرانی توسعه‌ی شهری توسط ایشان 
همگان را بــه حیرت می‌انداخــت. فعالیت‌های 

عمرانی ایشان غیرقابل شمارش است.
متأسفانه مسئولین شهرهای همجوار در آن دوره با 

ایشان همراهی نکردند. 

 باتوجه به مبارزات شهید در زمان شاه 
و کارهای فشــرده عمرانی بعد از انقلاب 

در زمینه‌های عبادی چگونه بود؟ 
 تعقیبات نمــاز، ادعیه مأثوره و ســخنرانی‌های 
مذهبــی ایشــان را در ایام حج مشــاهده کردم، 
مدیریت ایشــان در انجام فرائض و مناسک حج 
را به لحاظ عبادی و ادعیه در سطح عالی از حفظ 
اجرا می‌کردند. علی‌رغم فقر مالی، گشاده‌رو بود و 

هیچ‌گاه منزل ایشان خالی از مهمان نبود. 
تــاش مضاعفــی در انجام و اتحــاد گروه‌ها و 
جریان‌های قومــی و محلی داشــتند. ارتباطات 
صمیمانه‌ی ایشــان با برادران اهل ســنت ترکمن 
و حضور در مراســم و جماعات آنها زبانزد بود. 
ایشــان وحدت امت اســامی را، امــری لازم و 

ضروری می‌دانستند. 
برای آشتی با کســانی که احتمالاً به هر دلیلی با 
ایشان به مشــکل بر می‌خورد پیشقدم بودند این 
درحالــی بود که دیگــران از مصالحه با ایشــان 

اجتناب می‌ورزیدند.
در ابتدای فعالیــت فرمانداری، همــه‌ی علما و 
روحانیون را در جلســه‌ای گرد هم آورد و گفت: 

آقایان انقلاب شد و بدون تردید در رأس این خیمه 
شخصیت روحانی مانند حضرت امام خمینی قرار 
دارد مــا باید متحدانه بدون هیچگونه اختلاف در 
خدمت انقلاب و مردم باشیم. زمان بسیار حساس 
اســت جریان‌ها و گروه‌های معاند دنبال تهمت و 
اتهام ناکارآمدی زدن به انقلاب هســتندو مبادا ما 
اســیر تبلیغات و وسوسه‌های شیطانی آنها شویم. 
مردم امروز نیاز به خدمت و شهرها و روستاهای 

ما نیاز به آبادانی دارند.
یکی از آن میان برخاست و گفت: آقای فرماندار! 
شما مقصودتان کدام روحانی است؟ ایشان گفت: 
منظورم همه‌ی عزیزان روحانی است. آن شخص 
گفــت: خیر، روحانی یا متعهدنــد یا دارای تعهد 
نمی‌باشند. ایشــان گفت: روحانیت همه متعهدند 
و آن‌کــس که به اســام، مــردم و انقلاب تعهد 
ندارد دیگر روحانی نمی‌تواند باشد، بلکه ظاهری 

روحانیت دارند. 
در یک کلام شــهادت این شــهید، سبب معرفی 
ایشان شد، اگرچه در همین مدت هم مظلوم واقع 
شد و ابعاد گوناگون شخصیت ایشان همچنان در 
پرده است. ایشان به ســبب روحیه‌ی انقلابی که 
داشــت در هر جا که می‌رفت موج ایجاد می‌کرد 
و گســترش فرهنگ انقلاب اســامی، اخوت و 
برادری و توسعه عمران و سازندگی از ویژگی‌های 
شــخصیتی ایشان است که لازمه است برای مردم 

به طور دقیق شکافته و به مردم معرفی شود.

 درخصوص عملکرد وی نســبت به 
بیت‌المال و دنیا دوســتی اگر توضیحاتی 

دارید، بفرمائید.

چهارسال فرماندار یک شهری باشی اما حتی یک 
منزل 50 متری روســتایی هم نداشته باشی بیانگر 

چه چیزی است؟!
در منطقه‌ی فرحزاد تهران مســتأجر باشی و مورد 
احترام مردم اما دریغ از یک واحد ساختمان حتی 
 اقساطی. شما مستحضرید که شهید یک خانواده 9 ـ 8
نفری بود اما دغدغه‌ای به نام مســکن نداشــت. 
ایشان ارتباطات گســترده‌ای با مسئولین آن روز 
مملکت داشــت. حضرت آقا هم استادش بود و 
هــم رفیقش. اما با آگاهی کامل عرض می‌کنم که 
برای کمترین امکانات زندگی شخصی خود لب 
وا نکردند و این حاصل تربیت حوزه‌های مقدسه 
علمیه می‌باشــد. شهادت شهید منو داغدار کرد و 

در وصف این شهادت باید بگویم: 
سحر می گفت بلبل باغبان را

که این گل جز نهال غم نگیرد
به پیری می رسد خار بیابان

ولی گل چون جوان گردد بمیرد
)همراه بــا بغض حاج آقای شــاعری در هنگام 

قرائت این شعر(
این آقا شیخ ما تازه گل کرده بود، تازه جوان شده 
بود، اما خداوند سبحان او را برای خود انتخاب کرد 
و من در اینجا باید بزرگواری همســرش را که به 
نظرم مجسمه‌ی صبر و بردباری است یادآور شوم. 
کمبودهای فراوان در ارتزاق، مستأجری، بی‌پولی و 
تر و خشک کردن حداقل پنج فرزند در آن روزها، 
همه‌ی این‌ها بیانگر مقاومت یک زن اســطوره‌ای 
اســت که توانســته تکیه‌گاه این مرد بزرگوار در 
جریان مبارزات قبل از انقلاب و مجاهدت‌های بعد 

از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باشد.

یکی از میان حاضرین برخاست و گفت: 
آقای فرماندار! شــما مقصودتان کدام 
روحانی اســت؟ ایشان گفت: منظورم 
همــه‌ی عزیزان روحانی اســت. آن 
شخص گفت: خیر، روحانی یا متعهدند 
یا دارای تعهد نمی‌باشند. ایشان گفت: 
روحانیت همه متعهدند و آنکس که به 
اسلام، مردم و انقلاب تعهد ندارد دیگر 

روحانی نمی‌تواند باشد

  حضور شهید در نمازجمعه برادران اهل سنت )بندر ترکمن(
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 در پایان اگر مطالب ناگفته‌ای هست، 
بگوئید.

در شهرداری نشســته بودیم، شهید گفت: خیابان 
کردکودی باید تعریض شــود و نظر ایشان در آن 
روزها 45 متر بود و امروز مواجه با این هســتیم 
که باید نظر ایشــان لحاظ می‌شد ولی با نظرشان 

مخالفت کردند.
ایشــان افــکارش اولی‌ از این بود که به مســائل 
کوچک و حاشــیه بپردازد. آقایان ســیدمرتضی 
حســینی و پارسایی، هاشمی و امثالهم جوان‌های 
فعال آن روزها را شناســایی و بکارگیری کرد و 
برای رشدشــان آنها را به شــهرهای دیگر برای 
تصدی امــور معرفی کرد. ایشــان هرگز افراد و 
نزدیکانش را بکارگیری نکرد و حتی پســت‌های 

پایین و معمولی هم به نزدیکان خود نسپرد.
ایشان هرگز معنویت‌های انقلابی و دینی خویش 
را با مســائل دنیوی معاوضه نکرد. او دارای قلب 
پاک‌، چشــمانی پاک و دستانی پاک در مواجهه با 

مردم و امانت‌داری بیت المال بود.
تکرار می‌کنم که رســانه‌های محلی و کشوری از 

معرفی این شــهید جوان به نســل 
جــوان قصور ورزیــده و معاندین 
نظام در رسانه‌ها و فضاهای مجازی 
بــه تحریــف حقایــق مخصوصاً 
چهره‌های موجه روحانی پرداخته و 

به هتاکی می‌پردازند. 

رعایــت حال  بخاطــر   
حضرتعالــی ســعی کردیم 
سوالات مختلف طرح نکنیم، 
برای  شــهید  معنوی  بعُد  اما 
بیداری نسل آینده و پاکدامنی 
آنها تاثیر گــذار خواهد بود. 
آیا در ایــن خصوص مایلید 

مطالبی را بیان کنید؟ 
خیلی هم خوشحال خواهم شد که 
بتوانم به این بعُد از شــخصیت آقا 
شــیخ محمدعلی بپردازم. بگذارید 
از کلام مقام معظــم رهبری حفظ 
الله تعالــی، بهره بگیرم. ایشــان در 
جمع بزرگداشــت شــهدای استان 
از  بعد  فرمودند: »شــهدا  قزویــن 
باز می‌شود«.  نطق‌شان  شهادت‌شان 

یعنی همین کاری که شــما می‌کنید من از همه‌ی 
دست اندرکاران این مجله سپاسگزارم. از دوست 
گرامی‌ام حضرت حجت الاســام شهیدی معاون 
رئیس جمهوری و نماینده‌ی حضرت آقا متشکرم 

که این مجاهدت‌ها را انجام می‌دهند. 
شما را به خدا کاری کنید که نگذارید چهره‌ی این 

شهدا در تاریخ مغفول بماند. 
مــن بر نظر مبــارک حضرت آقــا، رهبر معظم، 
رهبر عزیز تاکیــد دارم علت همه‌ی انحرافات و 

گرایشــات نامبارک به شرق و غرب، از سوی هر 
کسی که باشد، علتش این است که پیام شهدا را یا 

نشنیدند، یا نشنیده قلمداد کردند. 
حضــرت آقا فرمودند: »اگر پیام شــهدا را به من 
)یعنی به ما( بشنوانند، گرایش‌ها به شرق و غرب 

از بین خواهد رفت«. 
در همان جلســه فرمودند: »شــهدا مایه‌ی رونق 

حیات معنوی در کشورند«.
زندگی آقا شــیخ جوان ما سراســر معنوی بود. 
تحرکات بی‌نظیرشــان در مبــارزات با طاغوت، 
زندان رفتن‌ها، تلاش برای مناطق جنگی از جمله 
بازسازی سوســنگرد، رفع نیازهای مردم شهر و 

روستا همه‌اش حیات معنوی است. 
من باید بگویم این انسان نمونه و الگو، شخصیت 
بیدار و آگاه و مبارز و عارف بالله بود. این‌ها او را 
از همه‌ی هم‌قطاران ما در اســتان پهناور آن وقتی 
یعنی مازندران ممتاز کرده بود. عارف عزلت‌نشین 
نبود، در میدان بود، عاشق بود و پاکباخته. این مرد 
هر چه را که از خدا می خواســت برای مردمش 

می‌خواست. حرف و عملش یکی بود. 
دو رویــی و تزویر و ریا که متاســفانه در جهان 
سیاست از آن به »تدبیر« تعبیر می‌شود، در وجود 
این شــهید جایگاهی نداشــت ولی با تدبیر و با 
کیاســت بود . او به مردم راست می گفت. هرگز 
مجاهدت‌هــا و مبارزات را به عنوان یک امتیاز به 
رخ مردم نکشید. این آن چیزی است که به ذهنم 
رسید. امیدوارم خداوند او را با اولیاء الله محشور 

نماید. 

زندگی آقا شیخ جوان ما سراسر 
معنوی بود. تحرکات بی‌نظیرشان 
زندان  بــا طاغوت،  مبارزات  در 
رفتن‌ها، تلاش برای مناطق جنگی 
از جمله بازسازی سوسنگرد، رفع 
روستا  و  شــهر  مردم  نیازهای 

همه‌اش حیات معنوی است

  قله درازنوـ قبل از شروع به ساخت رادار رادیو و تلویزیون ـ تابستان 1361
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»...به طبقه پايين آمدم شيخ محمدعلي روحاني فرد 
را ديــدم او را هم از دوران آغاز طلبگي‌اش در قم 
مي‌شــناختم. اهل صفا بود و وفا... بعد از پيروزي 
انقلاب اســامي، مدارک خود را براي اخذ امتياز 
روزنامه‌اي به وزارت ارشــاد آورد. مهدي ممکن ـ 
معاون مطبوعاتي وقت ـ اشکال گرفت که اين بچه 

طلبه‌ها چه مي‌دانند که روزنامه چيست؟
اما او خود نمي‌دانســت که بچــه طلبه‌ها چه‌کاره 
هســتند... و البته کاره‌اي هم نبود که بتواند از اخذ 
امتياز‌، بــا وجود مدارک قانونــي جلوگيري کند. 
روحاني فرد با اخذ امتياز، به نشــر آن روزنامه در 

گرگان پرداخت و مدتي بعد فرماندار شهرســتان 
کردکوي شــد و مدت دو سال و نيم در اين سنگر 
خدمت کرد و آخر ســر در سنگر وزارت خارجه 
با ســمت معاونت يکي از ادارات سياسي به انجام 

وظيفه پرداخت.
البته يادم رفت بگويم که او در دوران ستمشــاهي 
در گرگان، مشهد و تهران جمعاً بيش از دو سال در 
زندان به ســر برد، ولي به محض آزادي، ‌همچنان 

فعاليت خود را ادامه داد...
در هتل لاله، در ســر ميز شام، روحاني فرد از نشر 
گزارشــي از يک کتاب اظهار دلتنگي کرد. گفتم: 

نگــران نباش، گزارش کاملًا مجهــول و عاري از 
صحت اســت و ناشــر آن، بدون تبيين برخلاف 
موازين شــرعي گــزارش فاســقي را نقل کرده و 
مشــمول آيه شــريف »ان تصيبوا قومــا بجهاله 

فتصبحوا علي مافعلتم به نادمين« شده است.
گفت: اگر شــما اجازه دهيد من چيزي بنويســم. 
تشــکر کردم و گفتم از نعمت قلم و اسناد فراوان 
بي‌بهره نيستم، ولي در نشر پاسخ خيلي عجله ندارم. 
وقتي تاريخ بي‌دروغ منتشــر شد، به يقين ناشرين 
اکاذيب خود جــزء نادمين خواهند بود. يک هفته 

بعد روحاني فرد اسم بامسماي جاودانه شد«. 

گفت‌وگوی شاهد یاران با حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی

شیخ محمدعلی روحانی فرد، اهل صفا و وفا بود
  درآمد

حجت الاســام و المسلمین سیدهادی خسروشاهی فرزند آیت الله سید مرتضی خسروشاهی از علما و محققین معاصر می‌باشد. وی 
به ســال 1317 در تبریز چشم به جهان گشود. در پانزده سالگی عازم حوزه علمیه قم شد و به دروس سطح پرداخت. دروس فسلفه، 
تفسیر، فقه و اصول را در محضر اساتیدی چون آیت الله بروجردی و... به پایان رساند. آثاری بالغ بر هشتاد جلد دارد که چهل جلد آن 
بارها در ایران و خارج از کشور به چاپ رسید. فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایشان در جهان اسلام و کشورهای غیر اسلامی که در این 
مختصر نمی‌گنجد. نمایندگی امام خمینی )ره( به مدت 2 سال در وزارت ارشاد، سفیر ایران در واتیکان به مدت 5 سال و مسئولیت‌های 
متعدد در حوزه علم و فرهنگ در کارنامه درخشان فعالیت‌های وی ثبت و ضبط شده است. وی به زبان‌های انگلیسی، عربی و ایتالیایی 
تسلط دارد. یکی از آثار نام‌آشنای وی در بین عموم مردم، ترجمه و تحقیق کتاب جرج جرداق مسیحی با عنوان: »امام علی )ع( صدای 
عدالت انسانی« می‌باشــد که بارها تجدید چاپ شده است. در این‌جا به ذکر یک خاطره از این شخصیت اندیشمند و افتخار اسلام و 

ایران اشاره می‌کنیم:
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»بگذاريــد از مرحوم محمد علي روحاني گرگاني 
نويســنده پرتلاش و آگاه و شريف هم يادي بكنم 
كه بارها توســط ساواك قم دســتگير شد و مورد 
ضرب و شــتم قرار گرفت. او زندان‌هاي بسياري 
را تحمل كرد. دوستي من و او از سال 1347 آغاز 
شــد. زماني كه من و او به تازگي در مجله مكتب 

اسلام و يا نسل جوان مقالاتي مي‌نوشتيم.
او هر بــار كه از قم به تهران مي‌آمد در دفتر مجله 
مكتب اســام تهران حضــور مي‌يافت و من هم 
هربــار كه به قم مي‌رفتم پــس از زيارت حضرت 
معصومه )س( به مدرســه حجتيه مي‌رفتم تا او را 
ببينــم. در حجرة كوچكي كه در مدرســه حجتيه 
داشــت با هم مي‌نشســتيم و دربارة دروس حوزه 
بحــث ميك‌رديم. البته در مدتي كه من در قم بودم 
كمتر موفق به ملاقات وي مي‌شدم زيرا كه مأموران 

ساواك و شــهرباني بارها او را دستگير كرده و به 
تهران مي‌بردند و من از ديدار وي محروم مي‌شدم.
محمــد علي روحانــي گرگاني پــس از پيروزي 
انقــاب براي مدتي كوتاه يكي از مشــاوران امور 
تبليغاتي حوزه علميه بود. گاه محبت ميك‌رد و به 
خانه ما، كه آن روزها در ســه‏راه ‏امين‏حضور بود، 

مي‌آمد. 
يك بار هم از او خواســتم كه باز هم از خاطرات 
خود از زندان‌هاي رژيم پيشين بگويد. او قبول كرد 
و دو ســاعتي برايم صحبت كرد. او خودش گريه 
نميك‌رد اما من از اينكه آن‌قدر زندانيان سياسي را 
رنــج مي‌دادند گريه ميك‌ردم. من يك ســاعت از 
گفته‌هاي او را ضبط كردم. قصد داشــتم آن نوار را 
پياده كنم و بعد برايش بفرستم تا آن را ويرايش كند 
و سپس آن را در يكي از نشريات به چاپ برسانم. 

اما متأسفانه چند ماه بعد خبر شهادت او را شنيدم 
وي با چند تن ديگر از رزمندگان در هواپيما بودند 
و به ســوي شهر اهواز مي‌رفتند كه هواپيمايشان با 
پرتاب موشك دشمن بعثي سقوط كرد و او و ديگر 
رزمندگان به شهادت رسيدند. او به راستي روحاني 
شــريف و بزرگواري بود و به مــال دنيا اعتنايي 

نميك‏رد. 
مقالات بســياري در روزنامه نــداي حق، مكتب 
اســام، ســالنامه جوانان و نجات نسل جوان به 
چاپ رســاند. او از كساني بود كه من را به نوشتن 
داستان‌هاي انقلابي نظير سوگند مقدس و طاغوت 

و سلحشوران علوي تشويق ميك‌رد. 
بارها به من گفت كه داســتان »نقابداران جوان« در 

بيدار كردن نسل جوان بسيار مؤثر بوده است.
یادش گرامی«. 

استاد محمود حکیمی دوست و همراه شهید

او به راستي روحاني شريف و بزرگواري بود
  درآمد

اســتاد محمود حکیمی سال 1323 در تهران متولد شد. او فارغ‌التحصیل دانشگاه تربیت معلم در رشته زبان انگلیسی می‌باشد. برای 
ادامه تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به انگلستان رفت و با مدرک فوق‌ لیسانس به امر تدریس پرداخت. سال 1383 بازنشسته شد. 
در زمینه ادبیات معاصر انقلابی ایران و تاریخ تمدن صاحب تألیف‌های بی‌شــماری می‌باشد. در سرودن اشعار با مضمون ادبیات معاصر 
انقلابی سرآمد است. از میان آثار بی‌شمارش به مجموعه 21 جلدی »تاریخ تمدن« یا »داستان زندگی انسان« می‌توان اشاره کرد. »غرب 
بیمار« نخســتین کتاب وی است که به سال 1351 منتشر شد.‌ استاد، دوست و همراه شهید محمدعلی روحانی فرد به شمار می‌آید و 
همین دوستی شهید را به سوی فعالیت‌های رســانه‌ای و تألیف و تدوین کتاب و مقالات سوق داد. در ادامه مطلبی از ایشان در مورد 

شهید محمدعلی روحانی فرد نقل می‌کنیم:
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 جناب آقای هاشمی شما چگونه با شهید 
روحانی فرد آشنا شدید؟

قبــل از هرچیز باید بگویم آشــنایی مــن با آقای 
روحانی فرد، نقطه عطفی شد در زندگی خصوصی 
و اجتماعی‌ام و پس از آن هرچه کســب کردم اعم 
از مهارت‌هــای مدیریتی و اجرایی ناشــی از بذل 
محبت شــهید والامقام بود. آقــای روحانی فرد به 
اتفاق یکی از دوســتان به نام آقای مهندس پارسایی 
به منزل مــا در خیابان طالقانی در کردکوی آمدند و 
از من خواست تا در فرمانداری کمک کارش باشم. 

 در حالــی که مــن معلم آموزش و پــرورش بودم.
حرف‌هایی رد و بدل شــد، ایشــان ضمن تمجید و 
تحسین از امر تدریس در آموزش و پرورش فرمود: 
توانمندی شــما بیشتر از آن اســت که صرفاً به کار 

تدریس بپردازید.
موضوع کاملًا روشــن بود، فرمانداری در شهرستان 
کردکوی تازه تأســیس شــده بود و شهرســتان با 
روســتاهایی تابعــه از فقر و مشــکلات ناشــی از 
بی‌کفایتی رژیم ستمشــاهی رنــج می‌برد و من هم 

دعوت ایشان را پذیرفتم.

 یعنی بلافاصله تدریس را رها کردی و 
به پرسنل فرمانداری ملحق شدید؟

خیــر، من به کار در آموزش و پــرورش ادامه دادم. 
اوقات فراغــت از تدریس را به فرمانداری می‌رفتم. 
بین 2 ساعت و حتی تا پاسی از شب برای کارشناسی 

در رتق و فتق امور در اختیار ایشان بودم.
البته شــهید هم اصرار داشتند تا  با توجه به اوضاع 
و احوال و شــرایط انقلابی کشــور کار تدریس را 
رها نکنم. از طرفی هم پافشــاری می‌کردند، ولو دو 
ساعت هم شده باید به کار در فرمانداری بپردازی. از 

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با محمدعلی هاشمی

در مسئولیت اداری به عنوان یک فرماندار، عدالت محور بود

  درآمد

آقای محمدعلی هاشمی فرزند فرضعلی 
کردکوی  شهرســتان  اهل   1331 متولد 
می‌باشند. در کارنامه فعالیت‌های آموزشی 
و اجرایی خویش، معلم آموزش و پرورش، 
معاون فرماندار کردکوی )معاون شــهید 
روحانی فــرد( و در تهــران معلم زبان 
رجایی  محمدعلی  شهید  فرزند  خارجه  
)رئیس جمهور( بوده‌اند. آقای هاشــمی 
بعدها در وزارت کشــور به خدمت ادامه 
داد تا این که براســاس نیاز به خدمات 
به وزارت خارجه منتقل شد و  ایشــان 
به عنــوان کارمنــد عالی‌رتبه‌ی وزارت 
خارجه جمهوری اسلامی ایران در داخل 
و خارج از کشور در مسئولیت‌های متعدد 
انجام وظیفه نمود. ایشان در حال حاضر 
بازنشسته می‌باشــند. آنچه که فرا روی 
شــما قرار دارد متن مصاحبه ایشان در 
خصوص ویژگی‌هــای اخلاقی و مدیریت 

جهادی شهید روحانی فرد است.
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آقای پارسایی خواستم وساطت کند تا آقای روحانی 
فرد ســماجت به خرج ندهند و من صرفاً به کار در 
آموزش و پرورش بپردازم. آقای پارسایی گفتند، من 
به ایشان گفتم ولی نظرشان همان است که شنیدی و 

من به ناچار دست از مقاومت برداشتم.
چند ماه بعد آقای حاجی استاندار وقت مازندران در 
بازدید از فرمانداری به آقای روحانی فرد گفتند، چه 
قدر خوبه که از معاون شــما در جای دیگر استفاده 
کنیم. ایشــان در پاسخ گفت: ایشان در این جا بدون 
مــزد و حقوق کار می‌کند. و به من گفت: شــما را 
می‌خواهند از ما بگیرند. گذشته از آن، آن روزها کار 
اداری ما ساعت‌ها بطول می‌انجامید. یادم هست، یک 
وقتی برای بازدید از روستاها، از ساعت 4 بعدازظهر 
شــروع شــد و تداوم یافت تا این که شب به نیمه 
رسیده بود، با پرونده‌ها به منزل ما تشریف آوردند و 
لحظاتی نگذشــته بود که دیدم روی همان پرونده‌ها 

در حال بررسی خوابشان برد.
ایشان در اکثر پرونده‌ها برای بررسی مشکلات مردم 
با من مشورت می‌کردند که چه اقداماتی باید انجام 

شود! و تصحیح نهایی با خودشان بود. 

 از اخلاق مدیریتی ایشان بگویید.
اولین فرماندار در کشور که در کسوت روحانیت 
بودند، ایشــان بودند. آشنا به نهج‌البلاغه و اطلاع 

کامل از نحوه‌ی تعامل با ارباب رجوع.
بعنــوان مثــال، در ارتباطــات اداری بعنوان یک 
فرماندار، عدالت محور بود. اگر چه این ســبک 
و ســیاق رفتاری باعث ناراحتی آن دسته از افراد 
زیاده‌خواه می‌شد، پاسخ منفی ایشان به آنها با صبر 

و بردباری و نشاط روحی بود.
در بخــش توزیع ارزاق عمومــی که برای کنترل 
بــازار و جلوگیری از سوء‌اســتفاده بعضی‌ها در 

توزیــع نیازمندی‌هــای مردم انجام می‌شــد، کم 
نبودند آقا و یا خانم‌هایی که اصطلاحاً با توپ پر 
به فرمانداری می‌آمدند چرا که شاید بعضی‌ها در 
حین توزیع به حق خود نمی‌رسیدند. صحنه‌ای را 
که شاهد بودم، حالا شــاید امروز زیاد جایگاهی 
نداشته باشد. ایشان شــخصاً پای کار بود و بازار 

را کنترل می‌کرد. 
خاطره‌ای عرض کنم؛ 

شــخصی وارد دفتر ایشان شــدند و به او گفتند 
آقای فرماندار مــن حتی یک حبه قند ندارم، این 
چه وضعی اســت؟ ایشان با ســلوک صمیمانه‌ی 
همیشــگی از جایش برخاســت و داخل پاکتی، 
قندهای حاوی قنــدان روی میزش را خالی کرد 
و تحویــل آن فرد داد و گفت: تا فردا خدا بزرگه، 
امشب را بگذرانید من در خدمت شما هستم، فرد 
مراجعه کننده از این صمیمت و خلوص فرماندار 
بهت‌زده و آرام شد و با خنده از دفتر خارج شد. 
بــه ما می‌گفت: واقعاً ممکن بــود این فرد همین 
یک وعده را هم نداشت، ما به عنوان مسئول، باید 
حجت را برمردم تمام کنیم و رفتار اداری ما سبب 

نشود تا مردم از ما ناامید و به ما مراجعه نکنند. 
راه بر هیچ‌کس بسته نبود، بسیار کسانی بودند که 
ابتدایی‌ترین آداب معاشــرت را بلد نبودند، با این 
که از این‌ها اطلاع داشــت ولی کسی را محدود 
نمی‌کرد. وقتی افراد با عصبانیت وارد می‌شــدند 

با تبسّم و روی گشاده ایشان رو به رو می‌شدند.
به هر حال در تمام مدت همکاری با ایشــان من 
هرگز شــاهد آن نبودم که از کــوره در برود و با 
افراد برخورد متقابل یا حتی از ابزار قانونی به نفع 

خود بهره ببرد.

 اگر امکان دارد، در پاســخ به همین 

سؤال بیشتر توضیح دهید. چرا که اخلاق 
مدیریتی و تعامل بــا ارباب رجوع برای 

استحکام نظام ضروری است. 
به ضرس قاطع می‌گویــم، اخلاق و ویژگی‌هایی 
که شهید داشتند می تواند الگویی برای همه باشد.
یکی از آن‌ها که بــه عنوان الگو در زندگی کاری 
ایشــان ثبت و ضبط شــده، همان سعه‌ی صدر 
ایشــان است. اگر نیروی انســانی فعال و مؤثر را 
شناسایی می‌کرد، او را به لحاظ شخصیتی و روانی 
آنالیز می‌کرد تا بتواند او را رشــد بدهد و ترفیع 
درجــه پیدا کند و آدم مؤثری باشــد در پذیرفتن 
مسئولیت‌ها و کارهای اساســی اداری. شهید در 
آن اوان پیروزی انقلاب اســامی جذب اکثریتی 
داشــت و دفع اقلّ. همان افرادی که جلوی ایشان 
می‌ایســتادند و از الفاظ و سلوک بی‌ادبانه استفاده 
می‌کردند، باز هم سبب نمی‌شد که از سوی شهید 
طرد شوند. ایشان بعدها در قالب گردهمایی‌های 
اجتماعی و اداری اخلاق و سلوک مذهبی را تبیین 

می‌کردند.

 از دغدغه‌های شــهید در آن مقطع از 
تاریخ انقلاب اسلامی بگویید.

در قبال مشــکلات مردم در ســطح منطقه یعنی 
حجم مشــکلاتی که لاینحل به نظر می‌رســیدند 
حس عجیبی در ایشان مشاهده می‌کردم؛ می‌گفتند 
می‌توانیم این‌هــا را حل کنیم، زمــان و فرصت 
داریم. و این درحالی بود که عده‌ای از افراد، مانع 
تراشی می‌کردند، آنها زیاده‌طلب بودند که اجازه 
نمی‌دادند چرخ کشور بچرخد، به اصطلاح چوب 

لای چرخ می‌گذاشتند.
آن زمان افــرادی که توده‌ای یا چپــی بودند برای 
اســتخدام در آمــوزش و پــرورش، میتینــگ راه 
می‌انداختنــد و تقاضای اســتخدام در آموزش و 
پرورش داشتند. سال 1360 در دبیرستانی که چهار 
طرف آن دیوارکشــی بود، طرفــداران گروهک‌ها 
هر بخش را بــه خود اختصاص می‌دادند. منافقین، 
چپی‌ها )طرفدار شوروی(، گروه ملت و گروه دیگر 
به اصطلاح امتی‌ها بودند. اگر ســقف دبیرستان جا 

داشت لابد گروه دیگری آن را تصاحب می‌کرد.

اولین فرماندار در کشور که در کسوت 
روحانیت بودند، ایشان بودند. آشنا به 
نهج‌البلاغه و اطــاع کامل از نحوه‌ی 
تعامل با ارباب رجوع. ایشــان بعدها 
در قالــب گردهمایی‌های اجتماعی و 
اداری اخلاق و سلوک مذهبی را تبیین 

می‌کردند
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این گروه‌ها و جریان‌ها از کجا مدیریت می‌شدند 
و به چی فکر می‌کردند بماند، حالا می‌توان حدس 
زد که منطقه‌ای مانند کردکوی که اوضاع سیاســی 
اجتماعی‌اش چنین بوده یک فرمانداری نوپا با چه 
حجمی از درگیری‌های سیاسی و اقتصادی رو به 
رو بوده و فرماندار با همه‌ی این معضلات چگونه 

باید دست و پنجه نرم می‌کرده است.
تمام همّ و غم ایشــان گره‌گشــایی از کار مردم و 
خدمت به ضعفا بود. می‌گفت باید یک کاری بکنم 
تا باری از دوش مردم بردارم. همه را به کار دعوت 

می‌کرد بدون این که به گرایشات‌شان توجه کند.

 شما چه مدت با ایشان همکار بودید؟
مدت یک ســال به عنوان معاون ایشان به صورت 
غیر رســمی بعدها به صورت رســمی وارد شدم 
و به خاطر تحولاتی که در شهرســتان گنبد پیش 
آمده بود با پا در میانی شهید بنده به عنوان معاون 

فرماندار منصوب شدم.

 در خصوص پیشــرفت شهرســتان 
کردکوی و روســتاهای تابعــه آن، چه 

اقداماتی صورت گرفت؟
قبل و بعد از انقلاب تا زمان اختصاص فرمانداری 
به کردکوی، مــردم برای رفع کارهــای اداری و 
غیره به شهرستان بندرگز مراجعه می‌کردند. آقای 
روحانی فرد دوســتان زیادی در آنجا داشتند برای 
ساختن ساختمان جدید برای فرمانداری و انتقال 
ادارات و اخذ بودجه که واقعاً کار طاقت‌فرســایی 

بود، به سرعت وارد عمل شدند.
بعضی از روستاها مانند دنگلان و زارع محله حتی 
روستای زادگاه شهید ایلوارین به سبب جغرافیای 
طبیعی و موقعیت ویژه‌ی بســیاری از روستاها در 
دامن شیب کوه، سیل‌گیر بودند و مردم در فصول 
ســال به ســبب بارش‌های فروان درگیــر بودند. 
خود اهالی روســتاها هم بسیاری از مشکلات را 
غیرقابل حل می‌دانستند. کردکوی که الان در سال  
1397 می‌بینید در 40 سال پیش این‌گونه نبود مثل 
بســیاری از دیگر نقاط میهن اسلامی، در حد یک 

روستای بزرگ‌تری بود. 
پروژه‌هایی مانند تغییر مسیر رودخانه‌های سیل‌گیر 
در منطقه و جاده‌ســازی و کانال‌کشــی اگر الآن 
بخواهد صورت بگیرد سال‌ها به لحاظ مشکلات 

اداری و بودجه، وقت لازم است. 
خوب ایشــان شــخصیت کم‌نظیری در ســطح 
منطقه بودند و ارتباطات قوی هم در ســطح بالای 
 مملکت داشتند. از این فرصت حداکثر بهره‌برداری

را به نفع عموم در منطقه کردکوی انجام و زیربنای 
رفاه مردم را بنیان گذاشــت. تأســیس بیمارستان 
امیرالمؤمنین )فوق تخصص قلب(، در حال حاضر 
مرکز مراجعه مردم نیازمند منطقه است. ایشان کاری 

را که جنبه تبلیغاتی داشته باشد 
انجام نمی‌داد یک فرد عمل گرا 
بود. من به زعم خویش، ایشان 
را یــک رفســنجانی دیگر در 
کشور می‌دیدم. اگر کسی قصد 
خدمت داشت می‌توانست زیر 
بگیرد.  بال‌هایش جــای  و  پر 
به روی  ایشــان  یعنی آغوش 
افراد خــدوم و خدمتگزار باز 

بود.

 خاطره‌ای از ارتباطات 
شما با شهید در خارج از 
چارچوب کار اداری اگر 

دارید بفرمایید. 
پس از ترور حضــرت آقا به 
دســت منافقین، روزی شهید 
با حضرت  ملاقات  پیشــنهاد 
آقــا را به من داد و من عرض 

کردم، حضرتعالی روحانی هستی و بخاطر شناختی 
که نسبت به شما دارند این امر محقق خواهد شد 
بعد از مدت کوتاهی با من تماس گرفت که برای 
ملاقات به محل قرار برویم. ساعت 8 صبح آقایان 
غرض و ولایتی و... با حضرت آقا در دفتر کارشان 
ملاقات داشتند از دفتر آقا به ایشان گفتند شما 7/5 
صبــح وقت صبحانه حضرت آقا بیایید و صبحانه 
را با رئیس جمهور میل کنید. از ایشان سوال کردیم 
آیا به حضرت آقا گفتید که فرماندار کردکوی شیخ 
محمدعلی روحانی فرد هســتند؟ گفت : حضرت 
آقا فرمودند؛ بلی ایشــان را می‌شناسم، حالا بیایند 
از نزدیک بیشــتر می‌شناســم. ما صبح رفتیم، به 
محض ورود به اتــاق حضرت آقا، چهره‌ی آقا از 
دیدن شاگرد و دوست قدیمی‌اش شیخ محمدعلی 
روحانی فرد، منور شــد. آقا رو کرد به ایشــان و 
با تبســم و شادی مضاعف به شــهید گفت: آنجا 
که شــعار می‌دادند، شیخ بچه را گرفتند تو بودی؟ 
آقا شــیخ محمدعلی در جواب آقــا گفتند بلی و 
حالا همه ما در جلســه خصوصــی می‌خندیدیم. 
 آقا فرمودند: آن شب داســتانی با شما در گرگان

داشتم!
من بعدها متوجه شــدم که حضرت آقا در مسجد 
گلشن سخنرانی داشتند، ساواک به مسجد ریختند 
تا حضرت آقا که ســخنران بودند، دستگیر شوند. 
اما شیخ محمدعلی آقا را از این مهلکه خارج کرده 
و بالای منبر شروع کرد به دعا کردن و ساواک او 
را دســتگیر کردند. شــهید بخاطر کم سن و سال 
بودن و به لحاظ جسمانی ریزه میزه بودن، پس از 

		 این که دستگیر شد، مردم فریاد می زدند: 
شیخ بچه را گرفتند... شیخ بچه را گرفتند!

یعنی این شــیخ که نوجوانی بیش نیست دستگیر 
شد!

آقا دســتش مجروح بود و این دو بزرگوار شروع 
کردند به ماچ و بوسه. 

چند دقیقه‌ای هــم راجع به اوضــاع گنبد از من 
پرسید و راجع به اوضاع منطقه کردکوی سوالاتی 

فرمودند و ما پاسخ دادیم. 
برخورد حضرت آقا و شــهید بسیار صمیمی بود 
و دیدنــی.  فردای آن روز داســتان دیدار با آقا را 
تعریف می‌کردیم. شهید با دیدن حضرت آقا بسیار 
ذوق‌زده بود و احســاس من این بود که این رفتار 
دوستانه شهید حکایت از ولایت‌پذیری ایشان بود. 
البتــه آن روزها این‌گونه مباحــث نبود ولی خود 
شهید شــناخت کافی از حضرت آقا داشت و این 
آگاهی و شناخت از شخصیت پیدا و پنهان آن روز 
حضرت آقا بود که امروزه شکوفایی کامل آن را در 
عرصه‌ی اداره مملکت و سیاست انقلابی ایشان در 
برخورد با قدرت‌های استکباری مشاهده می کنیم. 

 از فرصتی که در اختیار ما گذاشــتید 
سپاسگزاریم. 

آقا رو کرد به ایشان و با تبسم و شادی 
مضاعف به شهید گفت: آنجا که شعار 
تو  گرفتند  را  بچه  دادند، شــیخ  می 
جواب  در  محمدعلی  آقا شیخ  بودی؟ 
آقا گفتند بلی و حالا همه ما در جلسه 
فرمودند:  آقا  می‌خندیدیم.  خصوصی 
آن شب داستانی با شــما در گرگان 

داشتم

  جلسه مدیران اجرایی شرق مازندران با حضور رییس جمهور وقت شهید رجایی ـ  بندر ترکمن
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  درآمد

داود کریمی کــه در وزارت امور خارجــه  او را به 
عنوان کریم‌پور می شناسند. متولد 1338 از تهران 
می‌باشند. در یک خانواده تأدیب به آداب مذهبی رشد 
و نمو کرد. قبل از انقلاب تعدادی از اعضای خانواده 
فعالیت سیاســی داشتند و در زندان بودند و ایشان 
هم کلاس یازدهم بود که سال 1357 رسماً پرونده او 
را به دستش دادند و به خاطر شرایط خانواده، عذرش 
را خواستند. در آن مقطع توسط یکی از دوستان که 
بود )آقای داودی  انجمن‌های اسلامی آن زمان  جزو 
نژاد( او را به آموزش و پرورش فرســتادند. درواقع 
مدرک یازدهم ایشان را تأیید کردند. پس از پیروزی 
انقلاب بصــورت متفرقه امتحــان داد و بعد دیپلم 
گرفت. با توجه به شرایط مساعد خانوادگی به لحاظ 
اعتقادی به نیروهای انقلاب، کمیته و سپاه پیوست. 
به محض آغــاز جنگ تحمیلی در 15 روز اول جنگ 
عازم جبهه‌های جنگ شد. در خوزستان در خدمت 
حاج احمد کریمی که اخوی ایشان هستند بود. طی 
یک بمباران در جبهه‌های جنگ مجروح و مجبور شد 
ادامه فعالیت‌ها را در وزارت امور خارجه دنبال کند. 
وی به ســمت کارشناس ارشد در زیر مجموعه دفتر 
وزیر مشــغول انجام وظیفه بود و همچنان در همان 

حوزه فعالیت دارد.

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با دکتر داود کریمی کارشناس ارشد وزارت امور خارجه

نیازی نیست درباره شهدا غلو کنیم،

چرا که آن‌ها با خدا معامله کردند!
با  آشنایی‌تان  چگونگی  درخصوص   

شهید روحانی فرد بگویید.
یک مسئولیتی در شرایط جنگی به عهده‌ی اخوی 
بنده بــود. در آن زمان در منطقــه‌ی مازندران از 
طرف ایشــان تردد می‌کردم. یک آشــنایی نسبی 
با شــهید روحانی فرد پیدا کرده بودم. به محض 
دیدنشــان در وزرات خارجــه ســر صحبت با 
یکدیگر باز شد. ایشان ما را به زبان محلی »آزوما« 

در وزارت خارجه شناحته بود یعنی هر موقع ما 
را از دور می‌دیــد دیگر ما را بــه عنوان کریمی 
یــا کریم پور صدا نمی‌کــرد و می‌گفت: »آزوما، 
 آزومــا )داماد، دامــاد( بیا، خــوانِ بوریم ناهار«
خیلی راحت با توجه به آشنایی من با زبان محلی 

من را صدا می‌کرد. 

فردی  ویژگی‌های  و  از خصوصیات   

شهید روحانی فرد بگوئید.
رفت و آمدم به اســتان مازندران باعث شــد که 
در آنجــا ازدواج کنــم. همین باعث شــد که به 
طور نســبی با گویش مازندرانی آشنا شدم. این 
آشــنایی نســبی با این گویش و آشنایی نسبی با 
آقای روحانی فرد پیوند ما را در وزارت خارجه 
مستحکم کرد. ایشان بسیار بسیار آدم پخته‌ای بود. 
آن موقع تقریباً 24 ســالم بود و با بعضی از علما 
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مثل آقای روحانی فرد در ارتباط بودم و ایشــان 
شمه‌ی سیاسی و آینده‌نگری‌اش واقعاً قابل تقدیر 
بود. به خصوص این که سنش از ما بیشتر بود و 
برای ما در آن مجموعه راهگشــا بودند. مطالبی 
که ارائه می‌داد، ســخنرانی که می‌کرد، نظراتی که 
ارائه می‌کرد، کاملًا کارشناسی بود. صحبت‌هایی 
که می‌کرد در مورد آینده، برای بچه‌های متدین و 
پا به کار، هشــدارهایی مبنی بر اینکه اگر حرکتی 
نکنند در آینده اوضاع خیلی مناسب نخواهد بود، 
و ایــن برای ما مغتنم بود. بعــد از اینکه انقلاب 
شــد، دانشگاه‌ها تعطیل شد و من نتوانستم درس 
بخوانم ولی توصیه‌های ایشــان عامل این شــد 
که بعدها لیســانس گرفتم و بعــد رفتم به دنبال 
مقاطع بالاتر. توصیه ایشــان همیشه در ذهن من 
بود. شهید روحانی فرد به عنوان یک معلم برای 
بچه‌های حزب‌الهی مجموعه وزارت خارجه بود. 
در جنــگ واقعاً صاحب‌نظر بود. به جبهه‌ها تردد 
داشت. بعد از بازگشت از مناطق جنگی، شرایط 
منطقه را توضیح می‌داد و همه را برای حضور در 
جبهه ترغیب و تشــویق می‌کرد و در این زمینه 

بسیار تأثیرگذار بود.

در زمینــه‌ی کاری چنــد تــا از گزارش‌هایی که 
نســبت به آینده‌ی ایران و رابطه‌اش به خصوص 
با آفریقا نوشــته، بسیار کاربردی بودند. چون در 
آن مجموعه کاری، بیشــتر با مسائل آشنا بودند و 
آینده را که پیش‌بینی کرده بود دوســت داشــتم. 
الان می‌آمدید گزارش‌ها را می‌خواندید و بررسی 
می‌کردید که چند درصد از مطالبی را که ایشــان 
حداقل 3 دهه قبل پیش‌بینی کرده بود درســت از 
کار درآمده؟ چقدر پیش‌بینی‌های ایشــان تحقق 
پیدا کرده است. سال 62 زمانی که در فرمانداری 
مشــغول بودند یک سفر به آفریقا رفتند و پنج تا 
شــش کشــور را به همراه یک هیئت بلند پایه‌ی 
ایرانی بازدید کردند و همین ســفر عامل این شد 
که ایشــان در این مجموعه مشغول شوند. یعنی 
آن شــمّ قوی سیاسی‌اش بود که توانست در این 
مجموعه مفید باشد و واقعاً هم شد به خاطر اینکه 
ایشان ورودش به وزارت خارجه اداره هفتم بود و 

به دنبال  توانایی که از خود 
نشــان داد بلافاصله معاون 
اداره نهم شــدند و بســیار 
اما هزار  بودنــد،  موفق هم 
کــه فرصت خدمت  حیف 

بسیار بسیار اندک بود.
من در شــرایطی بــودم که 
ایشان  که  اسنادی  به  نسبت 
دسترسی  واقعاً  می‌کرد  تهیه 
داشــتم و چون ایشــان را 
بودم  حســاس  می‌شناختم 
که ایشان چی تهیه می‌کنند. 
کارهای  بــه  کنجــکاو  من 
مطلبی  یعنی  بودم.  ایشــان 
را کــه آقــای روحانی فرد 
تهیــه می‌کرد را نــگاه می 
کــردم ببینم چه نوشــته و 
از کجــا گفتــه؟ البتــه این 
بزرگــوار تخصصش در آن 
زمینه‌ها بود. یادم است یک 
کتاب نوشــته بود با عنوان 
کانادا«.  آمریکا و  »اسلام در 
این  که  بگویــم  می‌خواهم 
توانایی را داشت که نه تنها 
نسبت به آفریقا بلکه نسبت 

به کل مجموعه قاره‌ها، موضوعات را پیگیری کند 
و نظرات کارشناسی مؤثر ارائه کند. 

زمانی که آقــای روحانی فرد در وزارت خارجه 
آمد سپردن اداره سیاسی به ایشان، نشان‌دهنده‌ی 
توانایی او بود. تا از آنجایی که در ذهن من است، 
آقای روحانی فرد به کسی وابسته نبود. من ندیدم 
یک دفعه ایشان بگوید من به آقای فلان وابسته‌ام. 
حتی بــا وجود آقای متکی! ایشــان هیچ چیزی 
نداشــت که پشتوانه ایشان باشد برای حضور در 
وزارت خارجــه مگر مطالعاتی که قبل از انقلاب 
داشت و همین توانمندی باعث جذب ایشان شد.
بســیار ســاده‌پوش بود، بعضی وقت‌ها به ایشان 
می‌گفتــم: »شــیخ ایــن لباس‌هایی کــه جلوی 
دیپلمات‌های دیگر می‌پوشــی نپوش، اوضاع و 
احوال‌شــان را ردیف کن! اتویــی بهش بزن«. با 
زبان محلی به من گفت: »آقــای کریمی وِلکِان، 
تِ چِچی گنــی، وِل بــوره«! این‌طوری جواب 
می‌دادند و اصلًا به ظاهر توجه نداشتند، مگر در 
حد پاکیزگی که در دین آمده است. ضمن اینکه 
ایشــان آمد و در آنجا مستقر شــد و در مسجد 
فرحزاد هم به عنوان پیش نماز مسجد بودند، یک 
یا دو بار ایشان را رساندم تا مسجد واقعاً می‌دیدم 
ایشان چهره‌ی مردمی داشتند و با جوان‌ها ارتباط 
خوبی داشتند و کارهای حسنه و ماندگاری انجام 

دادند.

 ســوال پایانی در خصوص دیدگاه 
شما  نســبت به آقای روحانی فرد است. 

اگر نکته ناگفته‌ای باقی مانده بفرمائید. 
همان‌گونه که حضرت آقا فرمودند، نیازی نیست 
درباره‌ی شــهدا غلو کنیم چرا که آنها با جان‌شان 
با خدا معامله کردند. نسل جوان امروز و آیندگان 
بدانند که »عسل در باغ هست و غوره هم هست«. 
آقای دکتر روحانی فرد، شــخصیتی بی‌نظیر و از 
پیشــگامان نهضت امام خمینی )ره( بود. در آوان 
نوجوانی قدم به میدان گذاشت، دروس حوزوی 
را بــه خوبــی خواند، اهــل مطالعــه، تحقیق و 
پژوهش بود و در بخش رســانه هم بسیار زیرک 
بــود و از آزارهای دیگران که بر او روا داشــتند 
صحبت نمی‌کرد. چهره‌ای کاملًا مردمی داشــت. 
ما پشتوانه‌ی بســیار محکمی را از دست دادیم. 
او از جمله‌ی ســران نهضت بود. در کار روزمره 
بسیار فعال بود، آینده‌نگری او می‌توانست تحولی 

در ارتباطات بین‌المللی ایجاد کند. 
ای کاش نظرات کارشناسی ایشان از وزارت‌خانه 
دریافت و در انظار پژوهشــگران قرار می‌گرفت. 
برایم جای تعجب اســت که چــرا این چهره که 
روزی در ســطح کشــور به مبارزات علیه شــاه 
همت می‌گمــارد حالا حتی در ســطح منطقه‌ی 
 گلستان   هم ناشناخته مانده است چه برسد به کل

کشور! 

ایشان  کارشناســی  نظرات  کاش  ای 
از وزارت‌خانــه دریافــت و در انظار 
پژوهشگران قرار می‌گرفت. برایم جای 
تعجب است که چرا این چهره که روزی 
در سطح کشور به مبارزات علیه شاه 
همت می‌گمارد حالا حتی در ســطح 
منطقه‌ی گلستان هم ناشناخته مانده 

است چه برسد به کل کشور!

13
62

ال 
 س

قا ـ
فری

ه آ
ت ب

وری
مام

در 
رد 

ی ف
حان

 رو
ید

 شه
 



www.navideshahed.com
48

يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی صفری 

ایشان ذره‌ای از مکتب امام خمینی )ره( عدول نداشتند
  درآمد

 آنچه در پی می‌آید، مصاحبه با حجت الاســام و المسلمین آقای محمدتقی صفری، متولد 1338 از توابع شهرستان کردکوی استان 
گلستان می‌باشند. ایشان پس از گذراندن دوره‌ی ابتدایی وارد حوزه علمیه شدند و در قم نزد اساتید مبّرز تلمّذ نموده و هم‌اکنون در 
حوزه‌های علمیه شهرســتان گرگان مدرّس و به امر تدریس و تربیت طلاب علوم دینی اشتغال دارند. به خاطر رفاقت دیرینه ایشان با 

شهید محمدعلی روحانی فرد، نکات ارزنده‌ای از شخصیت و سجایای اخلاقی شهید بازگو کرده‌اند که در پی می‌آید.

 در رابطه با ویژگی‌ها و سجایای اخلاقی 
شهید که می تواند الگویی برای نسل کنونی 

جامعه و آیندگان باشد بگویید.
 درباره‌ی خصوصیات اخلاقی ایشان تیتروار عرض 
می کنم: یکی تواضع یعنی فروتنی همان است که 

در قرآن کریم آمده است:
»و عَبادُالرحمن الذين يمشَونَ علی الارضِ هَوناً«. 
خاضع بودن و فروتنی ایشــان همین قَدر بس، که 
در زمان تصدی فرمانداری شهرستان کردکوی ، که 
بنده هم ایشــان را همراهی می‌کردم، شخصاً بدون 
هیچگونه تکلّف به درب منازل مردم جهت بررسی 

اوضاع و احوال اقتصادی‌شــان حاضر می‌شدند و 
مردمی که در دوران رژیم ستمشاهی هرگز با یک 
چنین اوضاعی مواجه نبودند، به حیرت می‌افتادند. 
آنهــا علاوه بر بیان مشــکلات زندگی خویش، به 
آرامش روحی و روانی دســت می‌یافتند و ما خدا 
را شکرگزار بودیم که بالاترین مقام سیاسی دولت 
در شهرســتان، در منازل افراد فقیر و مستمند برای 
چاره‌جویی مشکلات‌شــان حاضر و با آن‌ها برای 

رفع موانع مشورت می‌کردند.
دیگر این که ایشان فردی خوش خلق و در تعامل 
با مردم بســیار با ادب و نزاکت بودند. همانی که 

امام صادق)ع( درباره خصوصیات مؤمنین فرمودند 
و در این خصوص امر به حُسن خُلق شده است:

»وعليک بِحُسن الخُلق«.
نکته بعدی از خصوصیات ایشان ، خستگی‌ناپذیری 
اوست. این موردی که عرض می‌کنم همه‌ی کسانی 
که او را می‌شناســند، بدان معترفند. یعنی تلاش و 
کوشــش بی‌وقفه. خســتگی در وجود او راه پیدا 
نمی‌کــرد. و این در تمــام دوران حیات پر برکتش 
صادق است. ایشــان هم از توان جوانی برخوردار 
بود و هم روحیه‌ی جهادی داشت و این دو ویژگی 

از او یک آدم پر جنب و جوش ساخته بود.
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من گاهی اوقات بیســت و چهارساعت شبانه‌روز 
او را همراه بودم. از او می‌خواستم ساعاتی از شب 
را اســتراحت کند تا روز بعــد انرژی و توان اداره 
امور را داشته باشد، اما دریغ از حداقل چند ساعت 
استراحت. روز بعد انرژی و توان مضاعفی را در او 

برای انجام امور مشاهده می‌کردم.
خســتگی‌ناپذیری خصیصه‌ی ارزشمندی است که 
در وجود آنانی که در راه خداوند عالم کار می‌کنند، 
نمایان است. از سجایای معنوی ایشان باید بگویم 
که این مرد بزرگ اسیر دنیا نبود. متاع دنیا نتوانست 
او را به خود جلب و جذب کند. بگومگوها را رها 

می‌کرد و از خود غافل نبود.
البتــه گفتن بعضی چیزها شــاید محلی از اعراب 
نباشد ولی باید بگویم این بزرگوار قبل از پیروزی 
انقلاب، در مشهد بودند و بعد به قم مشرّف شدند. 
اگر چه خانه‌ای برای سکونت نداشتند، بعدها یک 
زمینی در منطقه‌ی شرقی قائم )نقطه‌ای دور از شهر 

در آن زمان( ایشان به ثمَن بخس خریدند.
من به مرحوم شــیخ قربان )شــیخ قربان قندهاری 
نماینده فقید دور ششــم مردم گــرگان و آق قلا( 
عــرض کردم که آقای روحانی فرد پول عمله و بناّ 
ندارد به اتفاق پنج شنبه  و جمعه می‌رفتیم کمکشان 
تا سرپناهی درست شــد. گرچه مشکلات خیابان، 

آب و برق و اینگونه موارد هم داشت. 
ایــن در حالی بــود که چهره‌ای سرشــناس مانند 
ایشــان در محافل علمی، مبارزاتــی و ارتباطاتی 
که با شــهرهای بزرگ کشور داشــتند اگر لب تر 
می‌کردند در بهترین نقطه شــهرهای بزرگ در آن 
روزها، اسکان داده می‌شدند اما هرگز این اندیشه 

به ذهن‌شان متبادر نمی‌شد.
به لحاظ زندگی مادی همان‌گونه که بدان اشــاره 
شد، در ســطح پایین و باصطلاح کف جامعه بود. 
با قاطعیت تکرار می‌کنم که ایشــان هیچ علاقه‌ای 
بــه این دنیای فانی نداشــت و این از ویژگی‌های 
بارز ایشــان بود. این نگاه من اســت و نگرشم به 
شخصیت یک دوست همراه و فداکار و شاید زبان 

حالش باشد که: 
دل به این جهان مبند که این بی‌وفا عروس

شبی را با کسی به محبت به سر نکرد
جالب این که اگر دســت از دنیا کشــید، به کنج 
عزلت پناه نبرد. دلش برای آیندگان این ســرزمین 
می‌تپید در محافل تبلیغــی و مبارزاتی فعال بود و 
در کسب علم و دانش بسیار حریص و در زمینه‌ی 
نشــر علم و دانش صاحب قلم و بیان شــیوا بود. 
در فعالیت‌های اجتماعــی آن روزها زبانزد همه‌ی 

دوستان و رفقا بودند.

 در خصوص ولایت‌پذیری شــهید هم 
اشاره‌ای بکنید.

ایشــان در همه‌ی ادوار زندگی‌شــان، مطیع و تابع 

حضرت امام خمینی )ره( بودنــد و از برنامه‌ها و 
اهداف قیام امام ذره‌ای عدول نمی‌کردند. اصلًا در 
جریان مبارزات برای خود جایگاهی به معنای این 
که حالا  تلاشی داشــته‌اند و از انقلاب طلبکارند، 

این گونه نبوده‌اند.
من معتقدم ایشــان در اطاعــت و پذیرش مطلق 
آیه‌ی شــریفه‌ی : »يــا ايهاالذين آمنــوا اطيعوالله 
و اطيعوالرســول و اولــی الامــر منکــم« با همه 

وجودش قیام کردند.

 دربــاره ی ویژگی هــای اخلاقی و 
رفتاری شــهید نکات ارزنده‌ای گفتید، و 
آگاهید به این که در صورت داشتن خصلت 

انســان  نرم‌خویی، 
محبوب  می‌توانــد 
شود،  مردم  دل‌های 
ایــن خصوصیت را 
ایشــان  در  چگونه 

دیده‌اید؟
افراد انقلابی و کســانی 
که به مشــاغل دولتی و 
اجتماعی  فعالیت‌های  یا 
اشــتغال دارند و با مردم 
از  باید  ســروکار دارند، 
نرم‌خویی  خصیصــه‌ی 
الان  باشــند.  بهره‌منــد 
حضــرت آقــا بــا این 
دل‌های  محبوب  ویژگی 
درحالی  اســت  جوانان 
که تفاوت سنی ایشان یا 
همگان  برای  جوان‌ترها 

مشخص است.
انقلابی  کــه  آدم‌هایــی 
بودند و از این خصیصه 
خیلی  متأسفانه  محروم، 
زود به بیراهــه رفتند و 
این ویژگی، در قرآن هم 

بدان اشاره شده است.
»فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَِّ لِنتَ 

ا غَليــظَ القَلبِ لَنفَضّوا مِن  لَهُــم * وَلَو كُنتَ فَظًّ
حَولِكَ * فَاعفُ عَنهُم وَاســتَغفِر لَهُم وَشــاوِرهُم 

فِي الَأمرِ«
ایشــان از این نعمت الهی در سلوک با مردم بوده 
و در مقابــل اهانت‌های جُهّال، آدم ملایم و نرم‌خو 
بودند. اصلًا کینه‌توز نبود. اگر فرد ناآگاهی به ایشان 
تعدّی می‌کرد، من ناراحت می‌شــدم ولی ایشان به 
مــن دلداری می‌داد و می‌گفــت: حالا یک چیزی 
گفت و رفت، به دل نگیر! بســیار صبور و بردبار 

بودند.
ایشــان شــاگرد مکتب امام علی)ع( بود. داستان 
معروف مالک اشتر نخعی را همه می‌دانند. شخصی 
که نسبت به ایشان اسائه ادب کرده بود، آن بزرگوار 
به مسجد می روند تا درحق آن مرد بی‌معرفت دعا 
کنند و رضایت خدا را جلب کنند. شهدا این گونه 

مشق ادب و سلوک کردند.

 علاوه بر آنچه که در فضایل شهید شیخ 
محمدعلی روحانی فرد بیان داشــتید، چه 
ویژگی‌هایی از نظر شما از امتیازات ایشان 

در میان سایر طلاب و فضلای منطقه بود؟
ســؤال خوبی است. »شیخ محمدعلی یک فرهنگ 
در منطقه و استان ماست.« او یک فرد نبود. من قبل 
از اینکه از نزدیک، با او مأنوس شوم وصف حالش 

این در حالی بود که چهره‌ای سرشناس 
مانند ایشان در محافل علمی، مبارزاتی 
و ارتباطاتی که با شهرهای بزرگ کشور 
داشتند اگر لب تر می‌کردند در بهترین 
نقطه شــهرهای بزرگ در آن روزها، 
اسکان داده می‌شــدند اما هرگز این 

اندیشه به ذهن‌شان متبادر نمی‌شد

  آیت الله العظمی جوادی آملی و شهید حجت الاسلام و المسلمین محمد علی روحانی فرد
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را از فُضــا و مردم عادی شــنیده بودم و افتخارم 
ایــن بود کــه او از منطقه‌ی ماســت. فاکتورهای 
شخصیتی‌اش مانند، حُسن خُلق و انقلابی بودنش 

همه‌ی ما را شگفت زده کرده بود.
در اذهان طلاب آن زمــان او یک قهرمان ملی در 
مبارزه با دیکتاتوری شــاه بود همه سعی داشتند تا 
با او مجاور شــوند. ما از سوابق ایشان در نهضت 
امام خمینی )ره( بعنوان زندانی سیاسی در مشهد و 

گرگان باخبر بودیم. 
در دوران جوانی که من به اصطلاح امروزی طلبه‌ی 
پایه‌ی دوم بودم، در شــهر گــرگان در مغازه‌ای از 
فردی که ایشــان هــم در زندان بود شــنیدم که 
می‌گفــت، در بند ما یک طلبــه‌ی جوانی زندانی 
بود که اخلاق و ســلوکش با همــه‌ی زندانی‌ها و 
حتی زندان‌بان‌ها ستودنی است و این در حالی بود 
کــه این فرد، به قول خودش علاقه‌ای به مذهبی‌ها 

نداشت.
ایشان در آن زمان در سطح استان مازندران چهره‌ی 
شــاخص بین مبارزین بود. اگرچه شهید روحانی 
فرد اگر به درســتی ابعاد شــخصیتی ایشان تبیین 
گردد، چهره شــاخص در سطح ملی می‌باشند. من 
اعتقادم این است که شــهادت ایشان اگرچه برای 
خودشــان و برای ما مبارک اســت اما با رفتن آن 
بزرگوار صدمه‌ای در اســتان و حتی در کل کشور 

پدید آمده است.
با همه‌ی فعالیت‌های انقلابی‌اش، از درس و بحث 
غافل نبود. به اتفاق هم در درس تفسیر مرحوم آیت 
الله مشــکینی و حضرات دیگر حاضر می‌شدیم. با 
چه ســرعتی دروس اســاتید را می‌نوشت. بسیار 
با عشــق و علاقه می‌نوشــت. در پژوهش مسائل 
دینی و فرهنگی از هیچ کوششــی فروگذار نبود. 

ایشــان شخصیت جامعی داشت، خوش فکر، اهل 
تحصیل، اهــل مطالعه، اهل روزنامه و گوش دادن 
به اخبار رادیوی رژیم پهلوی بود. در اســتفاده از 

دروس آیات عظام بسیار جدی بودند.

 آیا ایشان اهل انتقاد بودند؟
ایشــان آدمی درون‌گرا بودند علی‌رغم این که اهل 
بگــو و بخند بودند، با همــه‌ی جریان‌های داخل 
انقلاب، تعامل داشــتند. دارای چهره‌ای بشّاش و 
گشاده رو بودند اما فقر و تنگدستی مردم بر دلش 

سنگینی می‌کرد.
هرگز از کســی انتقاد تند نمی‌کردنــد، در مباحثه 
درسی و سیاسی همانند یک طلبه عمل می‌کردند. 
هرگز نسبت به شخص یا افرادی زبان به گلایه باز 
نمی‌کــرد. منطقش این بود کــه باید کار کنیم و به 

حاشیه نپردازیم.

 اگر خاطــره‌ای از روزهای انقلاب با 
شهید دارید بفرمائید 

کم کم طلیعه‌های نور انقلاب اســامی مردم ایران 
داشت به ثمر می‌رســید، رژیم شاهنشاهی داشت 
آخرین نفس‌های خود را می‌کشید، قره‌باغی رئیس 
ستاد مشترک ارتش استعفا کرده بود و ژنرال هایزر 
هم مایوس از تکرار تجربه کوتای 28 مرداد، داشت 
ایــران را ترک می‌کرد، پروازهــای رفت فرودگاه 
تهران شــلوغ بود و فراریان بــا چمدان‌های خود 

قصد ترک کشور را داشتند.
در شهرســتان‌ها و شــهرهای بــزرگ گروه‌های 
مختلف مردمــی به خیابان‌ها آمدنــد تا کار رژیم 
پهلوی را یکســره کنند، لشکر 30 پیاده گرگان نیز 
یکی از لشکر‌های مورد اعتماد شاه قبل از انقلاب 

بود و بــه عنوان یک مرکز مهم و اســتراتژیک به 
شمار می‌رفت، جایی که اگر تسلیم یا فتح نمی‌شد، 
انقلاب در گرگان و دشت یا شرق مازندران سابق 
مفهومی نداشت. انقلابیون گرگانی نیز به صورت 
پراکنده مبــارزات خود را ادامــه می‌دادند، مردم 
زیادی از شهرســتان‌ها و روستاها به گرگان آمدند 
گویی تمام تحولات در شهر گرگان خلاصه می‌شد 
و اگر این شهر دســت انقلابیون می‌افتاد کار تمام 

بود.
دقیقا یادم است ساعت 3/5 تا چهار بعد از ظهر 21 
بهمن 57 بود که ما در مســجد گلشن بودیم و از 
آنجا ســه ترکه با موتور به پادگان لشکر 30 رفتیم، 
ایــن پادگان قبلا زندان هم بود و خیلی از ماموران 
و سربازان شهید روحانی فرد را به دلیل زندان‌های 

مکرر می‌شناختند.
مدیریت انقلابی شــهید روحانی فرد از همین جا 
 شروع شــد، او می‌دانســت که هر حرکت تند و
فرا انقلابی ممکن اســت باعث آتش‌زدن پرونده‌ها 
و برخی کشــتارهای بی‌حساب و کتاب شود برای 

همین کنترل صحنه را در دست گرفت.
ســربازان پادگان لشــکر 30 درها را بسته بودند و 
گارد شــلیک گرفتند، نفس‌ها در سینه حبس شده 
بود، از ســویی خود سربازان هم دوست داشتند به 
صــف انقلابیون بپیوندند ولی راهش را بلد نبودند 
و از سویی دیگر برخی انقلابیون هم به دنبال راهی 

برای فتح پادگان بودند...
در چنین حال و هوایی، شیخ محمد علی روحانی 
فرد فضا را شکست و در حالی که همه انگشت به 
دهان بودند او وارد پادگان لشــکر 30 شد، نفس‌ها 
در ســینه حبس شــد و همه به این فکر می‌کردند 
که چه بلایی سر شیخ می‌آید، آیا انقلاب شکست 

می‌خورد و او کشته خواهد شد؟
دقایقی بعد درب پادگان لشــکر 30 گرگان باز شد 
و شــیخ محمد علی روحانی فرد بر کول یکی از 
سربازان قرار گرفت و سربازان و درجه‌داران فوج 
فوج به آغوش ملت بازگشــتند، پادگان لشکر 30 
بــه تصرف نیروهای انقلابی در آمد و آنجا بود که 
مردم گرگان و دشت فهمیدند که انقلاب پیروز شد 

و ندای الله اکبر سر دادند. 

در چنین حال و هوایی، شــیخ محمد 
علی روحانی فرد فضا را شکست و در 
بودند  به دهان  انگشت  حالی که همه 
او وارد پادگان لشکر 30 شد، نفس‌ها 
در ســینه حبس شــد و همه به این 
فکر می‌کردند که چه بلایی سر شیخ 
می‌آید، آیا انقلاب شکست می‌خورد و 

او کشته خواهد شد؟

  عکس شاخص و تاریخی شهید محمد علی روحانی فرد بر دوش سربازان لشگر 30 گرگان عصر 21 بهمن 1357
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گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با غلامرضا خارکوهی تاریخ نگار انقلاب اسلامی

شهید روحانی فرد اسطوره‌ی مقاومت بود
  درآمد

غلامرضا خارکوهی در شهرســتان گرگان متولد شده و تحصیلاتش را تا مقطع فوق لیسانس ادامه داد. او ضمن حضور در صحنه‌های 
مختلف انقلاب و دفاع مقدس، در ســال 66 به افتخار جانبازی 35 درصد نائل آمد. او از ابتدای پیروزی انقلاب، به گردآوری و مطالعه 
اسناد و تدوین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی پرداخت، بطوری که تا کنون 23 جلد کتاب تالیف و منتشر کرده و 600 مقاله و سخنرانی 
و مصاحبه در این زمینه در مراکز مختلف ارائه نموده اســت. یکی از پژوهش‌های او تالیف کتاب 300 صفحه ای » شــهید روحانی فرد 
به روایت اســناد ساواک« است که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی آماده انتشار می‌باشد. علاوه بر این او طی سال‌های گذشته مقالات و 

سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعددی درباره معرفی ابعاد مختلف زندگی شهید روحانی‌فرد ارائه کرده است. 
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 در خصوص شــهید روحانی فرد آیا 
مستنداتی وجود داردکه بشود به آنها تکیه 

کرد؟
بله، اتفاقاً درباره شهید روحانی فرد اسناد و مدارک 
و منابع زیادی وجــود دارد. یکی از منابع پرونده 
ایشان در مرکز اســناد تاریخی وزارت اطلاعات 
است که حاوی گزارشــات ساواک و سایر مراکز 
امنیتی رژیم پهلوی می‌باشــد که نشــان می‌دهد 
همه‌جا ســایه به سایه دنبالش بودند و از مشهد و 
قم گرفته تا گرگان و ایلوار ارتباطات ایشــان را با 
افراد مختلف حتی با مرده‌شور غسالخانه امام‌زاده 
عبدالله گرگان زیر نظر داشــته و گزارش کرده‌اند. 
منبع دوم آرشیو اســناد و یادداشت‌های شخصی 
خود شهید اســت که در اختیار خانواده‌اش قرار 
دارد و حدود دو کارتن می‌شــود. منبع سوم دوره 
کامل هفته‌نامه »پیام مســتضعفین« است که توسط 
شــهید روحانی فرد از سال 58 تا سال 63 منتشر 
می‌شــده اســت. منبع چهارم خاطرات بستگان و 
دوســتان و همرزمان و همکاران شــهید است که 
بســیاری از آن‌ها اکنون در قید حیات نیســتند اما 
اطلاعات زیادی دربــاره ابعاد مختلف زندگی آن 

شهید داشته‌اند. 

 کدام ویژگی‌های شهید روحانی فرد  او 
را از سایرین متمایز می‌کرد؟

به نظر من شــهید روحانی فرد ســه خصلت ویژه 
داشت که خیلی برجســته بود. او از لحاظ آگاهی 
و بصیرت سیاســی در ســطح بالایی قرار داشت، 
مطبوعــات حوزه طاغــوت را مطالعــه می‌کرد، 
رسانه‌ها را رصد می‌کرد، دانستنی‌های ضروری را 
از افراد مطلع اخذ می‌کرد، با مردم ارتباط داشت و 

با دردهای آنان آشــنا بود. به همین سبب او نسبت 
به سرنوشــت جامعه احساس مســئولیت می‌کرد. 
خصلت برجسته دیگری که شــهید روحانی فرد 
داشت مقاومت و بردباری ایشان در برابر مصائب و 
مشکلات بود. چنان که وقتی ایشان توسط ساواک 
دســتگیر می‌شد و زیر ســخت‌ترین شکنجه‌ها از 
جمله کشــیدن ناخن، ســوزاندن بدن با سیگار و 
قرار دادن بدن در آب سرد حوض در زمستان قرار 
می‌گرفت. با بردباری تمام مقاومت می‌کرد و حتی 
یک نفر از دوستانش را لو نمی‌داد و مسئولیت همه 
فعالیت‌های سیاســی را خود بــه تنهایی بر عهده 
می‌گرفت. به همین خاطر او اسطوره مقاومت شد. 
خصلت مهم دیگر شهید پشتکار فوق‌العاده ایشان 
بود. او از چنان همــت بالایی برخوردار بود که با 
وجود همه مشــقت‌های مادی، سیاسی، دربدری، 
تحت نظر و تعقیب بودن توســط ساواک، ارتش، 
شهربانی و ژاندارمری، باز هم ضمن فراگیری علوم 
اســامی، با همت ستودنی تحصیلات جدید را تا 
مقطع دانشگاه ادامه داد که در آن سال‌ها کار بسیار 

مهمی بود.
زیــرا در آن روزگار روحانیــون از یک طرف به 
ندرت دنبال تحصیل علوم جدید بودند و از سوی 
دیگر عدم حضور در کلاس های دبیرستان، صرفاً 
با مطالعه آزاد و امتحان متفرقه ـ آن هم فقط سالی 
یک بار در شــهریور ـ کار بســیار مشکلی بود که 
تنها از عهده افــراد علاقمند و پرتلاش بر می‌آمد. 
مخصوصا فردی مثل شــهید روحانی فرد که هم 
دچار فقر مالی بود و نمی‌توانست معلم خصوصی 
برای دروس تخصصی مثل ریاضی و انگلیسی و... 
بگیرد و هم درگیر مبارزه فعال بر علیه رژیم پهلوی 
و ترویج اندیشه‌های سیاســی و مذهبی حضرت 

امام خمینی )ره( بود و هر روز در معرض تعقیب 
و بازداشــت و شکنجه قرار داشــت. او با همین 
همت و پشتکار ستودنی، حتی در کنکور سراسری 
دانشگاه‌های کشور شرکت نمود و در سال 1357 
در رشته الهیات و معارف دانشگاه فردوسی مشهد 

پذیرفته شد.

 نقش شهید روحانی فرد در مبارزات و 
مجاهدات قبل از انقلاب در چه سطحی از 

مبارزات قابل برآورد است؟
به نظر من شهید روحانی فرد در صف اول مبارزان 
رژیم پهلوی قرار داشت و از پیشگامان نهضت امام 
خمینی بود. هر چند که متاسفانه حق او در مجامع 
فرهنگی ادا نشــده و برای بسیاری هنوز ناشناخته 
اســت. او مبارزه را زمانی شــروع کــرد که هنوز 
نوجوان بود و مو بــه صورتش درنیامده بود. او با 
آن که یک بچه طلبه روســتایی گمنام بود و از نظر 
مالی زیر خط فقر قرار داشــت، ولی از چنان درک 
و فهم سیاســی بالایی برخوردار بود که بسیاری از 
افراد مُسن‌تر فاقد آن بودند. واقعاً جرأت و شهامت 
سیاســی و مبارزات شــهید روحانی فرد ستودنی 
اســت و چنین افرادی در دهه چهــل جزو نوادر 

سیاسی محسوب می‌شدند.

 ایشان در مبارزات‌شان با چه گروه‌ها و 
جریاناتی ارتباط داشتند؟

تا آنجا که بنده اطلاع دارم شــهید روحانی فرد از 
ســال 42 که وارد مبارزات سیاســی شد تا زمان 
شهادتش در سال 64 جز حزب جمهوری در هیچ 
حزب و گروهی فعالیت نکرد و شــدیداً مخالف 
گروه‌هــای ضد مذهبی و ضد انقلاب بود و با قلم 
و زبانش با آن‌ها مبــارزه می‌کرد تا جوانان در دام 
افــکار انحرافی آنها گرفتار نشــوند. اما در دوران 
مبارزه ایشــان اعلامیه‌هایی را که توسط حضرت 
امــام خمینــی )ره( و افراد و گروه‌های سیاســی 
مســلمان علیه رژیم پهلوی صادر می‌شد استقبال 
می‌کرد و به ترویــج آن‌ها می‌پرداخت. او در عین 

از لحاظ آگاهی  شــهید روحانی فرد 
بالایی  در سطح  بصیرت سیاســی  و 
طاغوت  حوزه  مطبوعات  داشت،  قرار 
را مطالعه می‌کرد، رســانه‌ها را رصد 
می‌کرد، دانســتنی‌های ضروری را از 
افراد مطلع اخذ می‌کرد، با مردم ارتباط 
با دردهای آنان آشنا بود. به  داشت و 
همین سبب او نســبت به سرنوشت 

جامعه احساس مسئولیت می‌کرد

  شهید روحانی فرد در جمع اهالی شهرستان کردکوی



53
www.navideshahed.com www.navideshahed.com

52
يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

www.navideshahed.com

حال که با گروه‌های انقلابی مســلمان و با بزرگان 
سیاسی مدافع خط امام و نظام اسلامی مصاحبت و 
ارادت داشت، ولی خود را محصور در یک حزب 
و جناح خاص سیاســی نکرد. امــا این به معنای 
بی‌تفاوتی او نســبت به انقــاب و نظام و رهبری 
نبود، بلکه او در عین استقلال سیاسی، یک روحانی 
انقلابی، منطقی و آگاه، و از مدافعان سرسخت امام 
و جمهوری اســامی بود. او خود را جزء لاینفک 
انقلاب و نظام اســامی می‌دانست و همه زندگی 
خــود را وقف خدمت به مردم کــرده بود. او درد 
مردم را درد خودش می‌دانســت و هر کاری که از 
دســتش بر می‌آمد برای حل مشکلات مردم انجام 
می‌داد، مخصوصا زمانی که فرماندار بود شــب و 
روز نداشــت و خادم گمنام ملت بــود. او حافظ 
سرســخت بیت‌المال بود و به هیچ وجه بیت‌المال 
مسلمین را صرف زندگی شخصی خود و احزاب 

و جناح‌های سیاسی نمی‌کرد.

 لطفا درباره شــبکه ارتباطات سیاسی 
ایشان هم توضیح  بفرمایید.

روحانی فرد شخصیتی جذاب و کلامی تاثیرگذار 
داشت. بصیرت سیاســی توُام با آگاهی مذهبی و 
اجتماعی او نسبت به جامعه و حاکمان مستبد رژیم 

پهلوی، تاثیرگذاری او را دو چندان کرده بود.

از نظر ســاواک شیخ محمدعلی روحانی فرد یکی 
از روحانیون مخالف رژیم شــاه و مبارزی  افراطی 
بود که علاوه بر فعالیت‌های زیاد شــخصی بر ضد 
حکومــت پهلوی، با برخی از افــراد و گروه‌های 

مبارز اسلامی نیز ارتباط داشت.
او یکی از انقلابیونی بود که هســته‌ی اوليه فعاليت 
 گروه مبارز »حرکت انقلاب اســامی در روســتا«
ـ که در ســال 52 تاســیس شــد ـ را بنیان نهاد. 
ایــن گروه اغلب نوارهــا و اعلاميه‌هاي صادره از 
فضلاي قم و حضرت امام را از طریق آن شــهید 
و سایر روحانیان مبارز گلستانی به منطقه‌ی گرگان 
می‌آوردند و تكثير و در میان مردم تبليغ ميك‏ردند.

در این راستا افراد مرتبط با شهید روحانی فرد هم 
تحت نظر ســاواک بودند و گاهــی از منازل آنان 
بارزســی به عمل می‌آمد. چنان که ساواک گرگان 
 و دشــت طی نامه‌ای به دادستان دادگاه ارتش دوم
ـ مقیــم گــرگان ـ در تاریخ 46/1/29 خواســتار 
صدور حکم بازرســی از منزل مُرده‌شــور یکی از 
غســال‌خانه‌های گرگان شد که شهید روحانی فرد 
با او ارتباط داشت. متن این نامه به شرح زیر بود:

»نظر به این که غیرنظامی شیخ محمد علی روحانی 
فرد ـ ســلمانی ایلواری سابق ـ با مُرده شور یکی 
از قبرســتان‌های گرگان معاشرت و ارتباط سیاسی 
داشته و حتی در بدو ورود خود به گرگان اثاثیه‌ی 
خود را منزل وی گذاشته بود، 
امــکان دارد اســناد و مدارک 
منزل  این  در  اعلامیه‌هایــی  و 
به صاحب‌خانه ســپرده باشد. 
علی‌هذا بازرســی منــزل این 
ســازمان  این  برای  شــخص 

ضروری است«.
شــهید روحانی فرد بــا افراد 
مبارز زیادی در گوشــه و کنار 
کشــور مرتبط بود و آنها را به 
مخالفت ضــد خاندان پهلوی 
نشانگر  این  می‌کرد.  تشــویق 
نفوذ و تاثیر رفتار و گفتار او بر 
دیگران اســت. به همین خاطر 
افراد  مبارزه  در طول سال‌های 
زیادی توســط او نســبت به 
جنایات رژیم شاه آگاه و برای 
ترغیب  سیاســی  فعالیت‌های 
شدند. در واقع شهید روحانی 
فرد خــود به اندازه یک حزب 
سیاســی فعال بود و شبکه‌ای 
از افراد و جوانــان انقلابی را 
مدیریــت و رهبــری می‌کرد. 
چنان که ســاواک گــرگان در 
گزارش مورخ 51/1/20 سخن 
از ارتباط سیاســی شیخ محمد 

خبیــری با شــهید روحانی فرد به میــان آورده و 
می‌نویسد:

»]این دو نفر[ نوار و اعلامیه‌های خمینی را به اتفاق 
پخش می‌کرده‌انــد. روی این اصل پس از چندی 
شیخ محمد خبیری هم دســتگیر می‌گردد... شیخ 
محمد علی روحانی فرد دارای ســابقه مُضره بوده 
که قبلا در گرگان دســتگیر و پرونده وی به دادگاه 
لشکر 5 ســابق گرگان احاله می‌شــود و در حال 
حاضر در قم بسر برده و از طلابی است که دستور 
مراقبت وی در صورت مشــاهده در گرگان به این 

ساواک داده شده است«. 
باز گزارش مورخ 51/3/25 ساواک گرگان حاکی 
است که شــیخ حســن خانبیکی ـ اهل روستای 
زنگیان گرگان و طلبه حوزه علمیه قم ـ تحت تاثیر 
فعالیت‌ها و روابطی که با شهید روحانی فرد داشته 
اقدام به فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه نموده 

است.
این نشــانگر اعتمــاد و علاقه وافر ایــن افراد به 
شــهید روحانی فرد و نفوذ کلام او بود که تحت 
تاثیر فعالیت‌های آن شــهید به این درک سیاســی 

می‌رسیدند.

 آیا اسنادی از دستگیری یا زندانی شدن 
ایشان در دوران مبارزه موجود است؟

پرونده مبارزات شهید روحانی فرد به خوبی نشان 
می‌دهد که وی بارها توســط ساواک یعنی سازمان 
اطلاعات و امنیت شــاه بازداشــت و زندانی شده 
است. زیرا او از ســال 42 که به حوزه‌ی علمیه‌ی 
مشهد منتقل شد، ضمن تحصیل به مبارزات خود  
علیه رژیم شــاه و به طرفداری از امام خمینی )ره( 
پرداخت. او در مشهد همچنین با آیت الله سید علی 
خامنه‌ای و استاد شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد 
و آیت الله واعظ طبســی رابطه سیاسی و مبارزاتی 
داشت. به همین خاطر او در مشهد با هیجان بیشتر 
وارد مبارزات سیاسی علیه نظام حاکم شد. حتی این 
سه شخصیت بزرگ انقلابی در مراسم عمامه گذاری 
 ایشان در سال 1343 ـ شــب تولد امام جواد )ع(

او یکی از انقلابیونی بود که هســته‌ی 
اوليه فعاليت گروه مبارز »حرکت انقلاب 
اسلامی در روســتا« ـ که در سال 52 
تاسیس شد ـ را بنیان نهاد. این گروه 
اغلب نوارهــا و اعلاميه‌هاي صادره از 
فضلاي قم و حضرت امام را از طریق آن 
شهید و سایر روحانیان مبارز گلستانی 
به منطقه‌ی گرگان می‌آوردند و تكثير و 

در میان مردم تبليغ ميك‏ردند
ی(
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 مصادف با شــب دوشنبه 24 فروردین سال 43 ـ 
شرکت داشتند و شهید هاشمی نژاد روی سر ایشان 

عمامه گذاشت. 
در آبان ســال 1343 که امام خمینی )ره( به دستور 
شاه به خارج از کشــور تبعید شد، شهید روحانی 
فرد، با وجود حکومت نظامی در مشــهد، آن روز 
بیرون آمد و در تظاهرات شــرکت کرد؛ اما نزدیک 
منزل آیت الله قمی توسط ستون‌های ارتش دستگیر 

و مدتی در زندان ارتش مشهد زندانی گشت.
دوران فراگیری علوم دینی ایشــان در مشهد و قم، 
هم زمان بود با مبارزات خستگی‌ناپذیر روحانیت 
مبارز و امت اســامی به رهبری امام خمینی علیه 
نظام فاســد شاهنشــاهی. لذا او که جوان باهوش 
و پرشــوری بــود، با اســتفاده از ســخنرانی‌ها و 
اطلاعیه‌های امام که آکنده از مضامین سیاســی و 

مذهبی بود، تنور مبارزه را گرم‌تر می‌کرد.
به همین خاطر چندی بعد شــهید روحانی فرد در 
تاریخ 12 تیر ماه ســال 43 به علت سخنانی که در 
منبر علیه رژیم شاه گفته بود توسط شهربانی گرگان 
دستگیر و زندانی و تحویل ساواک گردید و سپس 
توسط دادستان لشــکر ارتش گرگان محاکمه شد. 
گزارش مورخ 16 تیر سال 43 ساواک مازندران به 

ساواک تهران در این باره چنین است:
»ســاواک خراســان طی تلگراف شــماره 104- 
43/2/31 اعــام داشــت که نامبرده بــالا به اتهام 
پخش اوراق مضره تحــت تعقیب واقع و متواری 
گردیده و ممکن اســت به منطقه گرگان )ایلوار( 
مســافرت نماید. چنانچه شــخص منظور در آن 
حدود مشــاهده گردید دســتگیر و به آن سازمان 
اعــزام گردد. در تاریخ 43/4/12 شــخصی که در 

ابتدا خود را محمد علی سلمانی ایلواری معرفی و 
در بازرسی بدنی کارت تحصیلی به نام محمد علی 
روحانی فرد از وی به دست آمد از طرف شهربانی 
گرگان به اتهام مضره دســتگیر و تحویل ساواک 
گرگان گردید که ضمن تشکیل پرونده به دادستانی 
لشــکر پیاده گرگان اعزام ]شد.[ ضمناٌ مراتب عیناٌ 
جهت ارسال مدارک موجود به دادستانی منظور به 
ساواک خراسان منعکس گردید. بیوگرافی و عکس 

مشارالیه متعاقبا ایفاد می‌گردد«.
سازمان ساواک شــهید روحانی فرد را مانند سایه 
تحت نظر داشت. چنان که ساواک گرگان در یکی 
از گزارشــات خود تاکید می‌کند حجت الاســام 
روحانی فرد از طلابی است که دستور مراقبت وی 

در صورت مشاهده در گرگان صادر شده است.
به همین ســبب برای دســتگیری ایشــان، بارها 
روستای ایلوار ـ که زادگاه او بود‌ ـ توسط ماموران 
ژاندارمری و ســاواک محاصره گردید. ایشــان از 
سال 43 تا 57 شش‌بار توسط سازمان‌های نظامی و 
انتظامی و امنیتی رژیم پهلوی دستگیر شد و مورد 

شکنجه‌های جسمی و روحی فراوان قرار گرفت. 
با این وجود هیچگاه از مبارزه  علیه شــاه دســت 
نکشید و حتی بعد از ازدواج و با وجود داشتن سه 
فرزند نیز به مبارزات خود ادامه داد و در این زمینه 

همسر صبورش نیز او را یاری می‌کرد.

 شــهید روحانی فــرد در چه مناطق 
یا شــهرهایی مبارزه می‌کــرد و ابزارهای 

مبارزاتی او چه بود؟
بر اساس جمله معروف »همه جای ایران سرای من 
اســت«، مبارزات ایشان تنها محدود به زادگاه‌شان 
استان گلستان نبود، بلکه عرصه وسیعی از کشور تا 
هرجا که برایش امکان داشت به فعالیت سیاسی و 
مذهبی می‌پرداخت، از گرگان تا کردکوی، بندرگز، 
قم، مشــهد، اصفهان ، نجف آباد و سمنان و هرجا 
که می‌توانســت جای پایی باز کند به روشــنگری 

می‌پرداخت. 
بطور مثال شــهید روحانی فرد در نهضت دو ماهه 
روحانیت علیه لایحه‌ی ضد اســامی انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی در ســال 1341 شــرکت داشت و 
اطلاعیه‌های امام را با دســت تکثیر و در قم توزیع 
می‌نمود. باز زمانی که در مشهد بود او گاهی شب‌ها 
تا صبح می نشســت و اعلاميه‌ها را رونویســی و 

تكثير و در داخل مشهد توزيع می‌کرد. 
حتی زمانی که برای تبلیغ مذهبی در ماه‌های محرم 
و صفر و رمضان می‌رفت به روشــنگری مردم و 
جوانــان می‌پرداخت. او در این ســفرها گاهی به 
اتفاق همسرش می‌رفت و می‌گفت اگر با هم باشیم 
برای من بهتر اســت. اگر تنها بروم چون ســابقه 
سیاســی دارم ماموران شــاه به من شک می‌کنند. 
چون ماموران ساواک همه جا او را زیر نظر داشتند 
و مواظبش بودنــد. چنان که خانمش می‌گفت من 
چند بار همراه او رفتم و اعلامیه‌های امام را هم با 
خــود بردیم. یک بار چهارصد تا اعلامیه امام را از 
طــرف علمای قم به او دادند که ما اعلامیه‌ها را به 
اصفهان بردیم . در اصفهان اعلامیه‌ها را دسته دسته 
به منازل افراد آشــنا می‌دادیم تا از آنجا به جاهای 

دیگر ببرند و توزیع کنند.
البته مبارزات شهید روحانی فرد مبارزات فرهنگی 
و سیاسی بود نه مسلحانه، او در واقع یک چریک 
سیاســی ـ فرهنگی بود و از ابزارهایی مثل پخش 
نوار و اطلاعیه‌های سیاســی، و رساله و پیام‌های 
امام، شرکت در جلسات و محافل انقلابی، روابط 
سیاسی با افراد مبارز، گفتمان سیاسی با انقلابیون 
و مردم عادی، شــرکت در تظاهرات و تجمعات 
سیاسی و انجام سخنرانی برای افشای رژیم پهلوی 
اســتفاده می‌کرد. وقتی خفقان رژیم مستبد پهلوی 
زیاد شــد گاهی برای آنکه ساواک حساس نشود 
مطالبی از نویســندگان و شــاعران معترضِ دهه 
چهل مثل محمدرضا حکیمی، اخوان ثالث، نعمت 

 مبارزات ایشان تنها محدود به زادگاه‌شان 
استان گلستان نبود، بلکه عرصه وسیعی 
از کشور تا هرجا که برایش امکان داشت 
به فعالیت سیاسی و مذهبی می‌پرداخت، 
از گرگان تا کردکوی، بندرگز، قم، مشهد، 
آباد و ســمنان و هرجا  اصفهان، نجف 
که می توانســت جای پایی باز کند به 

روشنگری می‌پرداخت.

  شهید روحانی فرد نفر سوم از سمت راست در جمع طلاب مدرسه خیرات خان مشهد



55
www.navideshahed.com www.navideshahed.com

54
يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

www.navideshahed.com

میرزا زاده )معروف به آزرم( و... مقاله و شــعر در 
جلسات دوســتان می‌خواند و تحلیل می‌کرد. در 
این راســتا او از قهرمانان ضد استعمار جهان مثل 
مهاتما گاندی، پاتریس لومومبا و سید جمال الدین 
اســدآبادی تعریف و تمجید می‌کــرد. او حتی از 
تفسیر قرآن آیت الله طالقانی و نوشته‌های بازرگان 
تعریــف می‌نمود و از دکتر شــریعتی یاد می‌کرد. 
تا ذهن افراد به ســمت و ســوی مبارزه با ظلم و 
اســتبداد و استعمار سوق یابد. البته آقای روحانی 
فرد انســان روشــنی بود و بی‌گدار به آب نمی‌زد 
بلکه او برای انجام درســت رسالت مبارزاتی‌اش 
جامعه مخاطبانش را ســطح بندی کــرده بود، و 
می‌دانســت که با هرکس و در هر محفلی چه نوع 
مسائل سیاســی و انتقادی را مطرح نماید که هم 
قابل پذیرش و موثر باشد و هم به راحتی به چنگ 

ساواک نیفتد. 
تــا اینکه در جریــان همین فعالیت‌ها در مشــهد 
شناسایی می شود و تحت تعقیب و پیگرد ماموران 
ســازمان امنیت قرار می‌گیرد. از آن پس او سعی 
می‌کنــد با عوض کردن محــل تحصیل و زندگی 
نیمه پنهان، خود را از تیــررس ماموران دور نگه 
دارد. ولی ســر انجام دستگیر و زندانی می‌شود و 
شکنجه‌های ســختی را تحمل می‌کند. اما از پای 
نمی‌نشیند، چون به انجام رسالت خود پایبند بود. 
لــذا پس از آزادی مجدداً فعالیت‌های تبلیغاتی‌اش 

را پی می‌گیرد. 

 ایشان بطور کلی چند بار توسط رژیم 
پهلوی بازداشت و زندانی شده است؟

ســوابق مبارزاتی شــهید محمدعلی روحانی فرد 
نشــان می‌دهد که او از ســال 41 تا زمان پیروزی 
انقلاب اســامی در ســال 57 حداقل شــش بار 
مورد بازداشــت قــرار گرفته و روانــه زندان‌ها و 

شکنجه‌گاه‌های ساواک شده است. از جمله: 
سال 42 زندان شهربانی گرگان، 

سال 43 زندان ارتش مشهد،
 سال 44 زندان ساواک و دژبان مشهد، 

سال 46 زندان شهربانی گرگان،
سال 47 زندان شهربانی تهران و قصر،

سال 54 زندان شهربانی گرگان.
البتــه احتمال اینکه شــهید روحانی فرد در فاصله 
ســال‌های 41 تــا 57 دفعات دیگری نیز توســط 
ســاواک، شــهربانی، ارتش، ژاندارمری ، و کمیته 
مشترک ضد خرابکاری حکومت پهلوی بازداشت 
شده باشــد، زیاد است و ممکن اســت در آینده 
اســنادی در این خصوص بدست آید. چنان که در 
یکی از اســناد مورخ 1356/4/18 پرونده ساواک 

شهید روحانی فرد چنین آمده است:
»شیخ محمد علی روحانی فرد فرزند میرزا، متولد 
2525 شاهنشاهی]1325ش[، و شناسنامه‌ی شماره 

9 ایلوار، طلبه‌ی ســاکن قم ، اهــل ایلوار گرگان‌، 
تاکنون متجاوز از 4 بــار به اتهام پخش اعلامیه‌ی 
مضره و فعالیت به نفع خمینی دستگیر و مدت یک 
سال هم محکومیت حاصل، که بعد از تحمل کیفر، 
آزاد و مجدداً در اغتشاشــات طلاب در خرداد ماه 
2534 ]ســال 1354ش[ در قم دستگیر و پرونده‌ی 
اتهامــی وی از طریق ســازمان اطلاعات و امنیت 
گرگان تکمیل، به دادگاه ارســال و منجر به صدور 
قرار منع پیگرد می‌گردد. نام برده بین گرگان و قم 

در تردد می باشد«.
گاهی مسئله بازداشت شــهید روحانی فرد چنان 
جدی و فوری بود که از ساواک کشور توسط رمز 
بی‌سیم ژاندارمری تهران به ساواک گرگان، فرمان 
دســتگیری او صادر می‌شــد. مثل دستوری که در 

تاریخ 44/10/26 صادر شد.
بررســی اســناد ســاواک نشان 
می‌دهد که ایشــان با وجود این 
همه مشقات و زندان و شکنجه 
و محرومیت، هیچ کس را لو نداد 
و همــه مســئولیت‌ها و عواقب 
مبارزات سیاسی را خود شخصاً 

به عهده می‌گرفت.
البته در آن روزگار سیاه خفقان 
که ســاواک حاضر بــه تحمل 
کوچک‌تریــن انتقــاد نســبت 
به یک بخشــدار نبــود، تا چه 
رســد به پخــش اطلاعیه علیه 
شــاه، کمتر حوزه‌ای در گرگان 
حاضر بــه دادن حجره به چنین 
طلبه‌ای بود. اگــر هم می‌دادند 
مشــروط به آن بود که در آنجا 
فعالیت سیاسی و مبارزاتی علیه 
حکومــت پهلوی نکنــد. قطعا 
چنین شرطی برای روحانی آگاه 
و با بصیرتی مثل شهید روحانی 
فرد کــه از نوجوانی به نهضت 
امام خمینی )ره( پیوســته بود، 

قابل قبول نبود.
شــهید روحانــی فــرد همواره 

مورد تعقیب و کنترل ماموران مخفی ســاواک بود. 
ماموران، هم در گرگان و هم در مشــهد و هم در 
تهران او را زیر نظر داشــتند و فعالیت‌های سیاسی 
او را علیه رژیم شاه گزارش می‌کردند. از جمله در 
گرگان فردی بنام احمدی با کد 3606 و در مشهد 
فردی بنام رهنما و در قم و سایر مناطق و روستاها 
افراد دیگــری علیه او گزارش کردنــد. به همین 
جهت فعالیت‌های سیاســی او همواره زیر ذره‌بین 
خبرچینان ساواک قرار داشت و هر جا می‌رفت و 
سخنی علیه رژیم می‌گفت در اسرع وقت به گوش 

ساواک می‌رسید.
در این رابطه ژاندارمری و شــهربانی نیز به یاری 
ساواک می‌پرداختند. چنان که در تاریخ 1355/7/20 
ســاواک گرگان طی نامه‌ای از فرماندهی منطقه‌ی 
ژاندارمــری گرگان می‌خواهد که به شــیخ محمد 
علی روحانی فرد، فرزند میرزا، »ساکن قریه ایلوار 
ابلاغ گردد که شخصاً خود را به این سازمان معرفی 
نماید و نتیجه اعلام گردد؛ و در صورت مراجعت 
به قم آدرس محل سکونت وی در قم تهیه و اعلام 

گردد«.
با وجود همه اذیت و آزارهایی که رژیم و عواملش 
نسبت به آن شــهید روا می داشتند، ولی باز مردم 
روســتای ایلوار و منطقه بیشــترین اعتماد را به او 
داشتند. ساواک گرگان در یکی از گزارشات خود 
ـ که احتمالا مربوط به تاریخ 48/1/1 می باشد ـ با 

در آن روزگار ســیاه خفقان که ساواک 
حاضر به تحمل کوچک‌ترین انتقاد نسبت 
به یک بخشدار نبود، تا چه رسد به پخش 
اطلاعیه علیه شــاه، کمتر حوزه‌ای در 
گرگان حاضر بــه دادن حجره به چنین 
طلبه‌ای بود. اگر هم می‌دادند مشــروط 
به آن بود که در آنجا فعالیت سیاسی و 

مبارزاتی علیه حکومت پهلوی نکند
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اذعان به این موضوع نوشته است:
»برابر اطــاع، اهالی قریه ایلــوار از توابع 
کردکوی گرگان چندی اســت که مبادرت 
به ســاختمان حمامی نموده‌اند و وجوهات 
جمع‌آوری شده را به آقای شیخ محمد علی 
روحانی ایلواری ســپرده‌اند تا در خرج آن 
نظارت داشته باشــند و نامبردگان را معتمد 

محل قلمداد نموده‌اند«.
اين اطلاعيه را صدهــا روحاني انقلابي از 
جمله شهيد محمد علي روحاني فرد، طلبه‌ی 
 مبارز و خستگي‌ناپذير غرب استان گلستان

ـ روستاي ايلوارز ـ امضاء كرده بودند.
او باز در سال 46 در حالی که با یک چمدان 
اعلامیه و عکس امام از مشــهد عازم منطقه 
گرگان و دشــت بود، مورد تعقیب ساواک 
قرار گرفت و در محرم آن سال ـ فروردین 
ســال 46 ـ در حالی که ژاندارمری و ارتش 

و ساواک روســتای ایلوار را محاصره کرده بودند، 
به اتهام توطئه علیه نظام مشروطه سلطنتی و اهانت 
به شخص اول مملکت و اخلال در نظم عمومی و 
امنیت کشــور دستگیر و در زندان شهربانی گرگان 
اســیر شــد.  او مدت 9 ماه در یک سلول انفرادی 
و ممنوع الملاقات زیر شکنجه مقاومت کرد، ولی 
رفقای خــودش را لو نــداد. او در دادگاه نظامی 
گرگان به یک ســال حبس محکوم گردید و برای 
دادگاه تجدید نظر به دســتور دادرسی ارتش، او به 
زندان کمیته مشــترک تهران منتقل شد و سپس در 
بیدادگاه نظامی شــاه محاکمه و یک سال حبس او 
تائید شــد که از آن پس با آیــت الله مُحی الدین 

انواری هم سلول گردید.
گزارش مورخ 26 فروردین سال 46 ساواک گرگان 
خطاب به دادســتانی ارتش گرگان درباره شــيخ 

محمد علي روحاني فرد چنین است:
»در تاریخ 46/1/12 از مشــهد به گرگان وارد ]شد 
و[ اعلامیه‌ای که رونوشــت آن به پیوست است، با 
خود به گرگان آورده؛ در نتیجه منزل مسکونی‌اش 
مورد بازرســی قرار گرفتــه و اوراق و مدارکی به 
دست آمد که طی شماره 173/گ 10 – 46/1/25 
جهت هرگونه اقدام مقتضی به آن دادستانی ارسال 
شــده اســت. در این اوراق ضمن یادداشت‌های 
خطی، کاغذی اســت... که نشان می‌دهد مشارالیه 
در دســته یا جمعیتی مخفی فعالیت دارد، در این 
نامه دســتورات درباره نحــوه‌ی فعالیت به او داده 
شده است که شخص دســتور دهنده و همکاران 
وی برای این ساواک حائز اهمیت می‌باشد. علاوه 
بر این از وی تقویمی به دســت آمد که فاقد تمثال 
مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشــاه آریامهر و 
والاحضرت ولایتعهد می باشــد که تصور می‌رود 
روی سوء‌نیت مبادرت به پاره کردن و از بین بردن 
آن‌ها نموده باشــد. ضمناٌ کتاب‌های سرگذشــت 

فلسطین به قلم اکرم زعتر ترجمه علی اکبر هاشمی 
رفســنجانی‌، تازیانه‌های بهشــت با مقدمه خلیل 
ملکــی، عکس شــیخ فضل الله ]نــوری[ با لباس 
روحانیت در حــال اعدام جهــت تخریب افکار 
عمومی، کتاب الجزایر سرزمین قهرمان‌های اسلام، 
به ســوی کمونیزم، راه ســوم، دور از میهن چاپ 
مســکو، پاتریس لومومبا، در راه انقلاب، اســام 
حقوق کارگران یا بردگان اســتعمار، نامه مهندس 
حســیبی، از کمونیزم تا ماتریالیسم، و غیر منتشره 
بوده ]و[ برای تبلیــغ عناصر مغرض معمولاً مورد 
سوء‌اســتفاده قرار می‌گیرد. ضمن ایفاد شش برگ 
]نامبرده[، خواهشــمند  مقدماتی  تحقیقات  اوراق 
است دســتور فرمائید به پرونده‌ی اتهامی متهم یاد 
شــده فوق، رسیدگی و سرانجام کار وی را به این 

سازمان اعلام دارید«.
باز در تاریخ 17 خرداد ســال 1354 به مناســبت 
گرامی‌داشــت شهدای 15 خرداد ســال 42 وقتی 
طلاب جــوان حوزه‌ی علمیه‌ی قم در مدرســه‌ی 
فیضیه دســت به قیام زدند، ماموران شــهربانی و 
ســاواک به آنجا حمله نموده و طــاب را مورد 
ضرب و شــتم قرار دادند و تعدادی را هم دستگیر 
کردنــد. در این قیام شــهید روحانی فرد به عنوان 
یکی از محرکین اصلی طلاب شناخته شد که پس 

از ســه ماه مخفی بودن در شــهر گرگان، عاقبت 
توسط ساواک دستگیر و روانه زندان شد.

یکــی از ویژگی‌های مهم آن شــهید برخورداری 
از دانش سیاســی و مذهبی بــالا و نفوذ کلام، و 
شجاعتِ مخالفت با حکومت پلیسی شاه بود. این 
در حالی بود که بســیاری از افرادی که هم از نظر 
علم و هــم از لحاظ اجتماعــی و تمکن مالی در 
موقعیت بســیار بهتری نسبت به او بودند به اندازه 
آن شــهید مبارزه نمی‌کردند. به همین سبب شهید 
روحانی فرد در طول مبارزات نهضت امام خمینی 
همواره به اتهامات سیاسی مختلف توسط ماموران 
امنیتی رژیم پهلوی تحت تعقیب قرار می‌گرفت و 
دستگیر می‌شد. از نظر ساواک مهمترین اتهامات آن 

شهید عبارت بود از:
اقدام علیه امنیت کشور

اهانت به شخص اول مملکت یعنی شاه
ضدیت با مشروطه سلطنتی

پخش اوراق مضره علیه حکومت
تکثیر و پخش اعلامیه‌ها و عکس‌های امام خمینی )ره(

همکاری با تشکیلات مخفی انقلابیون مسلمان
عضویت در جامعه روحانیت مبارز

و فعالیت به نفع امام خمینی.
به همیــن خاطر بنا به منابع مکتوب و شــفاهی، 
شــهید محمد علی روحانی فرد، حداقل شش بار 
توسط حکومت پهلوی دستگير و زنداني شد. او 
هر بار به محض آزادی از زندان و شــکنجه‌های 
رژیم، باز به مبارزات خود مشــغول می‌شد و این 
روند را تا پیروزی انقلاب در بهمن سال 57 ادامه 

داد.

 درباره آثاری مثل کتاب یا مقاله که از 
ایشان باقی مانده توضیح دهید.

شــهید محمدعلی روحانی فــرد علاقه وافری به 
کتاب و مطالعه داشت. ایشان صرفاً یک روحانی 

یکــی از ویژگی های مهم آن شــهید 
برخورداری از دانش سیاســی و مذهبی 
بالا و نفوذ کلام ، و شــجاعتِ مخالفت با 
حکومت پلیسی شاه بود. این در حالی بود 
که بسیاری از افرادی که هم از نظر علم 
و هم از لحاظ اجتماعی و تمکن مالی در 
موقعیت بسیار بهتری نسبت به او بودند 

به اندازه آن شهید مبارزه نمی کردند
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حــوزوی معمولی نبــود و خــود را محدود به 
جلسات درس و کتاب‌های درسی نمی‌کرد، بلکه 
همــواره با کتاب و قلم و پژوهش و تفکر و تدّبر 
مأنوس بود. به همین جهــت او کتابخانه بزرگی 
داشت که غنی از منابع ارزشمند مذهبی و سیاسی 
بود. اما بسیاری از این کتاب‌ها از نظر ساواک شاه، 
ممنوعــه و مغایر با سیاســت‌های رژیم بود و در 
اختیار داشــتن آن جرم محسوب می‌شد. حاصل 
این همــه مطالعه و علاقه به کتــاب، تالیف آثار 
متعدد بود. به همین خاطر آثار و یادداشــت‌های 
قلمی زیادی از شهید محمدعلی روحانی فرد باقی 
مانده که در صورت جمع‌بندی و تدوین، چندین 

جلد کتاب می‌شود.
قلم و کاغذ و کتاب مونس همیشگی او در سفر، در 
کلاس درس، در زندان و در همه جا همدم او بود. 
او بســیاری از مطالب آموزنده را، هم از تراوشات 
فکری خود و هم از مشاهدات و محاورات روزمره 
و منابع منتشــر شــده و حتی از در و دیوار، مثل 
شعارهای انقلاب را یادداشــت می‌کرد که برخی 
را در دوران حیــات پر برکتــش به صورت کتاب 
و مقاله به چاپ رســاند یا با سخنرانی ارائه نمود. 
ولی بسیاری را نیز فرصت نیافت ویرایش و منتشر 

نماید.
حوزه‌ی مطالعات روحانی فرد‌، هم تاریخ و معارف 
اسلامی بود و هم مباحث انقلاب و امور سیاسی و 
اجتماعی. تعداد زیادی دفترهای مربوط به مباحث 
درس‌های حوزوی او با خط خودش باقی مانده که 
چند جلد می‌شــود . او حتی ظاهراً در نظر داشت 
کتابی درباره شعارهای انقلاب در کوچه‌های قم و 
کتابی در مورد احادیث ائمه اطهار)ع( و نیز کتابی 
درباره نقد فرضیه داروین منتشر نماید و مواد خام 
آن‌هــا را نیز گردآوری کرده بود. ولی اجَل مهلتش 

نداد.
او همچنین در ســال 46 که اسیر زندان شهربانی 
گرگان بود دفتــری به انــدازه مطالب یک کتاب 
تدوین کرد که هنوز باقی اســت. شــهید روحانی 
فرد این دفتر را به شــکل دایــره المعارف درباره 

موضوعات مختلف نوشته است.
شــهید روحانی فرد علاقه وافری به نویســندگی 
داشــت. به همین جهت او به مــوازات تحصیل 
علوم حوزوی به فراگیری علوم جدید و ترجمه و 
تالیف کتاب و نوشتن مقاله نیز همت گماشت. به 
طوری که  از سال 43 به بعد در مجلات نور دانش، 
ندای حق، مجله مسجد اعظم قم، معارف جعفری، 
مقالات و نکته‌ها، ســال‌نامه پیام اسلام، و سال‌نامه 
جوانان، و... به انتشار مطالب خود می‌پرداخت. او 
حتی به خاطر نوشــتن نام امام خمینی در روزنامه 
ندای حق در ســال 1344 توســط ساواک گرگان 

دستگیر و روانه زندان شد.
یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی او مطالعه درباره‌ی 

اســامی  آزادی‌بخش  جنبش‌های 
جهان بود که مدت 7 ســال به کار 
تحقیق در این زمینه پرداخت، ولی 
ساواک همه مدارکش را از بین برُد. 
ســاواک   49/4/30 مورخ  گزارش 
گرگان خطاب به ساواک مازندران 
و سپس بخش 312 ساواک کشور، 
حاکی از شــدت تلاش و علاقه‌ی 
شــهید روحانی فرد به نویسندگی 

است:
آقای  روز 49/4/27  »ســاعت 12 
شــیخ عبدالنبی احمدی با شــیخ 
محمــد علی روحانی فــرد که در 
مدرســه عمادیــه گــرگان دارای 
حجره‌ای اســت ملاقــات نمود و 
پس از بحث و گفتگوهای مختلف، 
شیخ محمد علی روحانی فرد اظهار 
داشــت: من و مصطفی زمانی ـ که 
یکی از ارادتمندان خمینی اســت ـ 
در قم از نظر مقاله نویســی در یک 
مقالات  متاسفانه  اما  هیئت هستیم. 
ما را جمع‌آوری نمودند و سازمان 
امنیــت قم مانع چــاپ آن گردید. 

ولی چون من علاقه‌مند به نویســندگی هستم وارد 
جمعیت آقای ناصر مکارم شــیرازی شــدم. البته 
اگر آقای مکارم شــیرازی بداند که من از دوستان 
مصطفی زمانی و دیگران هستم مرا جزء جمع خود 
راه نمی‌دهــد؛ و در این مــدت هم دو جلد کتاب 
نوشته‌ام: یکی راجع به اختلافات نژادی و دیگری 

هم گروه‌های اسلامی نام دارد.
نظریه شنبه: آقای شــیخ محمد علی روحانی فرد 
یکــی از روحانیــون مخالف و افراطی می‌باشــد 
که در ســال 1346 به اتهام پخــش اعلامیه علیه 
 دولت از طرف ســاواک دســتگیر گردیــده بود.
نظریه یکشــنبه: ضمــن تائید نظریه شــنبه، اخیراً 
مقالاتی از شــیخ محمــد علی روحانــی فرد در 

روزنامه ندای حق چاپ می‌گردد...« 
همچنیــن او قبل از پیروزی انقلاب در جلســات 
تحقیق و ترجمه و نویســندگی آیت الله حســین 

نوری همدانی و مرحوم استاد مصطفی زمانی نجف 
آبادی و نشــر کتاب فعالیت داشت که حاصل آن 
یک کتاب مشترک با عده‌ای از نویسندگان حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم بود به نام »ما و مســائل روز«، مقالات 
و نکته‌ها، به اضافه کتابی به نام »اســام در ایالات 
متحده آمریکا و کانادا« که شــهید روحانی فرد به 
تنهایی نوشــته و تاکنون سه بار به چاپ رسیده و 
انتشــارات پیام اسلام قم ناشر آن در سراسر کشور 
بوده است. اين كتاب از سري مباحث نفوذ اسلام 
در غرب مي‌باشد. او در مقدمه این کتاب در خرداد 

1356 چنین نوشته است:
»پیدایش و نفوذ اســام در جهان غرب مسئله‌ای 
اســت که طنین شــکوهمندی یافته است و آوای 
رسالتی اســت انســانی و آزادی‌بخش که پس از 
قرن‌ها سلطه‌ی کلیسایی بر جامعه و سقوط اخلاقی 
نسل‌ها، به یاری و کمک آن‌ها شتافته است. اسلام 
در ایالات متحده آمریــکا و کانادا به صورت یک 
مذهب پر محتوا و اصیل و عدالت جو، اینک حتی 
دانشگاه‌ها و دانشــجویان آمریکایی را به تعظیم و 
تکریم و ستایش و هواخواهی واداشته است... این 
کتاب اولین اثر درباره نفوذ اسلام در غرب است«.

آن شــهید کتاب‌های دیگری نیز بــه نگارش در 
آورد که از جمله کتاب تحقیقی درباره جنبش‌های 
آزادی‌بخش اســامی جهان بود که توسط سازمان 
اطلاعــات و امنیــت حکومت پهلــوی توقیف و  

سوزانده شد.
پنج ترجمه آثار دانشمندان و نویسندگان مسلمان، 

نفوذ اســام در جهان  پیدایش و 
غرب مسئله ای اســت که طنین 
آوای  و  است  یافته  شــکوهمندی 
رسالتی است انسانی و آزادی بخش 
که پس از قرن ها سلطه ی کلیسائی 
بر جامعه و سقوط اخلاقی نسل ها، 

به یاری و کمک آنها شتافته است

  سند ساواک )منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی(
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بــه اضافه کتاب تقوا در نهج‌البلاغــه از دیگر آثار 
شــهید روحانی فرد است که متاسفانه هنوز منتشر 
نشده‌اند. اما کتاب »مستضعفين« را که با همکاری 
عده‌ای دیگر از دوســتانش تدوین شــده، در سال 

1358ش منتشر کرد.
علاوه بر کتاب‌های فوق ، نامبرده حدود 250 مقاله 
علمی، سیاســی، مذهبی، اجتماعــی و انتقادی نیز 
در مجلات مذهبی قم و مشــهد و تهران به چاپ 
رسانده است. از جمله 50 مقاله اسلامی در نشریه 
ندای حق، نوردانش، و نشــریه مسجد اعظم قم و 

15 مقاله مذهبی در نشــریات پیام 
اسلام، جوانان قم و...

بانوي  »زينب  مقالــه‌ی  مثال  بطور 
آزادي‌خواه اسلام« که توسط شهيد 
محمدعلي روحاني فرد از حوزه‌ی 
علميــه ی مشــهد بــراي مجله‌ی 
مســجد اعظم قم ارســال شده و 
در آبان ماه 1345 ـ شــماره 19 ـ 
صفحه 42 بچاپ رســیده اســت. 
البتــه کاربرد تعبیــر »آزادی‌خواه« 
در مقالات و ســخنرانی‌ها، توسط 
افراد مبارزی مثل شــهید روحانی 
فرد در آن روزگار ســیاه طاغوت، 
خیلــی مهم بود. او بــا ترویج این 
مفاهیــم در فرهنــگ و ادبیات آن 
روز جامعــه و ترغیب مردم به این 
که حضرت زینب )س( شخصیت 
آزادی‌خواهی بــوده و برای آن که 
زیر یوغ حکومت مستبد یزید زمان 
نرود، در مقابل او ایســتاد و تا مرز 
شهادت پیش رفت؛ پس ما که شیعه 
او هستیم چرا در مقابل یزید زمان 

قیام نکنیم؟ 
یکی از مقالات ارزنده و تحقیقی شــهید روحانی 
فرد به نام »ره آوردهای زندگی ماشینیسم» است که 
در »سالنامه معارف جعفری» و در آستانه بهار سال 

1350 منتشر شد. 
او ســپس در این مقاله بــا زیرکی و مهارت قلمیِ 
خود، ضمن بیان نقش روشنفکران متعهد، مفاهیمی 
چون »روشنفکران متعهد و اصیل«، »آزاد اندیشی« 
و »مبارزه« را در فضای سیاه و خفقان‌آور حکومت 

پهلوی و ساواک به میان می‌آورد.
كيــي دیگر از آثار شــهيد محمد علــي روحاني 

فرد گفتگويي اســت با »مارگرت ماركوس )مريم 
جميله(«، دوشــيزه‌ی تازه مسلمان شده‌ی یهودی 
الاصل امریکایی است که در سالنامه پيام اسلام در 

تاريخ 52/4/30 به چاپ رسيده است.
همچنین شهید روحانی فرد توجه خاصی به اسلام 
شناسی در سطح بین‌الملل داشت. چنان‌که در این 
راستا علاوه بر کتابی که در سال 1356 بنام »اسلام 
در ایــالات متحده امریکا و کانادا« منتتشــر نمود، 
مقاله‌ای نیز پیش از آن در سال 1352 تحت عنوان 
»رســالت اسلام و مسلمانان در غرب« به حجم ده 
صفحه در کتاب »مقالات و نکته‌ها« در قم منتشــر 
کرد که به طور عمیق به نقش دانشجویان مسلمان 
در کشــورهای غربی بویژه در امریکا پرداخت و 
تلاش‌های دانشجویان مسلمان را برای شناساندن 

اسلام در غرب »جهاد بزرگ« نامید.
یکی از حوزه‌های مورد علاقه شــهید روحانی فرد 
مطالعه در جغرافیای سیاسی ـ تاریخی کشورهای 
مسلمان بود که هم پژوهش‌های زیادی در این باره 
بــه عمل آورد و هم مقــالات زیادی در این زمینه 

منتشر کرد.
در این راستا حدود ســال 1354 مقاله‌ای از شهید 
روحانــی فرد تحت عنوان »مســلمانان اریتره چه 
می خواهند؟« در ســالنامه جوانان منتشــر شد که 
قسمتی از آن در مورد پیدایش جبهه‌ی آزادی‌بخش 

مسلمانان اریتره می‌باشد. 
او همچنین در مقاله دیگری که بنام »ســومالی یک 
کشور مهم اســامی در آفریقای سیاه« در آذر ماه 
سال 1354 منتشــر نمود، به خوبی به معرفی این 

کشور مسلمان پرداخته است.
شــهید روحانی فــرد در مقاله‌ی دیگــری که به 
حجم یازده صفحه تحت عنوان »آشــنایی با تاریخ 
جمهوری ترکیه« در ســال 1355 در ســالنامه پیام 
اسلام به چاپ رسانده، سیمای تاریخی و سیاسی 
کشور مســلمان ترکیه را از دوران عثمانی تا عصر 

حاضر معرفی نموده است.
البته تعداد زیادی از کتاب‌ها، مقالات و یادداشت‌های 
شــهید روحانی فرد توسط ساواک نابود شده و یا 
قبل و بعد از شهادتش مفقود گردیده‌اند، چنان که 
در بخشــی از گزارش مورخ 49/4/30 ساواک، از 

شهید روحانی فرد در مقاله‌ی دیگری 
که به حجم یازده صفحه تحت عنوان 
»آشــنایی با تاریخ جمهوری ترکیه« 
در سال 1355 در سالنامه پیام اسلام 
به چاپ رسانده، ســیمای تاریخی و 
سیاسی کشور مســلمان ترکیه را از 
دوران عثمانــی تا عصر حاضر معرفی 

نموده است
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قول شهید روحانی فرد چنین آمده است: »متاسفانه 
مقالات ما را جمع‌آوری نمودند و ســازمان امنیت 

قم مانع چاپ آن گردید«.
ولی با این وجود مجموعه آثار و اسناد باقی مانده 
شهید روحانی فرد اکنون به هزاران برگ می‌رسد 
که در صورت ســاماندهی، تدویــن و ویرایش، 
بسیاری از آن‌ها قابل انتشــار می‌باشد. چون هم 
ارزش تاریخی دارنــد و هم ارزش علمی. علاوه 
بر این شــهید روحانی فرد با نویسندگان بزرگی 
مثــل آیت الله ســید علی خامنــه‌ای رهبر معظم 
فعلی، اســتاد شــهید عبدالکریم هاشــمی نژاد، 
حجت الاســام مصطفی زمانی، آیت الله مکارم 
شیرازی، آیت الله حسین نوری و... ارتباط علمی 
و پژوهشی داشت و در همین زمینه با مطبوعات 
و سالنامه‌های مذهبی معتبر کشور و مراکز علمی 
و فرهنگی مثل »موسسه تحقیقات علمی و دینی 
اصول دین« از ســال 1350 به بعد ارتباط نزدیک 

داشت.

 ایشان در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای هم 
بسیار فعال بودند اگر در این زمینه پژوهشی 

داشته‌اید، بازگو کنید.
شهید روحانی فرد یک روحانی منزوی و محصور 
در چهــار دیواری حوزه‌ها نبود بلکه روح پر تطبع 
و عقل کاوشگری داشــت. به همین جهت علاوه 
بر مطالعه و تحقیق و انتشــار کتاب، در دهه چهل 
و پنجاه با برخی از نشریات مذهبی ارتباط داشت 
و مقالاتــش در آن‌ها درج می‌شــد. لــذا فعالیت 
مطبوعاتی وی در دوران مبارزه زمینه‌ای شــد که 
وی در نخســتین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب با 
وجــود فقر مادی، اقدام به انتشــار هفته نامه »پیام 
مستضعفین« در گرگان و مازندران نماید که بسیار 

مورد استقبال مردم قرار گرفت.
روحانی فــرد اولین روزنامه نگار انقلابی و منادی 

اخلاق روزنامه‌نگاری بود.
مرحوم مصطفی زمانــی نجف‌آبادی که از نزدیک 
با کارهای علمی و مطبوعاتی شــهید روحانی فرد 
آشــنا بود، طی نامه‌ای در تاریخ 58/7/1 به وزارت 
ارشاد نوشت: »مشارالیه در دوران اختناق با این که 
حدود سه سال زندان سیاســی بوده‌اند در جریان 
تحصیلات علوم اســامی در قم و مشهد متجاوز 
از ده سال اســت که با مطبوعات اسلامی با عشق 
فراوان همکاری داشــته‌اند و مقــالات گوناگونی 
در روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ســالنامه‌های اسلامی  

منتشر ساخته‌اند«.
پیام مستضعفین اولین نشریه‌ی بومی بعد از انقلاب 
در منطقــه گرگان بــود که با نگرش اســامی و 
سیاســی در راستای آرمان‌های دینی و انقلابی امام 
خمینی و مردم‌، تدوین و چاپ می‌شد. این نشریه 
نشــانگر نیرومندی و چابکی شــهید روحانی فرد 

در عرصه روزنامه‌نگاری اســت که در آن شرایط 
ســخت سیاســی و کمبود چاپخانه و فقر مادی و 
مالی با ســبکی نوین و روشنفکرانه منتشر می‌شد. 
او نشــریه‌ای بزرگ و حجیم به قطع روزنامه‌های 
سراســری منتشر می‌کرد. از جمله ویژگی‌های این 
نشریه تیتربندی مناسب، انعکاس اخبار، گزارش‌ها، 
تحلیل‌ها و مقالات مهم و مفید منطقه‌ای و کشوری 
در آن بود که بسیار مورد توجه مردم اعم از شهری 

و روستایی قرار گرفت.
لذا شــهید روحانی فرد را باید یکی از پیشــگامان 
مطبوعات انقلابــی در دوره جمهوری اســامی 
نامید. این نشــریه تقریبا از مرداد سال 58 تا سال 
63 ادامه داشــت. او در یادداشتی، هفته نامه‌ی پیام 
مستضعفین را نشــریه‌ای با ایدئولوژی اسلامی و 

»زائیده‌ی انقلاب اسلامی« معرفی نمود.
اینجانب در خرداد سال 93 یعنی سی سال پس از 
شــهادت او طی سخنرانی در مراسم او و مصاحبه 
با یکی از ســایت‌های خبری کشــور، اعلام کردم 
که روحانی فرد اولین روزنامه‌نگار انقلابی اســتان 
گلســتان و »منادی اخلاق روزنامه‌نــگاری« بود. 
روحانی فرد از اواســط دهه چهل به طور حرفه‌ای 
به نویســندگی و روزنامه‌نگاری پرداخت، اما اوج 
کار رســانه‌ای او از اوایل دهه پنجاه آغاز شــد و 
پــس از پیروزی انقلاب با انتشــار هفته نامه »پیام 

مستضعفین« به شکوفایی مضاعف رسید.
روحانی فرد با انتشــار هفته‌نامه »پیام مستضعفین« 

فرهنگی  ـ  سیاســی  خدمت 
بزرگی به جامعه نمود، و در 
از همکاری شــهید  کار  این 
حجت الاســام سید محمد 
مســلم  آقای  طاهری،  طاهر 
عابدین  برادرش  رســتمانی، 
روحانــی فــرد و مخصوصا 
از صبــر و متانــت همســر 
دیگری  جمــع  و  گرامی‌اش 
و  دانشــجویان  و  معلمان  از 
دوســتان انقلابــی و متدین 
مدتی  بهره‌مند شــد. حتــی 
به علــت کمبــود بودجه و 
امکانات، دفتر توزیع نشــریه 
پیــام مســتضعفین در حوزه 
علمیه امام صادق )ع( گرگان 
قرار داشــت و مدیریت این 
حوزه در دست مرحوم آیت 

الله طاهری گرگانی بود.
بر  فرد علاوه  شهید روحانی 
آثار مکتوب، ســخنرانی‌های 
شهرها  در  نیز  روشنگرانه‌ای 
بــه  و روســتاهای منطقــه 
انجام  گوناگون  مناسبت‌های 

می‌داد و مردم را بیش از پیش نســبت به مواضع و 
سیاست‌های امام و جمهوری اسلامی و توطئه‌های 
ضد انقلاب داخلی و دشمنان خارجی آگاه می‌کرد. 
مثلا بعد از انقــاب در رادیو گرگان بیش از صد 
ســخنرانی مذهبی ایراد نمود که مورد توجه مردم 

قرار گرفت.
روحانی فرد در شــهرها و مناطق مختلف ایران و 
استان گلستان به ســخنرانی‌های سیاسی و مذهبی 
می‌پرداخــت. از جمله در اوایــل پیروزی انقلاب 
اسلامی او چند روز در حضور بيش از دو هزار نفر 
از نســل جوان و تحصيل كرده و طبقات مختلف 
اعــم از مــرد و زن درباره‌ی فضايل و ســجاياي 
اخلاقي و شخصيت جهاني و انساني امام علي )ع( 

در شهرستان رفسنجان به سخنرانی پرداخت.
ایشــان مدت‌ها امام جماعت مسجد محله فرحزاد 

او نشــریه‌ای بــزرگ و حجیم به قطع 
روزنامه‌های سراسری )پیام مستضعفین( 
منتشر می‌کرد. از جمله ویژگی‌های این 
نشــریه تیتربندی مناســب، انعکاس 
اخبار، گزارش‌هــا، تحلیل‌ها و مقالات 
مهم و مفید منطقه‌ای و کشوری در آن 
بود که بســیار مورد توجه مردم اعم از 

شهری و روستایی قرار گرفت

  شهید روحانی فرد و شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد
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تهران بود که هم با سخنرانی‌ها و هم با فعالیت‌های 
سیاســی و اجتماعی در آنجا خدمات ارزنده‌ای به 

مردم آن منطقه نمود. 
علاوه بر این شــهید روحانی فرد گاهی اوقات با 
صدور اطلاعیه‌های مختلف به روشــنگری مردم 
می‌پرداخت. همچنین او تشــکل‌های مختلفی نیز 
در منطقه تاسیس نمود که کمک بزرگی برای حل 

مشکلات مردم بود.

 ایشــان بعــد از پیــروزی انقلاب 
کردند،  قبول  هم  اجرایی  مســئولیت‌های 
راجع به مسئولیت‌های شهید توضیح دهید.

شــهید روحانی فــرد پس از پیــروزی انقلاب با 
روحیه‌ای جهادی، در استمرار مبارزات و خدماتش 
به مردم ایران مسئولیت‌های متعددی را با اخلاص 
و صداقــت بر عهده گرفت. در این راســتا ظاهراً 
اولین حکم مسئولیتش توسط آیت الله محمد امامی 
کاشــانی صادر شــد که حاکی از همکاری شهید 
روحانی فرد در قسمت تبلیغات اقامتگاه حضرت 
امام خمینی در تهران اســت. او در آنجا به عنوان 
نماینــده کمیته تبلیغات اقامتــگاه امام تلاش‌های 
فرهنگی ارزنده‌ای نمود. ســپس چند روز بعد، از 
طرف جامعه مدرســین حوزه علمیه قم به یکی از 
پادگان‌های مهم ارتش ایران بنام »پادگان کهریزک 
تهران« رفت که با امضای آیت الله حســین راستی 
کاشــانی و آیت الله یوســف صانعی برای کنترل 
وضعیت دینی و سیاســی آن پادگان و نظارت بر 
حُسن انجام وظایف افراد نظامی به آنجا اعزام شد. 
همچنین از طرف شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر 
باهنر و آیت الله خامنه‌ای به او مأموریت داده شــد 
که در ســاماندهی نیروهای معتقد به ولایت فقیه 
کوشــش نماید. او همچنین در دانشگاه فردوسی 
مشــهد )دانشــکده الهیات و معارف اســامی( 
فعالیت‌های چشمگیری داشــت و از بنیانگذاران 

انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده بود.
او کانون فرهنگی اســامی گرگان و دشت را در 
فروردین ســال 58 برای افشای ماهیت کانون‌های 
ضد خلقی بنیــان نهاد. ایجاد و تشــکیل اتحادیه 

اســامی روستائیان و کشاورزان گرگان و دشت و 
نیز کانون اسلامی شاعران و نویسندگان گرگان را 
در 15 شعبان سال 58 و تشکیل مرکز آمار و اسناد 
انقلاب اسلامی گرگان از دیگر اقدامات آن شهید 

در سال 1358ش بود. 
او همچنیــن بــرای مبــارزه بــا عوامــل چپ، 
ســلطنت‌طلب، فئودال و ضد انقــاب در منطقه 
گرگان و دشــت و ترکمن صحرا وارد صحنه شد 
و با انتشــار هفته‌نامه پیام مســتضعفین در منطقه، 
گام موثری در جهت خنثی نمودن توطئه‌های آنان 

برداشت. 
لازم به یادآوری اســت که »خط امام« معیار اصلی 
تفکرات و مواضع و اقدامات شــهید روحانی فرد 
بود. به همین خاطر همــواره تاکید می‌کرد که در 

راستای رهنمودهای امام عزیز حرکت کنید. 
علاوه بر این در تاریخ  اول آذر ســال 58 شــهید 
روحانی فرد توســط مهندس درازگیسو )فرماندار 
وقت گرگان( به عنوان عضو معتمد هیئت اجرایی 
همه‌پرســی و رفراندم قانون اساســی جمهوری 

اسلامی منصوب شد.
همچنین شــهید روحانی فرد احســاس مسئولیت 
نمود و در اسفند ســال 1358 از منطقه کردکوی، 
بندرگز و بندرترکمن کاندیدای اولین دوره مجلس 
شورای اسلامی شــد که نفر سوم شد، و موفق به 

حضور در مجلس نگردید. 
وی همچنین از خرداد ســال 59 به عنوان بازپرس 
دادستانی انقلاب و سپس در همین سال به سِمَت 
دادیار دادســرای انقلاب اسلامی گرگان منصوب 
شد. یکی از اقدامات شــهید روحانی فرد در این 
ســمت برخورد با افــراد مُخل آســایش مردم و 
سوءاستفاده‌کنندگان از اموال دولتی بود. در همین 

لازم به یاد آوری اســت که »خط 
امام« معیار اصلی تفکرات و مواضع 
بود.  فرد  روحانی  اقدامات شهید  و 
به همین خاطــر همواره تاکید می 
کرد که در راستای رهنمودهای امام 

عزیر حرکت کنید
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  تشییع پیکر شهید محمدعلی روحانی فرد توسط مردم فرحزاد تهران و گرگان
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راســتا او در تاریخ 16 مرداد سال 59 طی حکمی 
به شهربانی گرگان دســتور داد نسبت به »توقیف 
موتورسیکلت‌های صدادار و اشخاص ماجراجو و 
مُخل به آرامش مردم« اقدام سریع نمایند. در همین 
حکم از ماموران شــهربانی خواست کارمندانی که 
در ساعات غیراداری از ماشین‌های دولتی استفاده 
شخصی می‌نمایند را نیز به دادستانی انقلاب معرفی 

نمایند. 
یکی از تلاش‌های ارزنده شهید روحانی فرد مبارزه 
او برای ریشه‌کن کردن قاچاق اسلحه و مواد مخدر 
در منطقه بود. به همین خاطر او به عنوان بازپرس 
دادگاه انقلاب اســامی گرگان در تاریخ 59/5/16 
به چهار نفر از افراد واحد مبارزه با مواد مخدر سپاه 
پاســداران گرگان ماموریت داد تا در صورت لزوم 
با ورود قانونی به اماکن مشــکوک، عوامل مخرب 

را دستگیر نمایند.
روحانی فرد همچنین از 25 شــهریور سال 1359 
طی حکمی از ســوی آیت الله مهدوی کنی ـ وزیر 
کشور وقت ـ به سمت فرماندار شهرستان کردکوی 
منصوب گردید و پس از خدمات بی‌شمار، سه سال 
بعد در تاریخ 62/7/9 اســتعفا نمود. ایشان اولین 
فرماندار شهرستان کردکوی و ظاهراً نخستین طلبه 
فرماندار در نظام جمهوری اســامی ایران بود که 
توانســت در مدت سه سال در این سمت خدمات 
شایان توجهی به مردم منطقه ارائه نماید. او در زمان 
فرمانداری همکاری نزدیکی با سپاه پاسداران برای 
سرکوب منافقین و سایر گروهک‌های ضدانقلاب 
و نابودی تشــکیلات آنــان در منطقه کردکوی و 
بندرگز داشت. به طوری که از سوی آنان چند بار 

تهدید به مرگ شد. 
شــهید روحانی فرد شــبانه‌روز در خدمت مردم 
بود. با وجود کمبودها و کاســتی‌هایی که از دوران 
حکومت پهلوی بر مردم منطقه تحمیل شده بود و 
با وجود مسئولیت‌های مختلف دیگری که داشت، 
ولــی روزی 3 تا 5 ســاعت اضافه‌تر بعد از وقت 
اداری به کار فرمانداری مشغول بود. حتی بسیاری 
از روزهای تعطیل نیز به فرمانداری می‌آمد و به کار 
مردم می‌رسید. بی آن که یک ریال حق اضافه‌کاری 
بگیرد. به همین جهت او بارها مورد تقدیر مسئولان 
جمهوری اسلامی از جمله وزیر کشور و استاندار 
مازنــدران قرار گرفت. او فرمانــداری مردمدار و 
دلسوز و شــجاع بود. از انتقاد مخالفان و منتقدان 
واهمه نداشــت. حتی برای توجیه مردم نسبت به 
مشــکلات کشور در آن شــرایط جنگی و تحریم 
اقتصادی، با آن‌ها جلســه می‌گذاشت و رو در رو 

گفتگو می‌کرد. 
علاوه بر این در آن دوره دشــمنان انقلاب ســعی 
می‌کردند بین شــیعه و سنی اختلاف بیاندازند. اما 
شــهید روحانی فرد مکرر به منطقه ترکمن‌صحرا 
می‌رفت و حتی در مراســم نماز جمعه اهل تسنن 

شــرکت می‌کرد و همه را به وحــدت و برادری 
دعوت می‌نمود. 

او ضمــن خدمت در فرمانداری، مســئولیت‌های 
سنگین دیگری را نیز به عهده گرفت مثل سرپرستی 
هیئت پاک‌ســازی و سالم‌ســازی ادارات دولتی و 
واحدهای تولیدی اســتان مازنــدران. همچنین او 
مدتی سرپرســتی دفتر عمران امام خمینی، کمیته 
امور صنفی شهرســتان کردکوی و کمیته امداد امام 
خمینی کردکوی را نیز بر عهده داشــت و خدمات 

زیادی به مردم نمود. 
او در سوم اسفند ماه 1359 از طرف سرپرست بنیاد 
شهید انقلاب اسلامی کشور، به عنوان مسئول شعبه 
بنیاد شــهید کردکوی و بندرترکمن منصوب شد و 
در خدمت‌گذاری به خانواده‌های شهدا و جانبازان 

جنگ تحمیلی تلاش فراوان نمود. 
حجت‌الاســام محمــد علــی روحانی فــرد از 
بنیانگذاران و اعضای فعال جامعه روحانیت مبارز 
منطقه گرگان و دشــت بود که در تجمیع نیروهای 

خط امام در این منطقه نقش موثری ایفا نمود. 
او به افکار و ســیره امام عشق می‌ورزید و مدافع 

یــاران انقلابی و صادق امــام مخصوصا آیت الله 
خامنه‌ای بود و او را »مردی از سلاله‌ی پاک پیامبر 
اسلام )ص(، مرد محراب و سیاست، سرباز فداکار 
در جبهه‌های جنــگ، خطیبی توانا، کوبنده‌ی خط 
منافقین ســه چهره و فرصت‌طلبان از راه رسیده« 

معرفی می‌کرد.
در بهمن ســال 59 شــهید رجایی ـ نخست‌وزیر 
جمهوری اسلامی ـ به استان گلستان آمد و شهید 
روحانی فرد، هم به عنوان فرماندار و هم به خاطر 
ارادت و علاقه‌ای که به این همرزم دوران مبارزات 
 داشــت با او همراه شد و به تجلیل از او پرداخت. 
بطور کلی شــهید روحانی فرد در مســئولیت‌های 
مختلف فرهنگــی و سیاســی و اجرایی منطقه و 
کشور فعالانه حضور داشت که آخرین آن معاونت 
اداره نهم سیاســی وزارت امور خارجه جمهوری 

اسلامی بود. 
علاوه بر ایــن در زمان فعالیــت در وزارت امور 
خارجه، او تلاش‌های بی‌شمار دیگری نیز به عمل 
آورد که از جمله مسئولیت صندوق تعاون، انجمن 
اسلامی و تهیه گزارشات مهم سیاسی ـ بین‌المللی 
بود. او همزمان با حضور در وزارت خارجه، امامت 
جماعت مسجد آنجا و منطقه فرحزاد تهران را هم 
بر عهده داشت که به غیر از اقامه‌ی نماز و وعظ و 
موعظه، اقدامات زیادی برای رفاه و آسایش مردم 
فرحزاد مثل تاســیس صندوق قرض‌الحسنه، حل 
اختلافات محلی، تقویت تعاونی مصرف، بسیج و 

همبستگی اجتماعی و مذهبی مردم انجام داد.  
البتــه خدمات خالصانه شــهید روحانــی فرد در 
مســئولیت‌های مختلف به ملت و نظام اسلامی و 
فعالیت‌های اجرایی ایشــان فهرست مفصلی است 

که قطعاً در این مصاحبه نمی‌گنجد. 

شــهید روحانی فرد شــبانه‌روز در 
خدمت مردم بود. بــا وجود کمبودها 
و کاســتی‌هایی که از دوران حکومت 
پهلوی بر مردم منطقه تحمیل شــده 
مختلف  مسئولیت‌های  وجود  با  و  بود 
دیگری که داشــت، ولی روزی 3 تا 5 
ســاعت اضافه‌تر بعد از وقت اداری به 

کار فرمانداری مشغول بود

  در حاشیه سفر شهید رجایی رئیس جمهور وقت به شرق مازندران
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گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حجت الاسلام حسنعلی مازندرانی معروف به شیخ عبداله 

تکبر در مرام او جایگاهی نداشت
  درآمد

آقای حسنعلی مازندرانی معروف به شیخ عبداله از اساتید محترم دانشگاه‌های استان گلستان می‌باشند. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی 
زیادی در کارنامه زندگی‌اش ثبت و مضبوط اســت، از جمله مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان را بمدت چهارده سال 
برعهده داشتند. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات‌های مختلف در استان هم به عهده ایشان بود. سال 1374 محضر مقام معظم رهبری 
شرفیاب شده و  به امر آن حضرت همه‌ی فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی را رها کرده و وارد حوزه فعالیت نمایندگی رهبری در دانشگاه 
شدند. از سال 84 تاکنون این مسئولیت را در دانشگاه استان گلستان به عهده دارند. ناگفته نماند که در دروس حوزوی به مدت شش 

سال در درس خارج آیات عظام حاضر شدند و این حضور کما فی السابق ادامه دارد.
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 شما از چه زمانی با شهید روحانی فرد 
آشنا شدید؟

به لحاظ ســنی من حدود دوازده ســال از ایشان 
کوچک‌تــر بودم، قبل از انقلاب با ایشــان مأنوس 
بودم ما جوان‌تر بودیم اما ایشــان علی‌رغم ســن 
جوانــی، فردی پختــه و کارآزموده بــود. گاهاً از 
فعالیت‌ها و خدماتی که داشت به طور موجز برایم 
تعریف می‌کرد اما بیشــتر فعالیت‌هایش را مخفی 

نگه می‌داشت.
در بحث جبهه و جنگ و تلاش‌هایی که در حوزه 
دفاع مقدس داشــت، دفعاتی که بــه جبهه رفتند، 
اقداماتی که برای بازســازی سوسنگرد و خرمشهر  
انجــام می‌دادند، هیچ‌وقت در جبهه برای تســویه 
حســاب ترخص از جبهه و این‌گونه مسائل وارد 
نمی‌شــد چرا که می‌گفت: ما برای خدا رفتیم حالا 
بیاییم حساب و کتاب کنیم برای چی؟ اصلًا توی 
این مایه‌هــا نبودند. در جریان مبــارزات با رژیم 
ستم‌شاهی، ایشان و بسیاری از مبارزان این‌طوری 
عمل می‌کردند و به دنبال سوابق و حقوق و مانند 

اینها اصلًا مراجعه نمی‌کردند.

 تحلیل شما از انگیزه ایشان برای ورود 
به حوزه‌های مقدسه علمیه چیست؟

حضرت آیت الله طاهری اعلی ‌الله مقامه الشــریف 
فرموند: آدم هرچــه انگیزه‌ی طلاب را برای ورود 
به دروس دینی بررســی کند، مشاهده می‌کند که 
والدین طلاب از نظــر دیانت و پایبندی به احکام 
الهی، محکم‌تر از خود بچه‌های‌شان بودند. این باور 
قلبی‌شان بود که در یک چنین روزگاری که )رژیم 
ستم‌شاهی( فرزندان‌شان را راهی حوزه می‌کردند. 

خانــواده‌ی روحانی فرد علی‌رغم فقر اقتصادی در 
اوج دیانت و تقوی بودند و مردم روستای ایلوارین 

شاهد این ادعای بنده هستند.

 درباره‌ی روحیات ایشان و فعالیت‌های 
علمی و فرهنگی توضیح دهید.

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به 
رهبری حضرت امام خمینی )ره( در ســال 1357، 
ایشان با شــرکت در کنکور در دانشــگاه الهیات 

مشهد پذیرفته شد.
با خانــواده که آن زمان 2 یا ســه فرزند قد و نیم 
قد داشتند، منزل ما مشرّف شدند. آدم بسیار ساده 
زیســت و خاکی بودند اهل تعــارف و این‌گونه 
مســائل نبودند. همیشــه قلم به دست بود و واقعاً 
مشــتاق بود. به نوشته‌های شــعارهای انقلابی در 
و دیوار خیابان‌ها و دانشــگا ه‌ها متمرکز می‌شد و 
نکات مهم را در ورقه‌هــای کوچک که در جیب 

داشت، یادداشت می‌کرد.
که  یادداشــت‌هایی  اگــر  معتقدم 
از منابــع معتبر داشــت، فرصت 
می‌یافــت تنظیم و تدویــن کند، 
الآن چندین کتاب معتبر از ایشــان 
چاپ می‌شد. واقعاً آدم پرتلاش و 
اهل پژوهش بود. به لحاظ روحی 
به جرات می‌گویــم هیچ دافعه‌ای 
اهل‌بیت  که  همان‌گونه  نداشــتند. 
علیهم الســام در برخورد با مردم 
عادی جامعه، با ســعه صدر عمل 

می‌کردند.
درخصــوص ارزش‌هــای نظام و 
اهل  هیچ‌وقــت  جامعه  رهبــری 
گذشت نبود و به وظیفه‌ی انقلابی 

خویش عمل می‌کرد.

 اگــر مایلیــد دربــاره 
ایشــان  ویژگی‌های اخلاقی 

بیشتر توضیح بفرمایید.
نگاه ایشان به انسان‌های اطرافشان، 

نگاه به خلقت زیبای خداوندی بود و تکریم انسان 
را از وظایف خویش تلقی می‌کرد. در خیابان امام 
خمینی گرگان، شخصی را مشاهده کردم که با تیپ 
خاصی که آن فرد داشت، سبیل‌هایی از بناگوش در 
رفته و لباس مُد روز آن روزگاران، به گونه‌ای با او 
مصافحه می‌کرد که انگار بعد از سال‌های متمادی 
یکی از عزیزترین نزدیکانش را دیده است و او را 

در بغل گرفته بود. 
بعد از او پرســیدم، آقا شــیخ، ظاهراً با همه کس 
می‌جوشید؟ با تبسم گفت: آره، این‌ها رفقای هم‌بند 
و هم سلول من هســتند، ما تو زندان از هر نوعی 

داشتیم، رفاقت ما از آنجا شکل گرفت.
تکیه کلامی که داشتند کلمه‌ی »جان، جان« بود. هر 
کسی صدایش می‌کرد از عمق وجودش می‌گفت: 

جان جان، بله، بفرمایید.
تکبرّ و انَاَ رجلٌ در مرام او جایگاهی نداشت. واقعاً 
فردی ساده‌زیست و بی‌آلایش بودند. در فرمانداری 
شــاهد گفتمان ایشــان با مراجعین بودم. هرکسی 
مراجعــه می‌کرد و از مشکلات‌شــان دم می‌زد، با 
 کلماتی مهربانانه به استقبالش می‌رفت و به درد دلش

گوش می‌داد.
ایجــاد تشــکل‌های مردم نهــاد، یکــی دیگر از 
فعالیت‌های ایشــان بود. با اســتفاده از همان اسم 
و عنوان تشــکل‌ها، به دنبال احقاق حقوق مردم، 
کشاورزان و روستائیان می‌رفت. تأمین کود و سم 

کشاورزها را از این طریق پیگیری می‌کرد.
در رقابت‌های انتخاباتی دور دوم مجلس شــورای 
اســامی، یکی از بســتگان نزدیکش با او رقابت 
می‌کرد. ایشــان جانب احتیاط را داشت تا نسبت 
به آن کاندید، از حق عدول نکند. گرچه بســیاری 
هم از انصاف و عدالت در حق ایشان عبور کردند.

قبل از پیروزی انقلاب اســامی در مشهد بودند. 
همراه با آقایانی مانند شهید کامیاب و آقای فرزانه 
و عده‌ای دیگر، با حضرت آقا حشر و نشر داشتند، 
ایشان دوست و همرزم و همچنین شاگرد حضرت 
آقا )آیت الله خامنه‌ای( بودند. شهادت ایشان ترفیع 
درجات برای ایشــان بود، اما مردم از خدماتی که 

می‌توانست انجام دهد، محروم ماندند. 

 از ارتباطات ایشان با آیات عظام ساکن 
در منطقه اگر اطلاعی دارید، بازگو کنید.

مرحوم آیت الله طاهری از جمله کسانی بود که با 
ایشان ارتباط نزدیک و صمیمانه داشت، ارتباطشان 

با یکدیگر، ارتباط مرید و مراد بود. 
شهید جاوید الاثر محمد طاهر طاهری فرزند آیت 
الله طاهری از جمله دوستان نزدیک آقای روحانی 
فــرد بودند. آنها ارتبــاط نزدیکی با هم داشــتند 
. همچنیــن در نشــر هفته‌نامه پیام  مســتضعفین، 
همکاری می‌نمودند. روحشــان شاد و یادشان پر 

رهرو باد. 
  حضور شهید در مسجد خرمشهر 1361

در رقابت‌هــای انتخاباتــی دور دوم 
از  یکی  اســامی،  مجلس شــورای 
رقابت می‌کرد  او  با  نزدیکش  بستگان 
ایشان جانب احتیاط را داشت تا مبادا 
نســبت به آن کاندید، از حق عدول 
نکند. گرچه بســیاری هم از انصاف و 

عدالت درحق ایشان عبور کردند
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  درآمد

شیخ اسماعیل جهانشاهی، متولد 1323، 
می‌باشد.  گلستان  ازاستان  نوکنده  شهر 
دروس حوزوی را تا ســطح خارج در قم 
نام گذراند وی در  نزد اســاتید صاحب 
جریــان مبارزات در یک ســخنرانی به 
مناســبت چهلم شــهادت معلم شهید 
اسدی عرب در مسجد ولیعصر )عج( گز 
از توابع شهرستان بندر گز مورد تهاجم 
وحشیانه ارتش و ساواک شاه قرار گرفت. 
در جریان هجوم به شــرکت‌کنندگان در 
این مراســم بیش از چهار تن از مردم به 
شهادت رسیده و تعدادی زخمی شدند. ما 
در شرایطی خدمت ایشان رسیدیم که از 
بیماری به شدت رنج می‌برد که در اینجا 

از بزرگواری ایشان سپاسگزاریم. 

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حجت الاسلام حاج شیخ اسماعیل جهانشاهی
نمایندگی حوزه ولی فقیه در جهاد سازندگی استان گلستان 

شهامت و بی باکی او مرا به حیرت می‌انداخت!

 از آشنایی خودتان با شهید محمدعلی 
روحانی فرد بگویید؟

از همان اوایل که ایشان به قم مشرف شدند، ما به 
سبب هم‌سن و سال و هم‌شهری بودن، بسیاری از 

درس‌ها و کلاس‌ها را با هم می‌گذراندیم. 
وضعیت مالی شــهید چندان تعریفی نداشت ولی 
این به معنای حالت انفعالی ایشــان نبود تا تلاش 
کند جایگاهی را تصاحب کند. با هم دوست بودیم 

و در مبارزات کنار هم تلاش می‌کردیم.

ایران  اســام  تاریخ   جنابعالــی در 
اطلاعــات زیادی داریــد و در تجزیه و 
تحلیل مسایل سیاسی مسلط هستید، تحلیل 
شــما از زندگی و مبارزات سیاسی قبل و 
بعد از انقلاب شهید روحانی فرد چیست؟

برای شــناخت ایــن بعد از شــخصیت این عالم 
مجاهد و مبارز ضروری اســت تا اندیشه و افکار 
انقلابــی امام خمینی )ره( شــناخته و مورد اذعان 

قرار گیرد. 

 شیخ محمدعلی روحانی فرد شاگرد امام خمینی )ره(
بــود. از همان اوایل نوجوانــی علاوه بر تحصیل 
علوم دینی به صف مبارزان و مجاهدان اولیه حوزه 
پیوست. شهامت و مجاهدت این انسان آدمی را به 
حیرت می‌اندازد. من اهل غلو و زیاده‌روی نسبت 
به ایشــان نیستم. خیلی‌ها ســعی کردند تا در این 
خصوص با من مصاحبه کننــد ولی بنا به دلایلی 

نپذیرفتم. 
بعد از چندین ســال و با توجــه به این که بخاطر 
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اختلاف نظر درخط مشی سیاسی من با ایشان بعد 
از انقلاب، با صدای بلند اعلام می‌کنم که شهامت 
و بی‌باکی این بشــر مرا به حیــرت می‌انداخت. 
جالب اســت همه بدانند کــه الان هم گاهی این 

مطلب، ذهنم را درگیر می‌کند.

 از صراحت بیان شما سپاسگزارم، اما 
شواهد و مصادیقی اگر به خاطر دارید بیان 

کنید؟ 
در قم روزی از من خواست تا به مجلس ختمی 
برویم. احتمال دادم که صاحبان عزا از دوستانش 
باشند. راه افتادیم و به مسجد محل برپایی مجلس 
وارد شدیم. ایشان مســتقیم در کنار شخصی که 
میکروفــون در اختیار داشــت و قرآن می‌خواند 
قــرار گرفت. من هم در کنارش نشســتم، به من 
گفت می‌خواهم صحبت کنم گفتم با قرار قبلی؟ 
گفــت نه، حاضرین این مجلــس باید از نهضت 
خمینی آگاه شوند. پس از قرائت حمد و سوره از 
صاحب مجلس اذن گرفت و دقایقی به سخنرانی 

پرداخت. 
او پس از مقدمه‌ای کوتاه به ســتمگری‌های نظام 

شاهنشاهی پرداخت و بدون هیچ ترس 
و واهمه‌ای در نهایت آرامش ســخنان 
غرایی ایراد کــرد. مهمان‌ها عده‌ای از 
سخنان آتشین این طلبه‌ی جوان مانده 
بودند و عده‌ای هم آثار مسرت‌بخش 
در چهره‌شــان هویدا بود. با ســخنان 
گویا بــدون ذره‌ای تــرس و واهمه، 
مطالبی روشنگر و آگاهی‌بخش، درباره 
یزیدیان زمان و معرفی رهبری شایسته 
و خــدا ترس، ارائه کــرد و بلافاصله 

مجلس را ترک کرد. 
من در آن وقت از آن همه شــجاعت 
متعجب و شگفت زده شدم و این در 
حالی بود که ایشان اظهار داشت که ما 
فقط به وظیفه‌ی طلبگی خویش عمل 

می‌کنیم.

 آیا خاطره‌ای از خود شــیخ 
درباره  فرد،  روحانی  محمدعلی 
حوادث تلخ و یا شــیرین دوره‌ 

مبارزاتی ایشان شنیده‌اید؟  
البته همان‌گونه که مشــاهده می‌کنید، 
من در جدال با این عارضه‌ی بیماری 

هستم و گذشــت زمان طولانی هم مزید بر علت 
فراموشی‌هاســت. این پژوهش بایــد حداکثر در 
همان ســال‌های 65 ـ 64 انجام می‌شد. درباره‌ی 
حکومت نظامی قم از ایشــان حضوری شــنیدم 
که کنار کیوســک جراید و مجلات ایستاده بودم 
و تیترهــای روزنامه‌ها را مطالعــه می‌کردم. یکی 
از مامورین مســتقر در خیابــان  بر روی من زوم 
کرد، اســلحه‌اش را به طرف من نشانه رفت و بی 
محابا شــلیک کرد. گلوله از کنار صورت من رد 

شد ولی به من اصابت نکرد. یک چنین حادثه در 
کل کشــور نادر بود مگر این که تظاهرات جمعی 
و یا پراکنده انجام می‌شــد و یا ماموران با مردم در 
تعقیب و گریز بودند. و این خاطره‌ای است که از 

زبان ایشان شنیدم. 

 شما با شیخ محمدعلی قبل از انقلاب 
و همچنین در دوره کوتاه پنج ســاله‌ی 
پس از انقلاب آشنا و همراه بوده‌اید. می 
خواهم دیدگاه کلی شما را نسبت به شهید 

بدانم. 
ما در دوران رژیم ستم‌شــاهی، اســاس دوســتی 

فی‌مابین مبتنی بر مشی طلبگی بود.  
ایشان یک انسان عارف و مجاهد به تمام معنا بود. 
او برای هر قدمی که بر می‌داشــت دارای برنامه و 
هدف بود و در راستای اهداف تعالی‌بخش حضرت 
 امام رحمت الله علیه، درنگ را جایز نمی‌دانست. 
شــهید شــیخ محمد علــی در کــوران حوادث 
اعتراضات مردمی، یک رهبر بود و هیچ حادثه‌ای 
او را از تلاش علمی و فرهنگی باز نمی‌داشــت، 
فرصت‌هایی که بزرگان انقلاب به او داده بودند را 
رها کرد تا در کنار مردم شهرش، به مشکلات‌شان 
رســیدگی کند. الحق والانصاف خدمات شایانی 
کرد. در یک کلام این شهید، چهره‌ی شاخص یک 
طلبه را در تمامی مراحل زندگی، نشــان داد و به 
زعم من، اعمال و کردار او »شــکوه طلبگی« را در 

جامعه ما به تصویر کشید. 

در یک کلام این شهید، چهره ی 
شــاخص یک طلبه را در تمامی 
مراحل زندگی، نشــان داد و به 
زعم من، اعمال و کردار او »شکوه 
های  رخ حوزه  بــه  را  طلبگی« 

مقدسه علمیه به تصویر کشید
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گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حجت الاسلام رضاعلی محمودجانلو دبیر بازنشسته دبیرستانهای مازندران

در بین طلاب حوزه علمیه، شهامت شهید زبانزد خاص و عام بود
  درآمد

حجت الاسلام رضاعلی محمودجانلو، فرزند علی اکبر متولد 1325 شهر گلوگاه می‌باشد. سال 1340 برای تحصیلات علوم حوزوی وارد 
حوزه علمیه نوکنده )استان گلستان( شد.  شــهریور 1343 به قم مهاجرت کرد. سال 1346 به خدمت سربازی اعزام شد و مجدداً به 
حوزه علمیه قم بازگشــت و به ادامه‌ی تحصیل پرداخت. ســال 1359 بعد پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه عالی رضایی قم مدت 2 
ســال آموزش دید و سال 61 به استخدام آموزش و پرورش درآمد. مدت ده سال در بندرترکمن و شهرستان بهشهر به امر تدریس در 
دبیرســتان‌ها پرداخت. ایشان در حال حاضر بازنشسته و امام جماعت مسجد ملاعباس شهر گلوگاه را بعهده دارند. ایشان از دوستان 

نزدیک شهید بوده و ارتباط خانوادگی بین ایشان و بیت شهید هم‌چنان پا برجاست.
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 دربــاره آشــنایی خودتان با شــهید 
محمدعلی روحانی فرد بگویید. 

ســال 1345 در مدرســه‌ی خیرات خان با ایشان 
آشــنا شــدم و مدت این رفاقت فقــط ده روز به 
طول انجامید چرا که من به قم هجرت کردم. آنجا 
خبردار شدم که ایشــان به سبب فعالیت‌های ضد 
رژیم شاه بازداشت و زندانی شد. من از قم با ایشان 
مکاتبه می‌کردم حتی زمانی که زندان افتاد. در این 
خصوص خاطره‌ای به ذهنم رســید و آن این که؛ 
نامــه‌ای را همراه عکس حضرت امام خمینی )ره( 
داخل پاکت گذاشــتم برای ایشان در زندان ارسال 
کردم. نامه به دست‌شان رســید و مامورین زندان 
متوجه این قضیه شدند. اما به علت اخلاق خوب 
ایشــان، مامور زندان اغماض کرد و توصیه کرد تا 

این‌گونه مکاتبه صورت نگیرد. 

 در آن روزها اعلامیه و یا داشتن عکس 
امام جرم محسوب می‌شــد، آیا این باعث 
دردسری تازه برای شهید در زندان نشده بود؟ 
مــن تجربه کافی مبارزاتی نداشــتم. بعدها از خود 
شهید روحانی فرد پرســیدم، ایشان کلی خندید و 
گفت: زندانبان ســفارش کرد که رفقایت دیگر از 
این کارها نکنند و باعث دردسر ما و شما نشوند. 

 برداشــت شــما از این عکس‌العمل 
مناسب زندانبان در آن وقت چه بود؟ 

به نظر من چند دلیل می‌تواند داشته باشد. یکی اینکه 
ایشان بسیار جوان و کم‌سن و سال بودند، دوم اینکه 
بــا گروهک‌ها و جریانات مســلحانه کار نمی‌کرد. 
امــا از نظر من مهم‌تریــن دلیل، رفتار و ســلوک 
مسالمت‌آمیز ایشان با سربازها و ماموران بود. بسیار 
خوش مشرب و آدمی با شور و نشاط بود. اگر هزار 
بار کتکش می‌زدند، ایشان خم به ابرو نمی‌آورد. شما 

داستان مرحوم آزاده ابوترابی را حتما شنیدید! 

 شما اگر اشاره‌ای کنید 
خوشحال می‌شویم. 

در خاطرات آزادگان آمده، وقتی 
را، ســربازان  بزرگــوار  آن  که 
گاهی  می‌زدند،  شــاق  عراقی 
خســته می‌شدند و شــاق از 
می‌افتاد. ســردار  آن‌ها  دســت 
ابوترابــی،  مرحــوم  آزادگان 
بلافاصله خم می‌شــد، شلاق را 
بر می‌داشت و دو دستی تحویل 
سرباز یا افسر عراقی می‌داد. این 
اخــاق و فرهنگ بود که باعث 
پیروزی جمهوری اســامی در 

جهان شد. 
شهید جوان، آقا شیخ محمدعلی 
روحانی فــرد رضوان الله تعالی 
علیــه، عــاوه بر شــهامت و 
داشت  اخلاق حسنه‌ای  بی‌باکی 
کــه همه را مجــذوب می‌کرد، 

حتی شکنجه‌گران‌اش را.
همین اخــاق نیکوی او باعث 
شد که از بابت عکس حضرت 
امام )ره( بی‌خیال او شوند. سال 
1347 من مجدداً ایشــان را در 
مدرسه حجتیه قم زیارت کردم 
و به مدت دو ســال هم حجره 

بودیــم. البته در این مدت من و ایشــان و مرحوم 
شــیخ جمال با هم زندگــی می‌کردیم و با حجت 
الاسلام سید ســیف الله علوی در مباحثات درسی 

کنار هم بودیم.
ســال 1348 مــن ازدواج کــردم و علی‌رغم این 
که ایشــان هم به لحاظ علمــی و هم مبارزاتی در 
مرتبه عالی قرار داشت و اصلًا به لحاظ شخصیت 
مبارزاتی کسی خود را هم‌سنگ او نمی‌دانست، اما 
ایشان تواضع به خرج دادند و در مجلس عروسی 
من لحظاتی، به مدح امام علــی )ع( پرداختند که 
صدای بسیار دلنشین و تسلط بر اشعار، حاضرین 
را که اکثراً روحانیت معــزز منطقه بودند به وجد 

آورد. 

 از نظر جنابعالی مهم‌ترین ویژگی شهید، 
بعد از سوابق مبارزاتی ایشان چه بود؟ 

ایشــان مبــارزات و اعتراضات بــه بی‌عدالتی و 
ظلم و ستم دســتگاه هیات حاکمه را یک تکلیف 
دینی و ملی می‌دانســت اما مهم‌ترین خصوصیت 
اخلاقی او، مطالعه بود. ایشان هر روز یک روزنامه 
می‌خریــد با آنکه به لحاظ اقتصادی شــرایط لازم 
را نداشت. عشق و علاقه عجیبی به کتاب داشت. 
روزنامه‌ها را در حجره بایگانی می‌کرد در حالی که 
بعضی از هم حجره‌ای‌ها مقاومت می‌کردند و به او 
اعتراض داشتند. او مرتب به مطالعه کتب مختلف 

و در زمینه‌های گوناگون می‌پرداخت. 

 خاطراتی که در رابطه با مبارزات ایشان 
دارید بازگو کنید. 

ایشــان سرنترسی داشــت. در قم، گرگان و یا هر 
جایــی دیگر، بدون هیچ تــرس و واهمه به انتقاد 
علیه رژیم می‌پرداخت و شــعارهای کوبنده ســر 
می‌داد. بین طلاب شــهامت ایشان زبانزد بود. در 
تهــران هیات‌های مذهبی دعوتش می‌کردند و من 
ایشان را همراهی می‌کردم. در سخنرانی‌هایش به 
مســائل روز می‌پرداخت از شخصیت امام خمینی 
)ره( می‌گفــت و از ظلمی که بر مردم و اســام 
می‌رفت. من شاهد بی‌واســطه‌ی سخنرانی‌هایش 
بودم. این شجاعت و شهامت شهید بالاخره در ما 

هم کارگر افتاد. 

 نگاه جنابعالی نسبت به شخصیت شهید 
که در صنف روحانیت بودند، چیست؟ 

ایشــان مرتب مطالعــه می‌کردند، اهــل تحقیق و 
پژوهش و طالب آگاهــی به نقطه نظرات صاحب 
نظران بودند. آیا می‌دانید هدیه‌ی ایشــان به من و 

امثال من چی بود؟ 
کتــاب! من هنوز کتاب‌های ســید جمــال الدین 
اسدآبادی را که شهید به بنده اهداء کردند به عنوان 
یادگار در کتابخانــه‌ام نگهداری می‌کنم. آن روزها 

ایشان سر نترسی داشت. در قم، گرگان 
و یا هر جایــی دیگر، بدون هیچ ترس و 
واهمه به انتقاد علیه رژیم می‌پرداخت و 
بین طلاب  شعارهای کوبنده سر می‌داد. 
شــهامت ایشــان زبانزد بود. در تهران 
می‌کردند  دعوتش  مذهبــی  هیات‌های 
را همراهی می‌کردم، در  ایشــان  و من 
سخنرانی‌هایش به مسائل روز می‌پرداخت 
و  از شخصیت امام خمینی )ره( می‌گفت

  شهید روحانی فرد در جمع زندان بانان زندان دژبانی مشهد سال 1354
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جزء کتاب ضاله از نظر رژیم بود. ایشــان سختی 
بسیاری متحمل شد. ساواک بسیاری از کتاب‌هایش 
را در روســتای ایلوار لگدمال کرد و من این‌ها را 

به چشم دیدم. 
ایشــان طرحی را روی تمثال حضــرت امام )ره( 
طراحی کرد که دراطراف آن نوشته بود: »حرّیت«، 
»آزادی«، »شجاعت« که من هم‌اکنون آن را در آلبوم 

شخصی نگهداری می‌کنم. 

 شــما درابتدا گفتید ایشان در مشهد از 
دوستان و شــاگردان حضرت آقا بودند و 
خاطره‌ای در این زمینه دارید. برای حسن 

ختام مصاحبه بفرمایید.  
بله، عــرض کردم مدت ده ســال در شهرســتان 
بندرترکمن تدریس کردم. زمانی که شهید روحانی 
فرد فرماندار کردکوی بودند، در بندر، به سراغم آمد 
و گفت: آماده‌اید تا به دیدار رئیس جمهور برویم؟ 
خیلی خوشــحال شدم و به ایشــان عرض کردم 
ملاقات عمومی ســاعت 9/5 صبح شروع خواهد 
شــد شــهید گفتند: »دیدار ما خصوصی است«. به 
راه افتادیم تا به محل استقرار حضرت آقا رسیدیم. 
ایشان پیش رفت و به مسئول آنجا گفت: »به آقاجان 
بفرمایید، شیخ محمدعلی روحانی فرد قصد ملاقات 
با شما را دارند«. پاسدار محل استقرار حضرت آقا 
به داخل رفتند و بلافاصله برگشتند و از ما دعوت 

کرد که به محضر حضرت آقا مشرف شویم. 
البته حضرت آقــا با علمای اهل ســنت ملاقات 
داشــتند، با این حال بزرگواری فرمودند و ما را به 

حضور پذیرفتند. 
به اتفاق شــهید خدمت آقا رسیدیم پس از ورود 
دیدم حضرت آقا گفت: به به ســام آقای شــیخ 
محمدعلــی روحانی فرد. من از حافظه‌ی حضرت 
آقا تعجب کردم. به حضرت آقا گفتم: که ایشــان 
فرماندار هســتند. حضــرت آقا گفتنــد: عجب، 
فرماندار هم شــدی؟ احسنت. شما تهران تشریف 
بیارید تا خدمت‌تان برسیم. حتماً خدمت‌تان برسیم! 

و این جمله را تأکید کردند. 

 آیا شهید روحانی فرد شما را به حضرت 
آقا معرفی کرده بودند؟ 

بله. به آقا فرمودند: ایشــان دبیر 
دبیرستان‌های بندرترکمن هستند. 
حضرت آقــا رو به مــن کرد و 
فرمــود: چی تدریــس می‌کنی؟ 
عرض کــردم که در دبیرســتان 
اسلامی  معارف  دروس  دخترانه، 
را تدریــس می‌کنــم. حضــرت 
به حجــاب دختران  راجــع  آقا 
پرســیدند. من به ایشــان عرض 
کــردم کــه بســیاری از آنها از 
می‌کنند.  اســتفاده  لباس ســنتی 
برخورد  فرمودنــد:  آقا  حضرت 
شما با آن‌ها چگونه است؟ دراین 
فرمودند،  توصیه‌هایــی  ارتبــاط 
کتاب‌های  با  رابطه  در  مخصوصاً 
ویژه‌ی اهل سنت و حفظ احترام 
 نســبت به بزرگان اهل ســنت،
توصیه‌های جدی و پدرانه داشتند 
که به نظر بنده اگر این نکات در 
رعایت  جامعه  لایه‌هــای  تمامی 
شود، ایران الگوی مناسب برادری 

و منادی وحدت تمام امت اسلامی خواهد بود کما 
اینکــه علی‌رغم تبلیغات دشــمنان خارجی، ایران 
تاکنون مهم‌ترین منادی وحدت در جهان اســام 

بوده و خواهد بود. 
ملاقات شــیخ محمدعلی روحانی فرد با حضرت 
آقا حدود نیم ساعت طول کشید. متاسفانه به دلیل 
بیماری‌های متعددی که با آن دســت و پنجه نرم 
می‌کنم. حافظه‌ام از گفت و گوی فی‌مابین شهید و 
حضرت آقا چندان به یادم نمی‌آید و حافظه‌ام یاری 
نمی‌کند. اما برخورد دوســتانه و با شور و نشاطی 
که بین شهید و حضرت آقا بود، نشان از دلدادگی 

استاد و شاگرد و یا مرید و مراد بود. 

 از این کــه دعوت مــا را پذیرفتید 
بی‌نهایت سپاسگزاریم 

حقــی که شــهدا بر گردن مــا دارنــد، فراتر از 
این‌هاست. کند و کاو پیرامون این شهید بزرگوار 
باید خیلــی جلوتر از اینها صــورت می‌گرفت. 
علی‌هذا از دســت‌اندرکاران این ماهنامه، تشکرو 

قدردانی می‌کنم. 

فرد  روحانی  محمدعلی  شیخ  ملاقات 
با حضرت آقا حدود نیم ســاعت طول 
بیماری‌های  دلیل  به  متاسفانه  کشید. 
متعددی که با آن دســت و پنجه نرم 
می‌کنــم. حافظه‌ام از گفــت و گوی 
چندان  آقا  حضرت  و  شهید  فی‌مابین 
به یادم نمی‌آید اما برخورد دوستانه و با 
شور و نشاطی که بین شهید و حضرت 
آقا بود، نشــان از دلدادگی اســتاد و 

شاگرد و یا مرید و مراد بود
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 از نحوه آشــنایی‌تان با شهید حجت 
الاسلام محمدعلی روحانی فرد بگویید؟

آشــنایی من با ایشــان ســال 1350 بــه قبل از 
عزیمت‌ام به پاکســتان و سوریه بر می‌گردد. بنده 
عصری وارد حیاط فیضیه قم شدم. تعداد طلاب 
با هم گپ و گفت داشتند. در آن میان سید جلیل 

القدر که همه‌ی طلبه‌ها به او احترام می‌گذاشتند، 
بــا طلبه‌ی نوجوانی گفت و گــو می‌کرد و از او 
درباره اخبار اوضاع مملکت و مســائل سیاســی 

می‌پرسید.

 سید را شما می‌شناختید؟

اوایل نه، بعداً به من گفتند که آقا ســید حســین 
بهبهانی پسر بهبهانی بزرگ بودند. بعدها من هم 

با ایشان آشنا شدم. 
یکــی از طلبه‌هــای حاضر به طلبــه‌ی نوجوانی 
خطاب کــرد؛ آقای روحانی فرد، ایشــان )من( 
همشهری شماست. شیخ محمدعلی سریع خود 

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با دکتر عباس عرب عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

جشن‌های 2500 ساله را مغایر همه احکام اسلام می‌دانست
  درآمد

عباس عرب متولد 1336، از روستای توابع شهرستان گرگان می‌باشند پس از دوران ابتدایی به دروس حوزوی روی آورد. وی مدتی در 
گرگان، مشهد و قم درس خواند. 

پس از بازگشت از لبنان )آبانماه 1357(، پس از اخذ دیپلم، وارد دانشگاه شد و موفق به اخذ کارشناسی شد. به تحصیلاتش ادامه داده 
تا در رشــته ادبیات عرب از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد بوده و تاکنون 

موفق به ترجمه و تألیف چندین عنوان کتاب شده است که مهم‌ترین آن »قرآن و روانشناسی« می‌باشد.



www.navideshahed.com
70

يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

را به من رســاند. مصافحه‌ی گرمی کرد و گفت: 
الان کجایی؟ پس از این که متوجه آدرس من شد 
به من گفت: بیا حجره‌ی ما، تو مدرسه‌ی حجیته. 
به قدری روی‌گشــاده و مهربانی داشــت که من 

دعوتش را اجابت کردم و با آنها همراه شدم. 

 علت حضور شما در سوریه و لبنان 
چه بود؟ 

همه این‌ها بر می‌گردد به آشــنایی من با شــهید، 
ایشــان مســیر مبارزاتی را برایم تبییــن کرد و 
بابت مســئولیتی که شــیعه در برابر ظلم و ظالم 
و بی‌عدالتی داشــت، با من گفتگو کرد. راستش 
نمی‌خواستم از قافله عقب بمانم علی‌رغم این که 
روحیه‌ی من بیشتر علمی و کسب دانش بود. اما 
آقای روحانی فرد قدرت بیان تاثیرگذاری داشت 

و هر آنچه را که می‌گفت، عمل می‌کرد. 
این بیانــات و آن عمل به دســتورات و احکام 

اسلامی هر شنونده‌ای را به وجد می‌آورد. 
این بود که راهی سوریه شدم تا آموزش‌های لازم 

چریکی را ببینم و برگردم. 

 موفق بودید؟ 
اوایل بله... ولی بعدها به درد کلیوی دچار شــدم 

و کلًا مبارزه را بوسیدم و به کنار گذاشتم. چرا که 
توان تحرک آنچنانی را نداشتم. 

 شــما از چه زمانــی وارد مبارزات 
شدید؟

من از قضایای مبارزات ایشان در مشهد اطلاعاتی 
نداشتم، ایشان در حجره، دستگاه گیرنده )رادیو( 
داشت و صدای آقای دعایی که از عراق دریافت 

می شد را به اتفاق سایر طلاب گوش می‌کرد. 
در تابســتان سال 1350، شــاه مقدمه جشن‌های 
2500 ســاله را تدارک می‌دید. با هم عازم کلاس 
درس آقای باکویی بودیم و ایشــان درس آقای 
بنی‌فضل می‌رفتند. جمله‌ی معروفی داشت. »این 
جشــن‌ها با همه چیز اســام و احکام اسلامی 
مغایر است«. این کلام معروف آن بزرگ مرد بود. 
پس از این جمله، ایشــان تقریباً یک کلاس نیم 
ســاعته‌ای در مورد اخبار کشور و تخلفات شاه 
برایــم بازگو کرد و مــن از همان روز به هدایت 

ایشان وارد سیاست و مبارزات شدم. 

 نگاه خودتان به شــخصیت شــهید 
محمدعلی روحانی فرد را توصیف کنید.

سرســختی، شــجاعت و شــهامت این شهید را 
روزه‌ی  دو  مبــارزات  در 
بودم.  شــاهد  ایشان  از  قم 
البتــه جوان‌ترها باید از جو 
اختنــاق آن روزهــا مطلع 
روحانی  بدانند  تا  بشــوند 

فرد کیست؟
هفته‌نامه  انتشــار  بحث  در 
»پیــام مســتضعفین« حتی 
بــرای مصاحبــه بــا آقای 
این  رفتم.  قــم  به  منتظری 
کار به سفارش شهید محمد 
منتظری صورت گرفت. اگر 
چه دوست صمیمی با شهید 
روحانی فرد بــودم ولی از 
پذیرفتن معاونت فرمانداری 
یا مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی گــرگان امتنــاع 
ورزیدم چون روحیه‌ی کار 

اجرایی نداشتم. 
اخــاق و رفتــار و تعامل 
متانت‌آمیز ایشان، یک لطف 
خدادادی بود. ایشان در این 
زمینه اعجوبه بود. شخصیت 
از  پس  داشــتند.  بی‌نظیری 
الــه طاهری، به  ترور آیت 
 اتفاق هم به ملاقات آیت الله

رفتیم. نوع رفتار ایشــان با 

 یکدیگر به گونه‌ای بود که من احساس می‌کردم آیت الله
طاهری با پسرش ملاقات می‌کند. 

شهید روحانی فرد اهانت‌ها و توهین‌های آدم‌های 
غافل را با صبر و متانت اغماض می‌کرد. 

افراد سرشــناس از تهــران مثل اســتاد محمود 
حکیمی شرفیاب می‌شدند. 

آقای قرائتی و یا برادر ایشــان )البته شک دارم( 
خدمت‌شــان می‌آمدند. افرادی که چریک بودند 
بــرای هماهنگی مبــارزات به ملاقات ایشــان 
می‌آمدند. بسیاری از آن اشخاص را نمی شناختم 
و شهید سعی می‌کرد که آن افراد شناسایی نشوند.
کارهای حجره بین ما سه نفر تقسیم‌بندی می‌شد. 
در حالی که من 17 ســاله بودم و ایشــان 27 ـ 
26 ســاله بود ولی مشکلاتی که از ناحیه ما ایجاد 
می‌شد با بزرگواری برخورد می‌کرد و خودش آن 

مشکلات را برطرف می‌کرد. 

 اگر خاطره‌ای دیگر دارید بازگو کنید. 
هنگامی کــه در بهمن ۱۳۵۷ بــرای حضور در 
مراسم اســتقبال از حضرت امام از شهرستان به 
تهران می‌آمدم، به طور تصادفی او را در اتوبوس 
دیدم. او هم به همین منظور به تهران می‌رفت. هر 

دو بسیار خوشحال شدیم. 
گفت: »پسر جان! این مدت کجا بودی؟ می‌بینی 
مملکت در آســتانه آزاد شدن اســت؟ آن همه 

مبارزه و تلاش اینک دارد به ثمر می‌نشیند«. 
سپس به اتفاق هم در تحصن علمای قم و تهران 
در مسجد دانشگاه تهران و مراسم ورود حضرت 
امام شــرکت کردیــم که اندکی بعد هم شــاهد 

پیروزی انقلاب بودیم. 
بدین‌سان حاصل فداکاری‌های او و هزاران شهید 
و مجروح و ملت قهرمان ایران به رهبری حضرت 
امام، نابودی رژیم شاهنشــاهی و پیروزی انقلاب 
شکوهمند اســامی ایران بود که با عینیت تحقق 
یافت. ســپس مردم قهرمان منطقه شهید روحانی 
فرد را چون بیرق پیروزی سر دست گرفتند و در 

خیابان‌ها به تظاهرات و شادمانی پرداختند. 
 دستیار مصاحبه‌کننده: کمیل )اسدالله( شفائی

اخلاق و رفتار و تعامل متانت‌آمیز ایشان، 
یک لطف خدادادی بود. ایشان در این 
زمینه اعجوبه بود. شخصیت بی‌نظیری 
داشتند. پس از ترور آیت الله طاهری، به 
اتفاق هم به ملاقات آیت الله رفتیم. نوع 
رفتار ایشان با یکدیگر به گونه‌ای بود که 
من احساس می‌کردم آیت الله طاهری با 

پسرش ملاقات می‌کند
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گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با دکتر منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه

شهید »روحانی فرد« آدم با نشاطی بود
و هیچ‌وقت تبسم از چهره‌اش دور نبود

  درآمد

منوچهر متکی به سال 1332 در شهرستان بندر گز در خانواده‌ای تادیب به آداب اسلامی دیده به جهان گشود. وی پس از اخذ دیپلم در 
مشهد مقدس و به اتمام رساندن خدمت نظام وظیفه، به شغل معلمی روی آورد. در کشور هندوستان، در دانشگاه بنگال به تحصیل در 
رشته علوم اجتماعی پرداخت و پس از مراجعت به کشور، برای کاندیداتوری دوره اول مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. با حمایت 
مردم و شهید محمدعلی روحانی فرد به مجلس راه یافت. آقای متکی مدت 27 سال از عمرش را در حوزه سیاست خارجی گذراند. در 
دوره دولت احمدی نژاد به وزارت خارجه انتخاب شد. ایشان سال 1389 به افتخار بازنشستگی نایل آمد. مصاحبه پیش رو توسط سرکار 

خانم اعظم حسینی نویسنده حوزه دفاع مقدس انجام شد.
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بزرگوار  با شــهید  آشنایی‌تان  اولین   
محمد علی روحانی‌فرد کی بود؟

 سال 1358 در منطقه کردکوی.

 اولین برخورد را خاطرتان هســت که 
چه اتفاقی افتاد؟

موقعی بود که ما هر دو ثبت‌نام کردیم برای نامزدی 
نمایندگی مجلس شورای اسلامی. در مرحله اول 
در یک سخنرانی که به یکی از روستاها می‌رفتیم 
ظاهراً تداخلی در برنامه‌ها شده بود و همان شبی 
که برای ما سخنرانی گذاشته بودند برای ایشان هم 

گذاشته بودند.

 کجا؟
در روستای سرکلاته استان گلستان

 چه جالب. جزئیاتش را می‌فرمایید که 
چه اتفاقی افتاد؟

خوب ما رفتیم آنجا هر دو آنجا متوجه شدیم که 
یک زمان معین هر دوی ما در یک مسجد در یک 
محل آمدیم برای تبلیغات انتخاباتی. به هم گفتیم 
چه بکنیم بهتر از این نمی‌شود که نشان بدهیم یک 
رقابت انتخاباتی سالم و برادرانه چگونه هست؟ 
کلی به هم تعارف کردیم که کی اول ســخنرانی 
کند. نهایتاً ایشان دعوت ما را پذیرفتند. به عنوان 
اولین ســخنران سخنرانی‌شان را کردند و بعد هم 

ما رفتیم پشت تریبون و صحبت‌های خودمان را 
کردیم. این شاید جزء اولین برخوردهایی بود که 
در جریان آن من بیشــتر به روحیات ایشان آشنا 
شــدم و نوع تعامل‌شان، چون تصویری که برای 
من ایجاد شــده بود براساس شنیده‌ها و براساس 
سوابق ایشــان بود. شهید قبل انقلاب در طلبگی 
به تحصیل علوم دینی پرداختند بنابراین به عنوان 
کسی که با مبانی و دیدگاه‌های اسلامی آشنا شده 
مطرح بود. نکته دوم که هر کسی از شهید متوجه 
شــده و دریافت می‌کرد این بود کــه در دوران 
طلبگــی و قبل از انقلاب فرصت درک و حضور 
در جلســات درس و ارتباط با شــخصیت‌های 
بزرگی مثل حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم 
انقلاب را به دست آورده بود. 
این ارتباطات موجب شده بود 
دومین خصلت یعنی انقلابی و 
سیاسی بودن در افکار و رفتار 
آن عزیــز بــروز و ظهور پیدا 
بنابراین شــهید روحانی  کند. 
اسلام‌شــناس  فرد  یــک  فرد 
انقلابی بودند و ویژگی سومی 
که ما بعد از انتخابات مجلس 
با آن مواجه شدیم مسئولیت به 
کار  در  بود.  فرمانداری  عنوان 
فرمانداری اولین چیزی که در 
مراجعات مردم و پیگیری امور 
به عنوان یک فرماندار روحانی 
مشــاهده می‌کردید شــور و 
عشــق خدمت به مــردم بود. 
در این زمینه خســتگی‌ناپذیر 
بود. در هر مــوردی و کاری 
یعنی  بــود.  خســتگی‌ناپذیر 
احساس می‌کرد که وقف این 

کار هست. 
اعتقاد راسخ شــهید به راه امام 
موجب شد که من و ایشان هر 
دو در دوران رقابــت انتخاباتی 

مواجهه باشیم با کسی که به عنوان کاندیدای رقیب 
در حال فعالیت بود )عضو تشکل مجاهدین خلق 
و به تعبیر حضرت امــام )ره( منافقین بود، بعدها 
هم به خارج از کشور فراری شد و کماکان در دام 

منافقین هست(. 

 احساس می‌کنم آن منطقه در آن زمان 
شرایط خاصی داشت.

البته گرایشــات چپ هم در گذشــته‌های دور به 
معنای کمونیستی‌اش در منطقه وجود داشت. ضمن 
آنکه چهره‌هایی مثل کیا نوری و دیگران از آن خطه 
بودند. بعدها به لحاظ حاکمیت جو روشــنفکری، 
گرایشــات چپ افراطی وجود داشت در آن زمان 
که این گرایش‌های چــپ افراطی بعد از پیروزی 
انقلاب خــودش را در قالب ارتباط با جنبش ملی 
مجاهدین خلق و ســازمانهای دیگــر مانند فدایی 
خلــق بروز می داد لذا ایشــان و بنــده رویاروی  
کاندیدای رقیبی که آن موقع به هرحال صلاحیتش 
تایید شده و آمده بود در بازار انتخابات قرار گرفته 
بودیم. یکی دیگر از ویژگی‌های شهید این بود که 
روی راه امام راه اصیل انقلاب تعصب داشــت و 
ویژگی بعدی که قبلش اشاره کردم مسئولیت ایشان 
برای خدمات اجرایی بود به مردم و در این ویژگی 
ما او را مرد خدمت می‌دیدیم. یعنی آنچه که کار در 
خود فرمانداری بود آنچه که سرکشی به روستاها و 
مناطق محروم بود ایشان هیچ چیز را نه نمی‌گفت 
هرکســی که می‌آمد تقاضایی و درخواستی داشت 
را پاسخ می‌داد. درخواست‌های عمومی را به طور 
کامل نه نمی‌گفت. فلان روســتا فلان مشــکل را 
دارند، جاده میخواهند، امکانات دیگر می‌خواهند، 
رفاهی و عمرانی و این‌ها را تامین می‌کرد. در عین 
حال کردکوی مســیر جاده اصلی کشور بود همه 
مسافرانی که به مشهد می‌رفتند، همه کسانی که به 
مناطق دیگر شمال می‌رفتند از آنجا عبور می‌کردند. 
بعضی از این‌هــا آن موقع بنزین که کوپنی بود کم 
می‌آوردنــد و در راه مانده می‌شــدند و ایشــان با 
پیش‌بینی این‌طور موارد سعی می‌کرد که برای آن‌ها 
تدارکــی در نظر بگیرد و یک امکاناتی برای‌شــان 

تامین بکنند. 

 این برخوردها را شما از نزدیک دیده 
بودید؟

بله خوب مــن نماینده بــودم و می‌رفتم منطقه و 
ارتباط مســتقیم داشتم. ایشــان فرماندار بودند تا 
پایان دوران. ما هیچ وقت در طول این 4 ـ 3 سال 
نکته‌ای بین‌مــان و یا خدایی نکرده دلخوری پیش 

نیامد.

 برخورد خوبی داشتند.
ایشان نوعاً روحیه بسازی داشتند. دل بسیار بزرگی 

انتخابات  از  بعد  ما  ویژگی ســومی که 
مجلس با آن مواجه شدیم مسئولیت او 
به عنوان فرماندار بود. در کار فرمانداری 
اولین چیزی کــه در مراجعات مردم و 
به عنــوان یک فرماندار  امور  پیگیری 
روحانی مشــاهده می‌کردید شــور و 
عشق خدمت به مردم بود. در این زمینه 
و  موردی  هر  در  بود.  خســتگی‌ناپذیر 
کاری خستگی‌ناپذیر بود. یعنی احساس 

می‌کرد که وقف این کار هست
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داشتند. هیچ وقت شما از او نشنیدید در مورد کسی 
حرف بد بزند، بدگویی و غیبت بکند این نشــان 
می‌دهد که دل او آنقدر حجیم بود که خوبی‌ها در 
آن جــا می‌گرفت و اگر  از کســی بدی می‌دید تو 

دلش میماند و آن را بروز و ظهور نمی‌داد.
سعه ‌صدر بسیار بالایی داشت که این در واقع در 
منش اسلامی و آموزه‌های اسلامی در واقع اسباب 
و لوازم الراس هســت. ســعه ‌صدر جــزو لوازم 
ریاست و مدیریت کردن اســت که در ایشان به 
وفور دیده می‌شــد.گاهی بعضی از اطرافیان شاید 
ناراحت می‌شــدند اما ایشان در مقابل تندی‌های 
دیگــران صبــوری می‌کــرد و تنــدی نمی‌کرد. 
هیچکس ندید ایشــان به کسی تندی بکند. حالا 
آدم گاهی عصبی می‌شــود. ولی این‌گونه رفتارها 
در ایشــان نادر بود. دلیلش این بــود که در نگاه 
به کار، نگاه اعتقادی داشــت. احســاس می‌کرد 
یک تکلیفــی را دارد انجام می‌دهد همان‌گونه که 
قبل از انقلاب مبارزه را تکلیف می‌دانســت؛ بعد 
انقلاب خدمت را تکلیف می‌دانست و خودش را 
قبل انقلاب وقف مبــارزه و بعد از انقلاب وقف 

خدمت کرده بود.

 و ایــن کاملًا توســط دیگرانی که با 
ایشان ارتباط داشتند درک و حس می‌شد 
که ایشــان از ته دل یعنی خالصانه دارند 

خدمت می‌کنند.
کســانی که با شــهید از نزدیک مانوس بودند این 
روحیه را می‌دیدند و به ســامت روح، دنیازدگی 
او و اسیر دنیا نشدن ایشان شهادت می‌دهند. مال و 

اموال خاصی نداشت، اما مناعت طبع داشت.

 از مناعت طبع شــهید مصداقی دارید 

بفرمایید؟
بلــه، در جایی نیازی می‌دید، گاهی بالاخره ماده و 
تبصره اداری اجازه نمی‌داد، این‌جا خودش کمک 
می‌کرد. از امکانات شخصی خودش کمک می‌کرد 
و برخــی از این موارد چه طــوری در برخورد با 
اربــاب رجوع متحول می‌شــد و چگونه در ازای 
برخوردهای ناصواب و نادرســت دیگران از کوره 
در می‌رود، انســانی که آرمان‌گرا باشد انسانی که 
به هدف‌ها نگاه بکنــد از موانع کوچک و بزرگی 
که در مســیر راه پیش می‌آید، زده نمی‌شود، خسته 
نمی‌شود، ناامید نمی‌شــود، خودش را به بن‌بست 
رســیده حس نمی‌کند. این ویژگی‌هــای افراد با 
ایمانی هست که به آرمان‌های‌شــان اعتقاد دارند. 
شــهید روحانی‌فرد چنین آدمی بود. یعنی احساس 
می‌کرد که او همواره باید به بلندی‌ها، به بالاها باید 
نگاه بکند و درگیر آن‌چه که حقیر هســت آن‌چه 
که پایین هست نشــود. این را شما در نگاهش و 
در کلامش و در رفتارش می‌دیدی. یعنی ســیره او 
مبتنی بر این نگرش بود. روحیات او مبتنی بر این 

نگرش بود.

 اگــر بخواهیم کمی برگردیم به عقب، 
شما رقیب سیاسی او در انتخابات مجلس 
بودید و در آن رقابت شــما پیروز شدید. 

برخورد شهید چطور بود؟ 
ببینید در واقع »شهید روحانی فرد« بعد شد فرماندار 
کردکوی. ما پیگیری می‌کردیم که کردکوی تبدیل 
به شهرستان بشــود، الان چهار شهرستانی که در 
حــوزه انتخابــی داریم اولش‌ کردکــوی بود بعد 
بندرترکمن شــد بعد بندرگز و بعد گمیشــان. ما 
با یک جمعی از بزرگان و ســران کردکوی آمدیم 
و رفتیم وزارت کشــور و وزیر وقت کشور آقای 
میرســلیم بود را دیدیم و گفتیم کــه این بزرگان 
هــر کدام وکیل من هســتند و وضعیت کردکوی 
این هســت و درخواست ما این هست که این‌جا 
شهرستان بشــود. مدتی طول کشید تا شهرستان 
شــد. تصور می‌کنم چیزی حــدود بیش از یک 
ســال طول کشید که ایشان شد فرماندار. متاسفانه 
روال‌های غیر مرسومی که وجود دارد این هست 
که کسی که وکیل می‌شــود سعی می‌کند چینش 
نیروها را خــودش در حوزه انتخابیه‌اش داشــته 
باشــد. فرماندار را خودش تعیین کند. بخشدار را 
خودش تعیین کند. گفتم سیستم مربوطه خودش 
باید درســت انتخاب بکند و خودش اقدام بکند. 
لذا وقتی وزارت کشور براساس پیشنهاد مردم شهر 
کردکوی، آقــای روحانی‌فرد را به عنوان فرماندار 
انتخاب کرد، هیچکس از من مخالفت نشنید بلکه 
استقبال کرده و خوشــحال شدم. این نگاه متقابل 
بین بنده و ایشان موجب شده بود ما در طول 4 ـ 3 
سال هیچ مشکلی نداشته باشیم، بعد از اینکه دوره 
نمایندگی مجلس، به اتمام رســید، من به فاصله 
یک هفته رفتم وزارت خارجه. آقای دکتر ولایتی 
از بنده دعوت کرد و خواست که جایی قول ندهم. 
چون من معلم بودم، قبل انقلاب و بعد انقلاب هم 

فرهنگی بودم.

 معلم چه دوره‌ای؟
قبل انقلاب معلم ابتدایی بودم در روستای سرکلاته، 
آنجا استخدام شدم. در واقع گرگان استخدام شدم، 
آمــدم کردکوی و در کردکوی هم تقســیم شــده 
رفتم روستای سرکلاته و سال بعدش در روستای 
کارکنده که روستایی در شهرستان بندرگز هست و 
در دبســتان درس می‌دادم. بالاخره دوره نمایندگی 
من تمام شــد و رفتم وزارت خارجه. چندی طول 
نکشــید که ما از شهید روحانی فرد دعوت کردیم 

بیا وازرت خارجه و ایشان هم پذیرفت.

 تقاضای شما بود یا ایشان؟
از تخصص و معلومات ایشان در رابطه با کشورهای 
اســامی هم آگاه بودم. بنده درخواســت کردم از 
ایشان که به وزارت خارجه بیاید. ایشان علاقه‌مند 

شــهید روحانی‌فرد چنین آدمی بود. 
یعنی احســاس می‌کرد که او همواره 
باید به بلندی‌ها، بــه بالاها باید نگاه 
که حقیر هست  آن‌چه  درگیر  و  بکند 
آن‌چه که پایین هســت نشــود. این 
را شــما در نگاهش و در کلامش و در 
رفتــارش می‌دیدی. یعنی ســیره او 
مبتنی بر ایــن نگرش بود. روحیات او 

مبتنی بر این نگرش بود

  حاشیه اجلاس تقریب مذاهب- وزارت امور خارجه سال 1363
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بود و آمد و در اداره هفتم سیاسی بکارگیری شد.  

 مسئولیت شما آن موقع چه بود؟
رئیس اداره هفتم سیاسی بودم.

 شهید  در چه مسئولیتی بکارگیری شده 
بود؟

به عنوان مسئول میز کشور مالزی. مطالعات مربوط 
بــه مالزی را انجام می‌داد و کمتر از یک ســال ما 
باهم در وزارت خارجه همکار بودیم تا اینکه سال 
1363 من به عنوان ســفیر رفتم ترکیه که متاسفانه 
بعد از مدتی خبر شــهادتش رو در اســفند 64 از 

گیرنده تلویزیون با خبر شدم.

 آیا کار تخصصی شهید میز مالزی بود؟
در وزارت خارجه یک کار تخصصی‌اش مســئول 
میز مالزی بود اما باز بروز و ظهور شخصیت شهید 
روحانی ‌فرد اختصاص بــه این کار تخصصی‌اش  
وزارت خارجه نبود او به فاصله کوتاهی در جمع 
14 ـ 13 نفــره اداره ما یک الگو شــد یک نمونه 
شد. نمونه‌ای که از او صداقت در می‌آمد، اخلاص 

در می‌آمد، صمیمیت در می‌آمد، عدم عصبانیت در 
می‌آمــد، همون چیزهایی که قبلًا از او نقل کردیم، 
اینجــا هم بروز پیدا کرد. بچه‌ها شــیفته‌ی منش و 
اخلاق ایشان شــدند و با فاصله کوتاهی به عنوان 
یک الگوی معنوی بیــن کارمندان وزارت خارجه 
معرفی شد. ما تعدادی از طلبه‌ها و روحانیون را در 
وزارت خارجه داشتیم آن‌ها هم اشخاص محترمی 
بودنــد، مورد احترام بودند، اما ایشــان یک جلوه 

خاصی کرد.

 احساس می‌کنید این تاثیرگذاری و این 
جذابیت شخصیت ایشان به خاطر چه بود؟

شــهید روحانی فرد درون و بیرونش شادی داشت 

یعنی آدم بانشــاطی بود. ایشان هیچ‌وقت لبخند از 
لبش، دور نمی‌شد. هرکس ایشان را می‌دید متبسّم 
می‌دید. شــاید در دل او مشکلات فراوانی وجود 
داشت »در این عالم کسی بی غم نباشد، اگر باشد 
بنی آدم نباشــد«. ایشــان با آن وضعیت زندگی، 
مشکلات فراوانی داشت که با آن مشکلات دست 
و پنجه نرم می‌کرد اما هیچکدام از این ســختی‌ها 
و نداشتن‌ها را شــما در چهره او نمی‌دیدی، او را 
بشاش و شاداب می‌دیدی، در عین حال در کارش 

تخصص داشت.

 شنیدن خبر شهادت ایشان چه احساسی 
به شما دست داد؟

ما خبر شــهادت هر شهیدی را که می‌شنیدیم یک 
احساس عمومی داشتیم به اینکه سردار و درخت 
تنومنــد دیگری در راه دفاع از انقلاب اســامی و 
آرمان‌های امام به شــهادت رسید و تقدیم اسلام و 
انقلاب شد. اما خبر شهادت شهیدی که از نزدیک 
او را می‌شــناختیم طبیعــی بود که یک احســاس 
اختصاصی پیدا کنیم. من تا مدت‌ها چهره در واقع 
مخلصانه شهید روحانی‌فرد را که همیشه خودش 
را بدهکار انقلاب می‌دانست و هیچ وقت در کلام 
او در نگاه او طلبکاری از انقلاب نمی‌دیدی، جلوی 
چشمانم بود. این رمز مردان خداست این رمز افراد 

انقلابی واقعی اسلامی هست.
ایشــان در وزارت‌خانه کارشــناس مالــزی بود. 
دقت او در اینکه مالزی را بشناســد، اطلاعاتش را 
جمع‌آوری کند، مســایل و احزاب سیاســی آن و 
مسایل فرهنگی و مســایل دینی مالزی را بررسی 
کند ســتودنی بود و در این امور پشــتکار عجیبی 

داشت. 

خودش  همیشه  روحانی‌فرد  شــهید 
هیچ  می‌دانســت.  انقلاب  بدهکار  را 
وقــت در کلام او، در نگاه او طلبکاری 
از انقلاب نمی‌دیــدی. این رمز مردان 
واقعی  انقلابی  افراد  رمز  این  خداست 

اسلامی هست.

  سومین کنفرانس بین المللی اندیشه اسلامی در ایران
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رویکرد تحلیلی به مبارزات شهید حجت الاسلام روحانی فرد در گفتگوی شاهد یاران با
مسلم رستمانی فعال فرهنگی ـ سیاسی غرب استان گلستان 

شهید از معدود چهره‌های انقلابی بود
که حاضر نشد از مردم محروم منطقه فاصله بگیرد

  درآمد

مسلم رستمانی اهل و ساکن روستای ایلوار شهرستان کردکوی است. دوران تحصیلات را در زادگاهش و تهران  به پایان رساند و پس 
از اخذ فوق دیپلم و اتمام ســربازی به کسوت پر افتخار معلمی مفتخر و با عشق و علاقه زایدالوصف سالیان متمادی در این سنگر به 
انجام وظیفه پرداخت. در اثنای خدمت دوسال در پست معاونت پرورشی در ترکمن صحرا در تعلیم و تربیت فرهنگی و دینی فرزندان 
اهل‌سنت )امت اسلامی( این خطه از دشت وسیع گرگان ایفای نقش نمود. تمام افتخارسی‌ساله خدمت‌شان در آموزش و پرورش،  توجه 
به ارزش‌ها و صیانت از دســتاوردهای انقلاب اسلامی در فراز و فرودها بوده و الگوی رفتاری ایشان در این مسیر، انقلابیون همسنگر و 
 حشر و همنشینی با شهید روحانی فرد و برخورداری از دم مسیحایی‌شان بود و اکنون که دوران بازنشستگی را طی می‌کند همچنان
پر انرژی و در حد توان  در سپهر  فرهنگی و سیاسی منطقه و استان مشغول انجام وظیفه می‌باشند. آنچه در پی می‌آید تحلیل زندگی 
حجت الاسلام و المسلمین شهید حاج شیخ محمدعلی روحانی فرد در گفتگوی شاهد یاران با آقای مسلم رستمانی، پسرخاله، دوست 

و همراه صادق شهید می‌باشد. مسلم رستمانی در منطقه به راستگویی و دوری از زخارف دنیوی مشهور است.
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 نگاه خودتان در عنفوان جوانی نسبت 
به شهید و اقدامات مبارزاتی ایشان با رژیم 

ستم‌شاهی را برای ما بازگو کنید. 
انقلابیون مبارز بویژه مبارزان علیه رژیم ستم‌شــاهی 
در  قبل از انقلاب شاخص‌ترین چهره‌ها برای ما که 
جوان بودیم و تشــنه عدالت مطرح و تمامی تلاش 
ما معطوف به اندیشــیدن و عملگرایی به ســبک و 
ســیاق آنها بود. از دوران کودکــی  بدلیل قرابت با 
شهید روحانی فرد علاقه‌ای دو سویه فی‌مابین من و 
شهید برقرار بود. با وجودی که اختلاف سنی دوازده 
ساله با هم داشتیم اما مهر هم‌خونی کشش و جاذبه 
هم‌جوشــی معنوی مخصوصا برای حقیر نسبت به 
ایشان را فراهم می‌کرد. بیاد دارم تابستان سال ۴۸ که 
پنجم ابتدایی بودم، شهید من و تعدادی از هم‌سن و 
ســال‌های فامیل را جمع و گروه سرودی را تشکیل 
داد که حقیر تک‌خوان ســرود بودم و ما این سرود 
را در مســاجد در جشن با شــکوه میلاد امام عصر 
عجل الله‌ می‌خواندیم. سرودها دارای مضامین دینی 
با طعم انقلابی بود که شــاه بیت ســرود »بپا پرچم 
دین اســام ما همه مرز و بوم مسلمان ما« و ابیاتی 
دیگر که حاکی از فکر و اندیشــه بلند مشارالیه در 
اســام‌خواهی و انقلابی‌گری بــود.  این فعالیت‌ها 
مــورد عنایت ویــژه مردم مخصوصا نســل جوان 
آن دوران بــود که البته گاهی هــم مورد ملامت و 
نکوهش تعدادی از وابستگان رژیم شاهنشاهی قرار 
می‌گرفت. بخاطر دارم ما را با اهدای کتاب داســتان 
راســتان شــهید مطهری )جلد زرکوب که برای ما 
بسیار جالب و نوستالوژیک بود( مورد تفقد قرار داد. 
تابستان‌ها برای ما خاطره‌انگیز بود زیرا ایشان در این 
مدت از حوزه علمیه به زادگاهش می‌آمد و بیشتر با 
جوانان و نوجوانان روستا حشر و نشر داشت و من 
که پسرخاله شــهید بودم بیشترین بهره و نصیب را 
از مصاحبت با او داشــتم که برایم بسیار بیاد ماندنی 

هست. 

 تحلیل شــما درباره‌ی عملکرد رفتاری 
شهید، بعد از پیروزی انقلاب در مسئولیت 

فرمانداری چیست؟ 
شــهید روحانی فرد، واجــد روحیه و منش خاصی 
بودنــد که به صراحت می‌گویم در کمتر روحانی‌ای 
مشــهود بود. ســادگی و صفای باطن هم‌جوشی با 
اقشــار مختلف در هر رده ســنی و طبقه اجتماعی  
دور از عُجب و خود برتربینی وجه ممیزّ ایشــان با 
هم‌لباسی‌هایش بود. سجایایی را که بر شمردم را نه 
بعنوان فامیل بلکه از زبان بســیاری از مردمی که از 
دور و نزدیک با او آشــنایی داشتند حتی آن‌هایی که 
در راســتای تفکر سیاسی وی نبودند اظهار می‌کنم. 
شــهید دارای ظاهر و چهره‌ای کاریزمایی و جذاب 
بودند. اصولاً لبخندی ملیــح بر زیبایی و جذابیتش 
می‌افزود و وقتی این صورت و ســیرت زیبا توأمان 

جلوه‌گر می‌شد هر مخاطب و هم‌نشینی را مجذوب 
خود می‌کرد. حتی مخالفین سیاسی‌اش از اینکه وی 
را ببیننــد و دمی را با او بگذراننــد از ته دل راضی 
بودند. شــاهد ادعایم اظهارات و اعترافات بسیاری 
از رهبران جریانات غیرهمسو هست. به گوشه‌هایی 
کوچک از صفــا و صمیمیت وی که عرض می‌کنم 
عنایــت بفرمایید. خــود و خانواده و پــدر و مادر  
ایشان از قشــر پایین و غیر برخوردار بودند لذا وی 
در تابستان‌ها در روســتای زادگاهش جهت گذران 
زندگی برای بازگشــت به قم، باتفاق جوانان روستا 
روزهــا را به کارگری در مزارع دیگران می‌پرداختند 
و ضمن کســب در آمد جوانان همکارش را تشویق 
به ادای نماز جماعت و کســب مهارت‌های دینی و 
آگاهی از مسائل اجتماعی و سیاسی می‌کرد که همین 
رفتار ایشــان باعث آن گردید که بســیاری از همان 
جوانان صحنه گردان روزهای خون و قیام و پیروزی 

بر طاغوت شدند.
موردی دیگر که خود شاهد آن بودم را عرض می‌کنم 
زمانی که ایشان فرماندار کردکوی بود روزی تعدادی 
کارگر در حــال کار در خیابان منتهی به فرمانداری 
بودند و آنها برای رفع خستگی در حال صرف چای 

دودی بودند که شــهید در کنار آنها نشست و ضمن 
اینکه از چای آن‌ها می‌نوشــید با آن‌ها به شوخی و 
خوش و بش پرداخت و جویای حال و روزشــان 
شــد. بدون آنکه آن کارگران وی را بشناســند. در 
همین حین راننده فرمانداری ایشان را مورد خطاب 
قرار دادند که آقای فرماندار فلان جلسه دیر می‌شود 
و شهید از کارگران خداحافظی کرد و آنان انگشت 
حیرت به دهان که این دیگر چه آدم ساده و باصفایی 
بود که علی‌رغم این موقعیت حاضر شد با ما آن هم 

روی خاک بنشیند و از عذای ساده ما تناول کند.

 نظر شما در خصوص دغدغه‌های ایشان 
درباره‌ی معیشت مردم چیست؟

در ایامی که فرهنگ منحوس و وارداتی غرب و شرق 
در کشور شیعه ایران جولان می‌داد و جوانان این مرز 
و بــوم فوج فوج در آن مبانــی فرهنگی و باورهای 
غلط جذب و مســخ می‌شــدند و از  فرهنگ دینی 
خود فاصله وحشتناک می‌گرفتند، توجه به فرهنگ، 
شاخص‌ترین  دغدغه‌های شهید روحانی فرد شد. او 
به این باور و نتیجه رسید که صرف آموختن صرف 
و نحو نمی‌تواند جوابگوی سئوالات متبادر در  اذهان 
جوان باشــد. لذا باید با آنها ارتبــاط برقرار کند. او 
و دیگر هم‌فکران توانســتند با هنــر قلم این ارتباط 
دو ســویه را از کانال مطمئن علی‌رغم تحت کنترل 
شــدید و محدودیت‌های عوامل رژیم برقرار کنند. 
علاقمندی شــهید روحانی فرد به مســائل فرهنگی 
از آغازین ســال‌های ورودش به حوزه علمیه شکل 
گرفت. نعمت قلم از الطاف خدایی بود که معظم له 
از آن بهره‌مند بــود. در آن ایامی که طلبه‌های جوان 
فقط مترصد فراگیــری دروس یومیه در چارچوب 
تعریف شــده حوزوی بودند، شــهید روحانی فرد 
ضمن آموختن آن دروس، نگاهی روزآمد و کارآمد 
به مســائل فرهنگی و سیاسی داشته و با زدن زانوی 

شهید گروه سرودی را تشکیل داد که 
حقیر تک‌خوان ســرود بودم و ما این 
سرود را در مساجد در جشن با شکوه 
امام عصر عجل الله‌ می‌خواندیم.  میلاد 
ســرودها دارای مضامین دینی با طعم 
انقلابی بود که شاه بیت سرود »بپا پرچم 
دین اسلام ما همه مرز و بوم مسلمان ما« 
که حاکی از فکر و اندیشه بلند مشارالیه 

در اسلام‌خواهی و انقلابی‌گری بود
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تلمّذ نزد اساتید فرهیخته و خوش‌فکر و قلم همچون 
آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی و دیگر اعاظم، 
نبوغ فکری و اندیشــه ناب فرهنگــی‌اش را با زبان 
قلم در نشریات حوزه از قبیل ندای حق، نوردانش، 
نشــریه مسجد اعظم قم و دیگر جراید به زیور طبع 

می‌آراست. 

 تحلیل شــما درباره‌ی این که شهید با 
آن ســابقه‌ی عظیم و چشمگیر مبارزاتی در 
محیط کوچک و محدود شهرستان کردکوی 
رحل اقامت افکنــد و به کار اجرایی روی 

آورد چیست؟ 
اگر بگوییم شــهید روحانی فرد از معدود چهره‌های 
انقلابی بود که هیچوقت حاضر نشد از مردم محروم 
شــهرش فاصله بگیرد و همانند بسیاری زندگی در 
پایتخــت و پیمودن راه ترقی رو بر خدمت‌رســانی 
هم‌ولایتی‌ها ترجیح دهد، ســخن به گزاف نگفته‌ایم. 
همــه چیز مهیا بود تا ایشــان در تهران رحل اقامت 
افکند و با شناختی که افراد شاخص و بالادست نظام 
در تراز ریاست جمهوری وقت )رهبری معظم انقلاب 
اسلامی( از وی داشته و همسنگر بودند می‌توانست 
در پست‌های ملی در خدمت به مردم باشد اما ترجیح 
داد در محیط شــهر و روستاهای منطقه ایفای وظیفه 
کند. رجعت معظم‌له به گرگان و دشت با قرار گرفتن 
در موقعیت پازپرســی انقلاب اسلامی و تشریک در 
محاکمه خوانین و گردنکشــان که امان مردم محروم 
را بریــده بودند برگی دیگر  در خدماتش به انقلاب 

گشود اما شهید به این خدمت بسنده نکرد. روح بلند 
و عشــق به مردم او را به کردکوی محروم که در آن 
زمان در جغرافیای کشور در حد شهری با ویژگی‌های 
روستا بود کشاند. او با هم‌فکری دوستانش در راستای 
ارتقای این نقطه محروم و تســهیل در سازندگی و 
خدمات‌رسانی به آن به تکاپو افتاد. بخاطر داریم که 
شــهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی ) اعلی الله مقام 
( ســفری به گرگان داشــتند و در مسیر بازگشت به 
تهران وقتی به کردکوی رســید با مردمی مواجه شد 
که خواسته‌هایی بحق و مشــروع داشتند و ایشان با 
رویی گشاده به خواسته‌های مردم گوش فرا دادند و با 
شناختی که از شهید روحانی فرد داشتند قول مساعد 
در پیگیری و به ســرانجام رســاندن مطلوب حوائج 
مردم دادند و متعاقب آن شــهید روحانی فرد که از 
بانیان شــاخص این رخداد بودند به تهران عزیمت 
و مذاکرات لازم را با مســئولین و شــخص مرحوم 
آیت الله مهدوی کنی وزیر کشور وقت 
داشتند و در نهایت در آخرین جلسات 
شورای انقلاب، مصوبه ارتقای کردکوی 
به شهرســتان را اخــذ و در همان هفته 
آیت الله مهــدوی کنی حکم فرمانداری 
شهید روحانی فرد را بعنوان اولین طلبه 
فرماندار کشور صادر کرد تا مشارالیه در 
کردکویِ  ســازندگی  و  خدمات‌رسانی 
محــروم و زدودن چهره فقر و نابرابری 
از آن، مبسوط الید باشند. اینگونه شد که 
شهید روحانی فرد منشأ خدمات خیر و 
ماندگار در این خطه گردید و در مدت 
سه ســال تصدی مسئولیت از کردکوی 
محروم، شهری پیشرو و آباد ساخت که 
هنوز مردم این شهرســتان با شنیدن نام 
شــهید زبان به دعا و طلب بهشت برین 
می‌گشــایند و معترف به این هستند که 
شهید توانست علی‌رغم محدودیت‌های 
بودجــه و اعتباری و گســتردگی فوق 
تصور فقر و عقب ماندگی، کردکوی را 
آنطور که شایسته مردمش هست بسازد.

 تحلیل شما درباره‌ی عملکرد 

اجرایی شهید در آن دوره زمانی چیست؟
ســیاهه کردن خدمات شــهید روحانی فرد به مردم  
شــهر و روســتاهای کردکوی آنهم پس از گذشت 
افزون بر سه دهه، شاید میسور نباشد اما باختصار تا 
جایی که ذهن حقیر یاری کند به آن‌ها اشاره می‌کنم 
و اگر چنانچه ســهواً برخی از آنها در ذهنم نمانده 
باشد از پیشگاه شــهید عذرمی‌خواهم. مردم شهر و 
کشــاورزان همیشه دستخوش  روستاها مخصوصاً 
زیان و خســران از سیل‌های مهیب بودند و ملجأ و 
مأمنی برای جبران خسارات نداشتند و دائم در هول 
و هراس بودند. شهید روحانی فرد در راستای ایجاد 
امنیت جانی و مالی مردم و کشــاورزان مبادرت به 
حفر کانال‌های بزرگ انتقال سیلاب‌ها و هدایت آنها 
به مصب رودخانه‌ها و دریا کرد و مسیر عبور آنها در 
شهر و روستاها را دیوار چینی و کف سازی و ایمن 
سازی کرد که اگر نبود این اقدام عاجل و حیاتی هر 
آینه وقوع حوادث غیر مترقبه عرصه را بر مردم تنگ 
می‌کرد و امروز مردم‌ در فصل باران‌های موســمی 
و سیل‌آســا نظاره گر عبور بی‌خطــر روان آب‌ها و 

سیلاب‌ها از میانه روستاها و شهر هستند و...
مرمت و احیای تعداد زیادی از قنوات خشکیده که 
باعث لم یزرع و موات شــدن زمین‌های حاصل‌خیز 
شــده بود در نتیجه با به چرخــه افتادن آب قنوات، 
حیات به زمین‌ها برگشت و کسب و کار کشاورزان 

رونق یافت.
اکثر روســتاهای کردکوی در بالادســت و در مسیر 
جاده شوســه قدیم قرار دارد که در اثر گذشت زمان 
از حیظّ انتفاع خارج و بعضاً توسط برخی کشاورزان 
تصرف گردیده بود تا جایی‌که در بعضی نقاط عرض 
جاده امکان تردد همزمان  دو وسیله نقلیه را نداشت.
فرماندار شــهید با رایزنی‌های مکــرر و تلاش وافر 
موفق به اخذ اعتبار و متعاقب آن اقدام به خلع ید از 
متصرفین و تعریض قانونی و آسفالت این شاهرگ 
حیاتی و تســهیل در تردد و انتقال آسان محصولات 
کشاورزی نمود و حالیه کشاورزان و آحاد مردم شهر 

و روستا از نعمت این خدمت بهره‌مند هستند.
از آرزوهای دیرینه مردم کردکوی داشتن بیمارستان و 
کاهش آلام‌شان  بود و شهید روحانی فرد به این نیاز 
مردم عنایت ویژه کرد و توانست با همت و پشتوانه 
مردمی و جذب اعتبار لازم در بهترین نقطه با چشم 
انداز زیبا و نازل‌ترین قیمت زمين مورد نظر را تهیه 
کند. شهید خود کلنگ بیمارستان امیرالمؤمنين را به 
زمین زد و بدین‌سان بهترین و مجهزترین‌ بیمارستان 
استان ساخته شد که امروز مردم استان و استان‌های 

همجوار از خدمات آن بهره مي‌برند.
تشــکیل بنیاد شــهید، کمیته امداد امام، دفتر عمران 
امام، ســتاد توزیــع کالا، اداره کار و امور اجتماعی، 
همت عالی در بازســازی شهرجنگ زده سوسنگرد، 
مساعدت در تشکیل چندین صندوق قرض الحسنه 
در شهر و روستاها و چندین اداره و غیره که هرکدام 

اگر بگوییم شهید روحانی فرد از معدود 
چهره های انقلابــی بود که هیچوقت 
حاضر نشــد از مردم محروم شهرش 
فاصله بگیرد و همانند بسیاری زندگی 
بر  پایتخت و پیمودن راه ترقی رو  در 
خدمت رســانی هم ولایتی ها ترجیح 

دهد ، سخن به گزاف نگفته ایم
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منشا خدمات برای شهر و روستا شدند.
شــهید روحانی فرد با جدیت و پشتکاری بی‌نظیر و 
بیاد ماندنی و فشار کار اجرایی در شهری که مرمت 
زیرساخت‌های عمرانی و ایجاد محیط آرام فرهنگی 
و سیاسی  نیاز به وقت و انرژی فوق‌العاده داشت را با 
جان و دل تحمل کرد و در قامت روحانی دلسوز و کار 
 بلد محبوب قلوب شد. دوستان همفکر که احساس
کردند روحانی فرد توان فقر زدایی و گشایش امور 
در گرگان و دشت را از خود نشان داده، طی جلسات 
فشرده و رایزنی‌های مکرر او را مجاب به شرکت در 
انتخابات مجلس شــورای اسلامی نمودند که مورد 
تشــویق و اقبال قاطبه مردم محروم قرار گرفت اما 
کســانی که خود را در مقابل سابقه مبارزاتی و توان 
بــالای کاری و پایگاه اجتماعی شــهید قابل قیاس 
تصور نمی‌کردند او را برنتابیدند و در نتیجه شهید در 
ماراتن نفس‌گیر تبلیغاتی و علی‌رغم فشارهای جانبی 
رقیب و رقبا  پا به پــای آنها پیش رفت اما با اندک 
تفاوت در آرا از راهیابــی به خانه ملت باز ماند که 
خود حدیث مفصلی اســت که در خاطره ما و دیگر 

شاهدین صحنه باقی مانده و خواهد ماند.

 علت حضور ایشان در وزارت خارجه 
در زمان وزارت آقای دکتر ولایتی چی بود؟ 

آیا دلیل خاصی داشت؟ 
تــوان بالای شــهید در ولع خدمت‌گــذاری در هر 
موقعیتی دو صدچندان شــد. لــذا کار در مجموعه 
وزارت امورخارجه را برگزید و این انتخاب احسن، 
معلول پیش‌زمینه فکری و میدانی مشارالیه و شناخت 
از نهضت‌های آزادی‌بخش و دیدار با برخی رهبران 
من جمله ســیاهان آفریقــا و برخی اعضای جنبش 
مــوروی فلیپین و درج مقــالات مختلف در قبل از 

انقلاب در جراید اسلامی بود.
شــهید روحانی فرد در خــال کار فرمانداری، در 
معیت هیئتی جهت کمک‌رســانی و دیدار با برخی 
رهبــران و مبارزین، به  کشــورهای آفریقایی مالی، 
ســنگال، نیجریه، گینه کوناکری  و بیسائو و کنگو و 
زئیر و... ســفر کرد و از نزدیک با آنها آشــناتر شد. 
در نتیجه وزارت خارجه جهت اســتفاده از تجارب 
ایشــان خواهان حضورش در دستگاه دیپلماسی شد 
و بدین ســان شهید روحانی فرد  وارد این مجموعه 
شــد و پس از گذشــت اندک زمانی معاونت اداره 
نهــم وزارت امورخارجه را بر عهده گرفت. هم‌زمان 
حســب در خواســت مردم متدین فرحزاد تهران با 
توصیه حضــرت آیت الله مهدوی کنی امام جماعت 
این منطقه را بر عهده گرفت و در کمتر از یک ســال 
حضور در فرحزاد آنچنان ارتباطی صمیمی با مردم و 
جوانان برقرار کرد که با وجود گذشــت بیش از سی 
سال همچنان ارتباط اهالی با خانواده و بستگان شهید 
استمرار دارد و اهالی فرحزاد جهت زنده نگهداشتن 
یاد و خاطره و خدمات شهید، کوچه  و تیم فوتبالی 

را مزین به نام او کرده و هر ســاله مســابقاتی را بنام 
جام شهید روحانی فرد در آن خطه برگزار می‌کنند.

در طلیعه عرایضم خاطرنشان کردم که شهید روحانی 
فرد نویســنده‌ای مبرّز و آگاه به مســائل سیاسی و 
اجتماعــی بود که نه تنها بر اوضــاع پیرامونی بلکه 
فرامرزی احاطه و اشِــراف داشت. آشنایی ایشان به 
روند مبارزاتی نهضت‌هــای آزادی‌بخش مخصوصا 
مسلمانان مبارز سیاهان آمریکا باعث شد که قبل از 
انقلاب کتابی  با عنوان »اســام در آمریکا و کانادا« 
را تأليف كند که مورد استقبال شدید جوانان انقلابی 
قرار گرفته بود. البته وی قصد داشــت این کتاب را 
با عنوان »نهضت آزادی‌بخش مسلمانان در آمریکا« 
منتشــر کند اما در آن ســال‌های خفقــان، رژیم با 
حساســیت تمام با عناوین آزادی و آزادی‌بخش و 
مترادف آن برخورد و از انتشار آن جلوگیری می‌کرد. 
لذا شــهید روحانی فرد با تغییر عنــوان از صافی و 

ممیزی ساواک و دیگر نهادهای امنیتی عبور کرد.
درج مقالات انقلابی در نشریات حوزه در سال‌های 
خفقان پهلوی و همکاری نزدیک با نویسندگان نام 
آشنای آن زمان از قبیل آیت الله نوری همدانی و آیت 

الله مکارم شــیرازی و حجج اسلام مصطفی زمانی، 
هادی خسرو شــاهی، عقیقی بخشایشــی، بی‌آزار 
شــیرازی و دیگران از او چهره‌ای مطرح و  پیشتاز 
و شایســته ســاخت و در کانون توجه گردانندگان 
نشریات انقلابی قرار گرفت و پای ثابت و صاحب 
ستون نشــریات انقلابی حوزه شد. این هم یکی از 

دلایل موفقیت ایشان در حوزه وزارت خارجه بود.

 آیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ به 
فعالیت‌های فرهنگی ادامه دادند؟

بعد از پیروزی انقلاب و ورود و حضور شهید روحانی 
فرد در منطقه گرگان و دشت و مازندران این فرصت 
ایجاد شــد تا در قامت یک چهره فرهنگی و سیاسی 
به نشر افکار انقلابی در حوزه اندیشه و قلم بپردازد.  
نیاز به انتشار هفته‌نامه در ســطح استان مازندران و 
گرگان و دشت را بدلیل فعالیت تشکیلاتی گروه‌های 
ضد انقلاب در منطقه حساس دشت گرگان احساس 
کرد لذا با تشــریک مساعی دوســتان خوش‌فکر و 
اندیشه هفته‌نامه وزین »پیام مستضعفین« را علی‌رغم 
تنگناهای مالی و مانع تراشی‌های  برخی رقبا، منتشر 
کرد که مخاطبین بســیاری نه تنها در سطح منطقه و 

استان بلکه مقیاس کشوری داشت. 
این نشــریه در حالی منتشر می‌شــد که جریان‌های 
وابســته به بیگانگان با جذب هوادار و برخورداری 
از کمک‌های مالی ضد انقلاب و اپوزیسیون، منطقه 
را پوشــش می‌دادند و در مقابل، رسانه یا رسانه‌های 
انقلابی که بتواند حرکات براندازانه آنها را افشــا و 
خنثی کند یا نبود یا فراتر از انگشــتان دســت نبود. 
»پیام مستضعفین« توانســت چون دژی حصین در 
مقابل فتنه‌های منافقین و سلطنت‌طلبان و خوانین و 
مارکسیست‌ها  و تتمه شورشیان جنگ گنبد بایستد و 

از کیان و قوام نظام پاسداری کند.

شــهید روحانــی فرد در خــال کار 
جهت  هیئتی  معیــت  در  فرمانداری، 
کمک‌رسانی و دیدار با برخی رهبران و 
مبارزین، به  کشورهای آفریقایی مالی، 
سنگال، نیجریه، گینه کوناکری  و بیسائو 
و کنگو و زئیر و... سفر کرد و از نزدیک با 
آنها آشناتر شد در نتیجه وزارت خارجه 
جهت استفاده از تجارب ایشان خواهان 

حضورش در دستگاه دیپلماسی شد

رد
ی ف

حان
 رو

لی
د ع

حم
د م

شهی
ت و 

ر وق
شو

ر ک
وزی

ی 
 کن

وی
هد

لله م
ت ا

  آی



79
www.navideshahed.com www.navideshahed.com

78
يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

www.navideshahed.com

 شــهید با توجه به حجــم فعالیت‌ها و 
مجاهدت‌ها به نظر شــما، در کسب علوم 
اسلامی توفیقی داشت؟ فعالیت‌های سیاسی 
و اجرایی خللی در تحصیلات علوم حوزوی 

ایشان ایجاد نکرد؟ 
شــهید روحانی فرد جهت فراگیــری علوم دینی و 
فرهنگی در محضر اساتید مبرز و برجسته حوزه‌های 
علمیه مشــهد و قم، زانــوی ادب و تلمّذ بر زمین 
زد و از خرمــن پر فیــض فرهیختگانی چون آیات 
عظام علی مشکینی، جعفر ســبحانی، ناصر مکارم 
شــیرازی، نوری همدانی، ســید ابوالفضل موسوی 
تبریزی، صالحی مازندرانی، فاضل هرندی، ستوده، 
دوزدوزانی، صالحی نجف آبادی و دیگر برجسته‌گان 
علم و ادب، خوشــه‌چینی و تفسیر و فقه و اصول و 
فلسفه و ســطوح عالیه و دوره خارج را با موفقیتی 

خیره کننده طی نمودند.

 دیدگاه و تحلیل خودتان در خصوص 
سابقه مبارزات و زندان شهید روحانی فرد 

را برای خوانندگان بازگو کنید.
بی‌شــک شــهید روحانی فرد ازمعدود پیشــگامان 
نهضت امام خمینی )ره( در منطقه گرگان و دشت و 
سنگرنشین مقاوم جبهه نبرد با رژیم سفاک و وابسته 
پهلوی بــود در ایامی که خفقان پهلــوی هر ندای 
حق‌طلبی را با خشــونت و زنــدان و تبعید و اعدام 
خفه می‌کرد، حضور در میدان پر خطر مبارزه با دیو 
هفت سر، ســری پر شور و نترس و دلی چون شیر 
می‌خواست که شهید روحانی فرد اینچنین بود. وقتی 
معمــار و فرمانده انقلاب در مصاف با عمله و ظلمه 
باطل فریاد هل من ناصرا ینصرنی بر آورد، بسیاری 
از معممین و علما کنج عزلت و عافیت گزیده و فارغ 

از قیل و قال و بگیر و ببندها ســرخویش می‌گرفتند 
و کاری با مبارزه و ندای امام )ره( نداشــتند و بلکه 
تخطئه نیز می‌کردند، روحانی فرد و دیگر طلبه‌های 
جوان اما تردید بخود راه ندادند و لبیک‌گویان چون 
ســربداران پیرامون مراد حلقه زدند و بخاطر اعتلا 
و حاکمیت اســام عاشقانه خطر زندان وشکنجه و 

تبعید و اعدام را  پذیرفتند.
در مبارزات دو ماهه روحانیت علیه لایحه ضداسلامی 
انجمن‌های ایالتی وولایتی شــرکت و اطلاعیه‌های 
حضرت امام )ره( را با دست تکثیر و توزیع می‌نمود 

که مورد ظن و تعقیب مزدوران رژیم قرارگرفت.
در ســال ۴۲ در پای منابر آیت الله خامنه‌ای و شهید 
حقانی )شــهید انفجار حزب جمهوری( در گرگان، 
اعلامیه امام )ره( را می‌خواند و شــعارهای انقلابی 
می‌داد توسط ساواک گرگان دستگیر و مدت ده روز 

در ساواک و ارتش گرگان زندانی شد. 
در سال ۴۳ به حلقه مبارزین بنام حوزه مشهد یعنی 
آیت الله خامنه‌ای، شــهید عبدالکریم هاشمی‌نژاد و 
مرحوم آیت الله واعظ طبســی پیوست و در ارتباط 
تنگاتنــگ با آنها قرار گرفت و پای ثابت جلســات 
روشن‌گرانه این حلقه بود.  در مشهد در اعتراض به 
تبعید حضرت امام به بورســیای ترکیه در تظاهرات 
شــرکت کرد که توسط ارتش و شــهربانی مشهد 
 دستگیر و مدت ۳ ماه در زندان و اسارت به سر بردند

در نوروزسال ۴۴ کارت تبریک سال نو را با عکس 
امام )ره( و پرچم حرّیت و عدالت چاپ و به همراه 
اطلاعیه‌های حضرت امام )ره( در ســاعت تحویل 
از پشــت بام صحن امام رضا )ع( در میان جمعیت 

ریخت که دستگیر و بمدت ۳ ماه زندانی شد.
در سال ۴۶ مبارزه را جدی‌تر نمود. در محرم اواخر 
همین ســال درحالی که با چمدانی از اعلامیه‌ها و 

عکس‌های امام )ره( از مشــهد عازم گرگان بود در 
روســتای زادگاهش ایلوارین به محاصره نیروهای 
ساواک و ژاندارمری و ارتش درآمد. آن روز جوانان 
و حتی زنان روســتا جانانه از شهید دفاع کردند که 
خاطرات آنروز در اذهان مردم و حاضرین در صحنه 
بیاد مانده که هنوز نقل مجالس هســت. به هرحال 
آنروز شــهید را دستگیر و به جرم توطئه علیه نظام 
مشروطه سلطنتی و اهانت به شخص شاه و اخلال 
در نظم عمومی مدت‌ها در زندان انفرادی شهربانی 
گرگان اســیر کردند و در ســال ۴۷ به تهران اعزام 
و مدتی در زندان کمیته مشــترک شهربانی و قصر 
زندانی و در دادگاه تجدید نظر نظامی به یکســال 
محکوم شــد و در این مدت با آیت الله محی‌الدین 

انواری هم سلول بود.

وی پس از آزادی از زندان دست از مبارزه بر نداشت 
و هوشــیارانه مبارزه کرد در فاصله سال‌های ۴۷ تا 
۵۴ مخفیانه ادامه راه داد و بتوالی مورد ســوء‌ظن و 
بازداشت قرار گرفت اما چون رژیم مدرک مستندی 
نداشت آزاد می‌شد. بعد از فراگیرتر شدن مبارزات  
جریانات مختلف اعــم از روحانیت و گروه‌های 
ملی مذهبی و چپ‌های مسلمان و مارکسیست‌ها، 
حساسیت و سخت‌گیری رژیم بیشتر شد. در سال 
۵۴ در قیام طلاب بمناسبت بزرگداشت ۱۵ خرداد 
بــا حدود ۲۰۰۰ طلبه در تظاهرات قم شــرکت و 
در زد وخورد با شــهربانی و ساواک مورد ضرب 
و شــتم واقع و بعنوان محرکین اصلی، متواری و 
تحت تعقیب قرار گرفت و پس از سه ماه زندگی 
مخفیانه بالاخره در گرگان دســتگیر و مدت ۴ ماه 

زندانی شد.

 از ایــن که دعــوت مــا را پذیرفتید 
سپاسگزاریم.

امیــدوارم همه‌ی مردم جایگاه و فرهنگ شــهدا را در 
افکار و اندیشــه خویش مشخص کنند و با پیروی از 

ولی امر مسلمین، همیشه حرکت به جلو داشته باشند. 

در سال ۴۳ به حلقه مبارزین بنام حوزه 
مشهد یعنی آیت الله خامنه‌ای، شهید 
عبدالکریم هاشمی نژاد و مرحوم آیت 
ارتباط  الله واعظ طبسی پیوست و در 
تنگاتنگ با آن‌ها قــرار گرفت و پای 
ثابت جلسات روشنگرانه این حلقه بود.   
در مشهد در اعتراض به تبعید حضرت 
امام به بورســیای ترکیه در تظاهرات 
شرکت کرد که توسط ارتش و شهربانی 
مشهد دستگیر و مدت ۳ ماه در زندان 
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  درآمد

حــاج ســیروس کمی متولــد 1353، 
از  لیســانس   فوق  تحصیــات  دارای 
فعالین سیاســی اجتماعی اهل سنت در 
بندرترکمن می‌باشند. ایشان از نیروهای 
انقلابی اســت که در راهپیمایی‌های ۲۲ 
بهمن با نطق‌های آتشین و شعارها نقش 
بسزایی در حراست از ارزش‌های اسلامی 
دارد. ســال 1390 بعنوان شهروند نمونه 
استان گلستان و چندین سال نیز بعنوان 
مرزنشــین نمونه معرفی شده است. وی 
مدتی بعنوان مشــاور استاندار خراسان 
خدمتگزار  اهل ســنت  امور  در  شمالی 

مردم بودند.

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حاج سیروس کمی،  از فعالان سیاسی اجتماعی

شخصیت »روحانی فرد« تلفیقی از دین و دانش بود

 نحوه اشنایی جنابعالی با شهید روحانی 
فرد چگونه بود؟

انتخابات دوره دوم مجلس شــورای اسلامی بود، 
در آغازین روزهای ســال ۱۳۶۳هنوز رایحه عید 
نوروز در کوچه و برزن شــهر احســاس می‌شد، 
حقیــر هــم دوران نوجوانی را ســپری می‌کردم. 
شــهر جنب و جوش خاصی داشت. متوجه شدم 
تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی آغاز 
شده است. همه‌جا از پوسترهای انتخاباتی پرُ بود. 
در سطح شهر می‌رفتم جلوی ستادهای انتخاباتی 

برای تماشــای فعالیت‌های اعضای ســتادها. دور 
میدان اصلی شــهر بندرترکمن )مختومقلی( ستاد 
والمســلمین محمد  الســام  انتخاباتــی حجت 
علی روحانــی فرد توجه‌ام را جلــب نمود. چند 
نفر نشســته بودنــد. جلوی ســتاد بلندگو بود و 
ســرود‌های انقلابی پخش می‌کرد. آرام آرام رفتم 
داخل ســتاد. روحانی ترکمن و چند نفر میانسال 
به گرمــی تحویلم گرفتند هر چند نمی‌توانســتم 
رای بدهم. چون به ســن قانونی نرســیده بودم. 
ولی پوســتر روحانی فرد را نگاه کردم نجابت و 

مظلومیت ایشان سبب ارادت حقیر به ایشان شده 
بود.  در دلم آرزو کردم ای‌کاش می‌توانســتم رای 
بدهم. باید برای رای آوردن روحانی فرد قدم‌هایی 
برمی‌داشــتم. دل به دریا زدم بــه یکی از اعضای 
ستاد شکســته شکســته گفتم چندتا پوستر لازم 
دارم. مــرد مهربانی گفت می‌خواهی چکار؟ گفتم 
می‌خواهــم ببرم منزل به مادرم بگویم به ایشــان 
رای دهــد. بلافاصله دوتا پوســتر تحویلم دادند. 
با خوشــحالی برگشتم خانه. در حال سپری کردن 
مسیر خانه یکی از پوسترهای حاج آقا توجه‌ام را 



81
www.navideshahed.com www.navideshahed.com

80
يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

www.navideshahed.com

جلب نمود. حاج آقا عمامه نداشت شماره‌ای هم 
روی ســینه‌اش بود. لحظه‌شماری می‌کردم زودتر 
صبح شود بروم به ستاد انتخاباتی و سوال کنم این 
چیه؟ به خانه رسیدم. مادرم نگران شده بود سوال 
کــرد تا الان کجا بودی؟ مفصــل برای او تعریف 
کردم و پوســتر را نشــان دادم. گفتم به حاج آقا 
روحانی فرد رای دهید. مادرم بی‌ســواد بود ولی 
به درخواست من جواب منفی نداد گفتند هرکس 

شما بگویید رای می‌دهم.
صبح فردا رفتم ســتاد فقط یک نفر آن‌جا نشسته 
بود. ســوال کردم کســی نمیاد؟ گفــت: حاج آقا 
روحانی فرد می‌خواهد بیاید همه در حال استقبال 
از حاج آقا هســتند. ســوال کردم کجا می‌خواهد 
بیاید؟ ادرس خواســتم گفتند ایســتگاه گمیشان. 
روز دوشنبه بود ســریع خودم را رساندم به محل 
ســخنرانی. یک وانت ســبز با بلندگو و چند نفر 
به چشم می‌خورد. آهسته آهســته به تعداد مردم 
اضافه می‌شد. حقیر هم با کنجکاوی بیشتر درست 
مقابل وانت ایســتادم. از شلوغی دلهره داشتم ولی 
در صدد دیدن حاج آقــا بودم. بعد از مدتی حاج 
آقا آمده و با چند نفر از پیکان پیاده شــد. با افراد 
مختلف سلام علیک می‌کرد. در میان مردم توانستم 
خودم را به روحانی فرد برســانم. با زحمت زیاد 
در شلوغی به حاج آقا سلام دادم ایشان با نجابت 
خاصی دستی به سرم کشــید گفت با کی اومدی 
اینجا؟ زبانــم بند آمد. آمادگی نداشــتم با چنین 
ســوالی روبرو شــوم ولی با لرزه گفتم تنها آمدم. 
ایشــان گفت تو کــه رای نمی‌توانی بدهی. دیگر 

چیزی نگفتم.
حاج آقا شــروع به ســخنرانی کردند بــا انگیزه 

بالا و پر حرارت ســخنرانی می‌کرد. زیاد متوجه 
مطالب ایشان نمی‌شــدم ولی حدسم درست بود 
نجابت و مهربانــی در چهره حاج آقا موج می‌زد. 
بعد از دقایقی ســخنرانی تمام شــد. کاملا شیفته 
اخلاق حاج آقا شــده بودم. بــا دل خودم کلنجار 
می‌رفتم آیا دیگر موفق می‌شــوم حاج آقا را ببینم. 
همه رفتند و چندتا ماشین کاروانی به طرف ستاد 
حرکت کردند. با خودم گفتم حتما آنجا می‌روند. 
کرایه تاکســی نداشتم. مســافتی دویدم ولی نشد 
دیدم پیرمردی گاری ســوار دارد می‌آید. مقداری 
میوه و ســبزی بار زده بود. پیرمرد از دوشنبه بازار 
داشــت می‌آمد. خواهش کردم سوار گاری بشوم 
ســری تکان داد گفــت بیا بالا. پیــش بانک ملی 
مرکزی فعلی بندرترکمن پیاده شــدم. چند متری 
با ستاد فاصله داشــت. سریع خودم را رساندم به 
ستاد انتخاباتی روحانی فرد. جلوی ستاد از دیروز 
شــلوغ‌تر بود. متوجه شدم کاندیدای مجلس حاج 
آقا روحانی فرد تشریف دارند. خجالت می‌کشیدم 
جلوتر بروم ولی تــا حدی رفتم جلو که حاج آقا 
یک لحظــه نگاهش به حقیر افتاد خنده ملیحی بر 
چهره ایشان نشست. گفتند بیا جلو. بعد پرسیدند: 
چطوری خودت را اینجا رساندی؟ گفتم: با گاری 
یک پیرمرد... با خنــده گفت: بمن می‌گفتی پیش 
خودم ســوارت می‌کردم! از خجالت سرخ شدم و 

تشکر کردم.
بعد از نیم ساعتی حاج آقا قصد رفتن به کردکوی 
داشتند در فرصت سوالی که در ذهنم بود از پوستر 
حاج آقا عکســی که عمامه نداشت و پلاکی جلو 
ســینه آویزان بود، از مردی که کاپشن جبهه به تن 
کرده بود ســوال کردم ایشان بلافاصله حقیر را در 

اغــوش گرفت و گفت: الان به ســوال تو جواب 
می‌دهم. در این فاصله حاج آقا روحانی فرد بیرون 
آمده و قصد سوار شدن داشــتند. مردی که از او 
ســوال کردم عین ســوالم را از حــاج آقا کردند. 
کاندیدای محتــرم مجلس، روحانی فرد ســوال 
کردند منزل‌تان کجاست؟ گفتم پیش هلال احمر. 
آن حاج آقا با مهربانی دســتم را گرفت و ســوار 
ماشین کرد. تو مسیر به سوالم جواب داد )جریان 
مبارزاتی خود را بازگو کرد. از شکنجه‌های رژیم 
شاه خاطراتی اندوهگین تعریف کرد و گفت این 
شماره‌ای که روی ســینه‌ام در پوستر هست سند 
افتخــار اینجانب می‌باشــد(. گفت اگــر خانواده 
شــما و مردم بمن رای بدهند حامی مســتضعفان 
خواهــم بود. اینگونه شــد که شــیفته نجابت و 
اخلاق شــهید محمد علی روحانی فرد شــدم. به 
 همین خاطر پوستر انتخاباتی که اولین روز از ستاد
حجت السلام روحانی فرد گرفتم را به یادگار دارم 
و جرقه آغاز فعالیت‌های انتخاباتی‌ام این پوستر و 

اخلاق مهربان حاج آقا بود.

 اکنون که شــهید روحانــی فرد در 
میان ما نیستند برای ادامه راه شهیدان چه 

صحبت هایی دارید؟
شــخصیت شــهید روحانی فرد تلفیقی از دین و 
دانش بود. روحانی عالم عاملی بودند و در نشــر 
جراید و مطبوعاتی فعالیت داشــتند که نمونه بارز 
آن پیام مستضعفین می‌باشد. ایشان منادی وحدت 
شیعه و ســنی و اخوّت خاصی با ترکمن‌ بود. در 
نماز اعیاد در بین ترکمن‌ها در نماز شرکت می‌کرد. 
ایشان ساده‌زیســت و مردمی بود و اکنون وظیفه 
ماست از آرمان‌های امام شهیدان حراست نماییم و 
با رهبر فاطمی سرشت تجدید میثاق ببندیم و این 
اطمینان را به رهبــر عزیزمان امام خامنه‌ای بدهیم 
کــه عهد و پیمان ما با امام شــهیدان نه محدود به 
امروز بلکه برای همیشــه تاریخ خواهد بود و راه 
روحانی فردها را با انتخاب افراد ساده‌زیســت و 
انقلابی به عنوان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی 

حامی مستضعفان ادامه خواهیم داد. 

حاج آقا شــروع به سخنرانی کردند. 
با انگیزه بالا و پر حرارت ســخنرانی 
ایشــان  متوجه مطالب  زیاد  می‌کرد. 
بود.  درست  حدســم  ولی  نمی‌شدم 
نجابت و مهربانــی در چهره حاج آقا 
موج می‌زد بعد از دقایقی ســخنرانی 
تمام شد. کاملا شیفته اخلاق حاج آقا 

شده بودم

ن(
رکم

در ت
 )بن

ت
 سن

هل
ن ا

درا
 برا

عه
جم

ماز
در ن

ید 
 شه

ور
حض

  



www.navideshahed.com
82

يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با آقای محمد رستمانی فعال فرهنگی در حوزه‌ی ایثار و شهادت

شهید »روحانی فرد« معتقد بود کار تشکیلاتی را باید
در راستای آرمان‌های امام خمینی )ره( پیگیری کرد

  درآمد

محمد رســتمانی در گرگان دیده به جهان گشود. دارای مدرک کارشناســی ارشد در رشته مدیریت استراتژیک می‌باشند. ایشان به 
سبب آشنایی با شخصیت شهید شیخ »محمدعلی روحانی فرد« به رصد ابعاد گوناگون شخصیت شهید پرداخته تا جایی که به کمک 
خانواده محترم شهید توانسته بســیاری از مدارک شهید را جمع‌آوری و به تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بپردازد. وی کانال 
رسمی شهید روحانی فرد را اداره و مدیریت می‌نماید. شناخت جریانات سیاسی، ذهن فعال، زیرکی، جوانی و انگیزه وافر او سبب شده 
تا بخاطر تلاش مضاعفی که درباره شــهید حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی روحانی فرد در طی سال‌های متمادی پس از شهادت 
آن »نامدار بی‌نام« انجام داده، ایشان را در ردیف »سیره پژوه شهید روحانی فرد« و شهدای دیگر قلمداد کنیم. ضمنا ایشان از بستگان 

نزدیک و داماد شهید می‌باشند.
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 انگیزه شــما از ســیره‌پژوهی شهید 
محمدعلی روحانی فرد چیست؟

حقیــر در عنفــوان کودکی و نوجوانــی در اکثر 
اوقات در جمع خانوادگــی زمانی که در محضر 
پدربزرگ و مادربزرگ بودم نام شــهید گران‌قدر 
را بارها و بارها می‌شنیدم. مادربزرگ بنده با شهید 
محمدعلی روحانی فرد برادر و خواهر رضایی یا 
همان )شیری( بودند و به نوعی مادربزرگ حقیر 
از شیر مادر بزرگوار شهید محمدعلی روحانی فرد 
استفاده کرد. پدربزرگ بنده از همان دوران کودکی 
و نوجوانی از دوستان و هم‌بازی‌ها و هم‌مکتبی‌های 
این شهید بزرگوار بود. همه‌ی این مسائل دست به 
دست هم داد تا ما خانوادگی ارادت ویژه‌ای به آن 
شهید عزیز داشــته باشیم. پدربزرگ و مادربزرگ 
آن‌چنــان برای بنــده از محســنات و خوبی‌ها و 
مسائل مرتبط با شهید صحبت می‌کردند که حقیر 
هر روز رغبت و انگیزه بیشتری پیدا کرده تا بیشتر 
بدانم و جســتجو کنم. به فضل خدا توفیق رفیق 
گشــت و ســعادت قرین تا در راه معرفی چهره 

شهید به همگان گام‌هایی ولو ناچیز بردارم. 
بر هیچ کس پوشیده نیســت که شهید محمدعلی 
روحانــی فرد صرفــاً با عنایت خداونــد متعال و 
اهل‌بیــت به این جایگاه رفیع چه در این دنیا و چه 
در آن دنیا برسد. اگر بخواهیم شهید روحانی فرد را 

معرفی کنم باید به همان پیام ولی‌امر 
مسلمین جهان اشاره کنم که فرمودند. 
روحانی مبارزی که زندگی و مرگش 
در راه خــدا و خدمت به انقلاب بود. 

)سید علی خامنه ای 65/1/30(
اینکه پدر و مادری بی‌سواد با زندگی 
بســیار محقرانه در سطح روستا و با 
شــغلی کارگری و روزمــزد چطور 
می‌تواننــد فرزنــدی تربیت کنند که 
این چنین باعث خدمت به اســام و 
انقلاب شود، جز لطف و عنایت خدا 
و اهل بیت نیست. شهید روحانی فرد 
در سن کودکی حدود )5 تا 7 سال( از 
مادرش می‌خواست تا برایش روضه 
بخواند، )به زبــان محلی موری( تا 
شهید با دلی شکسته با آهنگ صدای 
مادر بــرای اهل‌بیت گریه کند و گاه 
در همان ســن 7 ســالگی کــه تازه 
الفبای فارســی را یاد گرفته بود اسم 
ائمه را با زغال چوب روی ورق‌های 
آهنی و یا دیوارها می‌نوشت. ایشان 
اهل بازی‌هــای کودکانه و به نوعی 
نبــود. مادربزرگم  وقت تلف کردن 
از زبــان مادرش تعریــف می‌کرد و 
می‌گفــت زمانی که مادر شــهید به 
بچه‌های دیگر شیر می‌داد هیچ حس 

حسادت کودکانه هم که در بین کودکان زمانی که 
مادرشــان کودک دیگری را در آغوش می‌گیرند، 
در محمدعلی وجود نداشــت. محمدعلی در سن 
کودکی علاقــه ی زیادی به خواندن و نوشــتن 
داشت و در سن نوجوانی برای تحصیل به اتفاق 
آقای داودی و مرحوم پدربزرگم به مکتب‌خانه‌ی 
روستای بالاجاده رفته و درس خواندن را شروع 
کردند. اما پس از مدتــی پدربزرگم مرحوم علی 
رســتمانی مکتب را رها کرد و مــن علت آن را 
از ایشان جویا شــدم. پدربزرگ با خنده تعریف 
می‌کــرد ما آنجا باید در طــول هفته می‌ماندیم و 
شب‌ها می‌خوابیدیم و تعدادمان زیاد بود، نوجوان 
بودیم و دلتنگ خانواده می‌شدیم، من تاب نیاوردم 

و پس از مدتی به خاطر کمبود غذا ناتوان شــدم 
و همین سبب شــد آنجا نمانم. اما محمدعلی به 
لحاظ روحی فردی بسیار قوی و از لحاظ خورد و 
خوراک از پرخوری اجتناب می‌ورزید. او تحمل 
سختی و کم غذاخوردن و یا گاه گرسنه ماندن را 

داشت.
محمدعلــی پــس از مدتــی در بیــن نو‌آموزان 
مکتب‌خانه درخشید و همسر اســتاد ایشان به او 
به عنوان فرزند، علاقه زیادی پیدا کرد. ایشــان را 
دوست می‌داشــت تا جایی‌که دانش آموزان دیگر 
به محمدعلی حسادت می کردند. پس از گذراندن 
دوره مقدماتی، محمدعلی در 12 سالگی برای ادامه 
تحصیل علوم دینی عازم گرگان شــد و چند سالی 
در محضر برخی اساتید حوزه در گرگان به درس 

خواندن پرداخت.
محمدعلی در زمانی که در گرگان درس را شروع 
کرد در اوقات فراغت که جوانان هم ســن و سال 
او مشغول بازی و یا رفتن به تفریحات سالم بودند 
ایشــان برای امرار معاش به عنوان شــاگرد مغازه 

مشغول به کار شد. 
ایشان در یک مغازه پروتئین فروشی نزدیک میدان 
شهرداری گرگان مشغول شد. پس از چند روز که 
صاحب مغازه ایشــان را فردی زرنگ و باهوش 
دیــد مغازه را به ایشــان می‌ســپرد و به امورات 
می‌پرداخت.  خــود  زندگــی  دیگر 
روزی حوالــی ظهر به مغازه رفت و 
وقتی دید درب مغازه بســته است، 
عصبانی شد. اما به روی خود نیاورد 
فردا دوباره رفــت اما درب مغازه را 
بسته دید. صاحب مغازه دچار شک 
و تردید شــد. و روز بعــد دوباره با 
می‌شــود.  مواجه  صحنــه‌ای  چنین 
درب را به ســختی و بــا عصبانیت 
از بیرون باز می‌کنــد و با صحنه‌ای 
دیدنــی مواجه می‌شــود. می‌بیند که 
محمدعلی تکه زیلویی پهن کرده  و 
سر بر ســجده گذاشته در حال نماز 
اســت. صاحب مغازه گفت چرا به 
من نگفتی نمــاز می‌خوانی؟ تو مگه 
چند ســاله‌ای؟ محمدعلی گفت: 13 
سال دارم. خواستم بگویم برای نماز 
روزی نیم‌ساعت مغازه را می‌بندم اما 
ترســیدم اخراجم کنــی. با این حال 
قصد داشــتم به شــما اطلاع بدهم، 
چون از شــما حقوق می‌گیرم و شما 

باید از من راضی باشید.
مرد اشــک در چشمانش حلقه زد و 
محمدعلی را در آغوش گرفت. اینجا 
بود که صاحب مغازه به نوعی مرید 

و شاگرد او شد. 

گرگان  در  که  زمانی  در  محمدعلی 
اوقات  برای  کرد  را شــروع  درس 
فراغتش که گاهی جوانان هم‌سن و 
سال او مشــغول بازی و یا رفتن به 
برای  ایشان  بودند  سالم  تفریحات 
امرار معاش به عنوان شاگرد مغازه 

مشغول به کار شد
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 ناگفته‌هایی که درباره‌ی شهید است را 
بازگو کنید.

خاطره‌ای از روزهای اســارت و زندانی ایشــان 
در زندان شــهربانی گرگان نقل شد که این شهید 
بزرگوار اکثر روزها در زنــدان روزه می‌گرفت و 
در افطار و ســحرها بســیار کم غذا بود. آن زمان 
خانواده‌هــا برای زندانی‌ها غــذا و... می‌بردند، اما 
شهید روحانی فرد از این قضیه معاف بود و کسی 
برایش چیزی نمی‌برد. دوستان و هم‌سلولی‌هایش 
به ایشان تعارف می‌کردند، ایشان به مقدار بسیار 
اندک بر می‌داشــت. با زندانــی و زندان‌بان‌ها 
رفیق شده بود تا جایی که با زندان‌بان‌ها عکس 

یادگاری انداخت که الان هم موجود است. 
شــهید روحانی فرد معمــولآً ایام تابســتان که از 
دروس حوزه فارغ می‌شــدند بــرای تبلیغ و ادامه 
مبارزات به منطقه می آمدند و گاهی در ایام محرم 
پس از عزاداری در روســتای ایلوار و روســتاهای 
مجاور بر روی دســت عزادارن به مدیحه ســرایی 
می‌پرداختنــد و در همین حین شــعارهای انقلابی 
و ضد طاغوت ســر می‌دادند، اگرچه با مخالفت به 
اصطلاح شاه‌دوست‌ها مواجه می‌شدند تا جایی که 
از خانه‌های چوبی )نپــار( دو طبقه آن روزها آب 
حلیم )آب برنج داغ( به تحریک ســاواکی‌ها روی 
شهید و عزاداران می‌ریختند که دست از شعار دادن 

علیه شاه بردارند. 
اما آن شــهید بزرگوار هیچ واکنشی نشان نمی‌داد 
و دیگــران را هم دعوت به آرامش می‌کرد. که این 
خاطرات کماکان در روســتای ایلوار زبانزد مردم 

است.
آن زمان مرســوم نبــود طلبه‌هایی کــه به دلیل 
مبارزات سیاســی علیه طاغوت در زندان هستند 
با زندانی‌هایــی که به دلایل مختلــف در زندان 
بودند حشر ونشــر نکنند. اما شهید روحانی فرد 
با همه صمیمی می‌شــد و گاهی آن‌ها را ارشــاد 
می‌کــرد. نقل کردند شــبی محمدعلی آنچنان در 
سجده‌های نماز شــب غرق شده بود که دوستان 
و هم‌سلولی‌هایش فکر کردند که ایشان به رحمت 
خدا رفته اســت. همان شبی که ایشان را شکنجه 
کرده بودند، توان خواندن نماز نداشت و حتی از 
شدت درد نمی‌توانست دراز بکشد. هم‌بندهایش 
از شــدت ناله‌هایش از خواب بیدار شــدند واما 
او بــا دیدن این صحنــه درد از یادش رفت و از 
آن‌ها عذرخواهی کرد و ســعی کرد با ناله مزاحم 
خواب آن‌ها نشــود و حتی عنوان کرد اگر مزاحم 
خواب‌تان می‌شوم من را ببخشید تا حق الناس به 

گردن من نماند!

 از آن زمان که آثار پیروزی مردم نمایان 
شده بود و بارزترین آن ورود امام خمینی به 

وطن بود، بازگو کنید. 

شهید روحانی فرد به واسطه 
ارتباطات بســیار قوی که با 
برخــی از بــزرگان انقلاب  
داشــت در کمیته‌ی ویژه‌ی 
اســتقبال امام وارد شــد و 
داشت.  چشمگیری  فعالیت 
امــا چون هنــوز انقلاب به 
شکل کامل پیروز نشده بود 
دو روز پــس از ورود امام 
به تهــران، شــهید روحانی 
فرد بــرای ادامــه مبارزات 
 بــه گــرگان ســفر کــرد.

خاطره‌ای دیگر این که شهید 
روحانی فــرد عصر روز 19 
بهمن در گــرگان به داخل 
هتلی که دور میدان شهرداری 
گرگان بود نفوذ می‌کند و از 
طبقه‌ی سوم هتل شیشه‌ها و 
جعبه‌های مشروب را از بالا 
بــه پایین پرتاب می‌کند و با 
صدای بلند شعار الله اکبر سر 
می‌دهــد. در آن زمان امکان 
داشــت مورد اصابت گلوله 
تک تیراندازها قرار بگیرد. و 
دیگری ماجرای معروف 21 
بهمن 57 است که بارها گفته 

شد و تصویر آن هم به عنوان ماندگارترین تصویر 
پیروزی انقلاب موجود می‌باشــد. آن روز شهید 
روحانــی فرد به داخل پادگان لشــگر 30 گرگان  
می‌رود تا مذاکره کند ســربازها قبول نمی‌کنند که 
بیرون بیاینــد و از عدم امنیت جانی می‌گفتند. که 
شــهید روحانی فرد با مردم صحبت می‌کند و به 
سربازها قول می‌دهد که اتفاقی برای‌شان نمی‌افتد. 
سربازها هم ایشان را روی دست و شانه می‌گیرند 
و بــه خیابان می‌آیند و پیوند بیــن مردم و ارتش 

شکل می‌گیرد. 

 با توجه به شــاخصه مبارزاتی شهید، 
آیا ایشان به مرکز برای تصدی مسئولیت‌ 

دعوت نشدند؟
با پیروزی انقلاب شــهید روحانی فرد به عنوان 
یک مبارز تراز اول شــناخته شده بود. با توجه به 
شناخت و اعتماد بزرگان انقلاب از ایشان خواسته 
شــد تا به تهران بروند اما وی نپذیرفت. شــهید 
روحانی فــرد مدتی به عنوان بازپرس و ســپس 
دادیار ویژه گرگان انتخاب شــد. نقل شده فردی 
که روزی شهید روحانی فرد را در زندان شکنجه 
می‌کرد برای محاکمه به دادگاه انقلاب آورده شده 
بــود، به محض دیدن روحانی فرد، با صدای بلند 
گفت امروز روز مرگ من اســت و این آقا مرا به 
اشــد مجازات محاکمه می‌کند. اما شهید روحانی 
فرد با آن روحیــه‌ی انقلابی در عین رحمانیت و 
دلســوزی از ایشان استقبال گرم کرد. ایشان را در 
آغوش گرفت و از ایشان خواست تا توبه کند و به 
ایشان قول داد در محاکمه ایشان از برخی مسائل 
چشم‌پوشــی کند. آن فرد که بــا چنین روحیه‌ای 
مواجه شده بود، شــروع به گریه کرد و روحانی 
فرد را در آغوش گرفت. این رفتار شــهید نشات 
گرفته از سوابق ایشــان در زندان‌ها و شکنجه‌ها 
داشــت. به نوعی طاقت مجازات کردن نداشت 
چون خود ایشان شکنجه‌ها و سختی‌های زیادی 

آن زمان مرسوم نبود طلبه‌هایی که به 
طاغوت  علیه  سیاسی  مبارزات  دلیل 
در زندان هستند با زندانی‌هایی که به 
بودند حشر  زندان  در  مختلف  دلایل 
ونشــر نکنند. اما شهید روحانی فرد 
آن‌ها  گاهی  و  می‌شد  صمیمی  باهمه 
را ارشــاد می‌کرد. نقل کردند شبی 
محمدعلی آنچنان در سجده‌های نماز 
شب غرق شده بود که دوستان و هم 
سلولی‌هایش فکر کردند که ایشان به 

رحمت خدا رفته است
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در زندان تحمل کرده بود. 
اما در پاســخ به سوال شما باید بگویم که رهبران 
انقلاب از این عالم مجاهد دوباره دعوت کردند. 

روحانی فرد در آن زمان تقاضای زیادی از تهران و 
مشهد و شهرهای بزرگ برای مسئولیت‌های مهم 
کشوری و لشکری داشــت. اما همیشه می‌گفت: 
امام فرمودند به مســتضعفان و محرومان برسید و 
این امر امام را بهانه‌ای برای ماندن در منطقه خود 

قرار داد.
شــهید روحانی فرد، شــخصیتی کاملًا سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی داشت و همین امر سبب شد 
به فکر نشر یک هفته نامه باشد. طبق فرمایش خود 
شهید )مستند موجود است( ایشان اولین نفری بود 
که پس از انقلاب درخواست هفته‌نامه می‌کند. تا 
زبــان او و مردم برای رفع فقر و اســتضعاف از 
چهره‌ی جامعه‌ی آن روزها باشــد. )این هفته نامه 
با نام هفته‌نامه پیام مســتضعفین در ســطح استان 
مازندران و گاهی در سطح کشور منتشر می‌شد(.

شهید روحانی فرد به واسطه بصیرت و نگاه بلندی 
که به انقلاب داشــت به دنبال جذب حداکثری و 
دفع حداقلی بود. همانطور که از نام این هفته‌نامه 
پیداست )پیام مستضعفین( آن روزها و حتی الان 
بســیار پر محتوی و دقیقاً بــر ارزش‌های نظام و 
انقلاب و آرمان‌های امام تکیه دارد. شــاید امروز 
مشاهده می‌شــود که افرادی که دنبال نشر مجله، 
روزنامه و... هستند نگاه اول‌شان مسائل حزبی و 
چارچوب اهداف گروه‌ها و جریان‌های سیاســی 

خودشان باشد. 
اما در کل تیراژ این هفته‌نامه شما فقط دو خبر از 
شهید روحانی فرد مشاهده می‌کنید. در صورتی که 
خیلی از مطالب و مقالات از خود شهید است اما 
نام خودش را هم ذکر نمی‌کند که ســوء برداشت 
نشــود. ایشــان در این هفته‌نامه به دنبال رساندن 
صدای مستضعفان به مسئولان، اتحاد برادران اهل 
تســنن و شیعه باتوجه به درگیری‌های غائله گنبد 
و تفرقه‌افکنی گروهک‌های وابسته( می‌باشد. یعنی 
همبستگی امت اســام در شمال ایران تا الگویی 

برای دیگر نقاط کشور باشند. 
پس از یک ســال شــهید روحانی فــرد با حکم 
آیت الله مهدوی کنی به عنوان فرماندار کردکوی 
معرفی می شــود. شهرستانی که هیچ زیرساختی 
برای شهرستان شدن نداشت. اما حجت الاسلام 
و المســلمین  محمدعلی روحانی فرد شخصیت 
ممتاز مبارزات قبــل از انقلاب، آنقدر توانمند و 
شناخته شده بود که به قول برخی از دوستان این 

پست واقعا برایش کوچک بود. 
 شــهید روحانی فــرد زمانی که این ســمت را 
می‌پذیرد نیک می‌دانســت که چه مشــکلاتی را 
پیــش رو دارد. فردی با نگاه انقلابی در عین حال 
فرهنگی، مذهبی، سیاســی، اجتماعی و علمی با 

روحیه‌ای لطیف و مهربان و 
از همه مهم‌تر با سنی کم و 
یک روحانی ملبس فرماندار 
شهرســتانی تازه تأســیس 
بدون زیرساخت اجرایی و 
اداری و مشــکلات خاص 
اول انقلاب و دهه شــصت 
شده بود. همان‌طور که اشاره 
کردم نام شهید روحانی فرد 
با واژه مســتضعفین عجین 
زیادی  و علاقه‌ی  بود  شده 
به این واژه داشت و در اکثر 
سخنرانی‌ها و دست‌نوشته‌ها 
از این واژه استفاده می‌کرد. 
معتقد بود با فراموشــی این 
کلمــه و افراد مســتضعف 
نظــام هم دچار  و  انقلاب 
روحانی  می‌شود.  اشکالاتی 
فرد با همان امکانات اندک 
را  کار  موجود،  پرســنل  و 
آغــاز کرد به گونــه‌ای که 
بخشــدار قبل از انقلاب در 
حضور  همچنان  بخشداری 
داشت و شهید از خدماتش 

بهره می‌برد.
به دنبــال انتصاب ایشــان 

بعنوان فرمانــدار، ادارات و ارگان‌هایی نظیر بنیاد 
شهید، بنیاد مســکن، مخابرات و... در شهرستان 
تازه تأسیس کردکوی مســتقر شدند. اما با توجه 
به اینکه ادارات تازه تأسیس بودند غالباً در همان 

ساختمان فرمانداری شروع به کار می کردند. 

 یکی از چالش‌های دوره‌ی فرمانداری 
بر  مبنی  انقلابیون  بعضی  ایشان، مخالفت 
این که چرا با افــراد متمول ارتباط دارد 

بود. در این باره توضیح دهید. 
ارتباط ایشــان با سرمایه‌داران ســنتی منطقه هم 

به نوعی دلیل بر مظلومیت ایشــان بود. ایشــان 
بــه دو منظــور با ســرمایه‌داران منطقــه و افراد 
سرشناس اقتصادی ارتباط داشت. ضمناً منظور از 
سرمایه‌داران کسانی‌اند که زمین کشاورزی بیشتری 
داشتند و به نوعی برخوردار از یک زندگی تقریباً 
مرفه بودند و آنها با سرمایه‌داران رایج در ادبیات 
سیاسی قابل مقایسه نیســت. جالب است بدانید 
هربــار پس از دســتگیری شــهید روحانی فرد، 
خانواده به خصوص مادر شهید بزرگوار به اتفاق 
پدر همسر ایشان به منزل بزرگان اقتصادی منطقه و 
کدخدا که تا حدی مورد اعتماد مسئولین منطقه‌ای 
آن زمان بودند، می‌رفتند تا از آن‌ها خواهش کنند 
واسطه‌گری کنند تا شهید محمدعلی روحانی فرد 
از زندان شــاه آزاد شود با پا درمیانی بزرگان شهر 
و روستا در آن زمان، در احکام دادگاهی طاغوت 
از جرم شــهید کاسته می‌شــد و به همین منظور 
شــهید روحانی فرد پس از پیروزی انقلاب برای 
تشــکر از این آقایان به نزد آنان می‌رفت. برخی 
افراد انقلابی این را برنمی‌تابیدند و به شهید تهمت 
و افتراء می‌زدند که وی چرا با طاغوتی‌ها و فلان 

سرمایه‌دار ارتباط دارد؟
پس از آخرین مصوبه شورای انقلاب‌، فرمانداری 
به شهر کردکوی تعلق گرفت. به دلیل عدم وجود 
نقدینگــی فرماندار مجبور شــد از آن افراد پول 

شــهید روحانی فرد، شخصیتی کاملًا 
داشت،  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
و همین امر سبب شــد به فکر نشر 
نامه باشد، و طبق فرمایش  یک هفته 
خود شهید ایشان اولین نفری بود که 
از انقلاب درخواســت هفته‌نامه  پس 
می‌کند. تا زبــان او و مردم برای رفع 
فقر و استضعاف از چهره‌ی جامعه‌ی آن 

روزها باشد
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قرض کنــد و پــس از آوردن مصالح و دریافت 
بودجه، پول افراد سرمایه‌دار را به آنان پس می‌داد 
که این نشان‌دهنده‌ی اعتبار و اعتماد سرمایه‌داران 
وقت نسبت به شــهید بود و این بیانگر زیرکی و  
سواد اقتصادی شــهید بزرگوار بود که کار مردم 
معطل نماند و پروژه‌های عمرانی پیش رود. گرچه 
همه این‌ها دســتمایه تخریب شــهید محمدعلی 

روحانی فرد شد. 
ایجاد فضای آلوده توسط ناآگاهان به گونه‌ای بود 
که حتی در مراســم تشــییع پیکر یک شهیدی از 
توابع شهرستان کردکوی، فردی با سردادن شعار 
انحرافی فضا را ملتهب کرد. طبیعتاً باید در مراسم 
تشییع پیکر شــهید اتحاد و معنویت حاکم باشد 
اما شــعار مرگ بر فرماندار به گوش می‌رســید. 
ایشان پاســخی به دوستانش داد، اگر لیاقتم مرگ 
است مرگ نصیبم شــود و اگر شهادت، شهادت 
نصیبم شود. اما این رفتارها باعث نشد تا مرتباً به 
خانواده و فرزند آن شــهید سر نزند و به امورات 

آنها رسیدگی نکند. 
این محبوبیت‌ها و ارتباط مردم با مسئول شهرستان 
سبب شد تا افرادی به ایشان پیشنهاد بدهند تا به 
عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی 
ثبت نام کند. ایشــان این مســائل را با افرادی در 
میان گذاشت از جمله نماینده ولی فقیه در گرگان 

و  کردند  استقبال  ایشان  که 
پس از چند روز با دوست 
دوران کودکــی و نوجوانی 
الاســام  حجــت  خــود 
داودی کــه مدیــرکل بنیاد 
در خراسان  زمان  آن  شهید 
بودند تمــاس گرفت و از 
ایشــان کسب تکلیف نمود 
و حتی از ایشــان خواست 
ثبت  و  بیاورند  تشریف  که 
نام کننــد، آقای داودی بیان 
کردند کــه من در انتخابات 
ثبــت نام نخواهــم کرد اما 

شما ثبت‌نام کنید.
برای  فرد  روحانی  شــهید 
ثبــت نــام در انتخابــات 
دور دوم مجلــس، هــم از 
فرمانــداری اســتعفا داد و 
بــا تــوان انــدک مالی که 
گاهی کمــک اطرافیان بود 
بــه تبلیغــات پرداخت که 
متأســفانه بــا بی‌اخلاقــی 
برخی از افــراد و اطرافیان 
منطقه،  در  رقیب  کاندیدای 
ایشــان با انــدک اختلاف 
آرا از راه یافتــن به مجلس 
باز ماند. مهم‌ترین شــایعه‌ای کــه آن روز برای 
تخریــب شــهید مطــرح کردنــد این بــود که 
شــهید روحانی فــرد در حال ســاخت عمارت 
 مجلل اســت! در حالی‌که در واقــع چنین نبود. 
شــهید روحانی فرد در انتخابات دور اول مجلس 
شــورای اســامی هم کاندیدا بودند که حدود 9 
هزار رأی داشــتند. انتخابات بیــن آقای متکی و 
آقای حســینی، به مرحله دوم کشید که روحانی 
فرد برای حمایت از آقای متکی بیانیه صادر نمود 
و از ایشــان حمایت کرد که در نتیجه آقای متکی 

به مجلس راه پیدا کرد.

 مطالب ناگفتــه‌ای را روایت کردید، 
اگر مایل باشــید به فعالیت‌های علمی ـ 
فرهنگی ایشان هم اشاره‌ای داشته باشید. 

از نظر بعُــد علمی، شــهید محمدعلــی دارای 
اســتعداد زیادی در زمینه‌ی علمی بود، نوشتن و 
مطالعــه کردن به طور جــد در برنامه‌های روزانه 
ایشــان وجود داشــت. معمولاً کتاب یا روزنامه 
و دفترچه‌های یادداشــت در دســت داشت و در 
کوتاه‌تریــن زمان ممکن بــه مطالعه می‌پرداخت. 
حتی در زمانی که به عنــوان یک مقام اجرایی و 
فرمانداری در شهرستان فعالیت می‌کرد دست از 

مطالعه بر نمی‌داشت.

گاه شــب‌ها با صدای ضبط یا واکمن‌های قدیمی 
در حال گوش دادن سخنرانی خوابش می‌برد نقل 
شــده اگر صدای واکمن و ضبط دیگران را اذیت 
می‌کرد ضبط صوت را با خود زیر پتو می‌برد اما به 

سخنرانی‌های مورد نظرش گوش می‌داد. 
قبولی در آزمون سراســری در دانشگاه فردوسی 
مشــهد در آن زمان کار ساده‌ای نبود به خصوص 
بــرای فردی که ســال‌ها مشــغول مبــارزات و 
درگیری، زندان و شــکنجه بود. ایشان به سبب 
هوش سرشــارش توانست در دانشگاه سراسری 
قبولی را کســب نماید. پس از حضور در تهران 
و وزارت امورخارجــه به دانشــگاه تهران انتقال 

یافت. 
در خصــوص مطالعات بین‌المللی هم ید طولایی 
داشــت و ســال‌ها در مورد نهضت‌ها، انقلاب‌ها 
و صدور اســام حتی قبل از انقلاب کار می‌کرد 
و مطالعه داشــت. درصورتی که هنوز عده‌ای در 
داخل کشــور به پیروزی انقلاب شــک داشتند، 
محمدعلی ســال‌ها قبل از انقلاب به دنبال صدور 

اسلام و منویات اسلامی امام راحل بود.
لازم به توضیح می‌دانم روحانی فرد ســال ششم 
درس خارج را  هم در حــوزه علمیه گذراند که 
با توجه به مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
فردی که این ســطح را می‌گذراند در امور اداری 
و اســتخدامی مدرک ایشان معادل دکتر محسوب 
می‌شود. از این رو اگر شهید را دکتر شهید محمد 
علی روحانی فرد خطاب کنیم ســخن به گزاف 

نگفته‌ایم. 

مطالعــات زیادی در حد تــوان در حوزه‌ی زبان 
خارجه داشــت، شاید امروزه مرســوم باشد که 
طلبه‌هــا به دنبــال زبان‌آموزی بروند اما شــهید 
روحانی فرد با آن بصیرت و ژرف‌اندیشــی خود 
حدود پنجاه ســال پیش دانستن زبانی خارجی را 
برای خود به عنوان یک طلبه ضروری می‌دانست. 
محمدعلی فردی بسیار مهربان، و دارای روحیه‌ای 
لطیف و حساس بود. براساس پژوهش‌های بعمل 
آمده، ایشــان علی)ع( را خوب شناخت و حقیقتاً 
نهج‌البلاغه را به درستی درک کرد و این شخصیت 

از نظر بعُد علمی، شــهید محمدعلی 
زمینه‌ی  در  زیادی  اســتعداد  دارای 
علمی بود، نوشــتن و مطالعه‌کردن به 
طور جد در برنامه‌های روزانه ایشــان 
وجود داشت. معمولاً کتاب یا روزنامه و 
دفترچه‌های یادداشت در دست داشت 
و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مطالعه 

می‌پرداخت
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آســمانی )علی )ع(( را الگوی زندگی خود قرار 
داد.

به گونه‌ای که بارها پیش آمد که با خانواده درجه 
یک خود که شاید توقعی از ایشان به عنوان مسئول 

یک شهرستان داشتند به تندی برخورد می‌کرد.
شــیخ محمدعلی در عین حال که فردی بســیار 
جدی و خشــک در امور بیت‌المال بود اما مغرور 

و متکبرّ نبود.
هنر عکاســی را دوست داشــت و آثار زیادی از 
ایشــان در آلبوم جوان‌های قدیم و دوستان‌شــان 
موجود است. شــاید اولین دوربین عکاسی را در 
روستای ایلوار ایشان داشت )دوربین هنوز موجود 

است(. 

 ایشــان در جذب جوانان با استعداد 
ولو با تفکرات غیرهمسو تلاش می‌کرد و 
گاه به دنبــال جوانانی می‌رفت که در آن 
زمان مورد توجه نیروهای انقلاب نبودند. 

و گاهی مورد انتقاد هم قرار می‌گرفت؟
شــهید شــیخ محمدعلی روحانی فــرد پس از 
انتخابات دور دوم مجلس شــورای اســامی و 
اجحافــی که در حق ایشــان شــد بخاطر بروز 
تخلفــات در انتخابات به شــورای نگهبان تهران 
شــکایت می‌کند. از تهران به ایشان تلفن شد که 
با اینکه برخی تخلفات محرز شــده است اما شما 
کوتاه بیا و ایشــان هم فرمود من برای انقلاب و 
نظام و خون شهدا و عدم اختلاف در منطقه‌ی ما 
و نوپا بودن این انقلاب از حق خودم می‌گذرم اما 
رأی مردم حق‌الناس است و عامل یا عاملین باید 

پاسخگو باشند.
بعد از آن درخصــوص انتخابات هرگز صحبت 
نمی‌کرد و مســائل اختلافی را کامــاً فراموش 
می‌کرد و این نشــان از بصیرت انقلابی آن شهید 

بود.
شهید روحانی فرد پس از سال‌ها خدمت به مردم 
منطقــه به تهران آمــد و در وزارت امور خارجه 
مشغول کار شد. اما هیچ‌گاه ارتباط ایشان با مردم 
منطقه قطع نشد و دائما برای سرکشی امورات به 

منطقه ســر می‌زدند. نماینده نبود اما بیش از یک 
نماینده به حل مشــکلات مردم اهتمام داشت. به 
نوعی شهید روحانی فرد پناه‌گاه مردم منطقه شرق 

مازندران در تهران بود.
در مصاحبه ورودی آن زمان وزارت امور خارجه 
وقتی از ایشان در خصوص فعالیت‌ها و دانسته‌ها 
و مطالعات‌شان سؤال شد. شهید روحانی فرد که 
مطالعات زیادی در حوزه سیاست‌های خارجی و 
کشورهای اسلامی داشت، آنچنان قوی ظاهر شد 
که مصاحبه‌کنندگان به یکدیگر نگاه می‌کردند و به 
نوعی شرمنده از آن شده بودند که چرا ما باید به 

این مصاحبه ادامه بدهیم؟
ماه‌های اول پــس از انتقال به وزارت خارجه جا 
برای ماندن و اســکان در تهران نداشــت. چون 
خانواده شــهید هنوز در شــهر کردکوی بودند. 
ایشان شــب‌ها گاهی به منزل دوستان و آشنایان 
می‌رفت گاهی به ســبب حجــب و حیا و اینکه 
مزاحم خانواده‌های‌شان نشود در پارک و گاهی در 
شــهرری حرم عبدالعظیم حسنی می‌خوابیدند. تا 
زمانی که خانواده به تهران آمدند و شهید روحانی 
فرد هــم به عنوان امام جماعت مســجد فرحزاد 
انتخاب شد و در کنار مســجد در خانه‌ای به نام 

»خانه‌ی عالم« اسکان یافت. 
ایشــان خدمات زیادی به مــردم منطقه فرحزاد 
داشتند. آن زمان فرحزاد به نوعی محل و پاتوقی 
برای جوانــان و عیش و نوش افراد متمول بود و 
برخی از جوانان و مردم زیاد میلی به حضور یک 
روحانی در آن منطقه نداشتند و در کل در دو ماه 
اول شهید روحانی فرد مورد استقبال و اقبال مردم 
قرار نگرفت اما رفته رفته محمدعلی با آن صورت 
و ســیمای زیبا و آن رفتار و خلق و خوی حسنه 
خود آن چنان جوانان منطقه را جذب خود کرد که 

صف‌های نمازجماعت چند برابر شد.
آن زمان جاده فرحزاد ماشــین‌رو و آسفالت نبود 
شاید از ســر خیابان تا منزل خود که حدود یک 
کیلومتــر بود مردم قریب 4 ســاعت در راه بود، 
بازاریــان و جوانــان متدین از ایشــان پذیرایی 
می‌کردند و با ایشــان دربــاره موضوع انقلاب و 
حوادث جاری جامعه حرف می‌زدند و سوالاتی 
مطرح می‌کردند و ایشان دوستانه به آن‌ها جواب 

می‌داد.

 درباره‌ی نماز شهید بگویید. 
شیخ شــهید محمدعلی به نماز اول وقت اعتقاد 

و  مهربان،  بســیار  فردی  محمدعلی 
دارای روحیه ای لطیف و حساس بود.

آمده،  بعمل  های  پژوهش  براســاس 
و  را خوب شناخت  ایشــان علی)ع( 
حقیقتاً نهج البلاغه را به درستی درک 
 کرد و این شخصیت آسمانی )علی )ع((

را الگوی زندگی خود قرار داد.

  پوستر تبلیغاتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی غرب گلستان
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ویژه‌ای داشت میهمانان منزل را به نماز اول وقت 
صبح دعوت می‌کرد. امر به معروف و نهی از منکر 
را بــه صراحت حتی اگر منجر بــه ناراحتی فرد 
مقابل می‌شــد انجام می‌داد. اسلام را دین اخلاق 
و احکام و سیاســت می‌دانست و شیعه‌ی علوی 
و عاشورایی حسین )ع( را الگو برای امت اسلام 

می‌دانست.

 درباره شهادت شــهید و تشیع پیکر 
مطهر ایشان بازگو کنید.

پس از شهادت ایشان، مردم فرحزاد دوست داشتند 
شــهید در تهران خاکسپاری شود، اما مردم غرب 
گلســتان به خصوص جوانان ایلــوار برنتابیدند. 
به هر شــکل ممکن پیکر را به ســمت کردکوی 
و ایلــوار آوردند. شــاید یکــی از تاریخی‌ترین 
تشــییع جنازه در غرب گلستان تشییع پیکر شهید 
محمدعلی روحانی فرد بود. جمعیت عظیمی آمده 

بودند تا با ایشان وداع کنند. 
برگزاری مراسم در آن زمان به دلیل محدودیت‌های 
امکانات و پذیرایی سخت بود، از تهران میهمانان 
زیادی آمده بودند، روســتاها و شهرســتان‌های 
مجاور هم تقاضای برگزاری مراسم داشتند که با 
برنامه‌ریزی برادر غلام رستمانی، مسلم رستمانی، 
اکبر رســتمانی و مرحوم علی رستمانی این مهم 

اتفاق افتاد.
مردم ایلوار هم همگی دســت به دست هم دادند 
و در پذیرایی و برگزاری مراسم به بهترین شکل 
ممکن کمک کردند که مراســمی در خور شــأن 

شهید برگزار شد. 

 شنیده شده است ایشان برای جامعه 
اگر  داشتند.  فعالیت‌هایی  مبارز  روحانیت 

اطلاعاتی در این زمینه دارید بفرمایید.
»شهید روحانی فرد« فردی بسیار تشکیلاتی بود. 
تشکیلات به معنای واقعی یعنی در عمل. ایشان 
در رشد و پرورش و تربیت جوانان انقلابی پا به 
کار بود. و شاید اگر ایشان شهید نمی‌شدند خود 
صاحب یک جریان سیاســی و حزبی در ســطح 
کلان بودند. اما حزب و جریانی که در راســتای 
اهــداف نظــام و آرمان‌های امام و دســتگیری 
مســتضعفین باشد نه منافع شــخصی و ارضای 

عقده‌های درونی. 
همان‌طور که مطلع هستید شهید محلاتی نخستین 
دبیر جامعه روحانیت مبارز بودند. بعد از ایشــان، 
آیت الله مهدوی کنی این مسئولیت را پذیرفت و 
با عنایت به رابطه بســیار نزدیک شهید روحانی 
فرد با آیــت الله مهدوی کنی و شــهید محلاتی 
ایــن وظیفه خطیر یعنی مدیریــت برپایی جامعه 
روحانیت مبارز در اســتان گلستان فعلی به شهید 
روحانی فرد واگذار شــد. و ایشــان هم با کمک 

غلام رستمانی، مسلم رستمانی و اکبر رستمانی در 
سالهای 1359 تا 1362 به امورات جذب طلبه‌ها و 
تشکیلاتی آن ‌پرداخت که برخی از اسناد موجود 

است. 
شــهید روحانی فرد با فعالیت مستقیم در حزب 
جمهوری و جامعه روحانیت مبارز اعتقاد داشت 
 باید کار تشکیلاتی را در راستای آرمان‌های امام )ره(

و انقلاب پیگیری کرد. 
لازم به توضیح می‌دانم اگر حاج شیخ محمدعلی 
شهید نمی‌شــدند امروز جریانات سیاسی منطقه 
دستخوش حضور ایشــان بود و به نوعی موازنه 

سیاسی به شکل فعلی در منطقه رقم نمی‌خورد. 

 کلام آخر. 
امروز که در خدمت شــما هســتم توفیق دارم به 
عنوان داماد خانواده شهید روحانی فرد در خدمت 
خانواده باشم. جا دارد از مادر همسرم که سال‌ها 

به عنوان یک الگو از حریم این خانواده پاسداری 
کرد و در اتفاقات گوناگون پیچ و خم زندگی صبر 
زینبی و تدبیر فاطمی را ســر لوحه کار خود قرار 

داد تشکر کنم.
در پایــان عــرض کنــم مطالعــه و پژوهش در 
زندگی‌نامه شــهدا ســبب آرامش جسم و جان 
می‌شــود و چنان برکتی در زندگی دارد که گویی 
خداوند درب‌های رحمت را به واســطه آن شهید 

برایتان باز می‌کند. 
مطالعه‌ی زندگی شهدا را به هم‌نسلی‌های خود به 
خصوص طلاب جوان که وارث این نظام انقلاب 
هستند پیشنهاد می‌کنم. جوانانی که شاید 3 دهه با 
آنها اختلاف ســنی داریم جوانانی همچون شهید 
حججی که این چنین به این جایگاه رفیع می‌رسند 
هیچ الگویی جز ائمه‌اطهار و شهدای هشت سال 

جنگ تحمیلی ما نداشتند.
محصور در جریانات سیاســی التقاطی نباشــیم. 
تدبیر انقلابی، خشــونت در برابر ضد انقلاب و 
رحمانیت را در برابر مســتضعفین و پا برهنگان 
فراموش نکنیم. پست‌ها و جایگاه را ملاک برتری 
انســان‌ها ندانیم. مــردم‌داری و حل مشــکلات 
معیشــتی اقتصادی مردم را دغدغــه خود بدانیم 
که اگر به آنها توجه نشــود مشــکلات فرهنگی 
اجتماعی و... به بار خواهــد آورد. و این را باور 
کنیم که خداوند شهدا را از جمع مخلصان انتخاب 
می‌کند. شهید روحانی فرد عارف به الله و مخلص 

در راه خداوند متعال بود. 
خودمان را در زرق و برق دنیا گم نکنیم که ماندنی 
نیســت. گوش به فرمان ولی امرمان حضرت امام 

خامنه‌ای )حفظه الله تعالی( باشیم. 

 مطالعه‌ی زندگی شهدا را به هم‌نسلی‌های
خود به خصوص طلاب جوان که وارث 
این نظام انقلاب هســتند پیشــنهاد 
سیاسی  جریانات  در  محصور  می‌کنم. 
التقاطی نباشیم. تدبیر انقلابی، خشونت 
در برابر ضــد انقلاب و رحمانیت را در 
برابر مستضعفین و پابرهنگان فراموش 
نکنیم. پست‌ها و جایگاه را ملاک برتری 

انسان‌ها ندانیم. 
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 شما چگونه با شهید روحانی فرد آشنا 
شدید؟

من هم از بســتگان شهید هســتم و هم از دوران 
کودکی همسایه بودیم. ایشــان از ما بزرگ‌تر بود. 
شــهید روحانی فرد بسیار خوش‌ســیما بود و در 
عین حال بســیار خوش‌صدا و خوش‌اخلاق بود. 
اهل لجبازی نبود و با ما مانند برادر بزرگ‌تر رفتار 

می‌کرد و ما همیشــه مایل بودیم اوقات‌مان را در 
کنار ایشان سپری کنیم. 

 خاطره‌ای از دوران مبارزات ایشــان 
دارید بفرمایید؟

زمانی که ســاواک برای دستگیری ایشان به روستا 
می‌آمد، خانواده، مردم و اهالی روستا هر آنچه را که 

فکر می‌کردند به ضرر ایشان تمام شود را مدفون یا 
می‌سوزاندند، تا مدارک و اسنادی به دست ساواک 

نیفتد.
بســیاری از مدارک و آثار نوشــتاری شهید از این 
طریق از بین رفت. با وجود اینکه ساواک مدرکی به 
دست نمی‌آورد اما محمدعلی را در بدترین شرایط 
شکنجه می‌دادند. مشــت، لگد، شلاق، فروکردن 

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با اکبر رستمانی

شهید ‌گفت: انقلاب کردیم تا درب‌ها به روی مردم باز شود 
و بتوانند حرف‌شان را بزنند

  درآمد

ساکن  متولد 1338  رســتمانی  اکبر 
ایلوار شهرستان کردکوی  روســتای 
می‌باشد. دارای لیسانس حقوق بوده و 
بعنوان دبیر مشغول خدمت در آموزش 
و پرورش اســت. وی در سال های 59 
تا 63 به همراه شهید روحانی فرد در 
فرمانداری کردکوی مشــغول خدمت 
بود و در زمان انتخابات از اعضای اصلی 
فرد  روحانی  شــهید  انتخابات  ستاد 
به شــمار می‌رفت. انجام فعالیت‌های 
و  امام  اهداف  راســتای  در  فرهنگی 
رهبری از جمله اقدامات ایشان است 

که تاکنون ادامه دارد
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ســوزن در انگشت و ناخن، شکنجه‌های روحی و 
دیگر موارد هیچ‌وقت ســبب نشد تا او از اهداف 
بلندش، کوتــاه بیاید و هیچ‌وقت ترس به خود راه 

نداد و همچنان راه مبارزه را در پیش گرفت.
در جایی بیان شده است که این شهید جزء معدود 
افرادی بود که در مقابل شــکنجه‌های بی‌رحمانه 

ساواک مقاومت نشان داد و تن به اعتراف نداد.
در ســال‌های نوجوانی که هنوز معمم نشده بود، 
برای پخــش اعلامیه‌ها در صحن امــام رضا )ع( 
آمادگی کامل پیدا کرد. با همکاری شــهید هاشمی 
نژاد و حضرت آیت الله خامنه‌ای )مدظله‌العالی( و 
دیگر دوستان لحظه‌های تحویل سال زمانی که برق 
حرم خاموش می‌شــد، از بــالای گنبد )یا صحن( 
حرم امام رضــا )ع( اعلامیه‌ها را پخش می‌کرد. به 
گفته‌ی خود ایشان، در سال اول ساواک نتوانست 
ایشــان را دستگیر کند اما سال بعد در حین توزیع 

اعلامیه توسط ساواک دستگیر و زندانی شد.

 اگر خاطره‌ای از دوران تصدی او در 
فرمانداری دارید بفرمایید.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیون مبارزی 
که ســال‌ها از جان و مال خود برای پیروز شدن و 
به ثمر رســیدن این انقلاب تلاش فراوانی داشتند، 
می‌توانستند جایگاه ویژه‌ای در دستگاه‌های اجرایی 
کشــور برای خود انتخاب کنند. محمدعلی بعد از 
پیــروزی انقلاب که توســط غلامرضا صفایی در 
پادگان کهریزک بعنوان نماینده امام مشغول به کار 
شــد، به این فکر کرد که زمانــی که در تعقیب و 
گریز ســاواک به مردم پناه می‌آورد و مردم منطقه 
به ایشــان کمک فراوانی می‌کردند، وظیفه‌ی خود 
دید تا به شــهر و روستای خود بازگردد و در قبال 
تمامــی زحماتی که مردم در قبال ایشــان و نظام 

کشــیدند خدمت کند. به گرگان بازگشت و علاوه 
بر مدیرمســئولی هفته نامه »پیام مســتضعفین« به 
عنوان بازپرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و بعد 
به سمت فرماندار شهرســتان کردکوی مشغول به 

خدمت شد.
در ســال‌هایی که ایشــان فرماندار بودند، ترور در 
کشور بســیار زیاد بود. با توجه به این موضوع، به 
ایشان می‌گفتیم ترور توسط افراد ناشناس و منافق 
زیاد شده است، بگذارید درب فرمانداری را ببندیم 

تا عبور و مرور مردم را کنترل کنیم.
اما ایشــان به شــدت مخالفت کردند و گفتند: ما 
انقلاب کردیم که درب به ســوی مردم باز باشــد 
تا مردم حرف‌شــان را بزنند و به مشکلات‌شــان 

رسیدگی شود.
این در حالی بود کــه کردکوی از حالت بخش به 
شهرســتان تبدیل شــده و همه هجوم مردم برای 
رسیدگی به مشکلات‌شان به سمت فرمانداری بود.
به گفته‌ی مردم، کردکوی تا قبل از پیروزی انقلاب 
فقط دارای 2 الــی 3 اداره )ثبت احوال، مخابرات 
و...( بود و از لحاظ ظاهری هیچ فرقی با روستاهای 

اطراف نداشــت. وقتی که کردکوی در تقسیمات 
کشــوری بعنوان شهرســتان معرفی شــد، اولین 
فرماندار آن روحانی مبارزی شد که برخاسته از دل 
مردم فقیر و ستم‌دیده بود و تمامی نیازهای منطقه 

را به خوبی می‌شناخت.
محمد علی روحانی فرد بــا ایمان و باوری که به 
پیشرفت این شهر داشت، تمام تلاش خود را برای 
بازسازی و بهسازی آن معطوف داشت و هیچ‌وقت 
خسته نشــد و مردم روســتا را هم با خود همراه 

ساخت و آن‌ها را در کارها مشارکت می‌داد.

 نگاه ایشان به مردم منطقه و رشد شرق 
مازندران چگونــه بود. آیا با مردم ترکمن 

صحرا مراوداتی داشت ؟
شــهید روحانی فرد در سمت فرماندار، روزها در 
دفتر و محل کارش حضور فعال داشت و برای رشد 
و ارتقاء شهر کردکوی تلاش فراوانی می‌نمود. در 
آن زمان چنین روحیه را فقط در ایشان می‌توانستیم 
ببینیــم. صبح‌هــا در کردکــوی و بعدازظهرها در 
بین ترکمن‌های گمیشــان، بندرترکمن و نزد امام 
جماعت اهل تسنن گمیشــان می‌رفتند و در نماز 

جماعت اهل سنت هم شرکت داشتند.
در زمان فرمانداری ایشــان، روزی برای شــرکت 
در مراســمی به یکی از روستاهای تابعه کردکوی 
حضور پیدا کردیم. در طول مراســم عده‌ای شعار 
مرگ بر فرماندار ســر دادند و جنجال به پا کردند. 
اما ایشان به ما می‌گفتند: شما کاری نداشته باشید، 
این‌ها علیه من شــعار می‌دهند عیبی ندارد! کاری 
انجام ندهید، در اینجــا منافقین )مجاهدین خلق( 
حضور دارند و با تحریک مــردم می‌خواهند این 
موضوع را تشدید کنند. با تمام توان و قوا در مقابل 

اختلاف و تفرقه می‌ایستاد.

 اگر مطلبی به نظر می‌رسد که قابل ذکر 
باشد بفرمایید.

یکــی از مهم‌ترین فعالیت‌هــای حقیر در محضر 
شــهید روحانی فرد کمک به فعالیت ایشــان در 
خصــوص جامعه روحانیت مبــارز بود که گاهی 
در هفته دو یا ســه بار مســافت کردکوی تا گنبد 
و کلالــه را که حدود 200 کیلومتر می‌باشــد را با 
مینی‌بــوس طی می‌کــردم تا مطالب را برســانم. 
 در این راســتا شــهید زحمــات زیادی کشــید. 
موضــوع بعــد انتخابات بود که بنــده به صورت 
شبانه روزی در ستاد فعالیت می‌کردم و اکثرا برای 
چاپ پوســترها به تهران رفت و آمــد می‌کردم. 
قسم می‌خورم که شــهید روحانی فرد به ما اجازه 
کوچک‌تریــن بی‌اخلاقی را در جریــان انتخابات 
نمی‌داد. اما در مقابل جریان رقیب، ما را به اشکال 
مختلف اذیت کردند و شهید روحانی فرد آنچه که 

حق خودش بود بخشید اما حق الناس را خیر. 

در مراسمی به یکی از روستاهای تابعه 
کردکوی حضور پیــدا کردیم. در طول 
مراسم عده‌ای شعار مرگ بر فرماندار سر 
دادند و جنجال به پا کردند. اما ایشان به 
ما می‌گفتند: شما کاری نداشته باشید، 
این‌ها علیه من شــعار می‌دهند عیبی 
نــدارد! کاری انجام ندهیــد، در اینجا 
منافقین )مجاهدین خلق( حضور دارند 
و می‌خواهند این موضوع را تشدید کنند

  حاشیه جلسات جامعه روحانیت مبارز
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 از خاطرات خود با شهید روحانی فرد 
بگویید.

در سال 1351 من سرباز راننده فرماندهی مهمات ارتش 
در تهران بودم. در یکی از ماموریت‌ها جهت اسکورت 
مهمات به مقصد پادگان منظریه قم رفتم پس از انجام 
 ماموریــت جهت زیارت حضــرت معصومه )س(

و دیدار با شــهید حجت الاســام روحانی فرد با 
جیپ ارتشــی به قم رفته و پس از زیارت با همان 
جیپ به مدرسه فیضیه رفتم. روحانیون و طلبه‌های 
حاضر از اینکه یک سرباز با جیپ ارتشی به فیضیه 
آمده کنجکاو و حســاس شــدند. شــهید با دیدن 
من به ســمتم آمد و پس از روبوســی گفت ایشان 
همشهری و مهم‌تر این که پسرخاله‌ام هست. نترسید! 
به ســفارش شــهید، جیپ را در مقابل شهربانی قم 
 پارک و شــب را در حجره ایشــان بیتوتــه کردم. 
خاطره دیگر، در سال 1355 حجت الاسلام غلامرضا 
صفایی در مســجد میدان بروجــردی تهران کلاس 
تبلیغ اســامی داشتند و در این راستا شهید روحانی 

فرد بعنوان یکی از اساتید برای علاقمندان سخنرانی 
می‌کرد و از آنجایی که ایشــان در تهران جایی برای 
اســکان نداشــت و من مقیم تهران و راننده تاکسی 
بودم، برای صرف افطار منزل ما می‌آمدند و روز بعد 
وی را به مقصد می‌رساندم. در یکی از این جلسات 
شــهید به انتقاد از وضعیــت اجتماعی پرداختند که 
مراتب به ســاواک گزارش داده شد و ساواک برای 
دستگیری وی به مسجد وارد شدند اما با هوشیاری 
متولی مسجد از درب مجاور فراری داده شد. بعد از 
انقلاب حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا صفایی 
از طرف امام خمینــی )ره( بعنوان نماینده ولی فقیه 
در ارتش جمهوری اســامی انتخاب شد و ایشان با 
توجه به شناختی که قبل از انقلاب در حوزه مبارزاتی 
با رژیم ستم‌شاهی شهید روحانی فرد داشتند، وی را 
بعنوان مسئول سیاسی عقیدتی پادگان کهریزک تهران 
منصوب کرد )سال1358(. البته این انتصاب مربوط 
به قبل از ورود شــهید به دادگاه انقلاب گرگان بوده 

است.

 در همراهی با شهید، اگر خاطراتی از 
ملاقات‌های شهید دارید بفرمایید.

مواردی را که شهید روحانی فرد برایم تعریف کرده 
بود اینکه ایشــان در زمانی کــه تحت تعقیب بود 
برای کاری به تهران و ســپس به منزل ما تشریف 
آورد. بعد از بازگشت ایشان به گرگان، ساواک که 
دنبال وی بود او را دستگیر کرد، ساواک قدم به قدم 
ایشان را تعقیب و حتی ساعت ورود و خروج وی 

به منزل من در تهران را نیز گفته بودند. 
یکــی دیگر از خاطراتم با شــهید روحانی فرد در 
زمان ملاقات بــا آیت الله خامنــه‌ای رهبر معظم 
انقلاب، بعد از ترورشــان در مسجد ابوذر تهران 
بود. این ملاقات در تهران محل کار رئیس جمهور 
صورت گرفت. من در اتاق مشرف به اتاق حضرت 
آقا نشســته و صدای گفت و گو و خنده‌های‌شان 
بگوشم می‌رسید که آقا ایشــان را شیخ بچه صدا 
می‌کردند. زمانی که شــهید از اتاق ملاقات بیرون 
آمدند بسیار خوشحال بودند و انرژی تازه‌ای گرفته 

گفتگوی ماهنامه شاهد یاران با حاج غلام رستمانی کارمند فرمانداری

شهید روحانی فرد عاشق خدمت به محرومین بود

  درآمد

حاج غلام رســتمانی ســال 1337 در 
روستای ایلوارین از توابع کردکوی دیده 
به جهان گشــود. تحصیلات خود را تا 
مقطع کارشناسی ادامه داد. ورود وی به 
فرمانداری هم‌زمان با انتصاب شهید به 
عنوان فرماندار بود. وی پسرخاله و رفیق 
صادق شهید در تمامی دوره فعالیت‌های 
اجرایی ایشان و مورد اعتماد شهید بود.

غلام رستمانی از رزمندگان دفاع مقدس 
به  خدمت‌رسانی  عرصه  تلاشگران  از  و 
مردم، در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی 

به شمار می‌رود.



www.navideshahed.com
92

يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

بودند. شهید عزیز بارها از علاقه و میزان صمیمیت 
 و دوستی خود با آیت الله خامنه‌ای تعریف کرده بود. 
در زمــان جنگ من و شــهید به اتفــاق یکی از 
همکارانش برای رساندن یک دستگاه ماشین بلیزر 
اهدایی از طرف شــرکت راه‌سازی قزوین متال به 
جبهه رفتیم. در مســیر هویزه، راه را گم کرده و به 
اشتباه در جاده ناامن حرکت می‌کردیم بدون آنکه 
از عواقب آن اطلاعی داشته باشیم که اگر برخورد 
اتفاقی ما با گشتی‌های خودی نبود در دام نیروهای 

عراقی گرفتار می‌شدیم. 
مــن افتخار همراهی با شــهید روحانــی فرد در 
چندین بار دیدار از جبهه‌ها و دیدار با رزمندگان را 
داشــتم مخصوصاً در زمان بازسازی سوسنگرد که 
خاطرات زیادی از آن زمان دارم. شــهید روحانی 
فرد عاشق خدمت به محرومین بود و از هر فرصتی 

برای دستگیری از مستضعفین استفاده می‌کرد. 
اگر در مســیر تردد به روســتاها جهــت بازدید 
و گره‌گشــایی از مشــکلات مــردم بــا توجه به 
صعب‌العبــور و گل و لای جاده، اگــر فردی در 
مســیر تردد می‌کرد شهید ما را مجاب به توقف و 
سوار کردن آنها می‌کرد. بعداٌ وقتی به شهید گوشزد 
می‌کردیم که از نظر امنیتی و خطر ترور و غیره باید 
قدری احتیاط کرد، می فرمود: این‌ها ولی‌نعمتان و 
صاحبان اصلی انقلاب هستند این وسیله نقلیه نیز 
متعلق به آن‌هاست و ما وســیله خدمت‌رسانی به 

آن‌ها هستیم نه آنکه به آن‌ها توجه نکنیم. 

 ناگفته‌های دیگری اگر دارید، بازگو کنید. 
در یک شب زمســتانی فردی درب منزل شهید را 
می‌کوبد. یکی از اقوام که منزل شهید مهمان بودند 
برای باز کردن به ســمت درب می‌روند و می‌بینند 
فردی پشــت درب ایلواری است و می‌پرسد: آیا 
شــیخ محمدعلی منزل تشــریف دارد؟ آقایی که 
برای باز کردن درب رفته بــود گفته بود به توچه 
ربطــی دارد؟ یادت نمی‌آیــد در انتخابات چقدر 
شیخ محمدعلی را اذیت کردی؟ حال با چه رویی 
آمدی؟ برو به پســر عمویت کــه نماینده مجلس 
اســت رجوع کن و مشــکلات خود را حل کن و 
بلافاصله هم درب را به روی مراجعه کننده می‌بندد 

و آن شخص در سرمای زمستان بر می‌گردد.
شــیخ روحانی فرد پرسیده بود: فلانی آن کسی که 

درب زد که بود؟ 
ماجرا را شرح داده بود. اما با تندی و برخورد جدی 
شیخ محمدعلی روبه رو شده و از او خواسته بود: 
برود اگر شــد کل تهران را بگردد و ایشان را پیدا 
کند و برگرداند. به او گفته بود آن فرد مهمان منزل 
من بود حتی اگر دشمن خونی من بود نباید ایشان 

را از منزل من می‌راندی.
آن بنده خدا رفته و شــخص مهمــان را پیدا کرده 
و آورده بود. شــهید روحانی فرد از ایشــان طلب 

مغفرت نموده و با پذیرایی گرم از ایشان دلجویی 
کرده بود و با دادن نامه‌ای به ایشــان در آموزش و 
پرورش تهران مشغول به کار شده و الان بازنشسته 
شده و این ماجرا خاطره‌ای فراموش نشدنی در بین 

مردم ایلوار است.

 آیا خاطره ای از دوران فرمانداری به 
خاطر دارید؟ 

روزی از ساری و جلسه استانداری بر می‌گشتیم که 
یکی از فرمانداران شــرق گلستان با ما همراه بود، 
تصمیم گرفتیم در مسیر برگشت به کردکوی برای 
صرف ناهار در رستوران بین راهی توقف کنیم. که 
شهید در گوش من به من گفت غلام، پسرخاله من 
پول ندارم من هم گفتم اشکال نداره من دارم. خب 
شما مقایســه کنید با برخی مسئولین امروز. شهید 
روحانی فرد علی‌رغم وجود منابع مالی در اختیار، 
راضی نبود از پول بیت‌المال قرض کند و در مسیر 
ماموریت اداری پول ناهار خود را حساب کند. این 

نشان از پاکدستی و امانت‌داری ایشان بود.
روزی خانم و آقایی برای دریافت ســهمیه بیش از 
سه کوپن به جهت عروسی فرزندشان به فرمانداری 
مراجعه کردند اما شــهید نتوانست کاری برایشان 

انجام دهد. زن عصبانی شد و شیئی به سمت شهید 
پرتاب کرد و ایشــان را مورد توهیــن قرار داد و 
پس از خروج آن زن و مرد شــهید محمدعلی سر 
بر میز کار گذاشــت و با خود گفت مطمئن هستم 
من کوتاهی کردم که این مردم در این شــهر چنین 
محتاج هستند. خود را به آب و آتش زد وسایل را 
تهیه کرد و به صورت ناشناس به منزل آن زن و مرد 
رســاند، پرس و جو کرد و شب عروسی با لباس 
روحانیت خود را به مجلس عروســی رساند. آن 
خانم و آقا با دیدن چنین صحنه‌ای شرمگین شدند. 
رسم هم نبود آن زمان یک فرماندار آن هم با لباس 
روحانی در مراســم عروسی در روستا ظاهر شود 
اما این عملکرد شــهید، سبب خوشحالی حضار و 

محبوبیت بیش از پیش او در بین مردم شد.

 یکی از به یادماندنی ترین خاطره ای 
که از شهید در ذهن دارید کدام است؟

همانطور که گفتم شــهید روحانی فرد سال 55 و 
56 تهــران منزل ما رفت و آمد داشــت. صبح روز 
جمعه بود که من را از خواب بیدار کرد و به همراه 
دوستی دیگر ما را به مهدیه تهران مراسم دعای ندبه 
و ســخنرانی آقای کافی برد. جمعیت بسیار زیادی 
شاید حدود 2 هزار نفر در مجلس نشسته بودند که 
ما وارد مجلس شدیم. وقتی از دور روی منبر چشم 
مرحوم کافی به شــهید روحانی فرد افتاد با صدای 
بلند گفت )صلوات... دوست ما... استاد ما... سرور 
ما... آقای روحانی فرد... تشــریف بیاورید جلو...( 
من که خیلی متعجب شده بودم. ناگهان مردم کوچه 

باز کردند و ما در راس مجلس نشستیم. 
پس از مراســم گفتم شیخ محمد علی، شما ایشان را 
از کجا می‌شناسی و ایشان شما را از کجا می‌شناسد؟ 
گفت با هــم ارتباط علمی داریــم و گاهی مطالبی 

می‌نویسم و برای‌شان می‌فرستم و دیگر ادامه نداد. 

وقتی از دور روی منبر چشــم مرحوم 
کافی به شــهید روحانی فرد افتاد با 
صدای بلند گفت )صلوات... دوســت 
ما... استاد ما... سرور ما... آقای روحانی 
که  من  جلو...(  بیاورید  تشریف  فرد... 
خیلی متعجب شده بودم. ناگهان مردم 
کوچه بــاز کردند و ما در راس مجلس 

نشستیم

رد
نگ

وس
ر س

ی د
کو

رد
ن ک

ستا
هر

ن ش
دارا

پاس
ن و 

ارا
مک

ز ه
ی ا

داد
ق تع

تفا
به ا

رد 
ی ف

حان
 رو

ید
 شه

 



93
www.navideshahed.com

يادمان شهید روحانی فرد / شماره 173-172 / خرداد-تیر ‌1399   

www.navideshahed.com

 اشاره:
موضوع ســخنرانی شــهید که به طور سلسله‌وار 
در مســجد جامع ارســنجان ایراد گردید، تاکنون 
فقط یک نوار کاســت کمتر از چهــل دقیقه‌ای به 
دســت آمده است. عنوان این ســخنرانی »فضایل 
امیرالمومنین علی )ع(« اســت که می‌توان آن را در 

چهاربخش خلاصه کرد:
بخش اول،‌ مربوط به ســوالی اســت که یکی از 
شخصیت‌های مهم تاریخ اسلام یعنی »صعصعه بن 
صوحان« از امام علی )ع( پرســید. »صعصعه« در 
حجاز متولد شد و در کوفه می‌زیست. دانشمندی 
 ادیب و سخنور و از اصحاب باوفای امام علی )ع(
 است. سوال این مرد بســیار پرمغز و دارای ابعاد 
مهــم دینی، مذهبــی و عرفانی می‌باشــد. از امام 
پرسیدند: یا علی )ع( در خصوص امتیاز و فضیلت 
شما بر حضرت آدم )ع( و پیامبران اولوالعزم منهای 
رسول مکرم اســام )ص( برما پوشیده نیست. اما 
می‌خواهم از لسان مبارک شــما بشنویم. امام )ع( 
پاسخی بســیار مستدل و روشن به سوال صعصعه 

بن صوحان دادند.
بخش دوم، شــرح حضور امام علی )ع( در افکار 
و اندیشــه عموم مردم ایران اعم از نخبگان علمی، 

سیاسی و... و مردم عوام است. شهید با برشمردن 
ویژگی‌هــای ممتاز امام )ع( در برابر همه جهانیان، 
جوانــان تحصیلکــرده را به الگو بــرداری از این 

اسوه‌ی بی‌نظیر خلقت الهی دعوت می‌کند.
بخش ســوم، اشاره به مظلومیت شــیعه دارد و از 
این که علمای اهل تسنن به مرور زمان با استدلال 
بر حقانیــت تشــیع و خاندان رســالت اذعان و 
اعتراف کردند. به تجلیل از دانشــمندان و علمایی 

همچون شــیخ محمود شــلتوت صاحب فتوای 
مهم مبنی بــر جایز بودن تقلیــد از فقه جعفری، 
اســتاد شــیخ محمدعبده، ابن ابی الحدید معتزلی 
شــارح نهج‌البلاغه امام علی )ع(، استاد عبدالفتاح 
عبدالمقصود صاحب کتب و مقالات متعدد درباره 
خاندان رسالت، مانند کتاب ترجمه شده )خاستگاه 
خلافت(، علامه اقبال لاهوری و... می‌پردازد و در 
مقابــل به حملات تند و کوبنــده علیه وهابیت و 

علمای منحرف آن‌ها سخنوری می‌کند.
بخش چهارم سخنان شهید به نفوذ شخصیت الهی 
رسول مکرم اسلام )ص( و حضرت امام علی )ع( 
در بین علما و دانشــمندان غیر مسلمان اشاره دارد 
از قبیل:‌ جرج جرداق مسیحی صاحب کتاب »امام 
علی صدای عدالت انســانی« که به فارسی ترجمه 
شــده اســت،‌ توماس کارلایل تاریخ‌نگار،‌ سلیمان 
کتانی، جواهر لعل نهرو، بانو واگلیری استاد دانشگاه 

ایتالیایی و توین بی و...
البتــه علی‌رغــم چند بار اســتماع نوار کاســت 
ســخنرانی،‌ به علت گذشــت زمان و پایین بودن 
کیفیت صدا، بعضی از اسامی لاتین،‌ قابل فهم نبود 

که از خوانندگان گرامی پوزش می‌طلبیم.
دبیر تحریریه

سلیمان کتّانی مسیحی، جرج جرداق 
مســیحی لبنانی بــرای علی کتاب 
می‌نویســد، علی را از فکر بشر بالاتر 
می‌داند، علی را از حقوق بشــر بالاتر 
می‌داند، علی را از عدالت بشــر بالاتر 
فردی  فردی خدایی،  را  می‌داند، علی 
آســمانی، فردی الهی، فردی معنوی، 
فردی متافیزیکی می‌شناسد و می‌گوید 
دنیای امــروز باید در مکتب علی زانو 
بزند، باید در مکتب فضیلت‌بخش علی 

چیز بنویسد

  درآمد

آنچه در پی می‌آید، متن ســخنرانی 
استاد شهید حجت‌الاسلام محمدعلی 
روحانی فرد، در دهه پنجاه اســت که 
در شهر ارسنجان در روز بیست و یکم 
ماه رمضان در مسجد جامع ایراد نمود. 
متن موجود، از نوار کاست پیاده شده 
یکصد  در  ارسنجان  شهرستان  است. 
فارس  استان  در  شــیراز  کیلومتری 
می‌باشــد. جمعیتی که برای استماع 
سخنرانی ایشان حاضر بوده‌اند، بالغ بر 
دو هزار نفر برآورد شــده است که در 

سخنان شهید بیان شده است.

متن سخنرانی استاد شهید محمدعلی روحانی فرد، در دهه پنجاه، شهرستان ارسنجان

جرج جرداق: دنیای امروز باید در مکتب علی )ع( زانو بزند،
باید در مکتب حیات‌بخش علی )ع( چیزی بنویسد...
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بسم الله الرحمن الرحیم
ِ رَبِّ العْالمَینَ باَرئِِ الخَْلَئقِِ أجَْمَعیِنَ خالق  الحَْمْدُ لَِّ
الســموات و الأرضین باَعِثِ الأنبیِاَءِ وَ المُرسَلینَ... 
والعاقبة لِهلِ التقوی و الیقین. خَلَقَ الخَْلَئقَِ بقُِدْرَتهِِ 
خُورِ مَیدَانَ أرَْضِه.  یاحَ برَِحْمَتهِِ وَوَتدََّ باِلصُّ وَ نشََرَ الرِّ
ثمََّ الصّلاةُ و السّلامُ عَلی أشرف الأنبیاء و المُرسَلیِن 
بین، العَبدِْ المُؤَیَّد و الرّسُولِ  و افضل الســفراء المُقَرَّ
د المُصطَفی الأمْجَد المَحْمُود الأحْمَد حَبیِبنِاَ  المُسَدَّ
د  و حَبیبِ الهَ العالمَِین أبی‌القاسِــمِ المُصطَفی مُحَمَّ
مین  صَلَّــی اللهُ عَلیِه و علی آلــه المَعْصومین المُکَرَّ
و اللَعْن الدائــم عَلی اعدائهم منِ الآن الِی قیِام یومِ 

الدین.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: »مَنْ أذی 

عَلیِاًّ فَقَدْ أذانیِ وَ مَنْ أذانیِ فَقَدْ أذَی اللهَ«
شــخصیت علی علیه السلام را روزهای گذشته به 
طور مفصل و مشروح برای شما بیان کردم و امروز 
آخرین قسمت را در ادامه‌ی بحث پیرامون شخصیت 
امام مولا علیه الســام به عرض شــما می‌رسانم. 
روزی که امیرالمؤمنین علی علیه الســام در بستر 
مرگ افتاده بود، اصحاب و شــاگردان برجسته و 
سربازان و افسران رشیدی را که در مکتب انقلابی 
و مکتــب فکری علــی پــرورش پیداکرده‌اند درِ 
خانه‌ی علی اجتماع کردند، می‌خواهند برای علی، 
برای شــخصیت بارز جهان، برای دانشــمندترینِ 
دانشــمندان جهان اظهار محبــت کنند و لذا علی 
علیه السلام به فرزند برومندش امام حسن مجتبی 
دستور می‌دهد که به یاران من، اصحاب باوفای من، 
افسران ارتش من، شاگردان مکتب من، به اباذرها، 
سلمان‌ها، مقدادها، حجربن‌عدی‌ها، میثم تمّارها به 
اینها بگو بیایند برای آخرین بار با قهرمان‌شــان، با 
رهبرشان، با آقای‌شان ملاقات کنند که علی سخت 
شــیفته‌ی دیدار آن‌هاســت. علی می‌خواهد برای 
آخرین بار چهره‌ی این قهرمانان، این پهلوانان، این 
جوانمردان، این پرهیزکاران، این انسان‌های باتقوا 
را ببیند. علی دســتور داد، امام حسن دعوت کرد 
و آن‌هــا آمدند. فرمود »سَــلونی قَبلَ أن تفقدِونی« 
از علی ســؤال کنید، از دریای علم ســؤال کنید، 
از اقیانــوس بی‌کران معارف بپرســید، از عالمَ بالا 
بپرســید، از کره‌ی زمین بپرسید، از علم اجتماعی 
بپرســید، از علم فلک بپرســید، از هیئت و نجوم 
بپرســید، از جغرافیا و تاریخ بپرســید، از پیامبران 
بپرســید، از دنیا و آخرت بپرسید، از خدا و قدرت 
خدا بپرسید که علی را می‌خواهید از دست بدهید 
و فقدان علی، فاجعه‌ی عظیمی برای جهان اسلام و 

جهان تشیع خواهد بود.
یکی از اصحاب علی به نام صعصعه بن صوحان از 
علی علیه السلام اجازه می‌خواهد و عرض می‌کند 
مولای من، من از شــما ســؤالی می‌کنم فضیلت 
شــما، بزرگواری شــما، شهامت شــما، سخاوت 
شــما، جوانمردی شــما، عدالت شــما، برابری و 

مساوات شما، دست‌گیری شــما، دفاع از یتیمان، 
پناهندگی از مظلومان، دفاع از محرومان، مخالفت 
با ستمگران در تمام زمینه‌ها، ما به تو ایمان داریم و 
تو را می‌شناسیم و امضا می‌کنیم تا پای جان در راه 
اندیشه‌های تو هم حاضریم. ولی یک سؤال از شما 
می‌کنم، علی‌بن‌ابیطالب، قهرمان اســام، شهسوار 
اســام، جوانمرد اسلام، پهلوان اسلام، به ما پاسخ 
بگو، این یاران داغدارت، این ســربازان فداکارت، 
این کسانی که زندگی‌شان، هستی‌شان، جوانی‌شان، 
توانایی‌شــان، قدرتشــان را در راه اندیشه‌های تو، 
آرمان‌های تــو، ایده‌های تــو و هدف‌های تو فدا 
کردند و حاضرند جانشــان را هــم در راه تو فدا 
کنند از تو یک ســؤال می‌کنم. آن سؤال این است: 
ای علی‌بن‌ابیطالب، پیغمبر اکرم شما را زیاد تعریف 
کرد، درباره‌ی تو آیات قرآن زیاد آمده، ما به همه‌ی 
آن‌ها معتقدیم و معترفیم، از شــما سؤال می‌کنیم یا 
علی! به ما بگو ببینیم آیا مقام شما بالاتر است یا آدم 
ابوالبشر؟ شما مقامت عظیم‌تر است یا ابراهیم خلیل 
الرحمن؟ شــما مقامت برتر است یا نوح پیغمبر؟ 
شما مقامت بالاتر اســت یا موسی کلیم الله؟ شما 
مقامت بالاتر اســت یا مسیح عیسی‌بن‌مریم؟ شما 
مقامت بالاترست یا پیامبران غیر از پیغمبر اسلام؟

علی علیه السلام فرمود: سؤال بسیار ارزنده و جالبی 
کردی، اما جوابش را از من بشــنوید: اما من از آدم 
ابوالبشر از پدر تمام انســان‌ها بالاترم! چرا؟ برای 
اینکــه خداوند به آدم بهشــت داد، حورالعین داد، 
میوه‌جات داد، باغ و بســتان داد، آسایش و راحتی 
داد... و علی مشکلات و آزار را دیده از تمام مردم، 
از اکثریت مردم ناسپاســی دیــده، از همه‌ی مردم 
بدی نســبت به او متوجه شده، امام به یک نفر هم 
بــدی نکرد. مردم را نفرین نکــرد، به طرف مردم 
رفت، به داد مردم رسید، برای مردم زنده بود، برای 

مردم جانفشانی می‌کرد، برای مردم هدف داشت و 
تمام زندگی خودش را برای جامعه و برای طبقات 
محروم، ستم‌دیده‌گان، بی‌نوایان و اسیران گذاشت. 

پس من از نوح بالاترم. 
و اما من از ابراهیم خلیل الرحمن، پیشوای توحیدیان 
جهان، بت‌شــکن تاریخ بالاترم، چرا؟ برای اینکه 
وقتی خداوند او را به مقــام نبوت برمی‌گزیند او 
می‌گوید خدایا! »رَبِّ أرَنِیِ کیفَ تحُْیـی المَْوْتیَ« به 
من نشان بده تا ببینم چگونه مرده را زنده می‌کنی. 
از او پرســیدند: آیا به خدا ایمــان نداری؟ گفت: 
چرا، برای اطمینان قلب می‌گویم، برای اینکه ببینم 
چگونه مرده زنده می‌شود، خداوندا من به تو ایمان 
دارم، ولی می‌خواهم اطمینانم بیشــتر شود، اما منِ 
علی در برابر دستورات پیغمبر، در برابر دستورات 
خدا به مرحله‌ای رســیدم، به آن حد از رشــد و 
آگاهی رســیدم که ایمان من، وجدان من، صلابت 

از تمام  را دیده  علی مشکلات و آزار 
مــردم، از اکثریت مردم ناسپاســی 
دیده، از همه‌ی مردم بدی نسبت به او 
متوجه شده، امام به یک نفر هم بدی 
نکرد. مــردم را نفرین نکرد، به طرف 
برای  مردم رسید،  داد  به  رفت،  مردم 
مردم زنده بود، برای مردم جانفشانی 
و  برای مردم هدف داشــت  می‌کرد، 
و  برای جامعه  را  زندگی خودش  تمام 
برای طبقات محروم، ســتم‌دیده‌گان، 
من  پس  گذاشت.  اسیران  و  بی‌نوایان 

از نوح بالاترم
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من، قلب و عروق من، به خدا، به پیغمبر، به انبیاء، 
به اولیاء، به کتب آســمانی، چنان محکم و چنان 
قرص است که اگر تمام مردم دنیا بیایند و بگویند 
علی از خدا برگرد، از پیغمبر دست بکش، از دین 
دست بکش، دســت از مردم بکش، دیانت را ول 
کن! بهشــت را ول کن! اما مــنِ علی نه! اگر تمام 
پرده‌ها هم از جلوی چشــمان من برداشته شود، 
اگر آنچه را که قدرت خدا هســت، واقعیت خدا 
هست، وجود خدا هســت، عالم ملکوت هست، 
عالم جبروت هســت، عالم لاهوت هست، عالم 
ناسوت هست، بهشت هســت، عالم بالا هست، 
جلوی علی بیاورند و مثل پرده نمایش بدهند علی، 
ایمانش افزون‌تر نمی‌شــود، زیرا علی ندیده ایمان 

دارد، قرص و محکم!
و امــا من از موســی کلیم پیامبــر یهودیان جهان 
بالاترم، وقتی که خدا از او خواســت ای موســی 
برو در برابر فرعون، برو در برابر کســی که مدعی 
خدایی هســت، برو در برابر کسی که خون مردم 
را می‌خورد، برو در برابر کســی که ظلم می‌کند به 
مردم، برو در برابر کســی که ستم‌گر تاریخ است، 
فرعون! او را تهدید کن، او این یاغی و تبلیغ کن او 
را به سوی خدا دعوت کن! موسی کلیم می‌گوید: 
خدایا برادر من هارون، بیانش بهتر اســت، قدرت 
تبلیغاتی او بهتر اســت، او را بفرست، من قدرتی 
ندارم. ولی من هنگامی که برای پیغمبر اکرم سوره 
توبه آمد، برای مخالفت با مشرکین، برای مشت‌زدن 
به دهان مشرکین مکه، هیچکس جرأت نکرد این 
ســوره‌ی برائت را ببرد در مکه در شهر کفر یعنی 
بر محیطی که کافران اجتماع کرده بودند و قدرت 
به هم رســانده بودند این سوره را بخواند. اما علی 
این سوره را گرفت و در بالای بام کعبه برد و آیات 
قرآن را تــاوت کرد »إنِمََّا یعْمُرُ مَسَــاجِدَ الَلّ مَنْ 

« و فرمود »قَالتَِ الأعَْرَابُ آمَناَّ« ولی دروغ  آمَنَ باِلَلّ
می‌گویند »الْعْرابُ أشََــدُّ کفْراً وَ نفِاقاً« »هُوَ الذَِّی 
ینِ  أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدَی وَدیِنِ الحَْقِّ لیِظْهرَِهُ عَلَی الدِّ
ِّهِ وَلوَْ کرِهَ المُْشْــرِکونَ«. آیــات قرآن را خواند،  کل
ةَ  هَبَ وَالفْضَِّ آیــه‌ای را خواند »الَّذِینَ یکنـِـزُونَ الذَّ
رْهُمْ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ *  ِ فَبشَِّ وَلَ ینفْقُِونهََا فیِ سَــبیِلِ اللَّ
یوْمَ یحْمَی عَلَیهَا فیِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتکُوَی بهَِا جِباَهُهُمْ 
وَجُنوُبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کنزَْتمُْ لِنَفُْسِــکمْ« این 
آیات را خواند، آنها را محکوم کرد، آنها را مغلوب 
کرد، آنها را شکست فکری داد، شهامت خودش را 
ثابت کرد، حقانیت قرآن را ثابت کرد، جهانی بودن 
پیامبر اســام را به گوش مردم خواند، بت‌پرستی 
آن‌ها را افتضاح کرد، علی آن‌ها را از لحاظ تبلیغاتی 
شکست داد، بعد به شهر مدینه به پایتخت اسلام به 

سلامت بازگشت.
و اما من از عیســی‌بن‌مریم بالاترم، آن پیامبری که 
زن نداشت، آن پیامبری که زن نگرفت، آن پیامبری 
که مرده را شفا می‌داد، آن پیامبری که مادرش مریم 

او را از نور خــدا، از روح خدا به وجود آورد. آن 
پیامبری که در بیابــان زندگی می‌کرد، آن پیامبری 
که در بیابان عرق می‌کرد، مســیحیت را به وجود 
آورد، من از او بالاترم چرا؟ چون وقتی که مادرش 
مریم می‌خواست در بیت‌المقدس در قبله‌گاه ادیان 
گذشته، در مســجدالأقصی فرزندش متولد بشود 
یعنی حضرت عیســی )ع(، خــدا به او گفت: برو 
بیرون! اینجا زایشگاه نیست! اینجا عبادت‌گاه است! 
اینجا محل تولد فرزند نیست! اینجا محل تولد افکار 
توحیدی اســت! اینجا محل آلودگی نیست! اینجا 
محل طهارت و پاکی هســت! برو بیرون! حضرت 
مریم )س( بیــرون رفت و بچه‌اش را در بیرون به 
دنیا آورد. ولی من مادرم فاطمه‌ی بنت اســد وقتی 
که درد زایمان گرفت از شدت درد به خانه‌ی خدا 
پناه برد، صدا زد ای ربّ کعبه، ای خدای کعبه، ای 
پروردگار کعبه، ای بزرگوار کعبه، به حق سازنده‌ی 
این خانه درد زاییدن را بر فاطمه‌ی بنت اسد آسان 
بگردان، دیوار کعبه شکاف برداشت، فاطمه‌ی بنت 
اسد وارد شکاف دیوار کعبه شد و علی‌بن‌ابیطالب 
پســر ابی‌طالب، پسر فاطمه بنت اسد، در آن محل 
مقدس، در عالی‌ترین مکان این جهان، در نبض و 
تپش‌گاه اسلام، در استقامت‌گاه اسلام، در آن جایی 
که پرچم اســام و انقلاب اسلام تا ابد در احتزاز 
است در خانه‌ی خدا، در آنجا من به دنیا آمدم، پس 
من از عیسی‌بن‌مریم هم بالاترم! )صلوات جمعیت(

اما با همه این فضیلت‌ها، خاک پای پیامبر اســام 
هســتم، شاگرد پیامبر اسلام هســتم، فرزند پیامبر 
اسلام هســتم، داماد پیامبر اسلام هستم، جانشین 
پیامبر اسلام هستم، امام بعد از پیامبر اسلام هستم، 
وصی پیامبر اســام هستم، ادامه‌دهنده‌ی راه پیامبر 
اســام هســتم، ادامه‌دهنده‌ی مکتب پیامبر اسلام 
هســتم، بیان‌کننده‌ی قرآن پیامبر اسلام هستم، این 
علی، این دنیای علم، این دنیای امروز، جای علی در 
دنیای امروز خالی است، علمای بزرگ، دانشمندان 
بزرگ، مخترعین بزرگ، مکتشفین بزرگ، افسوس 
می‌خورنــد که چرا علی آن موقــع بود و ما حالا، 
 و نبودیــم آن روز کــه از دریای علــوم علی )ع(
بهره‌مند شویم. به این دنیای شیعه، دویست میلیون 
شــیعیان جهان در سراســر دنیا، در چهل کشــور 
مسلمان‌نشــین دنیا، در یکصد و پنجاه کشور دنیا 
شیعه‌ی علی زندگی می‌کند، نهج‌البلاغه‌ی علی در 
تمام دانشــگاه‌ها اروپا و آمریکا تدریس می‌شود، 
تحقیق می‌شود، بررسی می‌شود. این همان علیست 
که دنیای علم را به زانو درآورد، دنیای هیئت را به 
زانو درآورد، دنیای جامعه‌شناســی را به زانو آورد، 
دنیای اقتصاد را به زانو درآورد، دنیای سیاســت را 
به زانو درآورد، دنیای بشــریت را به زانو درآورد، 
دنیــای اقتصاد و مال و ثــروت را به زانو درآورد، 
دنیای رهبری و آزادگی و بزرگ‌منشی و حکومت 
را به زانو درآورد چون کسی به مانند علی در تاریخ 

خاک پای پیامبر اسلام هستم، شاگرد 
پیامبر  فرزند  هســتم،  اسلام  پیامبر 
اســام هســتم، داماد پیامبر اسلام 
هستم، جانشین پیامبر اسلام هستم، 
امام بعد از پیامبر اسلام هستم، وصی 
پیامبر  داماد  هســتم،  اسلام  پیامبر 
اسلام هستم، ادامه‌دهنده‌ی راه پیامبر 
اسلام هســتم، ادامه‌دهنده‌ی مکتب 
بیان‌کننده‌ی  هســتم،  اسلام  پیامبر 

قرآن پیامبر اسلام هستم

  شهید روحانی فرد به همراه میهمانان خارجی در جشن سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ـ میدان آزادی تهران
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بشر نیامده است و نخواهد آمد. این یک موجودی 
بود که در کعبه متولد شــد و دیگر کسی در کعبه 
متولــد نخواهد شــد، این یک رَجُلــی بود که در 
خانه‌ی خدا شربت شهادت نوشید و فریاد برآورد 
که پیروز شدم! به شهادت رسیدم! به خدا رسیدم! 
 به الله رســیدم! به هدفم رســیدم! ایــن علی )ع(،

دیگــر کســی مثــل او نخواهد آمد. ما شــیعه‌ی 
علی)ع(، مملکت ما شــیعه‌ی علی)ع(، اســام ما 
شــیعه‌ی علی)ع(، به طور کلــی تمام جمعیت‌ها، 
تمام طبقات، همه دوســت‌دار علی )ع( هســتند. 
همانطوری که در جلســه‌ی دیشب گفتم ذکر همه 
علیست، فکر همه علیســت، چشم همه علیست، 
قلب همه علیســت، دل همه علیست. پرستار علی 
چه کسی بود؟ آن کســی که علی را دوست دارد 
نه به معنای دوســتی ظاهری، بلکه ولایت علی را 
قبول دارد، حکومت علــی را قبول دارد، برنامه‌ها 
و فرامین علی را قبــول دارد او می‌تواند ادعا کند 
که من شیعه‌ی علی هســتم، آن کسی که حرکت 
می‌کند جنبش می‌کند، فعالیت می‌کند، کار می‌کند، 
رانندگی می‌کنــد، دم از علی می‌زند، آن راننده‌ای 
که بر بالای ماشــین خودش شمشیر علی را نقش 
می‌زند، عکس علــی را می‌زند، »لا فتی الّ علی لا 
سیف الّ ذوالفقار« را می‌اندازد، آن راننده‌ای که الله 
»محمد علی فاطمه حسن و حسین« را می‌نویسد، 
آن کســی که »قائم آل محمد )ص(« را می‌نویسد. 
همان راننده‌ی شرافتمندی که روزه می‌گیرد، نماز 
می‌خواند، انسانیت دارد، جوانمرد هست، پول در 
راه اسلام خرج می‌کند، در راه مسجد از همه بیشتر 
مال می‌دهد، به داد فقرا و بیچارگان از همه بیشــتر 
می‌رسد، موسیقی نمی‌گیرد، ساز و تنبور نمی‌گیرد، 
به ناموس مــردم نگاه نمی‌کند، دزدی نمی‌کند، آن 
راننده شــیعه‌ی علی و پیرو علی و جوانمرد است 
و می‌توانــد بگوید که من جوانمردی را در مکتب 
علی آموختم. شــیعه‌ی علی آن کسی است که از 
خانه‌ی او نام علی بلند است، در خانه‌ی او نام علی 
شنیده می‌شود، در خانه‌ی او اسم علی را می‌برند، 

در خانه‌ی او صدای علی بلند است.
آن خانه‌ای کــه آنتن تلویزیونش به آســمان بلند 
است، آن خانه‌ای که ســینمای خانوادگی در آنجا 
نصب شــده، عفــت دختران، عفت زنــان، افکار 
جوانان، افکار فرزندان را به مسخره می‌گیرند، خدا 
و اســام را به مســخره می‌گیرند آن‌ها نمی‌توانند 

مدعی باشند که ما شیعه‌ی علی هستیم!
شیعه‌ی علی )ع( آن کسی است که در تمام حالات، 
در جوانی و پیری، در سفر و در حضر، در خانه و در 
بیرون، در کوچه و در خیابان، در خانه و در مسجد، 
در حسینیه و در مهدیه دم از علی )ع( می‌زند. این 
محیط یعنی شهرستان مذهبی ارسنجان که جامعه‌ی 
افتخار می‌کند، شــخصیت‌های  بــدان  روحانیت 
علمی، شخصیت‌های فکری، شخصیت‌های قلمی، 

شخصیت‌های برجســته‌ی فقهی تحویل جامعه‌ی 
تشیع داده اســت و تاریخ درخشان دارد و امروز 
از بزرگواری و بزرگ‌منشــی و وجود و ســایه‌ی 
شــخصیت برجســته‌ی این شهرســتان، حضرت 
آیت‌الله حجت‌الإســام جناب آقای ثقه الإســام 
این محیط حفظ شده اســت، این محیط مسلمان 
اســت، این محیط می‌تواند ادعا کند من شــیعه‌ی 
علی هستم. این محیط می‌تواند ادعا کند من صالح 
هستم، من هادی هســتم، من مسلمان هستم، من 
اهل نماز جماعت هستم، من اهل روزه هستم. ای 
مرحبا به این جوانان، ای مرحبا به این فرزندان که 
از آمریکا نامه می‌نویســند ما جوانان ارسنجانی در 
آنجا روزه می‌گیریم، ما نمــاز می‌خوانیم، ما قرآن 
می‌خوانیــم، افتخار هم می‌کنیــم که در عالی‌ترین 
دانشــگاه‌های دنیا تحصیل می‌کنیم ولی علی )ع( 
را فراموش نمی‌کنیم، مذهب را فراموش نمی‌کنیم، 
دین را فراموش نمی‌کنیم، عفت و تقوا را فراموش 
نمی‌کنیم، عصمت و ناموس را فراموش نمی‌کنیم. 
اینجا حفظ شده اســت و شما باید مواظبت کنید! 
اینجا شــراب راه ندارد، اینجا قمار راه ندارد، اینجا 

چاقوکشی راه ندارد، اینجا عربده‌جویی راه ندارد، 
اینجا موســیقی مبتذل و بی‌بنــد و باری راه ندارد، 
اینجــا تلویزیــون راه ندارد، اینجا صدای ســاز و 
آواز راه ندارد، اینجا رقاصه را راه نمی‌دهند، اینجا 
هرزه‌هــا را راه نمی‌دهند، اینجــا قماربازها را راه 
نمی‌دهند، اینجا کسانی را که سرچهاراه می‌ایستند 
و به ناموس مــردم نگاه می‌کنند، طــرد می‌کنند. 
اینجا محیط اسلام است، اینجا محیط علی هست، 
اینجا محیط تقوا اســت، از سلامت اختلاقی خود 
نگهداری کنید! افتخار بر شــما! افتخار بر علمای 
شــما! افتخار بر گویندگان شما! افتخار بر پدران و 
بر مادران و بر اجداد شما که چنین محیطی را برای 

شما ساختند و برای علی.
ای علی‌بن‌ابیطالب! تو کسی هستی که دنیا از تو دم 
می‌زند، تو کســی هستی که آسیا و آفریقا، اروپا و 
آمریکا دم از تو می‌زند، تو کســی هستی که نه‌تنها 
عرب بلکه عجم، ترک، زردپوســت، سیاه‌پوست، 
سفیدپوست، سرخ‌پوســت دم از علی می‌زند. تو 
کسی هستی که اندیشــه‌های انقلابی و عالمانه‌ات 
افکار دانشــمندان جهان را به سوی خودش جلب 
کرده اســت. تو آن کسی هســتی که نه‌تنها پیامبر 
و خدای بزرگ، تو نه‌تنها کســی هســتی که انبیاء 
بزرگ درباره‌ی تو سخن گفته‌اند، تو کسی هستی 
که ائمه علیهم السلام، ســربازان رشید، فداکاران، 
پرهیزکاران، مجاهدان، مهندس‌ها، دکترها، رؤسای 
تاریخ‌شناسان،  مذهب‌شناسان،  پادشاهان،  جمهور، 
تحصیل‌کرده‌هــا،  دانشــجویان،  جامعه‌شناســان، 
عوام‌الناس، همه و همه درباره‌ی تو سخن گفته‌اند! 
در دنیای اندیشــه جایی نیست که تو نفوذ نکرده 
باشــی. جایی نیســت در دنیا که افکار انسانی و 
عدالت اجتماعی و انســانی تو آنجا نرسیده باشد. 

تو همان شخصی...

به  تلویزیونش  آنتــن  آن خانه‌ای که 
آســمان بلند اســت، آن خانه‌ای که 
ســینمای خانوادگــی در آنجا نصب 
شده، عفت دختران، عفت زنان، افکار 
جوانان، افکار فرزندان را به مســخره 
می‌گیرند، خدا و اســام را به مسخره 
می‌گیرنــد آن‌هــا نمی‌توانند مدعی 

باشند که ما شیعه‌ی علی هستیم
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مردم مظلوم در چنگال اســتعمارگران اسیر بودند، 
منابع و معادنشــان را می‌بردند ولی خوشــبختانه 
در قرن بیســتم با وجود شــخصیت‌های فکری و 
شــخصیت‌های علمی و شــخصیت‌های نظامی و 
شــخصیت‌های سیاســی که در محدوده‌ی جهان 
اســام ظهور کردند توانستند دست استعمارگران 
غرب و اســتعمارگران سرخ شرق را از سر جهان 
اســام کوتاه کنند، مشــت محکم بزنند به دهان 
نــوادگان پطر کبیر، که یک روزی ادعا داشــت ما 
باید ایران را بگیریم ولی الان کجاست که ببیند که 
 صدای علی )ع( از ایران بلند است، ندای علی )ع(

از ایران بلند اســت، فریاد علــی )ع( از ایران بلند 
است، نام علی )ع( به همه‌جا می‌رسد، اسلام مذهب 
ماست، شیعه‌ی دوازده امامی مذهب رسمی ماست، 
از آن بــزرگ مملکت تا کوچــک مملکت همه و 
 همه پیرو علی )ع( هســتند، همــه دم از علی )ع(

می‌زنند، آن‌هایی که کمونیست هستند، آن‌هایی که 
می‌خواهند جوانان را از اســام و قرآن و علی )ع( 
جدا کنند، آن‌ها هرگز قادر نیســتند شــخصیتی به 

مانند علی )ع( به عنوان الگو ارائه کنند.
آی جوان‌هــای مســلمان! آی تحصیل‌کرده‌هــای 
روشنفکر! آی دانشــجویان عزیز مسلمان! چرا به 
دنبال قهرمانان پوچ و ســاختگی کمونیســت‌ها و 
دست‌چپی‌ها می‌روید؟! آن‌ها چه دارند؟ یک سلسله 
افرادی دارند که اگر یکجا جمع بشوند با همدیگر 
مشروب می‌خورند! زنا می‌کنند! ورق‌بازی می‌کنند! 
عرق می‌خورند! بی‌هوش می‌شــوند! آن‌ها کسانی 
هســتند که خدا ندارند! ایمان ندارند! دنیا ندارند! 
آخرت ندارنــد! عاقبت نیکو ندارنــد! پناهگاهی 
جز پــول، ثروت و اقتصاد ندارنــد. ولی قهرمانان 
اسلام، علی‌بن‌ابیطالب )ع( همه‌چیز دارد، دنیا دارد، 
آخــرت دارد، اول دارد و آخرتی دارد، ظاهر دارد 
و باطن دارد. قرآن دارد، تقوا دارد، سخاوت دارد، 
کرامت دارد، علم دارد، انسانیت دارد، شرف دارد، 
ناموس دارد، حجــاب دارد، بزرگواری دارد، دفاع 
از مظلوم دارد، دشمنی با ظالم دارد، قهرمانی دارد، 
جوانمردی دارد، شمشــیر ذوالفقار دارد، رشادت 
دارد، در میدان جنگ، در میدان‌های نبرد شمشــیر 
می‌زند، ترس ندارد، بخالت ندارد، حسادت ندارد، 

جور و ستم ندارد، بی‌رحمی ندارد، قساوت ندارد، 
عفو دارد، گذشــت دارد، بزرگواری دارد، دشمن 
را می‌بخشد، دوســت را احترام می‌کند، به فامیل 
احتــرام می‌کند، به بزرگ‌ترها احتــرام می‌کند، به 
دشمن به دیده‌ی احترام نگاه می‌کند، به قاتلش شیر 
می‌دهد، به قاتلش وعده می‌دهد که غصه نخور! من 
شفیعت می‌شــوم! مهمان من هستی! به بچه‌هایش 
گفــت مبادا قاتلم را ناراحــت کنید! قاتل من یک 
ضربت زد، فرزندم حسن! می‌توانی او را ببخشی! 

می‌توانی ابن‌ملجم را ببخشی!
ای قهرمانان تاریــخ! ای حکام و زمامداران تاریخ 

بشــر! نمونه‌ای مثل علی )ع( نشــان دارید که به 
فرزندش امام حسن مجتبی بگوید: می‌توانی او را 
عفوش کنی و ببخشی او را. باز از علی )ع( بگویم، 
 باز دم از علی )ع( بزنم، آن‌هایی که دم از علی )ع(
زدند، دنیای وهابیت عربستان! دنیای توحّش! دنیای 
بربریت! دنیای تعصب خشــک! تو که علی )ع( را 
شــناختی! تو که می‌دانی حق با علی )ع( هســت! 
تــو که می‌دانی حق با علی )ع( بود! تو که می‌دانی 
معاویه و یزید و عمروعــاص و مأمون و معتصم 
و متــوکل و ولید و هارون این‌ها ســتم‌گر بودند، 
مشروب‌خور بودند، حرم‌سرا داشتند، به داد اسلام 
نمی‌رســیدند، فقط از اسلام سودجویی می‌کردند، 
چرا در برابر علی )ع( تســلیم نیستید؟! چرا حاضر 
نیســتی اســم علی )ع( را به زبان بیــاوری؟! چرا 

حاضر نیستی در اذان اسم علی )ع( را ببری؟!
ای دنیای وهابیــت که روح نداری! عاطفه نداری! 
شــرافت نــداری! بــرادری و مســاوات نداری! 
جــز دروغ چیز دیگری از تــو برنمی‌آید! بیا ببین 
دانشمندان مسلمان، بلکه آن افرادی که واقعاً انسان 

بودند، واقعاً شناخت داشتند، علی )ع( را شناختند 
دربــاره‌ی علی )ع( چه غوغا کردند! علامه شــیخ 
محمود شلتوت، رئیس سنی‌های مصر، رئیس اهل 
تســنن صدا زد که آی دنیای تسنن! پس از 1400 
سال اشتباه! پس از 1400 سال انحراف! من به شما 
 اعلام می‌کنم مذهب علــی )ع(، روش علی )ع(،
فقه جعفری، دنیای شیعه هم مسلمان است، یعنی 
وهابی‌هــا شــیعه‌ها را مســلمان نمی‌دانند! همان 
وهابی‌هایی که در امپراطوری عثمانی آن عالم‌شان، 
آن مجتهدشــان، آن ریش‌بلندشان فتوا می‌دهد که 
اگر یک نفر یک شیعه‌ی علی را بکُشد ثواب این را 

دارد که 70 هزار کافر را کشته است! مشت محکم 
به دهانت! لعنت نسل‌های روشنفکر به روانت ای 
کســی که چنین فتوایی می‌دهی و شــیعه را کافر 
می‌دانی و رافضی می‌دانی! بیا ببین شــیخ شلتوت 
چه می‌گوید! بیا ببین شــیخ محمد عبدُه آن رجل 
انقلابی مصر و از برادران اهل تســنن، آن هم‌رزم 
و هم‌فکر ســیدجمال‌الدین اسدآبادی، آن کسی که 
انقلاب مشــروطیت ایران به او بدهکار است، آن 
کســی که انقلاب ترکیه به او بدهکار اســت، آن 
کسی که اصلاحات شــبه‌قاره‌ی هند به او بدهکار 
اســت. آن کسی که مصر و انقلاب و روشن‌فکری 
مصر به او بدهکار اســت، آن کسی که افغانستانی 
به او بدهکار اســت، پاکستانی به او بدهکار است، 
مســلمان به او بدهکار اســت، نور اســام را از 
فرانسه به پاریس به نام »عروةالوثقی« به دنیا اعلام 
می‌کند. همه‌ی دنیای اســام به سیدجمال‌الدین‌ها 
افتخار می‌کنند شــیخ محمدعبده هم‌رزم اوســت. 
شکیب ارســان، سیدمحمد رشــیدرضا و اخیراً 
عبدالفتاح عبدالمقصود، این‌ها از مصر بلند شدند، 

مردم مظلوم در چنگال اســتعمارگران 
را  معادنشــان  و  منابع  بودند،  اســیر 
می‌بردند ولی خوشبختانه در قرن بیستم 
با وجود شخصیت‌های فکری و علمی و 
نظامی و سیاسی که در محدوده‌ی جهان 
دست  توانستند  کردند  ظهور  اســام 
استعمارگران غرب و سرخ شرق را از سر 

جهان اسلام کوتاه کنند
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این‌هــا از خاورمیانه بلند شــدند، ســنی ]بودند[ 
و دم از علــی زدند و نهج‌البلاغه‌ی علی را شــرح 
کردند. ابن‌ابی‌الحدید معتزلی منکر شــیعه هست 
ولی نهج‌البلاغه علی را چنان شــرح می‌نویســد، 
چنان تقســیم‌بندی می‌کند، چنان بــه عبارات زیبا 
درمــی‌آورد که امروز دنیای علم، دنیای فقه، دنیای 
رجال، دنیای تسنن، دنیای تشــیع، هنوز نتوانسته 
است یک شرحی بر نهج‌البلاغه‌ی علی بنویسد که 
به مانند ابن‌ابی‌الحدید عالی باشد. این افتخار برای 

علی بس است. این امتیاز برای علی بس است.
ای علی )ع(! ای کسی که بزرگترین رؤسای جمهور 
دنیا به نام تــو دم می‌زنند، رادها کریشــنان رئیس 
جمهوری هند دم از علی )ع( می‌زند، نهرو نخست‌وزیر 
هندوستان دم از علی )ع( می‌زند. اقبال لاهوری، آن 
مسلمان متعهد، آن شــخصیت عظیم مشرق‌زمین، 
آن کســی که فلســفه‌ی اســام و ایران را درست 
 تشخیص داد، آن کسی که شــیفته‌ی محمد )ص(

و علی )ع( است دم از علی )ع( میزند.
سلیمان کتاّنی مسیحی، جرج جرداق مسیحی لبنانی 
برای علی کتاب می‌نویســد، علی را از فکر بشــر 
بالاتر می‌داند، علی را از حقوق بشر بالاتر می‌داند، 
علی را از عدالت بشر بالاتر می‌داند، علی را فردی 
خدایی، فردی آسمانی، فردی الهی، فردی معنوی، 
فردی متافیزیکی می‌شناسد و می‌گوید دنیای امروز 
بایــد در مکتب علــی زانو بزند، بایــد در مکتب 

فضیلت‌بخش علی چیز بنویسد.
ای علی بزرگ! آن کســی که کارلایل انگلیسی، آن 
کســی که بانو واگلیری استاد دانشگاه ایتالیایی، آن 
کســی که برای تو کتاب می‌نویســد، ای کسی که 
دانشــمند فرانسوی برای تو فصلی باز می‌کند و بر 

تاریخ تمدن نام تو را به بزرگی یاد می‌کنند.
ای علــی )ع( بزرگ مرد! ای علی )ع( قهرمان! ای 
علی )ع( شجاع! ای علی )ع( بی‌نظیر! ای علی )ع( 

که دنیای امروز در برابر تو تسلیم است. متأسفیم از 
اینکه چرا دنیای آن روز نتوانست انجام وظیفه‌اش 
را درباره‌ی علی )ع( به سرانجام برساند! علی )ع( 
با آن همه بزرگی، با آن همه رشــادت، با آن همه 
ســخاوت، با آن همه بزرگ‌منشی در میان عده‌ای 
عوام‌النــاس، متعصب‌ها، بی‌فکرهــا، بی‌دانش‌ها، 
بی‌مسئولیت‌ها درگیر است! عده‌ای از دوستانش که 
پشت‌سرش نماز می‌خواندند خوارج نهروانیان که 
 در صفین ضربت محکمی بر پیکر حکومت علی )ع(
 و اندیشــه‌ی علــی )ع( و ایدئولــوژی علی )ع(

زدنــد که علی )ع( را وادار بــه حکمیت کردند و 
گفتنــد باید قبول کنی! گفت: نــه! گفت: آن‌هایی 
که می‌بینید سربازان معاویه و عمروعاص قرآن را 
ســرنیزه‌ها کردند برای عوام‌فریبی است، برای این 
اســت که از شکست خودشــان جلوگیری کنند، 
برای این است که پیروزی ما را متوقف کنند، برای 
این اســت که حکومت طبقاتی آن‌ها ادامه داشــته 
باشد. برای این اســت که مردم را سرکیسه کنند، 
برای این اســت که نمی‌خواهند عدالت در جامعه 

باشد، مســاوات در جامعه باشد، آن‌ها می‌خواهند 
که معاویه و عمروعاص خون مــردم را بخورند. 
بگذارید ما بجنگیم! بگذارید ما بکوشیم! بگذارید ما 
جهاد کنیم! بگذارید ما کفر را اینجا قلع و قمع کنیم! 
بگذارید ما شرک را سرنگون کنیم! بگذارید ما ظلم 
را از بین ببریم! معاویه طغیان کرده، معاویه سرطان 
است، معاویه مرضی هست که به جان اسلام افتاده. 
بگذارید این مرض را من شــفا بدهم، بگذار این 
غده‌ی ســرطانی را من بردارم اما دوستانش گفتند 
نه! پیروانش گفتند نه! قرآن اســت! گفت آن کاغذ 
اســت! آن مرکب است! آن جلد قرآن است! قرآن 
ناطق من هستم! قرآن درباره‌ی من نازل شد! معانی 
قرآن را من می‌دانم، تفســیر قــرآن را من می‌دانم، 
محکمات قرآن را من می‌دانم، متشــابهات قرآن را 
مــن می‌دانم! طبیعیات قــرآن را من می‌دانم! علوم 
اجتماعی قــرآن را من می‌دانم، اقتصاد قرآن را من 

تو که می‌دانــی حق با علی )ع( بود! تو 
که می‌دانی معاویه و یزید و عمروعاص و 
مأمون و معتصم و متوکل و ولید و هارون 
این‌ها ســتم‌گر بودند، مشــروب‌خور 
بودند، حرم‌ســرا داشتند، به داد اسلام 
سودجویی  اسلام  از  فقط  نمی‌رسیدند، 
می‌کردند، چرا در برابر علی )ع( تسلیم 
اسم علی  نیستی  نیستید؟! چرا حاضر 
)ع( را بــه زبان بیــاوری؟! چرا حاضر 

نیستی در اذان اسم علی )ع( را ببری؟

  جرج جرداق مسیحی  کتاب امام علی، صدای عدالت انسانی ـ تالیف جرج جرداق  جواهر لعل نهرو
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می‌دانم، سیاســت قرآن را من می‌دانم، آینده‌نگری 
قرآن را من می‌دانم، حکومت قرآن را من می‌دانم، 
قیامت را من می‌دانم، دنیــا را من میدانم، مردم را 
من می‌شناسم، شما چه می‌گویید؟! گفتند نه! قرآن 
همان است که عمروعاص روی نیزه کرده است! 

علی ناچار اســت، علی درگیرشده است، چه کار 
کند؟ میدان جنگ اســت. اگر معطل شــود کار به 
جای بدی می‌کشد. می‌گوید بسیار خوب و تسلیم 
می‌شــود، پس حکمیت با ابن‌عباس باشــد که از 
صحابی ما اســت، از شاگردان ما است، از مردان با 
اصل و نسب هست، شرافت خانوادگی دارد، اصل 
و نسب دارد، محضر پیامبر را درک کرده، گفتند نه! 
ابوموسی اشعری باید باشد! همان نادان! همان کج 
فهم، همان بی‌شــعور، همانی که مصالح مسلمانان 
را بر مصالح شخصی ترجیح می‌دهد! همان کسی 
که در حقیقت می‌خواهند علی برکنار باشــد و او 
به چیزهای بیشتری دســت پیدا کند. خب باشد. 
آن‌ها عمروعاص را معلوم کردند، بارها شــنیده‌اید 
در تاریخ، انگشــتر از دســتش درآورد، علی را از 
حکومت خلع کرد، از خلافت مسلمانان خلع کرد، 
عمروعاص حیله‌گر، عمروعاص مکّار، عمروعاص 
خدعه‌گر و نیرنگ‌باز انگشــتر را در دست کرد و 
گفت همانطور که علی را ابوموســی اشــعری از 
جانب شما مســلمانان که او را نماینده‌ی خودتان 
کردید خلع کرده اســت من از طــرف این مردم، 
از طرف شــامیان، معاویه را و از طرف شما مردم 
معاویه را به حکومت اسلامی، به خلافت اسلامی، 
به زمام‌داری اســامی تعیین می‌کنم! سپس فریاد 
برآمد، ســروصدا بلند شــد در حالی‌که کار از کار 
گذشــت! حالا که دیدند علی )ع( شکست خورد، 
علی )ع( که نمی‌خواست تسلیم بشود، علی )ع( که 
مصلحت‌اندیش نبود، علی )ع( که مرد حقیقت‌جو 
بود، حالا خوارج متعصبِ خشک مقدس، پیشانی 

پینه‌بسته، قرآن در بغل، دائم‌الوضوی جاهل نادان و 
بی‌فکر می‌گویند چرا حکمیت را قبول کردی؟ کافر 
شدی! ای بابا! چرا کافر بشوم؟ به خدا معتقدم، به 
انبیاء معتقدم، به اوصیاء معتقدم، به کتب آســمانی 
معتقدم، به بهشت معتقدم، به جهنم معتقدم، بهشت 
را من تقســیم می‌کنم! علی میزان بهشــتیان است، 
علی معیار اســت، علی آزمون هست، علی سنگ 
محک اســت، هرکس را که علی مقایسه کنند اگر 
ببینند با علی وفق می‌دهد، در راه علی بوده است، 
در سازندگی علی بوده است، در مکتب علی بوده 
است، شــیعه‌ی علی بوده اســت، علی را درست 
شناخته بود او را به بهشــت راه می‌دهند و الّ راه 
نمی‌دهند و جهنم می‌برند! این قســیم الجنة والنار! 
قسیم الجنة والنار من هســتم! کلید بهشت دست 
من است، جانشین پیغمبر من هستم، امام اولین و 

آخرین من هستم.
سخن به درازا کشــید. علی علیه السلام در چنین 
روزی، روز بیســت‌ویکم ماه مبارک رمضان صبح 
جمعه‌ای در آن اواخر شــب، در ثلث آخر شــب، 
می‌خواهد از دار دنیا برود، می‌خواســتم درباره‌ی 
وصیت علی و مقایســه‌ی وصیت علــی با مردم 

همه‌ی دنیا یک بررســی و تجزیــه و تحلیل کنم 
که چون حال حضرت آیت الله مســاعد نیست و 
رفقا خسته شدند ان‌شاءالله می‌گذارم برای جلسه‌ی 
شب، در حسینیه‌ی ارشاد ارسنجان ان‌شاءالله آن‌جا 

بیان می‌دارم.
چون امروز، روز مصیبت علی )ع( اســت، امروز 
روز ســوگواری علی )ع( است، امروز ملائکه‌های 
آســمان بــرای علــی )ع( گریه می‌کننــد، امروز 
پرنده‌های آســمان برای علی )ع( به ســر و سینه 
می‌زنند و گریــه می‌کنند، تمام موجودات، جنیّ‌ها 
برای علی )ع( گریه می‌کنند، شــیعه‌ها امروز روز 
عزای علی )ع( اســت، روز عزای اولاد علی )ع( 
اســت. یعنی آنها هم عزادار هستند، امروز روزی 

است که حسین )ع( و حسن )ع( بی‌پدر شدند.
یک وقت دیدند یک ســید بزرگواری از راه دور 
آمد، صدا زد اجر شــما با خدا، نترســید، من امام 
زین‌العابدین )ع( هســتم، آمده‌ام تــا بدن بابایم را 
بردارم، آمده‌ام تا بر بدن پدرم نماز بخوانم ـ چون 
بــدن امام را فقط باید امام بردارد، بر امام فقط باید 
امــام نماز بخواند، امام را باید فقط امام کفنش کند 
و دفنش کند و خاکش کنــد ـ من آمدم، گفتم آقا 
ما که نمی‌شناســیم حسین )ع( را! ببین بدن بابایت 
کدام اســت! پسر، پدر را می‌شناسد. آخ یک وقت 
یک بدن قطعه‌قطعه.... آخ یک بدن بی‌ســر... بدنی 
که جای ســالم نداشت را نشــان داد. صدا زد آی 
بنی‌اســد! به خدا این بدن بابای غریبم حسین )ع( 

است!
گفت حصیر کهنه‌ای بیاورید، می‌خواهم بدن عریان 
بابایم را در حصیر کهنه بپیچم، شهداء راه خدا کفن 

نمی‌خواهند.
السلام علیکم یا اهل‌بیت النبوة

نســئلک اللهم و ندعوک باســمک العظیم الأعظم 
یاالله... 

علی میزان بهشتیان است، علی معیار 
است، علی آزمون هست، علی سنگ 
محک است، هرکس را که علی مقایسه 
کنند اگر ببینند با علی وفق می‌دهد، 
در راه علی بوده اســت، در سازندگی 
علی بوده اســت، در مکتب علی بوده 
است، شیعه‌ی علی بوده است، علی را 
درست شناخته بود او را به بهشت راه 
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عملیــات والفجر ۸ به پایان رســیده بود و دشــمن، 
شکست خفت‌باری را متحمل شده و به دنبال فرصتی 
برای عقده‌گشایی می‌گشت. رزمندگان اسلام که این 
شکســت ســخت را به رژیم بعث وارد کرده بودند، 
تربیت‌یافتــگان روحانیونــی بودند که بــا نفس گرم 
خود، شــور و شــعور جهاد و مقاومت را در دل‌های 
فرزندان رشید این مرز و بوم نهادینه کرده بودند. ستون 
پنجم دشــمن خبری را مخابره کرده بودند که در آن 
موقعیت می‌توانســت بهترین خبری باشد که افسران 
صدام دریافت می‌کنند: در روز یکم اسفند ۱۳۶۴، یک 
۲۷ )فرند شــیپ( که  فروند هواپیمای غیرنظامی اف ـ
اکثر سرنشینانش روحانیون، ائمه جماعات، نمایندگان 
مجلس و مسئولین قضائی کشور هستند، از تهران به 
سمت اهواز پرواز خواهد کرد. سرپرستی این گروه با 
آیت الله محلاتی، نماینده امام در سپاه پاسداران انقلاب 
اســامی بود که روحانیون را با خود به جبهه می‌برد. 
همه ســوار شده‌اند ولی »سرهنگ عبدالباقی درویش« 
که خلبان این پرواز است می‌گوید وزن هواپیما بیش 
از حد مجاز اســت و باید چند نفری پیاده شــده، با 
هواپیمای بعدی بیایند. ســر همین موضوع، عده‌ای از 
پرواز آسمانی جا می‌مانند. برای کمک خلبان پرواز هم 
کاری پیش آمده و نمی‌تواند بیاید و »عباس جاهدی«، 
قبول کرده است تا به جای او، در این پرواز حضور پیدا 
کند. بالاخره پرواز انجام می‌گیرد ولی بعد از گذشتن 
هواپیما از آســمان »ایذه«، ســر و کله‌ی دو هواپیمای 

جنگی عراق پیدا می‌شود.
اطلاعات ارزشمند و روایت خلبان بازنشسته؛ بهروز 
مدرسی، از واقعه‌ی اول اسفندماه ۱۳۶۴، در نوع خود، 
خواندنی و شنیدنی است؛ به ویژه آن جا که نویسنده، 

با احساســات لطیف و پاکش، لحظه‌های پرکشیدن 
چهل پرنده‌ی آسمانی را به زیبایی به تصویر می‌کشد:

»هواپیمای حامل آیت الله شــهید محلاتی و هیأت 
همراه که همگــی از نماینــدگان مجلس و قضات 
عالی‌رتبه‌ی دادسرای نظامی بودند، به خلبانی سرهنگ 
درویش، بعد از پشت ســر گذاشتن شهرستان ایذه، 
در نزدیکی اهــواز در حال پرواز بودند که دو فروند 
میگ عراقی، مجهز به موشک‌های مدرن هوا به هوا، 
بر روی فرکانس فرندشــیب می‌رونــد و با لهجه‌ی 
انگلیســی ـ عربی خود، به خلبــان هواپیما اخطار 
می‌دهند که بی‌دردســر به همراه آنان به سوی عراق 
بروند. )این اطلاعات گویــا از طریق خلبان به برج 

مراقبت منتقل شده است(.
درویش؛ خلبان شجاع و وطن‌پرســت ایرانی، بدون 
توجه به اخطار دشــمن، هم‌چنان بــه راه خود ادامه 
می‌دهد. عراقی‌ها این بار از راه دیگری وارد می‌شوند 
و خطاب به او می‌گویند: شما و سایر خدمه‌ی پرواز در 

امان هستید. ما پناهندگی شما به هر کشور آزادی در دنیا 
را تضمین می‌کنیم، تکرار می‌کنیم: ما با شما هیچ کاری 
نداریم، هدف ما مسافران شماست. در این جا درویش 
متوجه می‌شــود که عوامــل خودفروخته‌ی داخلی یا 
همان ســتون پنجم، دقیقا آمار و اسامی سرنشینان را 
به دشمن اطلاع داده‌اند. تعدادی از هواپیماها در جنگ 
صرفا برای مقاصد غیرنظامی و شخصی پیش‌بینی شده 
بود؛ مانند هواپیمایی ســاها که همه نوع هواپیما دارد. 
علاوه بر آن، فرندشیب کلًا هواپیمای مسافربری است 
و هیچ نقشی نمی‌توانست ـ ونمی تواند ـ در نبردهای 
هوایی داشته باشد، ولی همان‌طور که گفتم، دشمن از 
طریق وطن‌فروش‌ها متوجه شــده بود که مسافران آن 

هواپیما، آدمهای معمولی نیستند. 
درویش، بعد از آگاهی از نیت پلید دشــمن، مراتب 
را با حضرت آیــت الله محلاتی در میان می‌گذارد و 
تصمیم نهایی را به ایشــان واگذار می‌کند. در این جا 
مجبورم به نکته‌ای مهم اشاره کنم: طبق مقررات، هر 
مقام عالی‌رتبه‌ای که سوار هواپیما شود، بدون در نظر 
گرفتن مقامش، در داخل هواپیما تصمیم گیرنده همان 
فرمانده هواپیماســت. به نظرم مشــورت درویش و 
واگذار کردن تصمیم نهایی به آیت الله شهید محلاتی، 
حاکی از احترامی است که این خلبان به نظر نماینده 
امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشته است. 
دوم ایــن که درویش به هنر خلبانی خود واقف بوده 
اســت که حتی در صورت شــلیک موشک از سوی 
دشــمن، قادر به کنترل هواپیما خواهد بود. سرانجام 
شــهید محلاتی در پاســخ می‌گوید: ما شهادت را به 
تسلیم شدن در مقابل دشمن بعثی ترجیح می‌دهیم و 
خلبان شجاع، همان کاری را می‌کند که باید می‌کرده 

است.
هواپیما، بدون توجه به اخطارهای مکرر دشــمن به 
راه خود ادامه می‌دهد. صــدای تلاوت قرآن مجید، 
یک صدا از داخل هواپیما به گوش می‌رسد. در این 
هنگام، دشمن زبون اولین موشک را شلیک می‌کند. به 
گفته‌ی شاهدان عینی که از پایین، شاهد ماجرا بوده‌اند، 
با اولین شلیک، بال چپ هواپیما کنده می‌شود. خلبان، 
با مهارت تلاش می‌کند هواپیما را در جایی مســطح 
فرود آورد. جنگنده عراقی، با مشاهده‌ی شجاعت و 
مهارت خلبان ایرانی، مجبور می‌شود دومین موشک 
خود را هم به ســوی هواپیمای آسیب دیده، شلیک 
کند. با برخورد موشــک، هواپیما چند تکه شــده و 
مسافران از آن ارتفاع به سوی زمین روانه می شوند و 
در حقیقت به آسمان پر می کشند«. )به نقل از ماهنامه 

شاهد یاران، شماره ۵۶(.
از آن جا که بیشــتر مســافران این پــرواز را علما و 
روحانیان مبارز تشکیل می‌دادند، به منظور ارج نهادن 
به فداکاری این قشــر فرهیخته‌ی جامعه در ۸ سال 
دفاع مقــدس، ایــن روز را »روز روحانیت و دفاع 
مقــدس« می‌خوانند تا همه ســاله از مجاهدت این 

پاسداران اسلام قدردانی شود. 

بازخوانی واقعه حمله به هواپیمای جمهوری اسلامی ایران 

پرواز تا ملکوت

به او می گویند: شما و سایر خدمه‌ی پرواز 
در امان هستید. ما پناهندگی شما به هر 
کشور آزادی در دنیا را تضمین می‌کنیم، 
تکرار می‌کنیم: ما با شــما هیچ کاری 
در  مسافران شماست.  ما  نداریم، هدف 
این جا درویش متوجه می‌شود که عوامل 
خودفروختــه داخلی یا همان ســتون 
پنجم، دقیقا آمار و اسامی سرنشینان را 

به دشمن اطلاع داده‌اند


